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سرشناسه : فخلستی؛ محمد باقربن محمد تقی؛ 07 - 1 ق. 
عنوان قراردادی ۳ بحار الانوار .فارسی .بر گزیده 


عنوان و نام پدیدآور : ترجمه بحارالانوار/ مترجم گروه مترجمان؛ [برای] 
نفاد کنابخانه های ععونی, کتتتور. 


۷ نشر : تهران: نهاد کتابخانه های عمومی کشور, و ۳/9 


مشخصات ظاهری 0 


شابک : دوره : 5-66-7150-600-978 * ج.1 : 2-67-7150-600-978 ؛ 
.2 ۰ 9-68-7150-600-978 * ج.3 : 6-69-7150-600-978 + ج.4 
2-715070-600-8 : * ج.5 9-71-7150-600-978 : ۲ ج.6 978 
6272-71500 ۰ ! ج.7 3-73-7150-600-978 : ج.8 : 2600-978 
0-4-60 1 ج.10 4-76-7150-600-978 : * ج.11 7150-600-978 
2-3 : ؛ ج.12 5-66-7150-600-978 : *ج:13 6-85-7150-600-978 
: ؛ ج.14 3-86-7150-600-978 : * ج.15 0-87-7150-600-978 ۲ 
ج.7-88-7150-600-16:978 ۲ ج.4-89-7150-600-17:978 ؛ ج.18: 
0-90-7150-600-8 * ج.7-91-7150-600-19:978 * ج.20:978- 
492-71500 ۲ ج.21: 1-93-7150-600-978 ؛ ج.600-22:978- 
8-94-60 *ج.5-95-7150-600-23:978 


مندرجات : ج.1. کتاب عقل و علم و جهل.- ج.2. کتاب توحید.- ج.3. کتاب 
عدل و معاد.- ج.4. کتاب احتجاح و مناظره.- ج. د5. تاریخ پیامبران.- ج.0. 
تاریخ حضرت محمد صلی الله علیه واله.- ج.7. کتاب امامت.- ج.8. تاریخ 
امیرالمومنین.- ج.9. تاریخ حضرت زهرا و امامان والامقام حسن و حسین و 
سجاد و باقر علیهم السلام.- ج.10. تاریخ امامان والامقام حضرات صادق. 
کاظم, رضاء جواد, هادی و عسکری علیهم السلام.- ج.11. تاریخ امام مهدی 
علیه السلام.- ح.12. کتاب اسمان و جهان - 1.- ج.13. اسمان و جهان - 
معاصی و کبائر.- ۹:19 کتاب مواعظ و حکم.- ج.17. کتاب قران؛ ذکر, دعا 
و زیارت.- ج.18. کتاب ادعیه.- ج.19. کتاب طهارت و نماز و روزه.- ج.20. 


معاملات و قضاوت 


وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
یادداشت : ج.2 - 8 و 10 - 16 (چاپ اول: 1392) (فیپا). 

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 11ق. 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور, مجری پژوهش 


شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب 


رده بندی کنگره : 5۳135/مدب 3042167 1392 
رده بندی دیویی : 297/212 
شماره کتابشناسی ملی : 3348985 


ص: 1 
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ترجمه: گروه مترجمان 


ص: 3 


تاه کیان تیه ها لزان سوه 2 

مولف: علامه محمد باقر مجلسی 

مترجم: گروه مترجمان 

ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 
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سجده 
بر تربت قبر امام حسین علیه السلام ی 17 


باب بیست و نهم: فضلیت سجده و طولانی کردن ان و زیاد سجده 


باب سی ام : آیه های دارای سجده ...99۰.0 19 


باب سی و یکم: سر فرود اوردن برای سجده و برخاستن از ان گفتن 


تکبیر بعد از برخاستن از تشهد و نشستن بعد از سجده دوم.....211 
باب سی و دوم: قنوت؛ آداب و احکام آن 7 2 2 


باب سی و سوم . قنوت -های طولانی روایت شده از اهل بیت علیهم 


باب سی و چهارم: تشهد و احکام آن.....238 
باب سی و پنجم . سلام نماز و آداب و احکام آن تفش لاد 


باب سی و شنشم؛: فضیلت د کر بعد از تماز, شرایط و اداب آن:...383 


باب سی و هفتم: تسبیح فاطمه صلوات الله علیها, فضیلت و احکام آن, 
آداب تسبیح و نحوه گردانیدن آن.....400 


ص: 5 


ص: 
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باب بیست و سوم : قرائت, احکام و آداب آن 


- قلدا قرأت الفْرَآن قاسْتیدٌ بالله من السّیّطَانِ الرّجیم.(1) (پس چون قرآن 
ض از ره 


ول ال آن ترقیا و (فران زا تتمرده مرو بخوان. ) 

- فاقروا ما تیسر من القرآن,(3) (هر چه از قرآن میشر می شود بخوانید ) 
- قَافْرَوٌوا ما تیِسَر مئْذ,(4) یس هر چه از [قرآن ] میشر شد تلاوت کنید. ) 
«فادا قر ات القر ان بعتی ,وفتی: خو اون 


قرآن بخوانی. نقل شده است که این تفسیر اجماعی است. طبرسی در 
مجمع البیان(د) 


در تفسیر آیه, سخنی گفته که معنایش چنین است: ای محمد. وقتی 
خواستی قرآن بخوانی, از شر شیطان مطرود و ملعون به خدا پناه ببر که 
شبیه سخنی است که در عرف گفته میشود: وقتی میخواهید غذا بخورید 
دستتان را بشوئید یا وقتی میخواهید نماز بخوانید تکبیر بگویید, و ساختار 


ص: 7 


1- . النحل/98 

2 . المزمل/ 4 

3- . مزمل / 20 

4 . المزمل/20 

5-. مجمع البیان 2: 384 


آیه «ذا ‏ قَمَنمٌ ای ال۷صّلاه ۵ ار ۶ #جه‌هک» من به. [غزم ] نما برخیزید: 
صورت ِِ را بشویید. + شبیه ۳ 1 است. استعاذه بعنی شخصی 
رتبه اش پایینتر از کسی است که رتبه اش پالاتر از اوست و متواضعانه و 
دایم اند ,یا اد اصوت کت تام هم انس ات مها 
قرائت؛ از وسوسه شیطان به خدا| پناه ببر تا 9 ر تلاوت از لغزش در بیان 
معنای تأویل فران: از اشتاه دز اقان باتتتی: 9 ات آن: بعنی. تخر 
بیهوده نگوید. استعاذه هنگام تلاوت مستحب است و در نماز و غیر نماز 
واجب نیست. در این موضوع, خلافی نیست. پایان سخن مجمع البیان. در 
اينکه چگونه باید استعاذه نمود, قاریان اختلاف زیادی دارند. به نظر ابن 
کرو عاصم و اسر بایه کت او باه هن ااشطان رون کم انم 

و آبن عامر و کسایی هم چنین نظری دارند, با این اختلاف که به عبارت 
قبلی «ٍن الله هو السمیع العلیم» را اضافه میکنند. به نظر حمزه باید گفت 
«نستعیذ بالله من الشیطان الرجیم» و به نظر ابوخاتم « غود بالله السمنة 
العلیم من الشیطان الرجیم». 


نظر مشهورتر بین ماء عبارت اولی و آخری است و در برخی روایات ما 
آهدم ۰« آشنعید بالله من. الشیطان الرخیم»:. در برخی. روایات دیکره یه 
عبارت قبلی این عبارت اضافه شده است «ان الله هو السمیع العلیم» و 
در برخی روایات دیگر, «آعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و 
آعود بالله آن‌محضرون »و در مزع رهایات. تیکرر « غود بالله فت الشیطان 
الرجیم ان الله هو الفتاح العلیم». 


شهید در کتاب ۲ گرگ در باب مستحبات قرائت مه است: کف از 
مستحبات قرائت آن است که در رکعت اول هر نماز, قبل از قرائت 
استعاذه کند ۳ که آیه «فأذ] قر آت الفرآن» عام است و معنای این 


است که هر زمان اراده 5 ت کردی. و نیز طبق آنچه ابوسعید خدری 
روایت(1) 


کرخم است؟ بیافیر .فیل. از فرانت. سر منت غود باللد فو الشیظان 
الزخیم*: دلیل دیکر جدینی است که.علبی از امام ضادق علیه. السلام(2) 


نقل کرده که همانند روایت خدری است. 


ص: 868 


1-. الذکری: 191 
2 .التهذیب 1: 152 


در روایت دیگری آمده است: « آغود بالسمیع العلیم من الشیطان الرخیم». 
انن وفایت.وا بز نطی: از عامية این عضار زا ان آمام.ضادی علید. المبلام 


نقل کرده و شیخ در المقنعه نیز همین را انتخاب کرده است. 
سماعه(2) 


روایت کرده است: « آستعیذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله هو السمیع 
العلیم» 


این براج کفته است.: تین فیکوید: «اعود بالله آلتتمیع العلیم من الشیطان 
الرجیم ان الله هوالسمیع العلیم». 


شیح ابو علی فرزند شیح اعظم ابو جعفر طوسی معتقد است, استعاذه 
قبل از قرائت واجب است., زیرا به آن امر شده است. این نظر عجیبی 
است چرا که به اتفاق همه, اش اس 


برای استحباب است و حتی خود شیخ طوسی در کتاب الخلاف نقل کرده 
است که در این زمینه اجماع وجود دارد. 


کلینی(3) 


از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که وقتی «بسم الله الرحمن 
الرحیم» گفتی, رن 
ما و بیشتر علما استعاذه تکرار نمی شود. و اگر در رکعت اول فراموش 
52| 


کر ض ند اختار ای که شاب انا نت مین که و انم 
استعاذه در هر رکعتی که قرائت دارد و حتی در هر قرائتی در غیر نماز 
قاکت اش وی اخیار اد نهد اند که اسحات آن را تاسسوم 
ظاهر این روایات. مستحب بودن این عمل در رکعت اول است. اجماع 
منقول و عمل مستمر شیعه موّید این قول است و از مخالفت فرزند شیخ 
طوسی با اجماعی که پدرش بر این مطلب نقل کرده. معنای اين اجماع 
معلوم می شود, چرا که او از هر کس دیگری با شیوه و اصطلاحات پدرش 


-2 
-3 


9 : 


.این روایت در کتاب الذکری آمده است ولی در کتب اربعه نیست. 
.التهذیب 1: 177 
, الکافی 3: 313 


بو زتل. القر ان تلا دز الضعام. کفته استه فرتیلن: به عنی: ان در 
قرائت و واضح ساختن حروف بدون زیاده روی می باشد. در کتاب النهایه 
آمده, آهسته خواندن و درنگ نمودن و آشکار کردن حروف و حرکات. واژه 
ترتیل از «الثغر المرئل» (دندانهای مرتب و چیده شده) گرفته شده است 
که به شکوفه های بابونه تشبیه شده است. در المغرب آمده است, ترتیل 
در اذان و جاهای دیگر به اين معنا است که در خواندن عجله نکند, بلکه 
تأمل نموده و حروف و حرکات را کاملا واضح و پر و بدون شتاب ادا کند و 
از جمله «نغرٌ مرتئل و رتل مُفلج» یعنی دندانهای یکسان و به نیکی در کنار 
یکدیگر قرار داده شده؛ گرفته شده است. 


به نظر محقق حلی در المعتبر, ترتیل, آشکار ساختن حروف است و نباید 
در این کار زیاده روی کند تا حروف از هم بپاشد و اگر منظور از ترتیل 
ادای حروف باشد., شاید واجب باشد تا اخرهفن به یکدیگر نچسبد و می 
راز ان معمی عصعل هیا ک اهر ری که سای 
باشد, برای وجوب است. علامه در کتاب المنتهی از وی تبعیت کرده است. 
در النهایه آمده: ترتیل, بیان حروف و اظهار آنهاست و نباید کشیده شود به 
گونهای که شبیه به غنا گردد. شهید در الذکری گفته است, ترتیل, رعایت 
وقفها و ادای حروف میباشد. 


در مجمع البیان گفته است:(1) رتل یعنی روشن بیان کن و با طمأنینه 
بخوان. و نیز گفتهاند, معنای آن, آهسته و روشن 0 


در تفسیر آیه, در معنای رتل؛ از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: واژه ها و حروف ان را به روشنی بیان کن و مانند شعر 
سریع نخوان و مانند دانه های شن ان را پراکنده مساز, لکن چنان بخوان 
ها یا با اس مر ات کی دس ان با 
که ها به آخر سوره برسد. ابو بصیر در این باره از امام صادق علیه 
الشلام زها: یت کرده است که حضرت فرمود: ترتیل, نی در خفاندن, فران 
مکث کنی و با آواز خوش بخوانی. پایان سخن 


ص: 10 


1- . مجمع البیان 9: 377 


شهید - ره - در کتاب النفلیه, ترتیل را از مستحبات قرائت دانسته و گفته 
است: معنای ترتیل, روشن کردن حروف با همه صفات معتبرشان از جمله 
همس. جهر» استعلا, اطباق و غنه و غیره و رعایت وقف تام و حسن است.؛ 
و نیز وقف, وقتی نفس تمام شد ۹ 


شهید تانی - ره - وقف تام و حسن را این گونه تفسیر کرده است که وقف 
وقف حسن یعنی از جهت لفظ وابسته باشد اما از نظر معنا 


صفات حروفی که ذکر شد یا صفاتی که ذکر نشد., به نحو وجوب نیست, ان 
گونه که علمای اين علم گفته اند؛ هرچند امکان دارد خواسته باشند با 
اطلاق وجوب بر این کار تأکید کنند. همان طور که در اصطلاحات خودشان 
در وقف واجب بدان اعتراف کرده اند. 


سپس گفته است: اگر امر به ترتیل در آیه بر وجوب حمل شود, منظور از 
بیان حروف؛ ادا کردن آن از مخارجشان است به طوری که حروف از 
یکدیگر تشخیص داده شود, به گونهای که حرفی در حرف دیگر داخل نشود 
و منظور از رعایت وقفها, رعایت هر چیزی است که رعایت نکردن آن 
معنی را مختل می کند و ترکیب کلام را به هم می ریزد و آن را از اسلوب 
قران - که با اسلوب عجیب و بلاغتی که در تر کيبهایش دارد. معجزه است - 
خارج می کند. پایان سخن 


از مجموع آنچه بیان کردیم و آنچه که از کلام اهل لغت روشن ميیشود, 
ترتیل عبارت است از ترسل و تأنی یعنی شمرده و با تأنی خواندن و همان 
طور کف دانشتی: کروهی ار عافای ها مصیران اراس اس ظر حمل 
کردم اتدتولنتطیق آنجه خاصی,وعاض از حضری امیرالمهسین کلیه الشلام 

و آبن عباس نقل کرده اند, تفلسید ایة عبارت است از «رعایت وقفها و 
0 و در برخی روایات, بیان حروف نیز به این دو شرط اضافه 
شده است. علمای تجوید به این روایت ی تا 
این گونه تفسیر نمودهاند و شهید و بسیاری از علمایی که متأخر از شهید 
هستند: ای آنهااتبعیت. کرده اند و تفش انان .از ای دی راید فتهاند: 
زیرا آنان حدبت را طبق قواعد و اصطلاحات خودشان تفسیر نموده اند. 
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مرحوم پدرم قدس سره در اين باره نظر خیلی خوبی دارد, آنجا که گفته 
است: ترتیل واجب, عبارت از ادا کردن حروف از مخارج و رعایت وقفها 
است, به این شکل که در حرکت وقف نکند و سکون را وصل ننماید, چرا 
که هر دوی اینها به اتفاق قاریان و عرب زبانان جایز نیست: و ترتیل 
مستحب., عبارت ازترت از ادای حروف با صفاتی که حروف را زیبا میسازد 
و رعایت وقفهایی که قاریان ان را مستحب شمرده و در تجویدشان بیان 


کرده اند. 


و نتیجه این که, اگر امر به ترتیل را در آیه بر وجوب حمل کنیم, همان طور 
که عادت علماء در اوامر قرآن چنین است که امر را بر وجوب حمل می 
کنند, در این صورت آیه باید بر مواردی حمل شود که در لزوم آن اتفاق 
نظر دارند. یعنی باید حالت وصل و وقف و ادای حق این دو, از حرکت در 
وصل و سکون در وقف, رعایت شود مانند حفظ و رعایت حالت وصل و 
وقف و... و يا ایه بر اعم از این موارد و نیز ترک وقف در وسط کلمه از 
روی اختیار حمل شود. و شهید - ره - از سکوت بر هر کلمهای به طوری که 
در نظم قرآن خلل ایجاد کند. منع کرده است و اکر حرمت این سکوت 
تا ی ایا رای اه تون لیس یی و 
اگر امر به ترتیل در آیه حمل بر استحباب و يا اعم از آن شود. مختص با 
شامل رعایت وقف در آیات به طور مطلق می شود. همان طور که 
بزرگانی از علمای تجوید چنین گفته اند. 


اس ات این واه برای من بات سم است. سرا که ان وعنها از 
اصطااحات نتوین است ‏ ر رماه حصت اس مشی عی الیتام 
گفته شود منظور حضرت رعایت وقفهایی است که قاری بر حسب معنی 
آن را نیک می داند که در این صورت؛ حدیث با این اصطلاحاتی که بعد از 
آن حضرت به وجود آمدهاند منافاتی نخواهد داشت. 


ایراد دیگری بر نظر مشهور در استحباب این وقفها مطرح شده است و آن 


کرده اند 
ص: 12 


حال انکه در زوایت بسباری آمنه استت:>,همان طور. که زک خوآهیم کرو 
مقی صران سا حقظ اهلربنت شین نیت که فران‌سر آما تال ده است. 
شاه این فلت ان است ها در سایق از آنات:می سس که آا بر 
حسب فهم خورٍ نوعی از وقف را ثبت کردهاند و در روایات مستفیضی 
خلاف آن معنا آمده است؛ همان ,طور که آنها در مورد آیه: » وم بَعلَمٌ 
تاوپلة ال ال والّاسخون فی العلّم یِفولونَ اعتّا به کل مَنْ عند زبنا وما 
دک الا أَولواً اللباب»(1), 


[ تأویلش را جز خدا و ريشه داران دز دانش کضی نمی داند. انان که] 
می گویند: «ما بدان ایمان آوزذیم: همه [چه محکم و چه متشابه ] از جانب 
پروردگار ماست», و جز خردمندان کسی متذکر نمی شود. ) وقف لازم را 
بعد از لفظ جلاله الله قرار داده اند. چرا که به نظر آنها, راسخین در علم 
تامیل متشابهات را نمی دانند حال آنکه در روایات مستفیضی آمده است 
که راسخین در علم ائمه علیهم السلام می باشند و آنها تأویل متشابهات را 
می دانند. از طرفی - دلیل دیگر که غیر از ائمه کسی دیگر معانی قرآن را 
نمیفهمد اینکه ی از مفسرین عامه و خاصه در بسیاری از آیات 
تفاسیری را ترجیح داده اند که با مبنای خودشان در وقفی که باید شود 
ساز گار نیست. 


شاید بتوان بین دو معنی به خاطر اینکه روایت به هر دو صورت آمده به 
گونهای جمع کرد که شامل وفقهای واجب و مستحب گردد: کوتاهی مکت 
به گونهای باشد که منافی سکون و آهستگی نباشد و زیادی مکث به 
گونهای باشد که کلام قطع نگردد و نظم به هم نخورد که در این صورت 
مکروه است., با اگر به حدی برسد که از حالت قاری بودن خارج شود. نظر 
مشهور, حرام بودن این عمل است. این نظر سزاوارتر و مفیدتر بوده و با 
تفاسیر علما و اهل لغت و روایات ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین 
هماهنگتر است. خدا خود حقایق کلام مجیدش را میداند. 


«فاقرووا ما تیسر من الفرآن»: برخی اصحاب با استدلال به این ۳1 
گفتهاند که قرائت در نماز واجب است چرا که امر بر وجوب دلالت دارد و 
اجماع دارند که در غیر نماز, قرائت واجب تیلست بنابراین در نماز واجب 
است. و به این صورت به 
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(- ال عفر آن:/ 7 


آیه استدلال کرده و گفتهاند که خواندن سوره واجب است؛ زیرا که امر بر 
وجوب دلالت دارد, ما تیشر عام است و هرچقدر که میسر شد. خواندنش 
واجب است. ولی چون اجماع دارند زیاده از حمد و سوره خواندن در نماز 
واجب نیست, وجوب قرائت سوره در نماز معارض ندارد. 


به این استدلال این گونه جواب داده شده که استدلال در صورتی صحیح 
است که کلمه «ما » نکره موصوله باشد تا افاده عموم کند در حالی که 
این جا هی تواند نکره موصو فه باشد که در این صورت عام نخواهد بود, 
چرا که معنا اين گونه می شود: «شیثا ما تیسشر». (هر چه که امکان داشته 
باشد) یعنی به هر اندازه که می خواهید و دوست دارید قران بخوانيد. و 
شاید این برداشت ظاهرتر باشد, چرا که در عرف نیز همین است. چنان که 
در عرف مثلا گفته می شود: «اعطه ما تیسشر», (هر چه امکان دارد به او 
بده) و از طرفی با سیاق آیه و نیز با هدف سهل گرفتن بر مومنان در 
قرائت کردن قران که قرار است با این ایه بیان شود, تناسب بیشتری 
دارد. بعلاوه توضیحی بر این سخن پروردگار است که فرمود: «فتاب 

» و اگر «ما» را ِ» موصوفه بگيريم. از چنین تخصیصی که بسیار 
بعید است راحت میشویم 


همچنین آیه در تفن آبات تفاز شت آهده و ظاهرش این است که قرائت 
ان در نماز شب يا مطلقا در شب مستحب است.؛ چنان که خواهد امد. 


گفته شده است: منظور از قرائت, نماز است به اعتبار اين که جزء را گفته 
و کل را اراده کرده است و منظور از نماز, نماز شب است که با نمازهای 

گانه نسخ شده است. و نیز گفته شده است: امر به قرائت ت قرآن در 
یمان استه و کفه نید اشتیا توحه به معخرم نودن فرآنو آکاهن 
یافتن بر دلائل توحید و ارسال رسل, امر در آیه برای وجوب قرائت ت قرآن 
است. باز ز گفته شده است, خواندن قرآن مستحب است و کمترین مقداری 
که باید خوانده شود پنجاه آیه است. برخی صد آیه و دویست آیه نیز 
گفتهاند و این احتمالات در کتاب کنزالعرفان به طور مفصل امده است. با 


توجه به همه احتمالاتی که بالاترین میزان انها از تخصیص ظاهرترند, 
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تمسک به عموم آیه, با اشکال مواجه میشود و ما البته تمام نظرات مختلف 
را در این باره, در تفسیر «فاقروا ما تیسرمنه» ذکر خواهیم کرد. 


۰تفسیر امام حسن عسکری: امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: 
آنچه خداوند هنگام قرائّت ت قرآن تو را بدان خوانده و امر کرده این است: 
ای ام ی اوه 
ص ص ‏ رصان ۱ 
است منظور از «اعوذ بالله» به خدا پناه می برم, «السمیع» شنوای گفتار 
نیکان و بدان و هر چه که از اشکار و نهان شنیده می شود. «العلیم» به 
افعال بدکاران و نیکوکاران و هر چیزی که بود. هست و هر نیستی که اگر 
بود چگونه ميشد. «من الشیطان» شیطان کسی است که از همه خیر با 
لعن رانده شده است. استعاذه از جمله چیزهایی است که خداوند هنگام 
قرائت ت قرآن؛ بندگان خود را بدان امر کرده است, سپس گفت:(1) 


«فاذا قرآت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم» . 


۰المجازات النبویه: که برای سید رضی است گفته است: پیامبر صلی الله 
علیه و آله وسلم فرمود: هر نمازی که در آن فاتحه الکتاب خوانده ۳ 
ناقص است؛ که با لفظ دیگری هم این روایت آمده است و روایت این 
است: ان 


سید رضی گفته است. این استعاره عجیب است چرا که پیامبر صلی الله 
علیه و الهه سلم تصازی را که.در ان فاتخهه: الکتاب: خوانده: تسود به شیر 
مادهای تشبیه کرده است که بچهاش را ناقص الخلقه يا زودتر از موعد 
زاییده اشست:. «اخوع الرحل .ضلا نم وفتی کفته .مشود که فرد نو تمازون 
قرائت نکند. برای مذکر مخدح و برای مونث مخدجه به کار رفته است. 
برخی اهل لغت گفتهاند. «خدجت الناقه» وقتی گفته می شود که شتر ماده 
بچهاش را قبل از رسیدن مدت زایش به دنیا بیاورد, هر چند که ناقص 
نباشد. «اخدجت الناقه» وقتی به کار می رود که بچه اش را ناقص الخلقه 
به دنیا بیاورد هر چند زمان وضع حمل آن رسیده باشد. مثل اینکه پیامبر 
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1- . تفسیر امام حسن عسعری: 6 


ی اه ی له مار در ای ار اه 


الشتلام پرسیده: ار کسی, به. ععله ذارم فقط فانجم. الکیات زا بخواند 
نمازش صحیمحم است؟ حضرت فرمودند: اشکالی ندارد(۵). 


توضیح: در وجوب قرائت در نماز, بین اصحاب اختلافی نیست و حتی نظر 
بیشتر مخالفین هم چنین است. به نظر بیشتر علماء قرائت رکن نماز نیست 
حتی شیخ طوسی بر اين مطلب اجماع نقل کرده است. با اين حال نظر 
برخی از اصحاب را در المبسوط آورده که قائلند, قرائت رکن نماز است و 
نظر اولی رین بودن + تون اسکی خر که روابات راد و عستدیسی 
وجود دارد که اگر قرائت از روی فراموشی ترک شود. اعاده نماز لازم 
نیست.. قرائت سوره حمد؛ در نمازهای واجب دو رکعتی و دو رکعت اول 
بقیه نمازهای واجب, به نظر همه علمای ما - البته طبق آنچه برخی از علما 
نقل کرده اند - واجب است. آیا در نمازهای نافله هم باید در قرائت. سوره 
فاتحه خوانده شود ؟ اگر بگوییم بله به صواب نزدیکتر است. در کتاب 
التذکره گفته است: خواندن فاتحه در نمازهای نافله به خاطر اصل - عدم 
وجوب - واجب نیست,؛ نظر صحیحتر ان است که خواندن سوره حمد در 
تمازهای تافلت هم متل تسایر واجنات تعارز واخب باشد محر اسکه و لیلی یز 


اختلافی بین اصحاب نیست که می توان در نمازهای نافله فقط به خواندن 
سوره حمد اکتفا کرد و در نمازهای واجب در صورتی که ضرورتی در کار 
باشد. مثل ترس و بیماری و تنگی وقت. میتوان به خواندن سوره حمد اکتفا 
نمود. علامه در کتاب المنتهی و محقق در کتاب المعتبر, اتفاق علما را بر 
اين مطلب نقل کرده اند. اختلاف در این است که در صورتی که ضرورتی 
نباشد, ایا قرائّت سوره بعد از حمد واجب است؟ 
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کت سا از توت 705 


نظر بیشتر علما واجب بودن قرائت سوره بعد از حمد است و نظر شیخ 
مفید در کتاب النهایه و ابن جنید و سلار و محقق در کتاب المعتبر. مستحب 
بودن قرائت سوره است و - علامه - در کتاب المنتهی به این نظر متمایل 
شده است وروی ان متاخ رن شین نظر را انتخاب کرده اند. روایات 
وارده در این باره متعارض است؛ برخی سوره کامل را واجب می دانند؛ 
ی خواندن سور ه کامل را واجب نمی دانند. ِِ 
روایات به طور کلی دال بر عدم وجوب سوره - چه کامل چه جزئی 
ی ار 
ای مایا تس ارت بسن 


ات فد کات: اس شوظ و ات یه پرماید کشیه این موایات ال 
دارند. وی در المبسوط, 1 خواندن چیزی به همراه سوره حمد 
داده است که این چیز, یا سوره کامل يا بخشی از سوره میباشد و گفته 
است: قرائت سورهای بعد از سوره حمد واجب است با اين که اگر بخشی 
از سوره را بخواند. به بطلان نمازش حکم نمیکنيم. ابن جنید گفته است؛ 
اگر همراه ام الکتاب - سوره حمد - بخشی از سوره دیگری خوانده شود 
نماز صحیح است. این نظر از جمله چیزهایی است که استدلال متاخرین به 
ان اخبار را با تمسک به قاعده عدم قول به فصل - بین سوره کامل و 
بخشی از سوره فرقی نیست - تضعیف می کند. به طور کلی باید گفت. 
واجب نبودن قرائت سوره کامل با اين روایت تقویت ميشود, ولی احتیاط 
ات افتت فیصوت اضطظر از سیر کامل کهانده تمد متدلیل ای 
که اکثر علما از این روایات عدول کرده اند و قائل به وجوب سوره هسنند 
این است. که واجبنبودن قزاتت ورم کامل: «نظر محالفین اشت: هر جنه 
توا تیار ین آماست کم مان سورخ کامل را واخت انوم این رز 
جمله چیزهایی است که سبب میشود قول , به احتیاط تقویت شود. 


این روایت ت از جمله چیزهایی است که برای وجوب خواندن سوره کامل به 
آن استدلال کردهاند و کسانی که قائل به استحباب خواندن سوره کامل 


هلستند میگویند, وجوب از مفهوم حدیبت استفاده می شود ِ مفهوم این 
است اگر عجله نداشته باشد. باید سوره کامل بخواند - و با منطوق تعارض 
ندارد و میتوان ان را حمل بر 
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استحباب نمود؛ حلی میتوان با این روایت بر استحباب خواندن سور ه کامل 
استدلال کرد چرا که عجله داشتن اعم از اين است که برای نیاز ضروری 
یا غیر ضروری باشد و از طرفی مفهوم آن اين است که اگر عجله نداشته 
بانتند اند بکنشی. از ان سا تخوانه این تتواستت آعم ار رام هدن 
است. 


4 قرب الاسناد: علی ابن جعفر گفته است: از برادرم امام کاظم علیه 
السلام درباره فردی پرسیدم که دو سوره را در یک رکعت خوانده بود. 
فرمود 7 اند نماز نافله بااشد اشکالی ندارد ولی در نماز واجب صحیع 


نیست.(1) 


توضیح . ظاهر حدیت این است که خواندن دو سوره در یک رکعت نماز 
واجب, مکروه است ولی در نماز نافله اشکالی ندارد که در جواز این کار 
در مان تفه بین اشخات احطلامی تیست, و کی طاهر عبایتان ان افت 
که اتفاق بر عدم کراهت ان دارند. روایات متعددی به طور عموم - در باب 
کلیه نمازهای نافله - و در خصوص برخی نمازهای نافله مثل وتر, نماز 
ایا اه رارصا ما اما ۴ 
ماه ها ی ی ات او ی رات 
بهتر است فقط در خصوص نمازهایی این کار جایز دانسته شود که تصریح 
شده است, میتوان در انها دو سوره را در یک رکعت خواند. 


اما خواندن دو سوره در یک رکعت, در مورد نمازهای واجب اختلافی است. 
به نظر شیخ در کتاب الاستبصار و ابن ادریس و محقق و بیشتر متاخرین, 
این کار مر اس هلی شت ور ای انا و کات | اف و همم 
حکم به عدم جواز این کار کرده است. حتی در دو کتاب اخیر گفته است, 
این کار نماز را باطل میکند. نظر سید مرتضی هم در کتاب الانتصار چنین 
است و بر این مطلب ادعای اجماع کرده است. روایات در این باره 
متعارض هستند و میتوان بین این روایات به دو صورت جمع کرد: اول 
روایاتی که از این کار منع می کنند حمل بر کراهت شوند. دوم, روایاتی که 
تا اه ی ره ها ار 
صوا نا اسر 


ص: 19 


1- - قرب الاسناد: 93 


شهید ثانی (ره) گفته است. قرآن با خواندن بیش از یک سوره محقق 
میشود حتی اگر سوره دوم کامل نشود؛ بلکه می توان یک سوره یا بخشی 
از یک سوره را دوباره خواند. مثل تکرار سوره حمد. البته اين نظر جای 
بحث دارد زیرا اين نظر منافی با مبنای انهایی است که عدول از سوره ای 
به سوره دیگر را قبل از اينکه نصف سوره تمام شود, جایز میدانند. روایات 
بسیاری بر جواز قرائت بیش از یک سوره دلالت می کنند و در هر صورت 
اختلاف در این است که قرائت زاید. جزئی از قرائت معتبر در نماز هست 
یا نه؟ زیرا که ظاهرا اختلافی در این نکته نیست که میتوان در قنوت 
قسمتی از ایات قران را خواند و جواب سلام کننده را با لفظ قران داد و 
میتوان به کسی که اجازه می خواهد, با لفظ «ادخلوها بسلام آمنین» اجازه 


داد. 


5 قرب الاسناد: علی ابن جعفر گفته است, از امام کاظم علیه السلام 
پر سیدم . : کسی در نماز واجب سوره النجم را می خواند, آیا باید با آن رکوع 
کند يا سجده کند و سپس بلند شده و سوره دیگری غیر از سوره النجم 


بخواند؟ فرمود: سجده میکند. سیس بلند میشود و سوره حمد را میخواند و 
رکوع میکند, ولی دیگر در نمازهای واجب سوره های سجده دار نخواند.(1) 


6 کتاب المسائل: روایتی دیگر از علی ابن جعفر از امام کاظم علیه 
السلام شبیه این روایت نقل شده است ولی در این روایت آمده ... و رکوع 
می کند و آن زیادهای در نماز واجب است؛ پس به هیچ وجه نباید در 
نمازهای ِِِ سوره سجده دار خوانده شود(2). 


توضیح: نظر مشهور فقهای شیعه این است که خواندن سوره های سجده 
دار در نمازهای واجب جایز نیست و گروهی اجماع بر این مطلب نقل کرده 
اند. ابن حنید گفته است: اگر سوره ای از سوره های سجده دار در 
نمازهای نافله خوانده شود سجده میکند و اگر در نماز واجب باشد با سر 
اشاره میکند و وقتی نماز را 


ص: 19 


1- - قرب الاسناد: 3 چاپ سنگی 
2 [2]. المسائل 10 : 121 


تمام کرد آن آیه سجدهدار را میخواند و سجده میکند. ظاهر سخن ابن جنید 
این است که خواندن سوره سجده دار در نماز واجب جایز است. چه بسا 
کلام آبن جنید بر این حمل شود که مراد او از ایماء؛ مجاز| نخواندن آیه 
سجده دار باشد که این بسیار بعید است. بله, البته میتوان سخن ابن جنید 
را بر شخص فراموشکار حمل نمود و ظاهرا این روایت بر جایز بودن 
خواندن آیات سجده دار در نماز واجب و جایز بودن سجده در اثنای نماز 
واجب دلالت میکند. شاید بتوان گفت این روایت در مورد شخص 
فراموشکار است, پا از روی تقیه گفته شده است. 


ظاهر سخن قائلینی که قرائت سوره سجده دار را در نماز حرام می دانند, 
باطل بودن نماز در صورت قرائت سوره سجده دار است. در کتاب المعتبر 
گفته است: اگر قائل باشیم خواندن سوره ای دیگر علاوه بر سوره حمد 
واجب است و اضافه کردن چیزی به نماز را حرام بدانیم, نباید سوره های 
عزائم را خواند و اگر یکی از آن دو را جایز بدانیم - یعنی قائل به عدم 
وجوب سوره ای علاوه بر حمد شویم پا اضافه کردن را حرام ندانیم ۱ 
قرائت سوره عزائم اشکالی ندارد به شرطی که ایه سجده دار خوانده 
نشود. 


در کتاب الذکری گفته است: اگر سوره های عزائم اشتباها در نمازهای 
واجب خوانده شود در این که آپا واجب است قبل از اینکه از نصف 99 
بگذریم از خواندن آن منصرف شور یم؟ دو وجه است.؛ و اگر از نصف گذشته 
باشد, باز در جواز رجوع دو وجه است. نظر درستتر این است که جایز 
سپس باید سجده را قضا کند. احتمال دارد در صورتی که از ایه سجده دار 
نگذشته باشد رجوع واجب باشد و این قول قویتر است. پایان سخن شهید 
که به صورت خلاصه ذکر شد. 


و اگر اشتباها تمام سوره را خواند. ظاهر عبارت شهید این است که اشاره 
میکند و بعدا قضا میکند و شهید ثانی به این نظر قاطعانه حکم کرده است. 
و علامه وی را بین قضا و اشاره مخیر گذاشته است و ابن ادریس گفته 
است: نمازش را ادامه می دهد سیس قضا میکند. 


ص: 20 


اخقباظ این امس که نظر ادلی را ان باون دم یرتم > نی 
اشاره کند سپس قضا نماید - و يا به این خبر همراه با اعاده - سجده - 
عمل کنیم, اگر کسی در هنگام نماز واجب به عزائم گوش کند. علامه در 
النهایه گفته است: اشاره کند یا بعد از اتمام نماز سجده کند و احتیاط این 
او هن ان دومع سید به نظر علامه, گوش دادن به عزاثئم در نماز 
واخت سل قرانت. آن-جرام انست: هر. کنو که این تظر خالی. از اشکال 


نیست.. 


همه این ال( نمازهای واجب بود, اما در نماز نافله, به نظر 
مشهور, قرائت ت عزائم جایز است و در اثنای نماز, سجده واجب است. 
سیس از سجده 7 شده و قرائت را تمام می کند و اگر آیه سجده؛ 
آخرین آیه سور ه باشد, طبق روا پت حلبی(1) 


و از سجده, سوره حمد را بخواند تا رکوع 
بعد از قرائت باشد. شیخ گفته است, سوره حمد را همراه با آیه یا سوره 
ای دیگر میخواند و اگر سجده را فراموش کند و رکوع نماید. طبق صحیحه 
محمد بن مسلم(2) هر وقت به یاد آورد باید سجده کند کند و اگر نماز جماعت 
میخواند ولی امام جماعت سجده نکند و ماموم نتواند سجده کند, روایات 
زیادی هست که باید اشاره کند و همچنین احتیاط این است که بعد از اتمام 
نماز ان را قضا کند. 


7 قرب الاسناد: علی ابن جعفر گوید, از امام کاظم علیه السلام پرسیدم: 
امام جماعت آیات سجده دار را خوانده است و قبل از اینکه سجده کند 
وضویش باطل میشود, حکم این مسئله چیست؟ امام فرمود: کسی دیگر 
جلو میرود و او سجده میکند و دیگران هم سجده میکنند و کنار میرود, و 
نمازشان تمام است. (3) 


توضیح: این خبر در تهذیب(4) هم به سند صحیح از علی ابن جعفر روایت 
شده است و جواب همین است که امام فرمود: کس دیگری جلو می رود و 
تشهد میخواند و سجده میکند و کنار میرود و نمازشان تمام است. 


ص: 21 


1-. الکافی3: 318 
2 ]لتهدیب 1* 219 


3- . قرب الاسناد: 94 
4 مدب :220.1 


در مورد این روایت چند وجه محتمل است: وجه اول اینکه احتمال دارد 
فاعل تشهد و سجود و انصراف همگی امام اول باشد و در این صورت؛, 
تشهد به دلیل منصرف شدن از نماز حمل بر استحباب میشود و سجده ها,؛ 
حمل بر سجده تلاوت میشود, چرا که در این سجده, طهارت شرط نیست. 


وجه دوم اینکه, فاعل دوتای اولی - تشهد و سجود - امام جماعت دوم باشد 
با این مبنا که امام دوم با انها رکوع کرده است و منظور از قول سائل 
«قبل آن یسجد - قبل از اینکه سجده کند - قبل از سجده نماز باشد نه 


سجده تلاوت. که این بعید است. 


وجه سوم اينکه, فاعل تشهد امام جماعت دوم باشد یعنی نماز را با آنها 
تمام کند و از این تمام کردن نماز, به تشهد تعبیر شده است چرا که تشهد 
اخرین فعل نماز است و امام جماعت اول به دلیل تلاوت ایه سجده دار, 
سجده میکند و از ادامه نماز منصرف ميشود. 


وجه چهارم اينکه ممکن است فاعل دوتای اولی - تشهد و سجده - امام 
دوم باشد و منظور از تشهد, تمام کردن نماز با انها باشد و منظور از 
سجده. سجده تلاوت باشد یعنی نماز را با انها تمام کند و بعد از اتمام 


اما طبق روایت فرب الاسناد, معنا این است که امام دوم با آنها سجده 
میکند خواه در وسط نماز باشد همان طور که ظاهرش این است. يا بعد از 
نماز باشد که بعید است منظور این باشد. «ینصرف» یعنی امام اول بعد از 
سجده با قبل از اینکه سجده کند کنار میرود, البته در صورتی که طهارت را 
در آن شرط بدانیم, و از اين روایت بر میآید که اين برداشت ظاهرتر 
است. 


در هر حال این روایت دلالت میکند که قرائت سوره عزائم در نماز واجب 
جایز است و نمی توان این روایت را حمل بر نماز نافله کرد. زیرا که نمی 
توان نماز نافله را به جماعت خواند و نیز میتوان طبق نظر مشهور. حمل 
بر کسی کرد که از روی اشتباه خوانده و يا بر تقیه حمل نمود. و با چشم 
پوشی از شهرت میتوان اخباری که از خواندن سوره های سجده دار را منع 
میکنند, بر کراهت حمل نمود. 


ص: 22 


قب لاد و کات المضانا ‏ غلی این یر فتم است: از برآورم 
امام کاظم علیه السلام پرسیدم: اگر کسی قصد داشته باشد سوره ای را 
بخواند ولی سوره دیگری بخواند. صحیح است بعد از اینکه نصف سوره را 
خواند برگردد و آن سوره ای را که قصد داشته بخواند؟ امام فرمود: بله به 
شرطی که سوره اي که میخواند. قل هو الله یا قل ایها الکافرون 
نباشد(1). 


باز از حضرت سوال کردم در - نماز- جمعه باید چه سوره ای خوانده شود؟ 
حضرت فرمود: سوره جمعه و واذا جاءی المنافقون و اگر سوره ای دیگر 
غیر از این دو سوره می خوانی, حتی اگر قل هو الله باشد. ان را از اولش 
قطع کن و این سوره ها را بخوان(2). 


توضیح : در کتاب المسائل. سوال اولی این گونه است: «آپا صحیح است 
بعد از اینکه نصف سوره را خوانده باشد برگردد؟» 


بدان کف اد انم رمانت اعکامی: شا مین زود 


اول: در غیر سوره توحید و جحجد - کافرون- می توان بعد از اینکه نصف 
سوره خوانده شد آن را قطع کرد و سوره ای دیگر , به جای آن خواند و نظر 
مشهور بین علما این است که عدول از سوره ای به سوره دیگر در غیر اين 
دو سوره در صوربی جایز است که از نصف نگذشته باشد. ابن ادریس و 
شهید در کتاب الذکری. نرسیدن به نصف را شرط جواز عدول می دانند و 
در کتاب الذکری این نظر را به بیشتر علما نسبت داده است. گروهی از 
علما به این نکته اعتراف کرده اند که در نصوص, شرط گذشتن از نصف یا 
راد دص باق اس بو این روایت ی ان ۱ بر رن ۳ ارو 
آنچه در اين روایت اضخوه: قیدی است که خود سوال کننده (3) آورده است. 
حتی اگر این شرط لازم باشد, موافق یکی از دو قول است و بقیه روایات 
در جواز عدول. مطلق هستند مگر روایت موثقه ابو بکیر از عبید ابن زراره 
که مطلق نیست و از امام صادق علیه السلام سوال کرده است: فردی 
قصد داشته 


ص: 23 


سوره ای را بخواند اما 5 از روی اشتباه- سوره ای دیگر میخواند, امام 
فرمود منوت در صورتی كِِ دو دس آن ر ات ِ ِِ 2 
شود که بعد اما دو سوم سور ه۵؛ عدول مکروه است و ار 1 بر 
عدم جواز عدول بعد از نصف باشد حجت است که ظاهرا چنین اجماعی 
وجود ندارد و نظر موجه و قوی این است که عدول مطلقا جایز است., هر 
جند اختباط ان است که‌عدول نکید: 


دوم . : فقط جاهایی می توان از سوره توحید و کافرون عدول کرد که استئنا 
شده باشد. نظر مشهور این است که عدول از این سوره ها به سوره دیگر 
مالفا حرام انفت: مر آنخه که د کر خهاهیم کرد شید فر تضی در آتصانه 
اخهاع قرمه تفه | بن ات یل کردم است. ار ححفق در کنات 
المعتبر, مکروه بودن عدول است. و علامه در کتاب المنتهی و کتاب 
التذکره در این باره توقف کرده است - نظری نداده - که بجاست. 


سوم: می توان از سوره توحید و کافرون به سوره جمعه و منافقین, در 
نماز جمعه عدول کرد و اين کار مستحب و نظر مشهور بین علماست ولی 
اکثر علما گفته اند عدول در صورتی جایز است که در دو سوره از نصف 
تاره باشد. علامه حلی در شرایع الاسلام در احکام نماز جمعه گفته 
است: وقتی امام سورهای را در نماز جمعه میخواند, در صورتی می تواند 
به سوره جمعه و منافقین عدول کند که از نصف نگذشته باشد مگر در 
سوره توحید و کافرون که عدول جایز نیست. و این ظاهر اطلاق ابن جنید 
و سید مرتضی هم میباشد - آن ها هم چنین نظر ی دارند-. شاید قائل شدن 
به جواز عدول قوی تر باشد. 


نظر مشهور این است که جایز است از این دو سوره هم به سوره جمعه و 
ظاهر روایاتی که غلما در کتابهایشان آورده اند این است که فقط می 
توان از سوره توحید - و نه هم توحید و هم کافرون - عدول کرد. و احتمالا 
را او ای ری ای ان 
مبنا اشکال دارد و به خاطر این اشکال, برخی متاخرین در جواز عدول از 
سوره کافرون توقف کرده اند و بعید نیست این 


ص: 24 


روایت با انضمام شهرت بین قدما و متاخرین برای اثبات این مسئله کافی 
باشد - میتوان عدول کرد -. 


در کلام اکثر علما, به شرط عدم تجاوز از نصف در جواز عدول از اين دو 
سوره تصریح شده است و بیشتر عبارات علما در اين باره مجمل و روایات 
هم مطلق هستند. شاید مستند این نظر روایتی باشد که شیخ از صباح ابن 
صبیح روایت ت کرده است.(1) صباح نقل کرده است : از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم, فردی میخواهد نماز جمعه بخواند و در آن سوره توحید را 
می خواند, حکمش چیست؟ امام فرمود: دو رکعت را تمام میکند سپس از 
نو نماز میخواند. عدول جایز نیست بلکه اگر می خواهد بخواند. باید این 
نماز را تمام کند بعد نماز دیگری را شروع کند و این سوره را در آن بخواند 
۰ مقتضی جمع بین این روایت و سایر روایات این است این روایت 
مخصوص جایی است که به نصف سوره رسیده و سایر روایات که عدول 
وا جایر مندانته این انست: کب نضف. پر سید است. انن. همان تقصرای 
است که شیخ صدوق و ابن آذزشتن به: آن تصریح کرده اند که اشکال آن 
روشن است, بلکه جمع کردن این روایتها به وسیله تخییر, نزدیکتر به 
صواب است - باید بگوییم در این باره مخیر است - همان طو رکه به این 
نظر در کلام مرحوم کلیتن اشاره شده است.(2) 


شیخ علی و شهید ثانی قدس الله روحهما شرط کردهاند. عدول از دو 
سوره در صورتی جایز است که شروع ان از روی فراموشی یا اشتباه 
باشد. شاید تعمیم دادن آن. ظاهرتر باشد: یعنی چه. شروع از روی 
فراموشی باشد خه غیر ان عدول جایز است همان گونه که از اطلاق اکثر 
روایات همین نکته برداشت میشود. 


حکمی که در باره اين مسئله ذکر شد, در بسیاری از عبارات علما در مورد 
ظهر جمعه آمده است و در بسیاری از آنها اجمال وجود دارد و ظاهرا به 
نظر آنها این حکم بین نماز ظهر و جمعه مشترک و 
این دو نیست ولی 


ص: 25 


1-. التهذیب 1: 247 
2 . کافی 3: 426 


وایات‌سا افظاصجمعه»* آموم اند و‌طاهرا مارا زار ظهر روز وه 
هم اطلاق میشود و شاید گفته شود لفظ جمعه مشترک معنوی بین نماز 
دانسته است و شهید ثانی هم از وی تبعیت کرده است. ولی این قول 
مستند ندارد. از جعفی نقل شده است که وی این حکم را تعمیم داده و 
شامل نماز جمعه, صبح جمعه و عشای شب جمعه دانسته است و باز دلیل 
این قول معلوم نیست. و تیک ورود 
ضرر امکان نداشته باشد, علما به طور صریح گفته اند عدول جایز است. 


است سوره خاص قصد شود و اگر بعد از حمد بسم الله بگوید و سوره 
خاصی را قصد نکند, لازم نیست دوباره بگوید, ولی اگر از این سوره به 
سوره دیگر عدول کرد لا زم است بسم الله بگوید؛ چرا که بسم الله 
ض لت را 0 ی ی 
ای را قصد کند ۳1 از آن سوره به سوره 1 ۱ بسم الله 
برای سورهای که به آن عدول شده محسوب نخواهد شد. 


البته این سخن اشعال دارد چرا که به نظر ما نیت در محسوب شدن بسم 
توا مک راد وی خاض تالیس رای بل که طظا در ای ات که 
وقتی بسم الله گفته میشود. صلاحیت دارد جزثی از هر سورهای باشد و 
اختصاص به سوره معینی ندارد و وقتی بقیه اجزای سوره را گفت مثل این 
است که تمام سوره معین را گفته است. مثال این مورد مثل جایی است 
که بسم الله را در جایی به قصد سوره ای خاص نوشته باشد ولی به جای 
آن سوره ای که قصد داشته بنویسد, تسوره دیگر را بنویسد و هت 
شود که همه این سوره را ننوشته است. اگر حرف قائلین به این نظر کامل 
باشد, باید هر کلمه ای که در بین دو سوره مشترک است مثل الحمدلله, 
نیاز به قصد داشته باشد - تا معلوم شود که برای کدام سوره است - که 
ظاهرا کسی چنین نظری نداده است. 


ص: 26 


حتی ممکن است با استدلال به این روایت ت بگوییم, لازم نیست نیت کنیم 
بسمله برای چه سورهای است, چرا که اگر قصد داشته بااشد سورهای 
دیگر بخواند بسمله را برای آن گفته است و اگر عدول نکند, به بسملهای 
کة از آن سوره دیگر را قصد کرده بود اکتفا میشود. اگر اشکال شود که 
شاید او هنگام قرائت, بسمله را به قصد سورهای خاص گفته است - پس 
باید دوباره بسمله بگوید - می گوییم اطلاق خبر شامل موردی نیز می شود 
که سوره را بعد از قرائت ت بسمله به قصد سورهای دیگر فراموش میکند و 
عدم تفصیل در جواب, دلیل عام بودن حکم است. 


خصال: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: حق هر سوره را از رکوع و 
سجود به جا آورید(2). 


و نیز فرمود: در نماز جمعه در رکعت اول حمد و سوره جمعه و در رکعت 
وا 


و فرمود: وقتی تسبیحات دو رکعت آخر را تمام کردید, بگویید «سبحان الله 
الاعلی» [خدای ربلند مرتبه از آنچه سبت به او می دهید منزه است. ] و 
وقتي آیه «اِنْ ال و مََایْکَنة ُضَلون علی التبیث با با الذین آَئوا لوا عَْه 
وسَلموا تسلیمَا(3)», (خدا 


و فرشتگانش بر پیامبر درود می فر ستند. ای کسانی که ایمان آورده اید, 

بر او درود فرستید و به فرمانش بخوبی گردن نهید.) را خواندید, چه در 

حال نماز باشید و چه در غیر نماز. بر او درود بفرستید. وقتی سوره التین 

را خواندید در آخرش بگویید«ما , بر این از گواهانیم» و وقتی آیه «فولو متا 

قالط وم آویّت موسی وعیسّی وم اوتی اون : من رهم 2 لا توق ین 

احد مَلهْمْ وَتحْنْ له مُسْلمون(4)». (بگویید: «ما به خداء و به آنچه بر ما 
نازل شده, 0 ۱ نازل آمده, و 
به آنچه به موسی و عغیسی دادم شده: و به آنچه به همه پیامبر آن از 


ص: 27 
1- . الخصال 2: 164 


2 . الحصال 2: 165 و 166 
3- . احزاب/ 56 


4- . بقره/ 136 


سوی پروردگارشان داده شده, ایمان آورده یم میان هی یک از ایشان 
فرق نمی گذاریم و در برابر او تسلیم هستیم» ۰ #را خواندید, بگویید: به خدا 
ایمان اوردیم: تا به این قسمت از ایه برسید «مسلمون». 


توضیح: مشهور بین علما این است که خواندن سوره جمعه و منافقین در 
ی و و 
واجب بودن قرائت اینها در ظهر روز جمعه است و ابوالصلاح هم همین 
نظر را انتخاب کرده است. در کتاب الشرایع نقل شده است. نظری بر 
وجوب قرائت این دو سوره در نماز ظهر و عصر جمعه وجود دارد ولی قائل 
آن مشخص نیست. کمان می رود ایشان از کلام شیح صدوق چنین 
برداشت نموده باشند و چنین برداشتی از کسی چون او بعید است. ظاهر 
عبارت سید, وجوب این دو سوره در نماز جمعه است. شاید قول ظاهرتر, 
مستحب بودن خواندن این دو سوره در تمام نماز هایی باشد که در جمعه 
خوانده می.تنود و شایة احتباط این باشند که فرائت این دفترا ترک نکند. 


این روایت بر رجحان داشتن خواندن این دو سوره در نماز جمعه دلالت 
دارد. صدور این روایت بر مرجوحیت - بهتر نبودن - خواندن دو سوره در 
یک رکعت دلالت دارد و اين حکم بر نماز واجب حمل شده است. همان 
طور که دانستید. 


10 تفسیر عیاشی: یونس اين عید الرحمن از کسی روایت می کند., آن 
فرد گفته از امام صادق علیه السلام تفسیر «ولقَ آتیّتاک سبعا مر ال انس 
والفَرَان الَعظیم», و به راستی؛ به تو سبع المثانی [سوره و 
بزرگ را عطا کردیم. ]پر سیدم, فر مود: سبع المثانی سوره حمد است که 
هفت آیه دارد و «بسّم ال الرَحْمَنِ الرّحِیمٍ» یکی از آنهاست. اين سوره از 
آن رو المناتی نام. کر فته که در دو رکفت تکراز می-شهود:11) 


ص: 28 


21 تقسیر عناتی 2502 


و نیز عیاشی: از ابو حمزه, از حضرت امام وه باقن یه النسطام روایت 
هرن آه کتاب خدا, «بسم اللّه لرَحْمَن الرجیم» را دزدیدند (۱1 


و نیز تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند هیچ کتابی را 
از آسمان فرو نفرستاد. مگر آن که آغازگر آن «بشم اللهٍ من الجیم» 
بوده است و پایان هر سوره نیز با نزول «یشم ال الرَحْمَن الرِیمٍ» در 
آغاز سوره بعدی مشخص شده است.(2) 


و نیز تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه کسی به 
امامت گروهی ایستد, شیطانی به نزد شیطانی دیگر که نزدیک امام 
ایستاده می آید و می پرسد. : آیا نام خدا رابه زبان آورد؟ (یعنی آیا «یسشم 
اللّه الرَحمَنِ الرجیم» زا خواند:؟) اخر بکهید ازی: او از امام دوز فی: شود.و 
اگر بگوید نه, او بر گردن امام سوار می شود و پاهایش را بر سینه اش 
فی. آهیرد و این گونه شیطان پیشابیشن, آن» کروم به اضامت مین انشتد تا 
نمازشان 1 به پایان رسانند.(3) 


و نیز تفسیر عیاشی: ابوبکر حضرمی نقل کرده است. حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود: هرگاه حاجتی داشتی مثانی و سوره ای دیگر را 
بخوان و دو رکعت نماز بگزار و به سوی خدا دعا کن. عرض کردم: خدایت 
شایسته دارد, میانی چپست؟ ,فر مود: فاتحه الکتاب است: «یسم الله 


الرَحْمَن الّجیم, الحَمَذٌ له رَبْ العالمین...(۵) 


و نیز تفسیر تا تفه 2 از عیسی ابن عبد الله, از پدرش» از جدش؛ از 
حضرت علی علیه السلام روایت شده است که چون به حضرت گفتند 
برخی از مردم», «بسشم 


ص: 20 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 19 
2 . تفسیر عیاشی 1 : 19 
3-. تفسیر عیاشی 1 : 20 
4 . تفسیر عیاشی 1: 21 


ال الَحْمَن الرَجیم» را جا می اندازند, ایشان فرمود: آن آیه ای است از 
کناب خدا کم شیطان آنزا از باوان رکه است. رل 


و نیز تفسیر عیاشی: خالد ابن مختار گفته است. شنیدم امام صادق علیه 
السلام میفر مود: بان را جچه شده - خداوند آنان ر بکشد 9 والاترین آیه 
کتاب خدا را به عمد نمیخوانند و گمان کرده اند اکر آن را آشکار کنند, 
بدعت می شود. ت آیة «یسم اللّه الرَحَمَن الرَجیمٍ» است(2). 


یز گباشیء آمام ضادق علیم السلام دز تقسیر فعاقه آهای ها که 
المتانی وَالْفَهآن الْعَظیم», (و به ۰ به نو سبع المثانی و قرآن بزرگ 
را عطا کردیم. 3(1) فرمود: منظور از سبعا 1 من المتانی سوره حمد است 
که سخن در آن دو تا میشود(4). 


گفته است: حضرت پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:(5) خدا 
با نزول فاتحه الکتاب - سوره حمد - که گنجی از بهشت است بر گردن من 
منت نهاد, چرا که در آن بسم الله الرحمن الرحیم یعنی آیهای است که خدا 
درباره ان می گوید: «وحعلتا علیٍ قلویهخ | اکنة ان یفقهوه وفی اذانهم فا 
و ادا دورات یی فی الفْرّآن ده ولو ۹7 دبا رم تفورّا», [و بر 
دلهایشان پوششها می نهیم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینی 
[قرار می دهیم] و چون در قرآن پروردگار خود را به یگانگی یاد کنی با 
نفرت پشت می کنند. + «الحمدلله رب العالمین (الرحمن الرحیم +» است 
که دعای بهشتیان میباشد, آنگاه که خدا را به خاطر بهترین ثواب شکر می 
کنند. «مالک پوم الدین» است که جبرئیل گفته است هی هقی ۰ میت 
که آیزت: این را بخواند مگر اینکه خدا و همه آسمانیان او را تصدیق کنند. 
«ایاک نعبد» است که اخلاص بندگان می باشد و «ایاک نستعین» است که 
بهترین چیزی است که می توان 


ص: 610 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 21 
۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 21 
3- . حجر/ 87 

۰-4 . تفسیر عیاشی 1 : 21 
5- . تفسیر عیاشی 1 : 21 


با آن از خدا درخواست حوائج کرد. «اهدنا الصراط المستقیم» است که 
صراط اتباست: ه آنها کساباند که خدا بداما عصت ارزانت. داشته است. 


«غیر المغضوب علیهم» یهودیان و «غیرالضالین» نصرانی ها هستند. 


توضیح . : این اخبار دلالت می کنند که بسمله جزء سوره حمد است و طبق 
برخی روایات دیکر: بسمله جزئی از همه سوره هاست. در کتاب الذکری 
کفته: ارت : به اجماع ما «بسم الله الرحمن الرحیم» آیه ای از سوره حمد 
و همه سوره های دیگر به غير از سوره توبه میباشد. سپس گفته است: 
البته به نظر ابن جنید بسمله جزء سوره حمد است ولی جزء سایر سوره 
های گر سست مه حقط رام شرف که تشون که اسر وی وروی 
است. پایان سخن کتاب الذکری. 


اما اینکه می توان آیه «بسم الله الرحمن الرحیم» را در بقیه سورهها به 
غیراز حمد نخواند. يا به این دلیل است که خواندن سوره کامل واجب 
ی ت حمل بر تقیه ميشود, چرا که بعضی از مخالفین قائل به 


11 تفسیر عیاشی: محمد ابن قلص ابن حلبی نقل کرده است که امام 
صادق علیه السلام این گونه قرائت می کرد: «مالک یوم الدین» و قرائت 
می کرد: «اهدنا الصراط المستقیم(1)» 


و نیز عیاشی: داود ابن فرقد گفته است. از امام صادق علیه السلام به 
دفعات بسیار زیادی که قابل شمارش نبود شنیدم این گونه قرائت می 
کرد: «ملک یوم الدین.»(2) 


توضیح: عاصم و کسائی «مالک» قرانتٍ کرده اند و پقیه قاریان «ملک». 
فول. افل زا آبه <«یوم لا تملی تور تفس سَیت الم یوَمَیّذ للو»(3), 
[روزی که کسی برای کسی هیچ اختیاری ندآرد و در آن روز. فرمان از آن 
خذاست: آنایید می کند و قول دوم با بتع دلیل تابید.می. شود اول این که 
در تعظیم و بزرگداشت بلیغ تر است. دوم 


ص: 31 


شیر با شی 2-12 21:2 
هد تخر غیاشتی 2 28:22 


3- . انفطار / 19 


برای اضافه شدن به یوم الدین مناسبتتر است همان طور که گفته میشود 


ده 


سوم با ار ارت نمی اه 22 مر شیء لَمَن الْمْلَکَ الوم 
لله الواجد القهّار»(1), (آن روز که آنان ظاهر 0 چیزی از آنها بر خدا 
پوشیده نمی خان: امروز فرمانروایی از آن کیست ؟ از آن خداوند یکتای 
قفا 1 شهافعتر افتت: 


چهارم شبیهتر به آنچه میباشد که در پایان کتاب, خدای سبحان خودش را 
بعد از توصیف به ربوبیت به ملکیت توصیف کرده است و از باب مناسبت 
شروع و پایان ملک خوانده شود بهتر است, چرا که با اين کار شروع و 
پایان با هم همخوانی خواهند داشت. 


پنجم: ملک نیاز به این توجیه ندارد که چگونه یک معرفه را وصف می کند و 
خال ان که طا هرن بکرم آنشت. وف این وه که انیم فاعل بت ظ رف 
اضافه.شدم‌تا ان اب توسع به.متر له اسم حععول شود و منظون مالک کل 
امور در آن روز است و به این خاطر وصف معرفه جایز دانسته شده است 
تا صعتی کدشته بر مت له یم باشد که قطها تحقو بیدا خواهد کرم و 
منظور, استمرار ثبوتی باشد؛ ولی در خواندن ملک, نیاز به این توجیه 
نیست چرا که از قبیل کریم البلد است. 


در روایات ما هر دو قرائت ت آمده است, هر چند مالک بیشتر است و اين از 
چیزهایی است که مالک را بر ملک ترجیح می دهد, چرا که ظاهر روایت 

این است که او از حضرت شنیده است که حضرت در نماز بیشتر مالک و 
در غیر نماز بیشتر ملک می خوانده است. البته طبق روایتی که در ادامه 
ها ند احتمالا منظور, تکرار آیه در یک نماز باشد تا بر جواز تکرار بعضی از 
آنات دلالت کند این آیه از خمله آباتی غرانشد که از .تکرار قرانت. ار تفش 


شدم است. 
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12 تفسیر عیاشی: زهری روایت د کرده است, وقتی امام سجاد علیه 
السلام آیه «مالک یوم الدین» را می خواندند آن قدر تکرار می کردند که تا 
حد مرگ پیش می رفتند.(1) 


و نیز عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: «اهدنا الصراط المستقیم» 
یعنی امیر المومنین علیه السلام(2) 


و نیز عیاشی: معاویه ابن وهب گفته است. از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم. منظور از سخن خداوند «غیرالمفضوب علیهم و لا الضالین» چه 


کسانی اند؟ فرمود: انها بهودیان و نصرانی ها هستند(3) 


و نیز عتارتیی در حدیتث مرفوعه ای در باره سخن خداوند «غیرالمفضوب 
علیهم و غیرالضالین» آمده است که این گونه نازل شده است و گفته 
است, مغفضوب علیهم فلان و فلان و فلان و ناصبی ها هستند و «الضالین» 
شکاکان یعنی کسانی اند که امام را نمی شناسند.(4) 


توضیح : بیضاوی گفته است «و غیرالضالین» قرائت می شده است و در 
حخص ان مرت ی اه سا ی و ال اهر سا ی 
داده که «صراط من انعمت» می خواندند, ولی مشهور بین علما این است 
فص وان کر کت هک تاه زا ون تماز و مهن دی و تعان ۲وانه: در 
قرائت ه قراء سبعه - قاریان هفتگانه - اختلافی نیست ول ذر بقیه قراء 
عسر خقاران ماه اف است سور کاب الک هار تراشت ان 

ها را هم ترجیح داده است. با اين ادعا که اينها هم مثل قرائت ۳ 
تواتر وار تم ول احتباط این است که نم قر ات قراء هفکاند اکتا شود 


مشهور بین مفسران ایرج است که منظور «غیر المغضوب ,علیهم» به دلیل 
سخن خداوند «فل هل انم ادلی موه عند لاه مم. اعتهة لام 


مهم الْفرده والختازی ود الطعُوت أَوَرَّ-یک شَ؟ قکاناً وأصَلٌ عن سو 
سل تک ایا شها وا به تفر ار [صاحبان] این کیقر در میشگاه 
خدا, خبر دهم؟ همانان که خدا لعنتشان کرده و بر آنان خشم گرفته و از 
آناضه بوزینگان و خوکان پدید آورده, و آنان که طاغوت را پرستش کرده اند. 
اینانند که از نظر منزلت, بدتر, و از راه راست گمراه ترند. ) بهودیان 
هستند و «الضالین»به تال سر دا «قل یا أفْل الکتلب لا تفلواً فی 
یم غیر الق ولا تیغواً قواء وم قَ صَلوا من بل وَأصَلواً کنیزا ِ 
عن شواء البیل) (2 2 [یگو: «ای اهل کتاب. در دین خود بناحق گزافه 
گویی نکنید, ی 
بسیاری ] را گمراه کردند و [خود] از راه راست منحرف شدند, 
نروید + نصرانی ها هستند. البته انچه از روایت مشخص می شود مغضوب 
علیهم و ضالین میتواند شامل هر دو گروه و هر کسی که از راه حق با علم 
یا بی علم خارج شده شود و درباره آن گفتهایم و خواهیم گفت. 


3. قرب الاستاد: علی ابن جعفر گفته, از برادرم امام کاظم علیه السلام 
پر سیدم», کسی نماز را شروع میکند و بدون آنکه سوره حمد را بخواند 
سوره دیگری را می خواند! اگر به خاطر عجله عمدا اين کار را بکند 
نمازش صحیح است؟ فرمود: از روی عمد این کار را نکند و اگر فراموش 
کند که سوره حمد بخواند, ان را در رکعت دوم بخواند نمازش صحیح 
است.(3) 


و باز پرسیدم. فردی در نماز واجب سوره حمد و سوره دیگری را با یک 
سس وا آا شارین صت اسفت ‏ بارا. سم ماش خم کار باه 
بکند؟ فرمود: اشکال ندارد, می تواند این سوره و سوره دیگری را با یک 
نفس بخواند و اگر خواست., با یک نفس نخواند (و يا اگر خواست., در غیر 
فریضه چنین کند).(2) 
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و باز پرسیدم, فردی در نماز قرائت می کند, اگر زبانش را نچرخاند و در 
دهن بگذراند آیا نمازش صحیح است. فر مود: اشکالی ندارد ۷۰ 


باز پرسیدم: فردی نماز واجب میخواند و به آیه خوف میرسد و گریه میکند 


حضرت فرمودند: هرچه می خواهد تکرار کند و اگر گریه کند اشکالی 
ندارد.(2) 


باز پرسیدم: فردی در دو رکعت نماز واجب, یک سوره می خواند با اینکه 
میتواند سوره دیگری را خوب بخواند, اگر اين کار بکند چه تکلیفی دارد؟ 
فرمود: اگر میتواند سوره ای دیگر را خوب بخواند, این کار را نکند ولی اگر 
تفی تفانق تفه دییو را خوب بخواند, اشکالی ندارد یک سوره را در دو 
رکعت بخواند و نیز با وجود اينکه می تواند سوره ای را خوب بخواند, ان را 
نخوانده و یک سوره را در دو رکعت خوانده, باز اشعالی در این کار نیست 
ولی دیگر اين کار را تکرار نکند.(3) 


باز پرسیدم: فردی نماز عید فطر و قربان را فرادی يا نماز جمعه را می 
خواند می تواند قرائت را با صدای بلند - جهری - بخواند؟ حضرت فرمود: 


و علی ابن جعفر گفته است: برادرم امام کاظم علیه السلام به من فرمود: 
در شب جمعه در قرائت نماز چه سورهای میخوانی؟ گفتم سوره جمعه و 
اذا جاءک المنافقون. فرمود: یدرم را دیدم که در قرائت ت نماز شب جمعه 
۱0 و او و ۳ ت نماز صبح جمعه, سوره جمعه و 
سبح اسم ربک الاتاع و در قرائت ن نماز جمعه, سوره جمعه و آذا جاءکی 
الا فقون | فرانت سیر 

توضیح . ۳ کف رو ام در 9٩‏ ۱۶2۲ 
اول نمازهای واجب, واجب است و نظر مشهور, رکن نبودن قرائت است و 


خی ام ایا وی ورالس ار را 
اورده که قائل به رکن 
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بودن قرائت است. جواب سوال اول, بر یاد آفزذن بعد از رکوع حمل می 
0 1 00 و 
این است که به یاد بیاورد. 


در باره این سخن حضرت «ان شاء فی غیره» می گویم: در کتاب 
المسائل(1) 


این گونه است ِِ آن شاء آکنر فلا شی ۶ علیه» راحز. فده خواهد بیش از 
حمد و سوره دیگری را با یک نفس بخواند, باز صحیح است) از این روایت 
می توان برداشت نمود که می توان با یک نفس یک سوره و حتی بیشتر از 
یک سوره را خواند. 


در کتاب الذکری گفته است: وقف کردن در جاهایی که نیاز است مستحب 
می باشد و - باید به ترتیب اولویت وقف کرد - و بهترین آن وقف تام, 
سپس وقف حسن.؛ , و سپس وقف جایز میباشد. سپس گفته: میتواند هر جا 
خواست وقف کند و هر جا خواست وصل نماید. سپس این روایت را آورده 
و گفته است بله, فرانت: سورم توخید با یک تفن فکروه است.: و دلیل. آنْ 
هم روایتی است که محمد ابن یحیی از امام صادق علیه السلام نقل کرده 


گم رصان ای ک: لما نم .جر الد کر کفته. است: کفترین مقدار 
جهر این است که صدایش را به کسی که کنار اوست و کر نمیباشد برساند 
و حد اخفات این است که خودش اگر کر نباشد صدای خودش بشنود و 
گرنه اين مقدار در تقدیر گرفته میشود - اگر کر باشد باید به گونه ای 
بخواند که اگر کر نبود می شنید-. در کتاب المعتبر گفته است: اجماع علما 

بر این مطلب است و سپس گفته, اگر بگویی - اما - در روایت علی ابن 
جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام آمده است, اشکالی تدارد زبانش 
را نچرخاند و در ذهن بگذراند. می گویم شیخ این روایت را بر کسی حمل 
کرده است که در موضع تقیه است, چرا که در روایت مرسل ابی حمزه از 
حضرت امام صادق علیه اسلام آمده است که وقتی با آنها - اهل سنت - 
نماز می 


ص: 3206 


1- . کتاب المسائل - البحار 10: 276 


خوانی صحیح است قرائتت طوری باشد که گویا با خود حدیث نفس میکنی 
(یعنی در دل با خود میگویی).(1) 


خن حضرت یرد القران ماشاء»: از این قسمت حدیث می توان 


نشده است, ان گونه که برخی این گونه توهم کرده اند. 


سخن حضرت «]ذا احسن غیرها فلا یفعل» بر کراهت قرائت ت یک سوره در 
دو رکعت دلالت دارد همان گونه که بیشتر علما گفته اند. البته برخی علما 
از حکم کراهت, قرائت سوره توحید را استثنا کرده اند که به ان در روایت 
حماد اشاره کردیم. در کتاب الذکری گفته است. در التهذیب(2) 


آمده که زراره گفته است, از امام باقر علیه السلام پرسیدم, آپا با سوره 
قل هو الله احد نماز بخوانم؟ فرمود: بله, چرا که حضرت رسول ارم 
ای الق قنه واه دای مر در له لت احر سا عرات 

میکرد و هیچ نمازی قبل و بعد از این نماز خوانده نشده است که کامل تر 
از آن باشد. میگویم, پیش از این گفتیم که مکروه است یک سوره در دو 
ی مس است قا هی اه فا اس شاوی 
اه را مت وا سس ال ده 
تا یا هر ار وا ها ار 
پایان سخن. نظر شهید تانی(ره) هم در شرح کتاب النفلیه چنین است. 


اه سا دا رای ایک ی ور 
سوره را دو قسمت و هر بخشی در رکعت خوانده می شود که بعید بودن 
ان پیداست. شرط این که به سوره دیگر عالم نباشد نیز علیه این قول 
است و بر مستحب نبودن جهری خواندن قرائت در نماز عید فطر و قربان 
که در این باره 
سخن خواهیم ؟ 
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در کتاب الذکری گفته است: سید مرتضی با صدوق در قرائت سوره 
منافقین در نماز صبح روز جمعه هم نظر است و شیخ طوسی درکتاب 
المبسوط آن را روایت کرده: اتتت و آن. ز مات اشت فر قه که: رف و 
حریز(1) 


از امام باقر علیه السلام نقل کرده اند که فرمود: اگر شب جمعه باشد, 
مستحب است در نماز عشا سوره جمعه و آذا جاءک المنافقون خوانده 
شود و در نماز صبح جمعه هم چنین کند. به نظر ابن آبی عقیل, می تواند 
سوره منافقین یا سوره اخلاص را بخواند و به نظر دو شیخ - شیخ صدوق و 
شیخ طوسی - باید در رکعت دوم قل هو الله احد را بخواند که در روایت 
کنانی(2) 


و ابو بصیر(3) 


از امام صادق علیه السلام این نظر آمده است, هر چند در سند آن واقفیه 
است - که موجب ضعیف شدن سندش می شود - ولی این روایت مشهور 
است. 


سپس گفته است: ی و 
سوره جمعه و در رکعت دوم سوره اعلی خوانده شود, دلیل آن, روایت ابو 

تصیز, از اطام صادق علیه السلام است. در المصباح و الاقتصاد گفته 5 
بنا به روایت ابو الصباح. سوره توحید در رکعت دوم خوانده می شود و 
خواندن سوره جمعه و اعلی در نماز عشای شب جمعه مستحب است. 
دلیل این نظر باز روایت ت ابو صباح است که ابوبصیر هم آن را از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است. ابن ابی عقیل گفته است: در رکعت دوم 
سوره منافقین خوانده می شود و با خواندن سوره جمعه در رکعت اول 
موافق است. دلیل ان روایت حریز است که ذکر کردیم. نظر اولی 
مشهورتر و ظاهرتر از جهت فتوی است. پایان سخن 


مولف: ظاهرتر این است که در خواندن همه این سوره ها تخییر وجود 
دارد, چرا که در مورد همه اینها روایت وارد شده است. 
14 قرب الاسناد: امام رضاأ علیه السلام فرمود: در نماز شب جمعه. سوره 


جمعه و سبح اسم ربک الاعلی و در نماز صبح روز جمعه. سوره جمعه و 
قل هو الله 
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احد و در نماز جمعه. سوره جمعه و منافقین خوانده می شود و قنوت در 
نماز جمعه در رکعت اول؛ قبل از رکوع است.(1) 


دً1. الخصال: حسن روایت ت کرده است: سمره ابن جندب و عمران ابن 
حصین با هم صحبت میکردند. سمره میگفت, پیامبر صلی الله علیه و آله دو 
بار مکث کرد, یک بار وقتی تکبیر گفت و بار دیگر هنگام رکوع بعد از تمام 
کردن قرائت. قتاده هم گفته است, مکث دومی وقتی بود که قرائت «غیر 
المغضوب علیهم و لا الضالین» را تمام کرد. به عبارت دیگر سمره را تأیید 
کرد و گفته عمران ابن حصین را تادرست شمرد. گفته است: پس این 
ففمرم کونت. ‏ ارت 


شیخ صدوق گفته است: پيامبر صلی الله علیه و آله به این دلیل بعد از 
فر نت سکوت کرد که تکبیر به قرائت وصل نشود و بین قرائت و تکبیره 
۵ 
عان سصاشان ام کته است: زرا کش که ا هه با بان عویرهی ند 
ساکت یست: این دلیل فعکفی است براق, شیعبان و فرایر مخالفیشا ن 
که آنها قائلند بعد از حمد 7 گفته میشود. و «لاحول ولا قوه الا 
بالله»(2). 


تایه فطلب میهد قدس سره کر کنات الذکری کفته است: سکمت و آز. 
قرائت حمد و سوره مستحب است و این سکوت دو بار است. دلیل این 
مطلب روایتی از اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام و ایشان از 
پدرشان امام باقر علیه السلام است که فرمود: دو نفر از یاران حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله در اینکه پیامبر کجا مکث کرد اختلاف کردند. به 
ابی ابن کعب نامه نوشته و پرسیدند. پیامبر چند بار مکث نمود؟ آبی ابن 
کعب گفت: پیامبر در دو جا مکث کرد؛ اول: وقتی که ام القران - سوره 
حمد - را تمام کرد و دومی وقتی بود که سوره را تمام کرد. 


ص: 39 


1-. قرب الاسناد: 158 
2 . الخصال 1: 38 


در روایت ت حماد(1) 


آمده است که اندازه مکث بعد از سوره به اندازه یک نفس است. ابن جنید 
کفتة آورزت:» سمره و ابی ابن کعب روایت کردهاند, مکت اولی پیامبر صلی 
الله علیه و آله بعد از تکبیره الاحرام - آغاز نماز - و دومی بعد از حمد بوده 
است. سپس گفته است: مستحب است بعد از حمد در دو رکعت آخر نماز 
قبل از رکوع و نیز بعد از تسبیحات مکث نمود. 


. العلل: سلیمان ابن ابوعبدالله روایت کرده است: پشت سر امام 
السلام نماز می خواندم, ایشان سوره حمد و چند ابه از سوره 
بقره را خواندند. پدرم امد و علت را پرسیدم. فرمود: پسرم ! او عمدا این 
(2) 


تیه 3 امتحاعیلن این قضل روایت کردم اس اسام صادق قاید السلام :۱ 
امام باقر علیه السلام همراه ما نماز میخواند و سوره خمة و آخز. سوره 
مائده را قرائت ت کرد. وقتی سلام نماز را گفت روی به ما کرد و فرمود: 
۰ 


به ظاهر این روایت. غیير از روایت قبلی است. شاید سلیمان. عبدالله ابن 
حسن باشد و کسی که از وی ۳ شده عبدالله باشد و «ابی» را کاتبان 
اضافه کرده باشند. تعلیم در هر دو خبر ظاهرا تعلیم جواز اکتفاء به بخشی 
از سوره و عدم وجوب تمام کردن سوره يا به طور مطلق واجب نبودن 
خواندن سوره است همان طور که بسیاری از علما چنین برداشت نموده 
اند. یا تعلیم تقیه است که برداشت شیخ همین می باشد و اشکال این 
برداشت روشن است. چرا که از کلام امام برداشت می شود که در مقام 
تقیه نبودند و نماز خواندن از روی تقیه در حالی که در مقام تقیه نیست 
بعید میباشد. مگر اینکه گفته شود: خواندن تمام سوره واجب نیست - بلکه 
مستحب می باشد - و امام به آنها_یاد داد که در مقام تقیه می توان 
مستحب را ترک و اکتفا به بخشی از ان نمود - تمام سوره را نخواند بلکه 
به خواندن قسمتی از آن اکتفا کرد -. 


ص: 40 


1- . بحارالانوار 84 : 189 


وف یاه رت 2 
کلمت ۰:1 220 


ول و ان ردان بر کیان ای کم سا وهی ات بای 
یک و او ی ی تا نت 


17 العلل : یونس از گروهی از اصحاب ما روایت ت کرده است که از امام 
صادق علیه السلام سوال شدء عغلتی که به خاطر آن جایز نیست مرد در 
حال نماز بر سیباش حنا داشته باشد چیست؟ فرمود: چون نمی تواند 
قرائّت و دعا بکند.(1) 


و نیز العلل: مسمع ابن عبدالملک گفته است. شنیدم که امام صادق علیه 
ام خن ی ان دیص سا سا ات ار ای 
پر سیدم فدایتان شوم, چرا؟ فرمودند: حنا مانع قرائت می شود.(2) 


و نیز العلل: زراره در روایت بلندی از امام باقرعلیه السلام روایت کرده 

است که حضرت فرمود: سوره جمعه و منافقین را در روز جمعه در نماز 

صبح, نماز ظهر و عصر جمعه بخوان چرا که خواندن انها در این روز سنت 

است و شایسته تو نیست, چه امام باشی چه ماموم - چه فرادی بخوانی 
نماز ظهر روز جمعه به غير از اين دو سوره بخوانی.(3) 


19 التوحید و العیون: عبد العزیز مهتدی گفته است, از امام رضاأ علیه 
السلام در مورد - حقیقت - توحید پرسیدم. فرمود: هر کس قل هو الله احد 
رز بخواند و بدان ایمان داشته باشد معنای توحید را فهمیده است. پرسیدم 
چگونه بخوانیم: فرمود همان طور که مردم می ۳ و در آخرش بگو: 


توضیح : در آکتر کتب:خدیتی در این خبر شتهمرتبه <«کذلی. الله:ربی» آمذه 
است. شهید در کتاب النفلیه سه مرنبه «کذلی الله ربی» گفتن را در آخر 
سوره توحید از جمله مستحبات قرائت دانسته است و شهید ثانی در شرح 
اين نظر به همین 


ص: 1 
له .علل الشر ایغ 2: 32 


2 . علل الشرایع 2 : 42 
3 . علل الشرایع 2: 45 


4- . التوحید: 284 و العیون: 1 : 134 


روایت و روایت دیگری(1) 


از عبدالرحمن ابن حجاج از امام صادق علیه السلام استدلال کرده است: 
حضرت فرموده است: پدرش امام باقر علیه السلام وقتی قل هو الله احد 
را میخواند و تمام میکرد. سه مرتبه میگفت: کذلک الله يا کذاک الله ربی. 


9ِ1. العیون: حضرت علی علیه السلام فرمود: حضرت رسول اکرم صلی 
ااصقه اه مس ای اه ی ی راو رت ایس کل ها ادا 
الکافرون و در دیگری ۳ رکعت دوم - قل هو الله احد را خواند. سپس 
فرمود: یک سوم و یک چهارم قران را برایتان خواندم.(2) 


در صحیفه الرضا هم چنین روایتی با چنین سندی آفستخ است.(3) 


0 مالس این آلشی غلی. ابیت عفر قطان روایت کرنه استد رس ننه 
شنبه نزد امام حسن عسکری علیه السلام رفتم. امام فرمود: دیروز شما 
را ندیدم. گفتم از حرکت - رفت و آمد - در روز دوشنبه کراهت دارم. امام 
فرمود: ای علی ! هر کس می خواهد خدا او را از شر شومی دوشنبه در 
امان دارد, در رکعت اول نماز صبح سوره هل آتی علي الانسان - سوره 
دهر - را پخواند, سپس ابوالحسن علیه السلام این آیه را قرائت ه کرد 
«قَوقَاهَمّ ال شَرّ لک الیَم وَلقَاهُمْ تصْره وسْرّوزا(4)». (خدا 4 را از 
تشتر آن: و که داشت و انان را ظر اوت و شادمانی بخشتید. ۱ 


21. الاحتجاج: گفته است: محمد حمیری به حضرت قائم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف در مورد واب خواندن قران در نماز و غیر نماز نامه نوشت 
و گفت, روایت شده است که امام کاظم علیه السلام فرمود: در شگفتم از 
7 ان سوره قدر خوانده نمی شود ولی نماز قبول می شود. 
زوایت است نمازی که در آن سوره توخید خوانده نشود کامل تینست: تیز 
روایت ت است هر کس در نماز واجب سوره همزه را بخواند. یک دنیا ثواب 

به او عطا می شود. با توجه به روایاتی که گفتیم, آبا چایز انست فقط سوزه 
همزه را بخواند و بقیه سوره هایی را که گفتیم 


ص: 2 


للم العخیب: 1 171۴ 
هد عیون الاخبار 57-2 


یفاضا 20 
4- [4]. الانسان/ 11 


نخواند با اينکه در مورد برخی سوره ها روایت ه است که نماز بدون آنها 
قبول نیست و جز با آن دو سوره کامل نميشود. 


توفیع - جواب سس ثواب سوره ها همان است که در روایت آمده است. 
را ات رادار ی وم کل ماا احوا | 
انزلناه فی لیله القدر را بخواند, به خاطر فضل این دو سوره. ثواب سوره 
خوانده شده و ترک شده به وی داده می شود و جایز است این دو سوره را 
بخواند و نمازش صحیح است ولی با اين کار فضل را ترک کرده است - این 
کار ترک فضل است -.(1) 


قاا سا رداص ان به لمات اما وی خاد 
السلام و مولایمان امام حسن عسکری علیه السلام چیزی دیدم که لفظ 
سوال کننده و حضرت این است... سیس این روایت را اورده است. 


غیبه الشیخ: همین روایت ت از عبدالله حمیری آمنده اشت ۳49 


توضیح: شاید بتوان گفت بین خواندن سوره قدر در رکعت اولی و سوره 
توحید در رکعت دومی و برعکس آن تخییر وجود دارد و خبر بر تعین دومی 
دلالت ندارد, چنان که تصور شده است : چرا که واو دال بر ترتیب نیست و 
روایت ت شامل هر دو میشود. شیخ صدوق گفته است: فقط مستحب است 
در رکعت اول سوره قدر و در دومی سوره توحید خوانده شود زیرا یم 
فاص ی اه عم ما سا و ات اس مسا ار 
خواندن این سوره, پیامبر و اهل بیتش را وسیلهای به سوی خدا قرار می 
دهد؛ چرا که وی به وسیله اینها به معرفت خدا رسیده است. ارزش سوره 
توحید آن است که دعا در پی آن مستجاب است. 


2 العضال: عفاد انن. فسلم, روانت. کرد است, که آمام. صاوق, علبه 


الشلام فرهود تا ۱ الکافرون را 
ترک نکن: در دو رکعت قبل از طلوع فجر - نافله نماز صبح -. دو رکعت 


تافله.ظهر, ده رکفت تافله 
ص: 43 


1- . الاحتجاج: 269 
2- . الغیبه : 246 


بعد از نماز مغعرب, دو رکعت اول نماز شب, دو رکعت نماز احرام, دو 
رکعت نماز صبح وقتی با فجر صبح کردی و دو رکعت نماز طواف. 


شیخ صدوق گفته است: امر به خواندن این دو سوره در اين موارد هفتگانه 


الهدایه: روایت مرسلی از امام صادق علیه السلام شبیه همین روایت در 


توضیح . شهید در کتاب الذکری مه است, از جمله مستحبات ۳ 
خواندن موارد ذکر شده در روایت ت معاذ ابن مسلم است و بعد این روایت 

را ذکر کرده است. سپس گفته است: شیخ - طوسی - گفته است و در 
روایت: ذبکری آهذة است, در. همه این خوارد باید در رکفت اول توخید و .در 
رکعت دوم کافرون خوانده شود مگر در دو رکعت قبل از طلوع فجر - یا 
نماز صبح - که در رکعت اول قل يا ایها الکافرون و در رکعت دوم قل هو 
الله احد خوانده می شود و سیس در رکعت دوم قل هو الله احد را می 
خواند.(3) شیخ - طوسی - در اینجا کلام شیخ ابوجعفر کلینی (ره) را نقل 
کرده است. هر چند هیچ یک سند روایت را ذکر نکرده اند. پایان سخن 


شهید ثانی قدس سره گفته است: منظور از عبارت «اذا اصبحت بها»»(با 
آن صبح کردی) یعنی این سوره ها را بعد از زمانی بخواند که صبح گسترده 
شده و کاملا مشخص گردیده, چرا که قبل از طلوع فجر مستحب است 
سوره های طولانی بخواند و ظاهرا حد اصباح, ظهور حمره - قرمز شدن - 
مشرق يا چیزی نزدیک آن است به گونهای که خورشید طلوع کند ولی کاملا 
طلوع نکرده باشد, چرا که تاخیر انداختن نماز صبح صبحم تا این زمان مکروه 
نیز زمانی که بالفعل به این زمان رسیده, می تواند نماز را سبک کند. 


ص: 4 
1- . الخصال 2: 5 


هش آلمذابه. 25.ظ الاتملاعیه 
3-. الکافی3: 316 و التهذیب 1: 155 


23. العیون: زو است که امام رضا علیه السلام وقتی در 
راه خراسان بودند» قرائت تصامف نمازهای واجبشان در رکعت اول حمد و 
نا آترلناج و در رکعت دوم حمد و قل هو الله احد بود مگر در نمازهای 
تم و هر هه عضو ون وهی ؛ چرا که در اينها سوره جمعه و منافقین 
میخواند و در نماز عشای شب جمعه در رکعت اول حمد و جمعه و در 
رکعت دوم حمد و سبح اسم ربک را میخواند و در نماز صبح روز دوشنبه و 
پنج شنبه در رکعت اول حمد و هل آتی علی الانسان و در دومی حمد و هل 
اتیک حدیث الفاشیه میخواند و قرائت ت تمام نمازهای مغرب و عشا و نماز 
شب و شفع و وتر و صبح را با صدای بلند میخواند و قرائت اه 
عصر را آهسته میخواند. بعد از دو رکعت اول, در رکعات بعدی این گونه 
منم ور تیه تسه مه ففحان لس ال للم ی لا الم للع اه اک و 
قنوت تمام نمازهایش این گونه بو رب اقفر و ارحم و تجاوز عماتعلم 
انک انت الاعز الاجل و الاکرم», (پروردگار مرا ببخشای و بر من رحم کن 
و از ِ از من می دانی بگذر چرا که تو بلند مرتبه و بزرگوار و با 


0 


اگر در جایی ده روز اقامت میگزید روزه میگرفت و وقتی شب می شد. 
قبل از افطار نماز میخواند. در راه, نمازهای واجب به جز نماز مغرب را دو 
رکعتی میخواند و نافله نمازهای روز را در سفر نمیخواند. بعد از هر نمازی 
که شکسته می خواند. سه مرتبه این ذکر را میگفت: سبحان الله 
والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. وی در سفر و غیر سفر, نماز ضحی 
(چاشت) نمیخواند و در سفر روزه نمیگرفت. وقتی می خواست دعا کند با 
صلوات بر محمد و آل محمد شروع میکرد و در نماز و در غیر نماز بسیار 
صلوات میفرستاد. شب ها در رختخواب بسیار قرآن می خواند؛ وقتی به 
آیه بهشت یا جهنم می رسید گریه میکرد و از خدا بهشت میخواست و از 
عذاب جهنم به خدا پناه میبرد. در تمام نماز شب و روز بسم الله الرحمن 
الرحیم را با صدای بلند میگفت. وقتی آیه قل هوالله احد را میخواند آهسته 
کت الله احد و وقتی این سوره را تمام میکرد. سه مرتبه میگفت: 
کذلک الله ربنا و وقتی سوره قل يا ایها الکافرون را میخواند, ات 
گفت: آنها الکافرون: و وقتی این سوره را تمام میکرد. سه مرتبه میگفت: 
ربی الله و دینی الاسلام, 


ص: 45 


(پروردگارم خداست و دینم اسلام) و وقتی سوره التینِ را تمام میکرد 
قی مت : بلی و نا علی لین من اش هدن ( لضف بر آن گواهی می دهم) 


وقتی سوره لا اقسم بیوم القیامه را می خواند. بعد از پایان سوره می 
گفت: ستحا نگ للم بلی: (منزه است خدا و پروردگارم اين گونه است). 


ق ال سوره جمعه این آیه پرا میخواند «قل مَ عند ال خی 2 کر الق ومنَ 
لحار - للذین اتقوا - واه یر الازقین », (بگو: - کح اس ار 
و - بدا اهل‌ واه خدا رین رم 
دهندگان است». 1 


وقتی سوره فاتحه الکتاب را تمام میکرد میگفت: الحمدلله رب العالمین و 
وقتی سوره سبح اسم ربک الاعلی ِِ آهسته میگفت: سبحان 
ست. آلاعای هی ایا نها لیس تاداع حواندر استه سوت 
«لبیک اللهم لبیک». 1 


تخضنه: کت علها کفته اند که.مستصب است: هل اتی علی اسان وه 
دهر - در نماز صبح روز دوشنبه ها و پنج شنبه ها خوانده شود و علما به 
همین اکتفا کردهاند ولی شیخ یت قرائت سوره الفاشیه را به روز 
پنجشنبه افزوده و گفته است, هر کس این دو سوره را بخواند خداوند او را 
از شر این دو روز در امان نگه میدارد. و الله اکبر در تسبیحات دو رکعت 
آخر, در اکثر نسخه های تصحیح شده قدیمی نیست و ما آن را در نسخه 
های جدید دیدیم که اضافه شده است. 


در کتاب الذکری گفته است: از جمله مستحبات قرائت این است که وقتی 
سوره شمس و ضحی را تمام کرد, باید بگوید خدا و رسولش راست می 
کوینت. عفتن ایب جهالله خر تا پیشرکون» پا میخواند بگوید. خدا بهتر 
است. خدا بزرگ است. وقتی آیه «الحَفد له الذی حَلَق السّماواتِ والارَضَ 
وَجعل الظلْمات والتُور ت2 الذین قرو ببهم بعدلون(1)». (ستایش خدایی 
را که آسمانها و زمین را آفرید, و تاریکيهاً و روشنایی را پدید آورد. با اين 
همه, کسانی که کفر ورزیده اند, [غیر او را] با پروردگار خود برابر می 
کنند. ) را میخواند بگوید: کسانی ك کفر ورزیدند بو ِ دروغ بستند و 
ففتی ابه «وفْل الْحَمَد له الذی لَم با ذ تخد ولد وم بکن 2 شریک فی 


ص: 6 


1- .انعام/ 1 


الفلي ولم یَکُن له ولد من ال وکَبرْخ تکبیدا(1)». (و بگو: «ستایش 
و ی ۳ ۳ 
بوده که [نیاز به | دوستی داشته باشد و او را بسیار بزررگ شمار. ) بخواند, 
سه مرتبه بگوید الله اکبر و این سخن را عمار از امام صادق علیه السلام 
رات رنه است. ۱ 


سپس گفته است, عبد الله مزنی روایت مرسلی از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده که حضرت فرمود: شایسته بنده است هرگاه نماز 
میخواند قرائت ت آن را شمرده شمرده بخواند. وقتی به آیهای میرسد که در 
آن بهشت و جهنم ذکر شده است از خدا بهشت بخواهد و از شر آتش 
جهنم به خدا پناه تراد و وافتی:. اند «پا آبها الذین آمنوا» میر سد, بگوید 
لبیک زبتا ,131 


ای مات سس جرا اه اک ی سر سار سمل 
همین روایت را ابوجریر از امام کاظم علیه السلام نقل کرده است که 
حضرت فرمود: اگر کسی در نماز باشد و پدرش او را صدا زند, تسبیح 
بگوید؛ وقتی مادرش صدا زد بگوید: لبیک. پایان سخن 


4 امن ایو الخسند ضانع از عموق یو سفل کریه اشت که کفته آزسته 
با امام رضا علیه السلام به سمت خراسان حرکت کردم. حضرت در 
نمازهای واجب در رکعت اول فقط حمد و سوره نا انز نام هدر رکفت نوم 
فقط خمد ه فل هو اللة احد راضی اند 3 


5 قرب الاسناد: حنان ابن سدیر گفته است. پشت سرامام صادق علیه 
الشلاه هاز عقوت ما را دای ها اس ات ی کر 
«اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و اعوذ بالله ان یحضرون» 
یم اه رم ها ی ۱ 


ص: 7 


1- [1]. اسراء/ 111 
2 التقذیب ۱ :221 
3- . النهذیب 1 : 162 
4 . عیون الاخبار 2: 206 
5- . قرب الاسناد: 58 


توضیح: شهید در کتاب الذکری گفته است: استعاذه از جمله 
قرائت مخصوصا در رکعت اول هر نماز است و باید قبل از قرائت گفته 
شود و مستحب است آهسته بگوید هر چند نمازی باشد که قرائت آن 
جهری است. بیشتر علما همین نظر را دارند و شیخ, ۱ 
این مطلب نقل کرده است. حنان ابن سدیرگفته است. پشت سر امام 
صادق علیه السلام نماز میخواندم. امام با صدای بلند تعوذ کرد. سپس با 
صدای بلند بسم الله الرحمن الرحیم گفت؛ و این روایت حمل بر جواز این 
عمل می شود. پایان سخن 


مولف: مستند آهسته گفتن تعوّذ را ندیده ام و اجماع هم ثابت نشده است. 
روایت بر استحباب جهر مخصوصا در نماز مغرب برای امام دلالت دارد, 
چرا که ظاهرا قضیه در دو روایت یکی است و از طرفی, عموم آنچه که در 
مورد بلند خواندن امام در ساير ذکرها وارد شده. به جز مواردی که دلیل 
ان را خارج کرده باشد. مویدی بر این مطلب است. 


البته در صحیحه صفوان آمده است که گفته است: مدتی پشت سر امام 
صادق علیه السلام نماز میخواندم. ایشان در سوره حمد بسم الله الرحمن 
الرحیم را میخواند و اگر نمازی بود که نباید جهری خوانده می شد, بسم 
الله الرحمن الرحیم را بلند میگفت و غیر بسم الله را آهسته میگفت. این 
روایت بر آهسته گفتن استعاذه دلالت دارد, چرا این قسمت از روایت 
«ماسوی ذلک». شامل استعاذه هم ميشود. 


ممکن است گفته شود: امام علیه السلام در نمازهایی که باید به صورت 
ِِِ خوانده و تم نمی و استدلال کردن به آهسته گفتن 
1 اضام علی السلام استعاذه 1 1 ۱ ِ یه 
اینکه استعاذه داخل در قید «ماسوی ذلک» باشد., معلوم نیست به خاطر 
اینکه احتمال دارد دور از و3 ِِ بخشی از 9 پا ِ 
17 


قرائت و فاتحه بیست بلکه از مقدمات فاتحه است و خدا داناتر است. 


ص: 48 


6 توحید: عمران ابن حصین گفته است, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم گروهی را برای جنگ رهسپار ساخت و علی علیه السلام را بر 
ایشان گماشت. وقتی بازگشتند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از 
انشان,حونا عال ند کفتند مد خر کوت, مد زر آن. که علی عاید 
السلام در همه نمازهایی که با هم خوآندیم, سوره قل هو الله احد ‏ می 
خوانه سرت سل صلن له که و آلم ان ای سوه را ی 
کردی؟ امیرالمومنین پاسخ داد: زیرا من اين سوره را دوست دارم. حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: تو این سوره را دوست 
تداستای مکر اشکه هد اوند و زا ترس داشتم است ۳1۱ 


ای تا اساتس خی که اس ای ای اند زره 
فرمود: هر کس در هر رکعت از نماز مستحبی خود قل هو الله احد و آنا 
انزلناه فی لیله القدر و ایه الکرسی را بخواند, خداوند راه بهترین اعمال 
را یا ی اه ار 
با 


در دعوات راوندی از توالخیتن: عبدی و در فلاح السائل(3) از محمد ابن 
علی روایتی شبیه همین روایت ه آمده است. 


مولف: در باب فضیلت سوره ها در فضیلت سوره دخان, روایتی از امام 
باقرعلیه السلام خواهد آمد که فرمود: «هر کس سوره دخان را در 
نمازهای واجب و مستحب خود بخواند از کسانی خواهد بود که از قهر خدا 
در امانند و تحت عرش خدا سایه دارند و در آخرت حساب او آسان گرفته 
می شود و نامه عمل او به دست راستش است.»4 

باز امام باقرعلیه السلام فرمود: هر کس در نمازهای واجب و مستحب به 
خواندن سوره «ق» مداومت داشته باشد, خدا رزقش را وسیع میکند و 


نامه اعمالش را به دست راستش میدهد و در حساب قیامت بر او اسان 


ص: 419 


1- . التوحید: 94 


2 نوات الاعمال* 31 
3- . فلاح السائل: 127 و 128 
4 تفاب الاعها (* 104 


و امام سجاد علیه السلام فرمود: هر کس سوره ممتحنه را در نمازهای 
واجب ی بخواند, خداوند قلبش را برای ایمان میازماید و چشم او 
را نورانی میگرداند و هرگز فقیر نمیشود و خود و فرزندانش دیوانه نمی 
گردند.(1) 


مقر له السای فرعنی هکس سوسیا بخوانه و در ضاه فاد 
مرسلین در یک ردیف قرار میدهد. ان شاء الله.(2) 


امام صادق علیه السلام فرمود: از جمله چیزهایی که بر هر مومنی که 
شیعه ماست واجب میباشد اين که در نماز شب جمعه, سوره جمعه و 
اعلی و در نماز ظهر جمعه, سوره جمعه و منافقین را بخواند و اگر چنین 
را 
ثواب و پاداش وی از سوی خدا بهشت است(3) 


امام صادق علیه السلام فر مود: هر کس سوره تغابن را در نماز واجب 
بخواند, شفیع او در روز قیامت و به منزله شاهد عادلی نزد کسی خواهد 
بود که شهادت او را میپذیرد و از او جدا نمیشود تا او را وارد بهشت کند. 
22 


باز از ایشان روایت است است: هرکس سوره طلاق و تحریم را در نماز 
واجب بخواند در ۷ محزون و خوفناک نخواهد بود و از آتش جهنم در 
امان خواهد بود و خداوند به خاطر خواندن و مداومت بر این دو سوره او 
را وارد بهشت می کند چرا که این دو, سوره پیامبرند.(3) 


ص: 50 
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یا در جای دیگر می فرمایند: هر کس قبل از اينکه بخوابد سوره ملک را در 
نماز واجب بخواند, تا صبح در امان خدا و در قیامت تا زمانی که وارد 
بهشت شود در امان او خواهد بود.(1) 


و نیز فرمود: هر کس سوره نون و القلم را در نماز واجب یا مستحب 
بخواند خداوند عزوجل او را از شر فقر در امان نگه میدارد و وقتی بمیرد 
از فشار قبردر امان او خواهد بود.(2) 


و بان فرموختت سره الخافه ریاد تخوانید هرا که قراتت آن در مار 
داخته ۵ تست از مان هه ندا راهن است: سرا که اب نموه 
درباره امیرالمومنین علیه السلام و معاویه نازل شده و قاری آن تا زمانی 
کهبا ذا ملاقات کند ایماتش زا از دس تضیدهد 31۱ 


و باز فرمود: هر فردی که سوره نوح را دقیق و صابر در نماز واجب و 
مستحبش بخواند خداوند او را در مساکن نیکان جای مبدهد و از روی 
کرامت سه بهشت با بهشت خود به او عطا می کند و او را ,: به ازدواج 
دویست حوری و چهارهزار دختر در می اورد ان شا ءا. 4(۰) 


و باز حضرت فرمود: هر کس سوره مزمل را در رکعت آخر عشا یا در اخر 
شب بخواند, شب و روز و سوره مزمل شاهد او خواهند بود و خدا او را 
حیات طیب میدهد و طیب میمیراند.(د) 


امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس در نماز واجب سوره مدثر را بخواند 
و هم درجه او قرار دهد و هرگز در دنیا بدبختی نبیند.(6) 
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اماق باقر قلبه السلام فرمود: خر کس. سوزم .هل اتی: غلن الاتسان را ذز 
هر نماز صبح پیج شنبه بخواند خداوند او را به ازدواج هشتصد حوری زیبا 
رو و چهل هزار دختر باکره در می آورد که این حوریان از حورالعین هستند 
دز آخرت:با حضرت محمه ضلی الله علیه و الة. و سام خواهد نود 111 


امام صادق علیه السلام فر مود: هر کس این دو سوره را بخواند و در نماز 
واجب و مستحب جلوی چشمش قرار دهد - این دو سوره عبارتند از اذا 
الساء اعصرت هااالساءاصعت 2 


خداوند تمام حاجات او را برآورده می کند و هیچ چیز او را از خدا باز ندارد 
و تأ حساب او تمام شود خداوند به او نظر میکند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در نماز واجب سوره المطففین را 
بخواند خدا| روز قیامت او را از انش جهنم در امان دارد و او انش را و 
انش او را نبیند و از پل جهنم عبور نکند و در قیامت محاسبه نشود.(3) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره ذات البروج را در نماز 
واجبش بخواند. حشر و موقف او با پیامبران است چرا که این سوره. 
سوره پیامبران است.(4) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در نماز واجب سوره والسماء و 
الطارق را بخواند, در قیامت مقام بلندی خواهد داشت و از رفقا و اصحاب 
پیامبران در بهشت خواهد بود(ظ) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره ۶ ستیق اسم ربک الاعلی» را 
در نماز واجب يا مستحب بخواند, در قیامت به او گفته میشود: از هر دری 
که می خواهی داخل بهشت شو(6). 
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6- , ثواب الاعمال : 110 


باز از ایشان روایت ت است که فرمود: هر کس بر خواندن سوره غاشیه در 
نماز واجب يا مستحب مداومت کند, رحمت خدا در دنیا و آخرت او را فرا 


میگیرد و در قيامت از ات جهنم در امان خواهد بود.(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: سوره فجر را در نمازهای واجب و یا 
مستحب بخوانید چرا که این سور ه, سوره امام حسین علیه السلام است و 


هر کس این سوره را بخواند, در , 1 بهشت هم درجه امام حسین علیه السلام 
خواهد بود چرا که خدا شکست نایذیر و داناست.(2) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در نماز واجبش سوره بلد را 
بخواند, در دنیا صالح شناخته خواهد شد و در آخرت جایگاه او معروف و از 
رفقای پیامبران و شهدا و صالحین خواهد بود.(3) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره والتین را در نماز واجبش 
بخواند خدا ان قدر به وی از بهشت می دهد که راضی شود ان شاءالله. 


اصام ضاد ق عليه: البیبام فرمود: هر کس سوره آنا انزلناه فی لیله القدر را 
در یکی از نمازهای واجبش بخواند, ندا می اید ای بنده خدا, هر چه گناه 
داشتی: ایدم شور آز رو کی ۱3 


امام صادق علیه السلام فرمود: در قرائت سوره زلزال تنبلی نکنید چرا که 
هر کس آن را در نماز مستحبش بخواند هیچ گاه به زلزله دچار نمیشود و با 
زلزله و صاعقه و آفت های دنیوی نمی میرد.(5) 
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و وقتی بمیرد به بهشت می رود و خدای عز وجل می فرماید: بنده ام , 
بهشت را بر تو مباح کردم, هر جا خواستی سکونت گزین و هرچه دلت 
خواسنفت: بخور. از خیزی مضتوع تیستن.و از آن یرفن راآنده نمی شوک. 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره تکاثر را در نماز واجبش 
بخواند خداوند اجر صد شهید و هر کس در نماز مستحب بخواند اجر پنجاه 
شهید را به او میدهد و چهل صف از ملائکه با او نماز می خوانند.(1) 


امام صادق علیه السلام: هر کس سوره عصر را در نماز نافله بخواند 
خداوند در روز قیامت او را نورانی و خندان و با چشمانی روشن بر 
ميانگیزد تا با اين حال او را وارد بهشت کند.(2) 


امام صادق علیه السلام فر مود: هر کس سورد همزه رز در نماز واجب 
بخواند فقر از او دور میشود و روزی وی زیاد میگردد و مرگ بد از وی دفع 


میگردد.(3) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در نماز واجب سوره فیل را 
بخواند روز قیامت همه زمین نرم, کوه, و تپه ها گواهی می دهند که او 

نما زگزار بوده است و ندا می آید, حقیقت را گفتید و شهادتتان را چه به 
سود او بود و چه بر ضد او پذیرفتيم. او را وارد بهشت کنید و از او حساب 
نکشید چرا که هم او و هم عملاش را دوست دارم.(4) 


شیخ صدوق وقتی این روایت را آورده گفته است, هر کس سوره فیل را 
ار ور سس ی او ی ارام رک 
رکعت از نماز واجب خوانده شود. 


امامسافر علية ااساام فرموده هر کش سورم« ار ایت آلفی بکدتب بالرنن 4 
را در نماز واجب و مستحبش بخواند از کسانی است که خدا نماز و روزه 
او را قبول 


ص: 54 


لت تیاب الاعمال* 113 
2 رات الا تال 11 


3-. ثواب الاعمال: 113 
4-. تواب الاعمال: 114 


کرده است و تا هر زمان که , ند آین. کاز خداخت غبکندر به. انح که در 
ند کتن دنیا داشته محاسبه نمی شود ۱1 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره کوثر را در نماز واجب و 
او خواهد بود.(2) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره قل با ایها الکافرون و قل 


واجبش بخواند خداوند او و پدر و مادرش را قیا مرد ی هد اکر فی. زارد 
(3) 


امام صادق علیه السلام فر مود: هر کس سوره نصر را در نماز واجب پا 
مستحبش بخواند خدا او را در برابر تمامی دشمنانش یاری میکند و وقتی 
قیامت میأید. همراه او نوشته ای است که سخن میگوید و خدا آن را از 
درون قبرش خارج میکند و اين نوشته امان نامه او از پل جهنم. انش جهنم 
و ناله جهنم است و هیچ کس بر او نگذرد, مگر اینکه او را بر خیر و نیکی 
مژده دهد تا اینکه وارر بهشت گردد و در دنیا اسباب خیری بر روی او 
کشوده می. شود که هر گز آن را تخواسته و هر کز به. ذهنش ترزسیده نود. 
۳9 


امام صادق علیه السلام فرمود: بر هرکس که یک روز بگذرد و در آن 
نمازهای پنجگانه را به جا اورد و در این نمازها قل هو الله احد را نخواند, 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس یک هفته بر او بگذرد و در آن هفته 
سوره قل هو الله احد را نخواند به دین آبی لهب مرده است.(6) 


ص: 55 


رواب الاعمال: 118 


2 . ثواب الاعمال: 114 
3-. ثواب الاعمال: 114 
4 . ثواب الاعمال: 115 
5-. ثواب الاعمال: 115 
6-. ثواب الاعمال: 115 


توضیح: همه این اخبار از کتاب ثواب الاعمال صدوق (ره) بودند و همگی با 
سندهایشان در کتاب القران(1) 


خواهد آمد: طبق نظر مشهور, سند اکثرشان ضعیف است. این 0 
تفسیر حسن ابن علی ابی حمزه نقل شده آند. ظاهر دو روایت ه آخری, 
وجوب قرائت سوره توحید در نماز و غیر نماز است. من کسی را ندیدم که 
این قول را بگوند. شاید به.خاطر .طعف, سند این دو رواینت چنین نظری 
ندادهاند. احتیاط آن است که به این دو روایت ت عمل شود. 


298 المحاسن: امام باقرعلیه السلام فرمود: هر مومنی نماز را سر وقت 


بخواند از عافلمن سنت.ه اک ود اه از فران در تضار مخواند از زا کرن 
میباشد.(2) 


در نماز, از خواندن قران در غیر نماز بهتر است.(3) 


9 فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: در نماز واجب والضحی, 
والم نشرح, آلم تر کیف و لایلاف و ناس و فلق را نخوانید, چرا که از 
خواندن معوذتین «ناس ای در نار نی ده اه الم از 
نشرح یک سوره و فیل و قریش نیز با هم یک سوره اند. معوذتین برای 
تعویذ (طلسم و جادو) بوده که آنها را بعدا وارد قرآن کردند. گفته شده 
است: جبرئیل این دو سوره را به پیامبر یاد داده است. بنابراین وقتی 
خواستی بعضی از این چهار سوره را در نماز بخوانی, الضحی و الم نشرح 
را بدون فاصله و نیز فیل و قریش را با هم بخوان و خواندن معوذتین در 
نماز واجب جایز نیست؛ ولی در نماز مستحب اشکالی ندارد .)4 


نام کاظم خلیه السلام فرصویه در ماد ی الم سلا مه ا لش و هه 
های شبیه این و در نماز ظهر اذا السماء انفطرت و الزلزال و سوره هایی 


شبیه انها و 
ص: 56 
که بهار الوا 92 انعاب فصضایل توره ها 


2-. المحاسن 9 
کت التانیم.* 122 


4 . فقه الرضا: 9 


در نماز عصر العادیات و القارعه و سوره های شبیه آنها و در مغرب والتین 
و قل هو الله و سوره هایی شبیه آن و در روز و شب جمعه, سوره منافقین 
و جمعه بخوان.(1) 


اما کاام له تسام کرو من سار راخب مان سوم افص که رو 
ولی. فر تاعله اشکالی ‌ندارد. 


باز فر مود: دو سوره در - یک رکعت نماز واجب نباید خوانده شود.(2) 


از امام کاظم علیه السلام سوال شد, فردی در نماز واجب نصف سوره ای 
را میخواند, اما بقیه را فراموش می کند و شروع به خواندن سوره دیگر 
میکند. بعد از تمام شدن این سوره. قبل از اينکه به رکوع رود بقیه سوره 
اول یادش ضی آید.. خضرت: فرمود؛ اشکالی نذارد(3) 


در تمام نمازهای روز و شب جمعه, سوره جمعه و منافقین و سبح اسم 
ریک الاعلی را میخوانی و اگر خواندن - همه - اينها را فراموش کردی يا 
فقط دل تس از : ۰ فراموش کردی بخوانی, نیاز به اعاده نیلست؛ 
ولی اگر قبل از اینکه نصف سوره را خواندی به پادت آمد. برگرد و سوره 
جمعه را بخوان و اگر بعد از نصف سوره یادت آمد, نمازت را ادامه بده. 
(4) 


توضیح . این نکته را بعدا| توضیح خواهیم داد که آپا چهار سوره, دو سوره 
هستند يا نه؛ اینکه از خواندن معوذتین در نماز نهی شده است احتمالا به 
خاطر تقیه بوده است. شهید در کتاب الذکری گفته است: اجماع علمای ما 

و اکثر علمای عامه این است که معوذتین - که با کسر واو خوانده می شود 
- جزء قرآن هستند و میتوان آنها را در نماز واجب و مستحب خواند؛ ؛ هر 
چند از ابن مسعود نقل شده است که گفته است اینها جزء قرآن نیستند و 
برای در امان نگه داشتن حسن و حسین علیهما السلام نازل شده اند. این 
نظر ایشان متروک شده و قائل ندارد. اجماع خاصه و عامه در حال حاضر 
بر این است که این دو سوره, جز ۶ قر آنند. پایان سخن 


ص: 57 


1- . فقه الرضا: 11 
2 ففة الر ضا: 211 20 


9 بففه الرضاد 1 20:1 
4 . فقه الرضا : 12 


این قسمت از روایت «فیأخذ فی الاخری», (دیگری را می خواند) با آنچه 
شیخ طوسی(1) از امام صادق علیه السلام روایت کرده یکی است. از 
امام صادق علیه السلام سوال شد, فردی در نماز واجب نصف سوره را 
می خواند ول بفیه. ان ۱ فرآاموش میکند بنابراین سوره دیگری به جای آن 
میخواند. وقتی این سوره را تمام کرد. قبل از اينکه رکوع کند بقیه 
سورهای که فراموش کرده بود به یادش می اید. امام فرمود: رکوع کند و 


مولف: خبر را به دو قور ۳ میتوان معنا کرد, اول: فرد یک سوره را 
فراموش کند و سوره دیگر را شروع کند و تا پایان بخواند و عدول از سوره 
کا ی ال نا رس 
سوره دیگر رسیده باشد. 


دوم: فردی از روی اشتباه نیمی از یک سوره و نیمی از سوره دیگر را 
بخواند که در این صورت روایت دلالت میکند که خواندن تمام سوره واجب 
نیست و شاید این معنا صحیح تر باشد. هر چند حمل کردن برمعنای اولی 
موافق انچه که قبلا ذکر کردیم است. 


در کتاب الذکری گفته است: در این روایت شرط نشده که باید به حد 
نصف رسید چرا که اسم - لقب در اصطلاح اصولی - مفهوم ندارد هر چند 
به احتمال بعید بر استحباب قرائت سوره دلالت می کند. پایان سخن 


سخن حضرت «و سبح اسم ربک الاعلی»: «واو» در اینجا احتمالا به معنای 
«آو» ]یا[ باشد یعنی در رکعت دوم در برخی نمازها سوره منافقین و در 
برخی دیگر سوره اعلی را بخوان و قسمت آخر روایت فی الجمله بر 
شرط گذشتن از نصف دلالت دارد. 


0 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس قرآن بخواند 
و برای خدا خاضع نشود و رقت قلب پیدا نکند و در نهان محزون و 
اندوهگین نشود, عظمت خدای متعال را سبک شمرده و زیان آاشکار کردم 
است. قاری قرآن به سه چیز احتیاح دارد. اول: قلب خاشع, , دوم بدن فارغ, 
سوم, مکانی خلوت. وقتی قلبش 


ص: 59 


1- . التهذیب1: 190 


خاشع پاشد شیطان, از او می گریزد. برای همین خداوند فرموده: «فلذا 
قر آت الْفَرَآن و شتهلٌ بالله من الشْیّطَان الرجیم» رل بسن ون ق رآ نمی 
خوانی از شیطان مطرود به خدا پناه بر. و وقتی خود را از کارهای دیگر 
خالی کند - کاری نکند - قلبش آماده قرائت میشود و مزاحمی نخواهد 
داشت و لباس برکت و نور قرآن را بر تن میکند. وقتی در جای خلوت 
تتشیتد و از خلق دورق. کزبندز بعد از اینکه ده قفرد قبلی را به جای آورد: 
روح و نفس او با خدا مانوس میشود و شیرینی خطاب های خدای متعال و 
لطف او بر بندگان صالح را در مییابد و جایگاهی که از روی کرامت به انها 
میدهد را درک می کند و زیبایی اشارات خداوند را در مییابد. وقتی از این 
سیراب شد., هیچ حالی را بر چنین حال و وقتی ترجیح نمی دهد بلکه ان را 
بر هر عبادت و طاعتی ترجیح می دهد, چرا که در این حالت بی واسطه با 
خدا| مناجات میکند. باید نیک بنگرید که چگونه قرآن و منشور ولایت را 
میخوانید و چگونه اوا مر او را انجام میدهید و از نواهی او دوری میگزینید و 
جدودش را رعایت می کنید چرا که «لا بأنیه الباطل من تن یَتبّه و لا من 
خلفه تثزیل من حکیم عهید»(2) 


(به راستی که آن کتابی ارجمند است که از پشت سرش و پیش روبش 
باطل به سویش تزا و وحی [نامه ای ]| است از حکیمی ستوده [صفات | . 
در مثال ها و موعظه هایش تفکر کنید و شمرده شمرده بخوانید و هنگام 
وعده و وعید او توقف کنید و مراقب باشید که در اقامه درست حروف آن 
حدود قرآن را ضایع نسازید.(3) 


1د. سرائر: امام باقر علیه السلام فر مود: اگر دو سوره را در یک رکعت 
نخوانید بهتر است. 

و نیز فرمود: نباید مواردی که در ذیل میاید با هم جمع شوند: دو سوره در 
یک رکعت, دو طواف واجب و مستحب, دو روز روزه - بدون افطار- دو 
نماز - بدون اینکه وسط انها سلام خوانده شود - و نیز فریضه و نافله نباید 
جمع شوند.(4) 


ص: 59 
1- [1] . نحل / 98 


2 [2] .فصلت/40 و41 
3-. مصباح الشریعه : 14,13 


4 ال ان 172 


2. فلاح السائل: محمد ابن فرج به حضرت علیه السلام نامه نوشته و از 
ایشان پرسید: چه چیزی در نماز واجب خوانده میشود و با فضلیتترینش 
کدام است؟ حضرت جواب داد: بهترین چیزی که در نماز میتوان خواند, انا 
آنزلناه فی لیله القدر و قل هو الله احد است.(1) 


5 کنات اتسال فلی اس کفیه اش از رومام کاطای اه 
السلام پرسیدم, اگر کسی قرائت را در نماز فراموش کند نمازش چه 
حکمی دارد؟ فر مود: اگر فراموش کند باطل نیست, ولی اگر از روی عمد 
ترک کند, نمازش باطل است.(2) 


و نیز المسائل: باز پرسیدم اگر کسی سورهای از قرآن را شروع کند و 
بخشی از این سوره را بخواند ولی در ادامه از روی اشتباه بخشی از 
سوره دیگر را بخواند و آن را تمام کند و بفهمد که اشتباه کرده, آیا باید 
برگردد و همان سوره ای را که شروع کرده بود بخواند, هرچند که رکوع یا 
سجده کرده باشد؟ فرمود: اگر رکوع نکرده باشد میتواند برگردد و آنچه را 
که اول شروع کرده بود بخواند و تمام کند, ولی اگر رکوع کرده باشد 
نمازش را ادامه بدهد.(3) 


و باز پرسیدم: اگر کسی در قرائت اشتباه کند. می تواند لحظه ای سکوت 
کند تا به یاد بیاورد؟ فرمود: اشکال ندارد(4). 


باز پر سیدم؛ کسی که قرائت میکند, اگر صدایش را بیرون نیاورد و در 
تباصا یاس درم ایا ار 9 


34. الهدایه: امام صادق علیه السلام فرمود: دو سوره را در نماز واجب 
نخوان ولی در نماز نافله اشکال ندارد. در نماز واجب عزائم یعنی سوره 
های سجده دار را نخوان که عبارتند از سوره لقمان و حم السجده, النجم, 
سوره علق. خواندن این 


ص: 60 


1- . فلاح السائل : 163 

2 الفسانل « الیهان 271.10 
الحاس ت الیخار 27810 
4 [4] . المسائل- البحار 10: 275 


5- 5. المسائل-البحار10: 276 


سوره ها در نماز نافله اشکال ندارد و هر سوره ای را میتوانی در نماز 
واجب بخوانی مگر چهار سوره که عبارتند از: الضحی, الانشراح ِِِ 
رکعت چرا که اینها سر هم یک سورهاند و نیز سوره قریش و الفیل در یک 
رکعت.؛ چر| که این دو با هم یک سوره اند و یکی از این سوره های 
چهارگانه را در یک رکعت نماز واجب نخوان. 


5. الخرائج: داود رقی گفته است: پشت سر امام صادق علیه السلام نماز 


میخواندم, ایشان در نماز صبح در رکعت اولی حمد و الضحی و در دومی 
حمد و سوره توحید را خواند سپس قنوت کرد(1). 


مولف: به طور کامل در باب معجزات حضرت خواهد آمد(2). 


306 المعتبر و المنتهی: امام صادق علیه السلام فرمود: نمی توان دو سوره 
را در یک رکعت خواند مگر ضحی و انشراح و سوره فیل و قریش(3). 


در مجمع البیان به نقل از تفسیر عیاشی از مفضل ابن صالح روایتی مثل 
همین ردانت امه ات111 


توضیح: نظر مشهور بین علمای شیعه این است که الضحی و الانشراح یک 
سوره و الفیل و قریش نیز یک سوره اند و محقق این نظر را به روایت 
علما نسبت داده است. شیخ طوسی هم در الاستبصار(د) 


شگویتت سوون ای » الاتضراخ ندال مکنته له چ عیفم الساام یک 
سوره است و بر این نظر است که باید در نماز واجب یک جاأ خوانده شوند 
و بین انها در نمازهای واجب نباید «بسم الله الرحمن الرحیم» گفته شود. 
در التهذیب(9) 


گفته است: به نظر ما خواندن این دو سوره در یک رکعت جایز نیست و 
اين سخن وی حاکی از اجماع بر اين مطلب است. 


ص: 601 


1- . این روایت در خرائج چاپ شده نیست. 
2- . بحارالانوار47: 104 و 105 

3- . المعتبر: 178 

دمحم اسان 10 522 


5- . الاستبصار 1: 154 
6-. التهذیب 1: 154 


اختلاف در این است که آیا باید بین این دو سوره «بسم الله الرحمن 
الرحیم» گفته شود يا نه؟ نظر اکثر علما این است که نباید بین اینها بسم 
الله الرحمن الرحیم گفت و در روایات چیزی نیست که دلالت کند اینها یک 
سوره اند؛ فقط در روایتی از ز کتاب فقه الرضا که ذکر کردیم آمده است که 
این دو یک سوره اند و شاید بعد از اینکه شیخ صدوق این نظر را گفته 
است بقیه از نظر وی پیروی کرده اند. البته برخی روایات مرسله دیگر هم 
موید این مطلب است که در ادامه ذکر می کنیم. نهایت چیزی که از آنها 
میتوان فهمید این است که می توان آنها را در یک رکعت خواند اما اینکه 
نمی توان فقط تکی از آنها را در نماز خواند, روایتی در این باب نداریم و 
حنی روایت خرائج بر جواز این کار دلالت میکند. موید بت مطلب روایتی 
صحیح (1) است که شیخ از زید شحام روایت کرده که زید گفته است: 
امام صادق علیه السلام با ما نماز میخواند و در نماز سوره الضحی و سوره 
الانشراح را خواند. البته شیخ گفته است, حضرت در یک رکعت این سوره 
ها را خوانده است. که برداشت شیخ بعید است باز روایت صحیح دیگری 
است که شیخ(2) از زید شحام از امام صادق علیه السلام نقل کرده است 
که نظر ما را اند گنه زید گفته است: حضرت با ما نماز میخواند 
حضرت در رکعت اولی سوره الضحی و در رکعت دومی سوره الانشراح را 
خواند. شیخ این روایت را بر نماز نافله حمل کرده است. این برداشت بعید 
است چرا که راوی یک نفر است و با این برداشت., دو روایت با هم 
در کتاب المعتبر - بعد از ذکر روایت بزتنطی که ذکر کردیم و روایت صحیح 
زید شحام که شیخ اورده است که زید گفته است: امام صادق علیه السلام 
ی یر و - گفته 
است: آنچه از اين دو روایت استفاده ميشود, چایز بودن این کار است و 
صراحت در وجوبی که ادعا کرده اند ندارد. 
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آپا در سورع دومی باید «بلسم الله الرحمن الرحیم» گفته شود؟ شیخ در 
الشان کفه است: ارم نیسته اما یکی از ماخرین کفتد است که باید 
گفته شود, چرا که «بسم الله الرحمن الرحیم» آیه هر سوره ای است. به 
این دلیل که آنها اگر دو سوره اند باید بسمله اعاده شود و اگر به منزله یک 
سوره میباشند همان طور که علم الهدی و مفید و ابن بابویه گفتهاند. لازم 
نیست دوباره بسم الله گفته شود. چرا که بر اين مطلب اتفاق نظر وجود 
داری که شیم اه واه ری وی سست: و 
شمه ان انست که هت اه ها و هی سرا که مسر ار 
نظر, قضیه - قاعده - مسلم در مذهب ما است که « بسم الله الرحمن 
الرحیم آية. هر نوخ ای است» و اگر اینها را یک سوره بدانیم, لا مه آن 
اند ات کص اد شت الا ار 


باید به گوینده این نظر گفت: این نظر قابل قبول نیست چرا که اينها یک 


اقا را نز یک رکعت خواند نمیتوان نتیجه گرفت که یک سوره هستند و در 
روایت تصصای اما مادم توا ند فا کیش به مخ رون ور 
سوره در نماز واجب مکروه است, ولی این دو از حکم کراهت استثنا شده 
اند. پایان سخن 


حسن و متاأنت این نظر روشن ۱ ست و غامض و دشوار بودن اختلاف 


روایات سه گانه که همگی در یک قضیه و یک حکم به شحام ختم می شوند 
اشکار است. 


7. مجمع البیان: از علمای ما نقل شده که الضحی و الانشراح یک سوره 
اند و الفیل و قريش هم یک سورهاند و گفته است ابو عباس از یکی از آنها 
+ آمام. ضاذی يا ادام باقر علیه السلام - روایت کردخ است. که فیل. و 
قریش یک سورهاند و گفته است. روایت ت است: ابی ابن کعب در مصحفش 
الفیل و قریش را از هم جدا نکرده و یک سوره دانسته است.(1) 
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8. نواب الاعمال: هر کس سوره فیل را می خواند سوره قربش را نیز 
بخواند چرا که انها با هم یک سورهاند.(1) 


و انش انار غلیای ماتظل شته است, الضحی و اتسوا که رم 
فیل و قریش هم یک سورهاند.(2) 


0. تفسیرالامام والعیون و مجالس الصدوق: امام حسن عسکری فرمود: 
اتیرالمومتن غله السام فرسید سم الله الاخسن الاخیی. آبف ای از 
سوره فاتحه 9 است و این سوره هفت آیه دارد و این هفت آیه با 


«یسم اللّه الرَحَمَن الرَجیم» کامل میشود. (3) 


1. نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره الرحمن 
را شنک ند وقتی به آیه«فبای آلاء ریکما تکذبان( (4)», زبس کدام یک از 
نعمتهای پروردگارتان را منکرید؟ ) میرسد, بگوید «نعمت های خدا را انکار 
تمی: کنم» .و آحر شتا روز ان را تخو آند.و برد مد فردم است. 151 


امام صادق علیه السلام فر مود: وقتی سوره «تبت پد| نت لهب» را 
را که از جانب خدا| بر او امده بود تکذیب می کرد.(6) 


2 دعائم الاسلام : روایت است امام صادق علیه السلام فر فرمود. بعد از 
توخن (توحه: به. تماز و له اکن کت ای کم اشعادم کم «اعون اند 
السمیع العلیم من الشیطان الرجیم»(۶) 
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جابر روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به من فرمود: 
وقتی در نماز میایستی چگونه قرائت کنو ۰ گفتم: الحمدلله رب 
ای رف ی نت ال اس سس اک اه وه 
العالمین(1). 


روایت ت است که معصومین علیهم السلام فرمودند: در هر دو رکعت اول 
نماز, سوره فاتحه الکتاب با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میگردد و بعد از 
حمد, سوره دیگری خوانده میشود و حرام کردند بعد از پایان سوره فاتحه 
الکتاب آمین گفته شود, خهان. کدنه. که عامه آاهین من دویتد. (2) 


امام صادق علیه السلام فرمود: نصرانی ها آمین می گفتند(3). 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: امت من همیشه در سعادت و بر 
شریعتی نیک و زیبا خواهند بود به شرطی که به سمت قبله راه نرود - حین 
نماز راه نروند - و ماتند اهل کتاب در حالت قیام از خواندن نماز منصرف 
نشوند و در نماز ضجه و فریادشان امین نباشد.(4) 


روایت است امام صادق علیه السلام در نماز ظهر و عشا.؛ سوره هایی 
چون والمرسلات و الشمس و العصر والعادیات و القارعه و در نماز مغعرب, 
سوره توحید و نصر و در نماز صبح سوره های طولانی تر از ان ها را می 
خواند.(3) 


در این مورد دستوری مشخص نشده است و گفتیم در نماز جماعت بهتر 
شود, چرا که در میان جماعت افرادی مضطر و مربض و ضعیف هستند. 
کسی که فرادی نماز میخوان. هر چه طولانی تر بخواند بهتر است و 
میتواند در نماز صبح سوره های 
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طولانی و در نماز ظهر و عشا سوره های متوسط و در نماز عصر و مغرب 
سوره های کوتاهتری بخواند.(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس یک سوره را شروع کرده باشد, 
میتواند تا زمانی که به نصف سوره نرسیده آن را قطع کند و سوره دیگر 
بخواند, مگر اينکه آن سوره توحید باشد که قطع کردن جایز نیست. قطع 
کردن سوره جمعه و منافقین در جمعه جایز نیست و فقط در صورتی 
میتواند سوره توحید را قطع کند و سوره دیگر بخواند که نماز جمعه باشد و 
به جای آن سوره جمعه یا منافقین را بخواند(2). 


امام صادق علیه السلام از پدران خود روا یت کرده که حضرت رسول اکرم 
ضلی, الله. غلیه و اله و السلام نهی. کردند از اينکه: کمتر از یک سوزه-در 
نماز واجب خوانده شود و از بخش بخش کردن سوره ها در نماز های 
واجب نیز نهی کرده اند و نیز فرمودهاند در نماز واجب بعد از فاتحه 
الکتاب دو سوره با هم جمع نمی شود - نباید دو سوره بعد از حمد خوانده 
شود - و بخش بخش کردن سورها و نیز جمع کردن بین دو سوره در نماز 
نافله را جایز دانسته است. 


روایت ه است از حضرت امیرالمومنین علیه السلام درباره تفسیر آیه «ورتل 
الفعان ترنیلا(3)», (قرآن را شمرده شمرده بخوان. سوّال شد. حضرت 
فرمود: واژه ها و حروف آن را به روشنی بیان کن و مانند شعر سریع 
نخوان و بسان خرمای خشک ان را پراکنده مساز, بلکه چنان بخوان که دلر 
های سنگین را با آن بکوبی و هرگز هدف کسی از شما این نباشد که حتما 
به اخر سوره برسد(4). 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: قرائت سنت نماز است و از واجبات 
نماز نیست. بنابراین هر کس قرائت را فراموش کند لازم نیست نماز را 
دوباره بخواند 
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و هر کس از روی عمد ترک کند نمازش صحیح نیست. چرا که ترک عمدی 


و نیز فرمود: کمترین چیزی که در نماز واجب شده است تکبیره الاحرام و 
رکوع و سجود است بدون انکه بتوان از روی عمد چیزهایی را که حدود 
نمازند ترک کرد و هر کس قرائت را از روی عمد نخواند, باید نماز را از نو 
اوه را او ار ان وت 


توضیح: : «ما لم یتخطوا القبله», شاید منظور از آن راه رفتن به سمت قبله 
و برگشت به جایگاه خود باشد. اما آمین, فیروزآبادی گفته است با مد و 
بدون مد خوانده می شود که گاهی در حالت مد تشدید می گیرد. اماله نیز 
میشود. واحدی در الوسیط گفته است آمین اسمی از اسماء خداست و 
معنایش این است: خدایا دعایم را مستتجاب کن:. با عنل: آن.بشفن.یا این 
چنین کن. جرزی گفته است آمین اسم و مبنی بر فتح است و معنایش 
«مستجاب کن» است. گفتهاند معنایش «اين چنین باید بشود» یعنی دعا. 
زمخشری گفته است آمین صوتی است که نام فعل استجب شده است. 
پایان سخن 


نظر مشهور بین علما این است که گفتن آمین حرام بوده و سبب بطلان 
نماز میشود و شیخ طوسی و شیخ مفید و گروهی دیگر از علماء اجماع 
علما را بر این مطلب آوردهاند. شیخ صدوق گفته است: جایز نیست که 
هواز فنه الکات امین کف شوی خرا که ضرانی .ها کورمی تردن 
نقل شده است که ابن جنید گفتن آمین را بعد از حمد یا در جاهای دیگر 
جایز میدانسته است. محقق در کتاب المعتبر و برخی از مناخرین به این 
موافق احتیاط و بلکه قویتر است. مخصوصا ار بعد از حمد و به قصد 
استحباب صورت بگیرد. اما در قنوت و سایر جاها احتیاطا باید ترک شود, 
هر 
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چند در حکم کردن به حرمت گفتن آمین و باطل بودن نماز در صورتی که 
امین گفته شود اشعال وجود دارد. 


در النهایه گفته است: در حدیث ابن مسعود آمده است «آهذا که الشعر و 
نثرا کنثر الاقل» و این معنی را ارادم کرده است «تهذ القرآن هذا» یعنی 
در خواندن قرآن مثل شعر سرعت گیرد - سریع ِ 9 «الهذ» یعنی 
سریع خواندن «الدقل» خرمای خشک (خرمایی که خشک و غیر قابل 
کپ ی 
نامرغوبیتش یک جا جمع نمی شود و به طور کلی پراکنده می شود) یعنی 
همان طور که خرمای خشک وقتی شاخه را تکان دهند از شاخه میافتد و 
تزا کندق شوه ند خواندن: فران هم ابن. خوند کلصات را براکنده میکند: 
پایان سخن 


مولف: در این نظر هر دو عبارت «نثر الدقل و هذ الشعر» سریع خواندن 
معنا شده اند و شاید بتوان عبارت «نثر الدقل» را سکوت بیش از اندازه 
معنا کرد که موجب از هم گسیختگی بین حروف میشود و بسان خرمای 
پراکنده است که هر یک در جایی هستند. چرا که تأسیس بهتر از 0 
است و منظور از «السنه» آن است که دلیل وجوب آن از سنت است. 


همان طور که چندین بار تکرار کردیم. 


43 کتاب العلل: محمد ابن علی ابن ابرهیم گفته است: امام علیه السلام 
فر موده: « آعوذ بالله», از شیطان دوری می کنم و به خدا| پناه می برم 
«الرجیم» یعنی ملائکه او را با ستارگان راندند. دلیل این فتطلاب آیات وَلقَد 
جعلتا ی السّمَاء بُرُوجا وَرَیتّاها لاظرین»[1] (و به یقین. ما در آسمان 
برجهایی قرار دادیم و آن را برای تماشاگران اراستیم. + «وحفظتاها من 
کل شیطان رجیم»2 (و آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم. 1 


است. 


ای آاماصصاری اه ام سس للم الحص ای 
پر سید ند فرمود: باءء بهائیت خدا| (روشنی خدا) سین ثنا و حمد خدا, میم 
ملک خدا,ء الله پروردگار کائنات. الرحمن رجمت واسعه او بر همه 
موجودات؛ الرحیم رهمت 


[1]. الحجر/ 16 
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ویژه او بر مومنان است و بسم لله الرحمن الرحیم باید در نماز بلند گفته 
شود چرا که خدا می فرماید: ی 
آدانهغ وَفرّا ولا دَکزت ریک فی الْفرآن وَحْدَخ ولو عَلی أدبا رهم نفورَا(1)», 


[و بر دلهایشان پوششها می نهیم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان 
۱ به یگانگی یاد 


و باز العلل: گفته است تفسیر «الحمدالله رب العالمین»یعنی شکر فقط 
از آن خداست و این آیه هر چند به لفظ خبر است. اما امر در آن مقدر 
است و معنایش «قل الحمدلله رب العالمین» است و معنی رب یعنی 
خالق, العالمین هر چیزی که خدا افریده, الرحمن رحمت واسعه او بر همه 
موجودات و الرحیم رحجمت ویژه او بر مومنان است. «مالک یوم الدین» 
یعنی روز حساب و دلیل این مطلب «وقَالوا یا وَیلتا هذا یو وم الذین [2 ]», (و 
می گویند: «ای وای بر ما! این است روز جزا».) و 3 روز حساب و 
مجازات می باشد. «ایاک نعبد» خطابی است که پیامبر به خدای عز / 
می کند و «ایاک نستعین» و «اهدنا الصراط المستقیم» نیز همین طور 
است. امام صادق علیه السلام فرمود: الصراط المستقیم امیرالمومنین 
است - یعنی به راه امیر المومنین هدایت کن -.«غیر المغضوب علیهم» 
یعنی ناصبین؛ «ولاالضالین» یعنی بهودیها و نصرانیها. امام صادق علیه 
السلام صراط را این گونه وصف کرده است: باید هزار سال بالا بروی و 
هزار سال پائین بیایی و هزار سال در راه هموار راه بروی. اولین سوره ای 
که در مکه بر پیامبر صلی الله علیه و اله بعد از اينکه به نبوت مبعوث شد, 
نازل گردید. سوره حمد بود. 

و نیز العلل: در تفسیر «|نا انزلناه فی لیله القدر» گفته است. امام صادق 
علیه السلام فرمود: قران یک باره در شب قدر بر بیت المعمور نازل شد 


سپس به ندریج در طول بیست سال از بیت المعمور بر پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم نازل گردید. «ما ادراک ما لیله القدر»: معنای لیله القدر 


این انست که‌خدا در این شب اخلما > 
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روزی را مقدر می کند و هر مرگ يا حیاتی, قحطی يا فراخی, گرفتاری, 
ات تشز خیر و همگی را در این شب مقدر می گرداند. «تنزل الملائکه» 
ملائکه همراه روج القدس بر امام زمان (عج) فزود فی آیند: 


هتکن دا ونته تکاله رل الملایه و الره وا ماد ره 
هرچه نوشته اند را به امام 0 و خدا این نوشته را به 
از با ۱۳ 
امیرالمومنین و هر امام به امام بعدی می دهد ۳ به دست امام زمان 
برسد. در باره سخن خداوند «لیله القدر خیر من الف شهر» گفته است. 
حضرت رسول اکرم(ص) در خواب دید که میمون ها از منبرشان بالا 
میروند و این خواب حضرت را اندوهگین ساخت. سپس خدا این سوره را 
نازل کردة انا آیز لتاخفی ایله القدر *وما راک ما له القذر * له القَدر 
خین من آلف شترا آفران را در شب فد بازل کرویم؟ و از یب 
هر *شب قدر از هزار ماه و 
هزار ماه حکومت بنی امیه که در آن شب قدر نیست, بهتر است. «من کل 
آمر شلاه: کفته است یه اما تاطلوغ ضیح ولا و درود فرستاده می 
شود «حتی مطلع الفجر»: یعنی این شب. 


و نیز العلل: گفته است: سبب نزول سوره توحید این است که یهودیان از 
حضرت رسول نسب خداوند را پرسیدند و خداوند این سوره را نازل کرد 
که او خدا یکه و تنها و بی نیازی است که زاده نشده و نزاده و کسی هم 
کفو و هم رتبه او نیست. معنای احد, او اعضا و جوارح و کنار و اطراف 
ندارد و معنای واحد این است که او نور واحدی است که اختلافی در ان 
نیست و بی نیازی است که نفوذی در آن نیست., لم یلد یعنی مثل انسان 
کاری نکرده است. ولم یولد یعنی چیزی از او زاده نشده, ولم یکن له کفوا 
احد بعنی او نظیر ندارد. 


و نیز العلل: در تفسیر «قل یا ایها الکافرون» گفته است. سبب نزول 
سوره این است که قریش به پیامبر گفتند. یک سال خدای ما را پرستش 
کن ما هم یک سال خدای تو را می پرستیم. 1 


مها هم بت ما ای نو را میرم خدا اين سوره را نازل کرد: قل 
۳ اکاوزون 1۰ أعَبذ ما تفندون * ولا شم عابدون ما ند * ولا تا عایة 


پا 
۳ عند * ولا انم عابدُون ما اعد عَبْدٌ *لَکم ۹ ول 


کم دیثكُم وی دین», (بگو: «ای ان می پرستید. نمی پرستم و 

نه انچه می پرستم شما می پرستید* دین شما برای خودتان, و دی من 
با خودم.» ؟ پیامبر فرمودند: پروردگارم خدا و دینم اسلام است. سه 
مرتبه. 


و نیز العلل: گفته است: کمترین چیزی که در نماز باید قرائت شود حمد و 
سوره ای که سه ایه است. 


و نیز العلل: گفته است: علت اینکه سوره توبه بسمله ندارد این است که 
بسمله امان است و چون این سوره درباره مشرکان می باشد و خدا به 
آنها امان تداده, بنایراین نسوره تویه بمتمله ندارد. 


توضیح : در قاموس آفاه: منظور از «قوس حدال»: کلاغی است که فان از 
بالهایش بر گشته باشد. 


منظور از سخن ویر «ثلاث آیات» شاید غیر از بسم الله باشد, چرا که 
کوتاهترین سوره قرآن, سوره کوثر است که با بسم الله چهار [۳ می 
شود. 


4. المعتبر: محمد حلبی گفته است؛ از امام صادق علیه السلام پرسیدم: 
وقتی فاتحه الکتاب را تمام کردم آمین بگویم؟ فر مود: نه 


45 سرائر: امام صادق علیه السلام فرمود: فقط در نماز واجب مکروه 
است دو سوره در - یک رکعت - نماز خوانده شود ولی در نماز نافله 
اشکالی ندارد.(1) 


باز از سرائر: عمر ابن یزید گفته است: از امام صادق علیه السلام 
۳ میتوانم دو سوره را در یک رکعت بخوانم؟ فرمودند: بله. گفتم 

نمیشود حق هر سوره را با رکوع و سجود بجا آورید؟ فرمود: اين 
سخن در مورد نماز واجب است. در نماز مستحب خواندن اینها اشکال 
ندارد.(2) 


6 العلل و العیون: فضل ابن شاذان از امام رضا علیه السلام روایت 
کرده است که اگر گفته شود چرا به قراء 2 
گفته میشود: 
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برای اینکه قرآن مهجور واقع نشود و ضایع نگردد و محفوظ بماند و مورد 


تعلیم و تعلم قرار گیرد و نابود نگردد و جهل به آن نباشد. 


اگر گفته شود : : چرا هر قرائت با سوره حمد و نه دیگر سورهها آغاز شده 
است؟ گفته میشود: برای اينکه که در هیچ کلام و هیچ سوره قرآن به 
اندازه سوره حمد., انواع خیر و حکمت یک جا جمع نشده است. چرا که 
سخن خداوند «الحمدلله», به جا آوردن شکری است که خداوند بر 
بندگانش واجچب دانسته فشک بر انصه که او را بر خیر توفیق داده است. 
«رب العالمین» یاد کردن عظمت و ستایش خدا و اقرار به ايینکه فقط او 
خالق و مالک است نه کس دیگر. «الرحمن الرحیم» طلب عطوفت کردن و 
یاد آوردن نعمت های است که او بر تمامی خلائقش داده است. «مالک یوم 
الدین» اقرار به بعث و حساب و مجازات و اقرار به اين است که او همان 
طور که دنیا را آفریده, قادر است آخرت را هم خلق کند. «ایاک نعبد» 
بیانگر رغبت و تقرب به خدای عزوجل و اخلاص است که عمل را فقط 
برای او انجام میدهد. «ایاک نستعین» طلب افزودن بر توفیقات و عبادات 
و دوام ۳ نعمت ها و یاری او از سوی خداست. « [هدنا الصراط 
المستقیم»: با این آیه از خدا| راهنمایی میخواهد و به ۱ او چنگ 
میزند و از او میخواهد معرفتش را به پروردگار و عظمت و کبریای او زیاد 
کند. «صراط الذین انعمت علیهم»: با اين ایه بر درخواست هایی که قبلا 
کرده تاکید میکند و رغبت خود را به داشتن نعمتهایی که بر اولیا داده اعلام 
میکند. «غير المغضوب علیهم»: استعاذه کردن به خدا تا اینکه از معاندین و 
کافران و کسانی که خدا| و امر و نهی او را سبک میشمارند, نباشد. 
«ولاالضالین»: مصون ماندن از اينکه از ضالین یعنی کسانی که از راه خدا 
گمراه شده اند و میپندارند که عمل نیک میکنند, نباشد. در سوره حمد تمام 
خیر و حکمت در امر دنیا و اخرت جمع شده که در هیچ جا پیدا نمی شود. 
(1) 

توضیح: سخن حضرت «لثلا یکون القرآن مهجورا» بعنی اگر خواندن قرائت 
در نماز واجب نميشد, به خاطر اينکه مردم در مستحبات سهل انگارند, 
قران نمی 
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خواندند ؛ و از طرفی, با خواندن قرآن معجرات و مواعظ و اخبار و حقایق 
و احکامی که قرآن دارد. حفظ میشود. سخن حضرت:«الحمدلله انماً هو 
اداء» خداوند می دانسته که بندگان نمیتوانند آنچنان که شایسته اوست او 
را سپاس گویند, به جای انها, خودش را حمد گفت ؛ پا اینکه به بندگانش باد 
داد که چگونه او را شکر کنند. و اکر نمیگفت: آنها نمیدانستند چگونه او را 
حمد گویند و شکر کنند. «شکر». شکر خاص بعد از شکر عام است یعنی 
به خاطر نعمت ها بخصوص نعمت توفیق عبادت حق, او را شکر گویند. 
«تمجید و تحمید له». تمجید ذکر هر چیزی که بر بزرگی و عظمت خدا 
دلالت دارد و تحمید یعنی ذکر آنچه دلالت بر نعمت دارد و دلالت رب 
العالمین بر تمجید و تحمید روشن ات اما اقرار به توحید است, چرا که 
عالم یعنی آنچه که صانع آن را ميداند, یعنی هر چیزی که غیر خداست و به 
صیغه جمع آمده تا تمام انواع را کون بر کنو وقتی خدا خالق همه چیز و 
تدبیر گر و مربی آنهاست, پس او واجب الوجود است و مابقی آثار اوست. 
«استعطاف» مهربانی خواستن, چرا که گفتن اینکه خدا رحمان و رحیم 
است؛ نوعی طلب رحمت بلکه کاملترین آن است. 


مولف: شهید اول دز کنات. النقلیه. و هید کانن ‏ که: دا مرنبه: آنها زا الا 
ببرد - در شرح ان, حکمتها و نکاتی را از این حدیث استخراج کرده اند که 
در ادامه می اوریم. 


این دو شهید گفتهاند: لازم است اول سوره حمد و هر شکر دیگری, از خدا 
خواسته شود که توفیق شک گزاری به وی بدهد. چرا که توفیق بیان 
«الحمدلله» که خود دارای معانی عجیب و مراتب بالای شکر است, یکی از 
تعیت ها از تالف ور آن است مای ر کد کا سا 
در یاد گرفتن شکر گزاری از او با اين لفظ توفیق داده و به یاد داشته 
باشد, از تمام افرادی که تشکر میکند در واقع شکر خداست و تمام نعمت 
های ظاهری و باطنی - چه با واسطه و چه بی واسطه - که دارد همگی از 
طرف خداست و تمام واسطه هایی هم که در اين بین وجود دارد. همگی 
قطره ای از جود و بخشندگی و پرتوی از فضل و کرامت ت اوست تا بدین 
ترتیب, اعتقاد او با جمله الحمدالله الجواد متناسب باشد و معنایی که از آن 
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توحید حقیقی را با «رب العالمین» وصف می کند. چرا که خدا را رب و 
مالک تمامی عالمیان از جن و انس و ملائکه و... می داند. تمجید از او به 
معنای نسبت دادن بزرگی و بخشش به اوست. آلاء یعنی مطلق نعمت 
هایی که به تمام عالمیان داده شده است را با جمله «الرحمن الرحیم» به 
یاد میآورد و اين دو عبارت, یاد آوری تمام نعمت های لطیف و زیادی است 
که به شایستگان آن در دنیا و آخرت داده شده است, چرا که هر کس در 
دایره رحمت خداست از لعان و عطای او بهره مند می گردد و منشاأ 
هی ها الصا و وان رت اش رها دا 
- که یکی از دو مقام اعلی علیین خداست - برانگیخته می شود. با آیه 
«مالک یوم الدین» می گوید, خالقیت و مالکیت مخاص خداست. هر چند که 
اه 
با خدا شریک اشت,: ول تمالکیت در روز قيامت نها از آن خذ است جرا کم 
امرش در آن روز نافذ است و به فرموده خود خدا, کسی معارض مالکیت 
اقتر آن روژ نیست. . امروز جهان از آن کیست؟ برای خداوند مالک و قهار. 


و با اين جمله روز بعث و جزا و حساب و ملک آخرت را به یاد می اورد و 
ترسش برانگیخته می شود و این دومین مقام از مقام اعلی علیین خداست 
(خوف و رجا). و چون به قلبش وارد می شود چون معارض ندارد در 
فی تب منود ویر وج میهف نما مااتانس تن بت و 
مراتب ححوود از امد باب انتها اش وه روز آحزی که بویت سکون اس 
متصل, فیگردد.. آیه اول به وصف ابلاغ و ایجاد که اولین نعمتی هستند که 
پاسش‌ تاه اساع اس کت اقاره هک مه چصی مای ۰ 
الرحمن و الرحیم - به دوام رحمت و تنزیه نعمت هایی که از روی رحمت 
دائما به مخلوقاتش مید هد اشاره میکند و وصف سوم - مالک بوم الدین - 
هاگن لها ایا ان مسا ان 
کسی که چنین اوصافی دارد, یعنی تمام نعمت های ظاهری و باطنی را 
افریده است. مالک بوم حساب باشد, چه ثواب و چه عقاب و حمد فقط 
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نایل میأییم و به سمت اخلاص و رغبت به خدای متعال با گفتن «ایاک نعبد» 
میرویم, چرا که عبادت را فقط مختص او می دانیم که این نهایت خضوع و 
تذلل است و به این خاطر ایه باید زمانی گفته شود که در برابر خداوند 
خاضع هستیم و از مقام دوری از او به مقام دستیابی به مناجات لذت بخش 
او رسیده ایم. و با ۳1 «ایاک نستعین؟ِ از او میخواهیم بر توفیقات و 
عبادتمان بیفزاید و نعمت هایش بر بندگانش دوام داشته باشد چرا که 
وسیله را بر طلب این حاجات پیش فرستاده ام تا بهتر اجابت را در پی 
داشته ۲ و از او در تمامی کارهایمان یاری میخواهیم و به هیچ فرد 
ویحری. توحة تميکنيم جرا کهآنها تفیتوا نی تبافان را سرا فرجه کنو ونه ان 
چه که بدان نیازمندیم احاطه ندارند و همه اینها محتاج یاری خدایند. 


با صاهوا الصراظ اتخسصیم »مجاهم هدیمان کین و مه حیل آلنی خی 
میز نیم و میخواهیم بر معرفتمان نسبت به 7دک متعال بیافزاید و به 
چنگ زدن به حبل الهی اه رت وس ار کدی به 
نعمت خدا بیانگر نعمتی شریف است و آن اينکه هدایت خدای متعال متنوع 
میباشد که همگی در مراتب چهارگانه جمع میشوند: 


اول: داشتن نیرویی که بتواند به مصالح خود آگاه شود مثل نیروی عقل: 
حواس باطنی و مشاعر ظاهری. 


دوم: وجود دلایلی که بتواند با آنها حق و باطل, صلاح ۳ را تشخیص 
دهد به این مورد درآیات ذیل اشارم, شده : : «وأمّا تَمَود فهد, تاهم فا شحو 
العف علی امد فاعدمم صاععه العداب المون بما کانما تکستون ۱ 


(اما قوم مود 0 کردیم و آنها ور ۳ از هدایت بیشتر دوست 
میداد تا ایکه به‌خاصار اعمالی که فن کروند شاغفه عد اب وا کنندم 


آنها را فرو گرفت. و «وهدیتاه اللَجْدَیّن(2)», 
[و هر دو راه آخیر و شر] را بدو نمودیم. ) 
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سوم . : هدایت مردم با فرستادن پیامبران و کتاب, که د در آیات ذیل به 
مورد اشاره میکند: «وجَعَلتاهَم اه یهَدُون بأقرتا و اوح حیر لته فقل 9 
الْحَبَراتِ واقام الطّلاه وایتاء الرْگاه وکائوا لتا عایدین(1)», 


و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند, و به 

ایشان انجام دادن کارهای نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی 

ِِ و آنان پرستنده ما ,بود ند. و «اِنَ ‌- -ذَ] الفْرَآنَ یهد ی لاتت هی أَفوَمٌ 
سر المومنین الذین تون السالحات أنْ لقع مرا کبیذا(2)», (قطعاً 


اين ۳ به [آیینی ] که خود پایدارتر است راه می نماید, و به آن موّمنانی 
خواهد بود. 4 


خهارم: خعات ها را از.دل هایشان اند وربا فحی » القام با روتاهای 
صادقه, اشیا را بدانها پنماید که اين مخصوص پیامبران و اولیای الهی است 
و در آیات ذیل پدانها اشاره شده است: «أَوْلَ-یُک الذین هدّی اللّه قبهَدَاهم 
اکْتدع فُل لا أَساَلعْم عَلیه ادا ان هُو الا ذِکَری للعالَمینَ(3)», (اینان 


کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است یس به هدایت آنان اقتدا کن. 


بگو: «من, از شما هیچ مزدی بر اين [رسالت] نمی طلبم. اين [قرآن] جز 
تذکری برای جهانیان نیست». 4 و «والذین جاهدُوا فیتا لَهَدینَهُمْ سْبلتا(4)», 
و کسانی که در راه ما کوشیده اند. به یقین راههای خود را نز آنان نیب 
نماییم. + طلب هدایت با «اهدنا الصراط المستقیم» اشاره به مورد اول 
دارد که واضح است و اعتصام به حبل الهی به مورد دومی اشاره دارد, چرا 
که اصل اعتصام پناه بردن به چیزی است و قطعا نصب ادله و مشخص 
کردن راههای تمایز حق و باطل و صلاح و فساد برای کسی است که 
میخواهد با تمسک به این موارد از هلاکت نجات یابد و سیری برای 
جلوگیری از گمراهی میباشد. طلب افزایش معرفت, ناظر به مورد سومی 
است: جرا که هر چتد عالم با انار طظاهری و فان های مسار روشن, خوه 
نشان خداست. ولی انبیا و کتاب های آسمانی مطهر به 
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1- . انبیا/ 73 
2-. اسر !/ 9 


3- . الانعام/ 90 
4 . عنکبوت/ 69 


راهی که اقوم است هدایت می کند و معرفت وی را کامل می کنند و به 


اقرار به عظمت و کبریایی خدای متعال به هدایت نوع چهارم اشاره دارد 
چرا که هر کس بدان غایت و نهایت رسد و به بهترین نوع هدایت دست پابد 
و غعرق نور الهی تا و از چشمه اسرار الهی آب بنوشد, به عظمت 
کبزیای اه اعتراف. میکند بلکه در آن مرتبه فاتی هیشود و به یقین. میداند 
که هر چیزی از بین رونده است مگر وجه الله. 


عارف با مکنتی. که در هر اخل قبلی به. دست آورده از خدا میخواهد که او 
را به صراط مستقیم هدایت کند و مرتبه هرکس در آن بر حسب مرنبه 
ارادتی وا مس ی ات صواط تیم سره 
همگان مشترک است.؛ وقتی نمازگزار با تنوجچه به خدای متعال این خواسته 
متعالی را ان اه ای مها مت رس که مت نها مه هایش را 
قاکید کند و ضراط کسانی را از خدا بخواهد که به آنها تعمت داده. ایتما 
کسانی چون صدیقین و شهدا و صالحین میباشند. 


طلب هدایت به این راههای مذکور که تنها نعمت های اخروی يا نعمت 
هایی هستند که وسیله رسیدن به نعمتهای آخرویند به این معناست که 
شخص, سایر نعمتها یعنی نعم دنیایی را حذف میکند چرا که نعمت های 
دنیوی اعتبار ندارند و از طرفی نعمت های اخروی نسبت به سایر نعمت 
ها, حقیقی تر و بزرگترند, چرا که نعمت واقعی, حالتی است که انسان از 
آن ِ- ببرد؛ هر چند نعمت های الهي قابل شمارش نیستند: ون ۳ 

تعفت: الله, لا عحص تحضوها ان الانسان لَظلوه کفاژ(1)», [و اگر نعمت خدا را 
۱ ان را بف: شتمار درآهرید قطعا آتسان ستم. پيشه 
ناسپاس است. آنعمتها کلا دو نوع هستند؛ دنیوی و اخروی و خود نعمت های 
دنیوی نیز دو نوع: موهبی لااتی آء اکتسابی. نعمت موهبی دو نوع است: 
روحانی مثل دمیدن روح و درک عقلی و قوای شبیه به اینها مثل فهم و فکر 
و نطق, و جسمانی مثل خلق بدن و دادن نیرو به انها و چیزهایی که بر 
جسم عارض میشوند مثل 
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1 آنراهیهه 38 


مستم اقعا اقا شوت هی انیا که توا واگ هن ار 
و یا 
خوشبو و پارچه های قشنگ و کسب مقام و ثروت. دومی 


- نعمت های اخروی - اینکه از او راضی شوند و گناهان گذشته او آمرزیده 
شود و در کنار فرشتگان مقرب الهی تا ابد مکان داده شود. مراد از 
نعمتهایی که خواسته میشود و برای خواستن راغب است و بدان تاکید 
میکند که انها را به وی بدهد, همین نعمتهای اخیر است و فقط نعمتهایی از 
قسم اول می توانند بدین نعمتها برسند. ولی غیر از اینها بین کافر و مومن 
و نواهی او را سبک می شمارند نباشد, منظور خواستن راه کسانی است 
که هدایت شده اند, نه کسانی که مثل کفار و بهود و نصرانی ها مورد 
غعضب واقع شده اند. در شرح این حدیث به آنچه که شهیدین - که نور به 
قبرشان ببارد- اورده اند اکتفا میکنیم. برای مطالعه بیشتر می توانید به 
شرح کتاب الفقیه پدرم (قدس سره) و نیز به آنچه که در بعضی از کتب 
فارسی آوردهام مراجعه کنید و در آینده تفسیر سوره حمد و دیگر سوری 
که در نماز خوانده می شود و دیگر روایاتی که بسم الله را جزء سوره می 
داند, خواهد آمد, انشاءالله الرحمن. 


7. تفسیر الامام و العیون: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: خدا سوره 
فاتحه الکتاب را به پیامبر صلی الله علیه و اله و امتش عطا فرمود که با 
جخمد و. تنای. خدا آغاز .می شود + الحمدلله رب العالمین ... * و .شبن در 
مرحله دوم با دعا و خواستن از خدا ادامه میيابد. شنیدم حضرت رسول 
اکرم صلی الله علیه و اله و سلم می فرمود: خدا فرموده است سوره 
حمد را بین خود و بنده ام تقسیم کردهام نصفش برای من و نصف 
دیگرش برای بنده من است و انچه بندهام در این نیمه میطلبد, میدهم. 
وقتی بنده بگوید: «بسم الله الرحمن الرحیم», (به نام خداوند رحمتگر 
مهزبان: اخدا هی کوید: بندهام .با ناق من اعار. کرد بر.مفن واحب: است که 
امور او را تکمیل کنم و به حال او برکت دهم. 


وقتی بگوید:«الحمدلله رب العالمین», (ستایش خدا| را که توت او 
یات دای کت هام مرا نا کت ماست کشا ی 
هایش از ان من است و با 


ص: 78 


فضل و امتنان بلایش را دفع میکنم؛ شما را شاهد می گیرم علاوه بر : نعمت 
های اخروی, نعمت های دنیوی هم به او عطا کنم و بلای اخرت را از او دفع 
کنم همان طور که بلای دنیوی را از او دفع کردم. 


وقتی بنده بگوید: «الرحمن الرحیم», (رحمتگر مهربان.) خدا میگوید او 
شهادت میدهد من «الرحمن الرحیم» هستم. شاهد باشید ! باید او را مورد 
رحمت بی کران خود قرار دهم و از عطایم نصیبش را بدهم. وقتی بنده 
گوید: «مالی یوم الدین». (مالک [و پادشاه ] روز جزا [است ]. + خدا میگوید: 
شاهد باشید همان طور که شهادت داد من مالک روز حسابم. باید در 
حساب بر او آسان گیرم و حسناتش را قبول کنم و از بديهایش درگذرم. 
وقتی بنده بگوید «ایاک نعبد؟, (تو را می پرستیم تنها و بس. + خدا می 
گوید: بنده ام به حقیقت گفت که مرا مییرستد پس باید به عبادتهایش 
ثوابی ات که تمام مخالفان او در عبادت من به او غلطه بخورند. وقتی 
بنده بگوید«ایاک نستعین ؟, ژبه جز تو نجوییم یاری ز کس. !خد | می گوید: 
بندهام از من مدد خواست و به من پناهنده شد. شاهد باشید که در 
کارهایش یاریگر و در سختی هایش فریادرس و در دشواریهای قیامت 
دستگیرش خواهم بود. هنگامی که بگوید: «اهدنا الصراط المستقیم», (به 
راه راست ما را راهبر باش.) تا آخر آیه, خدا می گوید دعای بندهام 
مستجاب شد و هر دعای دیگری نیز میتواند بکند چرا که دعای وی را 
مستجاب نمودم و هر چیزی که خواست به او دادم و از شر انچه می 
ترسید امانش دادم. 


ازحضرت امیرالموهین علیة السلام سفال فید آبا بسمله جع عوری ید 
است وضو سا سرت رس صلی له عانه و اه ات تامی واند ه 


بسمله را جز۶ این سوره میشمرد و میفر مود: فاتحه الکتاب همان سبع 
یی الرخيم. فضیلت. بافته و با 
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1- . تفسیرامام حسن عسکری: 27 و 29 عیون الاخبار 1 : 00)00اد, امالی 
صدوق: 105 


958 مجمع البیان : امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی سوره حمد را در 
نماز میخوانی, در پایان سوره حمد بگو: الحمدلله رب العالمین.(1) 


و نیز مجمع البیان: فضیل ابن یسار روایت ت کرده است., امام باقر علیه 
السلام به من امر کردند که سوره توحید را در نماز بخوانم و در پایانش 
سه بار بکویم, کذلک لله ربی(2). 


و نیز مجمع البیان: 


امام صادق فرمود: وقتی «قل ایها الکافرون» را میخوانی. بعد از انزن: اه 
نو ها الکافرون در عخفتی. کی .اعند اتید یی «اعید لاه 
وحده», (تنها خدا را می پرستم.) و وقتی گفتی «لکم دینکم ولی دین» بگو: 
«ربی الله و دینی الاسلام»(3) .(پروردگارم 


خداست و دینم اسلام می باشد.) 


تِ 


و نیز مجمع البیان: براء ابن عازب گوید. وقتی که اين آیه « لیس دَلِک بقادر 
علی آن بُحْیّ الْمَوّتی(4)» (آیا 


چنین [خدایی ] نتواند که مردگان را زنده گرداند؟! ) نازل شد. پیامبر 


فرمود: «سبحانک اللهم و بلی», (منزه است خدا و بر این کار قادر است.) 
(3)و 


هنن آر آمام تاقر ادن لها السلام «ذانت شوه آرفت 


9. الذکری: ابو العباس از امام صادق علیه السلام پرسید: فردی قصد 
داشته که سورهای را بخواند ولی سورهای دیگر به جای آن میخواند, چه 
کا و گنت فوههد فطع مکندم سمرهای را که هدفه صحه اند حقی ار 


به نصف سوره رسیده باشد.(6) 


0 سرائر: محمد ابن مسلم نقل کرده است از امام باقر علیه السلام پا 
امام صادق عیه السلام پرسیدم: فردی سوره سجده دار را در نماز میخواند 
ولی فراموش 


ص: 90 


1- . مجمع البیان 1 : 31 
2 . مجمع البیان 10 : 597 
3- . مجمع البیان 10 : 553 
4- [4]. القیامه/ 40 

5 . مجمع البیان10 : 402 
6- . الذکری : 195 


ی اک 


از سوره های سجده دار باشد, هر وقت یادش امد باید سجده کند.(1) 


توضیح . ظاهر روایت د این است که می توان در نماز واجب تیور 9 های 
سجده دار خواند 9 به باد آورد باید سجده کند. شاید بتوان گفت این 
نماز, نماز نافله بوده است. 


علیه السلام گفتم, نا 1 
را جزء قرآن نمیدانست - امام فرمود: پدرم چنین میگفتند که ابن مسعود 
خوزسرانه اش کار کفوم هرا که اما خره فران مت ۱2 


2 طب للائمه: از امام صادق علیه السلام سوال شد, آیا معوذتین جزء 
قرآن هستند؟ فرمود: بله آنها جزء قرآنند. فردی گفت. ابن مسعود آنها را 
خز ۶ فران. تفیداتستة و در مصحف خود نیاورده است. امام فرمود: ابن 
مسعود ی دروغ گفته است؛ آنها جزء قرآنند. آن مرد 
گفت: میتوانم آنها را در نماز واجب بخوانم؟ فرمود: بله.(3) 


3 قرب الاسناد: مسعده آبن صدقه گفته است. شنیدم از امام صادق 
ی ی ار ها 
است و چه موقع جایز نیست؟ امام فرمود: در برخی جاها جایز است و در 
برخی جاها جائز نیست. در موردی که شخص مظلوم است - و میبیند اگر 
بخواهد قسم به ان مورد دعوا بخورد و همان را نیت کند ظالم بر او مسلط 
می شود و حقش ضایع می شود - میتواند نیت قسم را پنهان کند و نیت 
داده, چیز دیگری را اراده کرده است - و جایی که شخص ظالم است و با 
قسم می خواهد حق طرف مقابل را از بین ببرد, پنهان کردن نیت در قسم 
ی ای ای ی و و 
فسم 


ص: 91 
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2 تسیر اقضی* 7117 
3-ر.طتب الائمه: 114 


بخورد و خلاف آن را نمی تواند نیت کند. اگر نیت فسق قابل مواخذه بود, 
باید هر کس هر نیتی کرده باشد مه از هو اخنه مت نید ما انز ستیتیت 
زنا کرده باشد به زنا و اگر نیت سرقت کرده باشد به سرقت و اگر نیت 
قتل کرده باشد به قنل باز خواست میشود که این در شان خدای متعال 
عادل و کریم نیست و ستم از شان ایشان به دور است. خداوند بر نیت 
خیر پاداش می دهد هر چند آن را پنهان کرده باشد, ولی بر نیات اهل فسق 
مواخذه نمیکند تا اينکه آن کار را انجام دهند. 


و به این خاطر است که از کلام فردی که لکنت زبان دارد در برخی مواقع 
چیزهایی فهمیده می شود که اگر همین را عام و فصیح گوید آن معنا اراده 
نمی شود و به این دلیل است که با قرائت فردی لال در نماز و تشهد و 
نظایر آن مثل قرائت عالم فصیح برخورد نمی شود - نیت مهم است - و 
اگر عالم فصیح بر آن باشد تا آنچه را که یاد گرفته و میداند باید بدان عمل 
کند. رها کند تا در این صورت مانند نبطی يا فارسی باشد. در این صورت 
همین ادب و فصاحت وی» بر بت ود آن کاری که میخواهد انجام بد هد مانع 
میشود (نمیگذارد :را ۳ بدهد) تا آن که به مقتضای علم خوپش 
تاد وین نارکا کمن نی مود اگر کسی که حالت اعجمی و گنگ 
را نداشته باشد و کار چنین افرادی را انجام بدهد, بنابر آنچه گفتیم, هیج 
کس هی مقدار از کار خیر را انجام نداده است و در این زمینه عالم و 
جاهل با یکدیگر فرقی ندارند. 


توضیح: در النهایه گفته است «فارسل الی* ناقه محرمه»: المحرمه: شتری 
است که سواری نمی دهد و رام نیست ]یا کاملا تربیت نشده[. در صحاح 
گفته است: پوست محرم پوستی است که کامل نشده. و ناقه محرم یعنی 
ناقه ای است که رام کردن او به اتمام نرسیده و گفته. هر کس که نتواند 
اصلا نتواند حرف بزند. عجم و مستعجم است. اعجم کسی است که فصیح 
نیست و کلامش کاملا روشن نیست. پایان سخن. می توان عجم را با ضمه 
و با حرکت خواند. 


قسمت اول خبر به جواز توریه در قسَم قاطع دعوا دلالت می کند و حکم 
را بر مدار نیت کسی قرار می دهد که محق است, همان گونه که علما 
گفتهاند ؛ سپس حکم نیت اهل گناه و قصدشان ذکر شده است که تا زمانی 
که ان کارساانهام نداده 
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اند خدا آنها را به خاطر نیت مجازات نمیکند؛ سپس نیت مطیعان الهی و 
قصد و نیت آنها را ذکر نموده است که هر چند آن را انجام ندهند بدانها 
ثواب داده میشوند: . لیس مثال هایی برای مختلف شدن حکم بر حسب 
اختلاف نیت ذکر شده است که برخی کارها برای افرادی جایز و برای 
برخی افراد جایز نیست. مثلا فردی اعجمی که هنوز نمیتواند صحیح قرائت 
کند يا نمیتواند حروف را از مخارج ادا کند, ین میتواند ادا کند, 
قبول است. ولی متعلمی که میتواند صحیح قرائت کند یا قرائتش را 
تصحیح کند نمیتواند مثل عجمی که نمیتواند خوب قرائت ت کند پا کسی که 
وقتش برای یادگیری تنگ است و يا کسی که اصلا امکان تصحیح قرائت را 
ندارد مثل فرد لال, قرائت کند. 


منظور از «محرم من العجم» فردی است که نمیتواند خوب قرائت ت کند و 
هنوز قرائنش را تصحیح نکرده است. مانند ناقه ای که مرکوب و رام نشده 


۱ ت‌. 


العجم اگر با ضمه خوانده شود حیوانات عجم - یعنی شترانی که به خوردن 
خار از شوره زار خرسندند - است يا عجم کسی است که نمی تواند خوب 
حرف بزند و ممکن است از عجم حیوان حقیقی اراده شده باشد. یعنی 
خداه‌ند حیوانات را به انچه که انسان را بذان عکلف کرده. تکلیت. تمیکنه: 
چرا که انسان عافل و.فایر بر تعلیم, ه فعلم ات ولی حیوانات این گونه 
نیستند. ولی نظر اولی ظاهرتر و درستتر است., به خاطر ادامه حدیث که 
فرموده است «مثل حال الاعجمی المحرم» و اگر با حرکت خوانده شود, 
این نظر بیشتر تقویت ميشود. 

از اين حدیث می توان فهمید, فرد لال لازم نیست قرائت را بر زبان جاری 
سازد بلکه اگر از دل بگذراند کافی است و شاید همه این موارد برای بیان 
عدل و کرم خداوند باشد. چرا که او از بندگان به قدر وسعشان تکلیف 
میخواهد و از آنها میخواهد که تلاش کنند و به آنها وسعت داده و هر چه که 
بر ایشان آسان است بدان راضی است و در دین او حرج و مشقتی نیست. 
از این حدیث احکامی استنباط می شود: 
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دوم : در صورتی که وقت برای یادگیری قرائت ۵ تنگ باشد. هر چور می 
تواند بخواند, نماز صحیح است. علما گفتهاند گر در این حالت بتواند از 
ممی خی تقو ات کند اب اس ای کار رای فلا کم فد 
نیست جایز باشد فرد قادر بر قرائت واجب که همان ۳1 حفظ خواندن 
است, از روی مصحف بخواند؛ هرچند احتیاط این است که اين کار را نکند. 
علما گفتهاند اگر کسی نمیتواند صحیح قراء لت کند, در صورت امکان واجب 
است به امام جماعت اقتدا کند که بعید نیست درست باشد و اگر هیچ یک 
از این دو کار- خواندن از روی مصحف و اقتدا به امام جماعت - ممکن 
نبود. اگر می تواند سوره حمد را درست بخواند وت سوره دیگر را نتواند 
خوب بخواند, هی اختلافی نیست که میتواند به خواندن سوره حمد اکتفا 
کند. اگر مي تواند بخشی از سوره حمد هر چند یک آیه از آن را خوب 
تخهاند باید آنسرا خماند و ارس از یک آیهبا شون اننکه آیا اجب 
است بخواند يا نه؟ دو قول است: قول اول واجب بودن این کار است و 
قول دومی عدم وجوب آن است و عدول کردن ات ان ور نظر 
سوم که مشهور است آن است که اگر قرآن باشد واجب است قرا: نت کند 
و در این صورت آیا میتواند به آیه ای که آن را 8 
کند يا باید به جای آیه هایی که از سوره حمد نمیداند آیه ای از سوره حمد 


را که میداند تکرار کند یا به جای آبه.اي, که تمیذاند ان فورح های دیگر 
بخواند يا اینکه به جای آن ذکر بگوید؟ دو نظر است که نظر اخیر - گفتن 


دکر-مشهورتر اشت اکن آیه ذیکری از فزان:زا.می کاند ابا باید بق‌جای 
آنچه که از سوره حمد نمیداند همان را تکرار کند که مساوی آن باشد یا 


باید به جای ]ری همان اندازه از سور ه دیگر که بلد است بخواند؟ در این نیز 
دو قول است. آیا در سوره هایی که به جای سوره دیگر خوانده میشود, 
رعایت مساوات در تعداد ایات يا در تعداد حروف يا در هر دو لازم است با 
نه؟ در این موارد نیز اختلاف وجود دارد. 


و اگر هیچ آیه از سوره حجمد را نمی تواند صحیح بخواند, مشهور این است 
که واجب است به جای آن از سوره دیگر که میداند بخواند. گفته شده 


است او بین اين کار و ذکر گفتن مخیر است, ولی اختلاف در وجوب 
مساوات و عدم ان و کیفیت 
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تساوق است, اکر کسی تمیواند هیچ آبه. با سوزه ای از قرآن را بخواند, 
باید تسبیح کند, تهلیل نماید - لا اله الا الله بگوید - یا تکبیر گوید؟ و آیا باید 

به اندازه قرائت ت باشد يا هر اندازه بگوید صحیح است؟ روایت نسبت به 
همه این موارد مجمل است ولی از این حدیث میتوان فهمید. کاملا بر 
بندگان سهل گرفته شده است. اکثر اقوال مستندی ندارند و در صورت 
ام مات ا سا ی است. 


سوم . جایز نیست کسی که می تواند اصل سوره را بخواند ترخهه: آن را 
ابوحنیفه با ما هم نظرند, چرا که ابوحنیفه خواندن ترجمه را حتی در صورت 
قدرت بر خواندن اصل متن جایز دانسته است. 


چهارم: جواز خواندن ترجمه درصورتی که نمی تواند اصل سوره را بخواند 
از ظاهر حدیت برداشت می شود چرا که در حدیث آمده, تا قرائت ت او مثل 
فارسی و نبطی شود. حمل کردن این قسمت بر قرائت دست و پا 


اصلی را ما رل اوق این ظر ی علما مقومر اسشت. دلی اظلاف 
در این است که در صورتی که فرد نتواند متن اصلی قرآن يا ذکر را 
بخواند, ولی بتواند ترجمه قرآن و ذکر را بخواند, آپا باید ترجمه قرآن را 
بخواند پا ترجمه ذکر را؟ شاید خواندن ترجمه قرآن بهتر باشد. 


پنجم: نماز فرد لال بدون قرائت و ذکر صحیح است و شاید بتوانیم از اين 
حدیث برداشت کنیم که از دل گذراندن جایز باشد, به ویژه بر پایه برخی 
احتمالات. مشهور بین علما این است که زبانش را بچرخاند و از قلبش 
بگذراند. برخی دیگر گفتهاند, علاوه بر اینها با دستش هم اشاره کند. دلیل 
این مطلب روایت ضیعفی است که کلینی از سکونی(1) 

از امام صادق علیه السلام و ایشان از حضرت علی علیه السلام نقل کرده 
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1- . الکافی 1: 315 


نماز, چرخاندن زبان و اشاره با تون نگشت میباشد. شیخ چرخاندن زبان را 
کافی دانسته است. منظور فقها از اينکه میگویند از دل بگذراند, يا این 
است که الفاظ را از دل بگذراند يا ان که معنای عبارتها را بفهمد. همان 
طور که ظاهر الذکری میباشد که بسیار بعید است منظور این باشد. 


4 مجمع البیان: گفته است: از ائمه علیهم السلام جواز قرائت ت آیه ها و 
تیتورخ هایی که قاریان در فراتت ان اقلا ف دار نود روایت شده است:۲11 


5 الخصال: حضرت رسول اکرم صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: 
فرستاده ای از جانب خدا به سوی من آمد و گفت, خدا به تو امر می کند 


که قرآن را , به یک حرف - قرائثت - بخوان. گفتم 


پرورد کاز | بر امت هن سهل کیره کت خدا به تو آهر فی کتد که قر ان.را ند 
هفت حرف - هفت نوع قرائت - بخوانی(2). 


توضیح: این حدیت ضعیف است و مخالف با اخبار زیادی می باشد. همان 
گونه که خواهد آمد. این روایت را بر قرائت ت هفتگانه حمل کردهاند که بعید 
است, چرا که بعد از رحلت حضرت پیامبر اين اختلافات پیش آمد. در باب 
ها او ار و 9 


همانطور که اخبار زیادی که به حد استفاضه میرسند. خواندن قران به 
که با ظهورش, قرانی را که خود بر حرف واحد و قرائت واحد است بیاورد. 
خداوند توفیف. درک ان زهان را به ما بدهد . 


6 کتاب المجتبی: که برای سید ابن طاووس است که آن هم از کتاب 
الوسائل الی المسائل تألیف احمد ابن علی ابن احمد نقل کرده که گفته 
است: به ما خبر رسید فردی با کسانی که قوی تر از او بودند دشمنی و 
ور یب و او اي ۳ 
و در کارش حیران مانده بود. وی شبی در خواب دید که گویا کسی به 
میگوید سوره فیل را در یکی از 
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لمع البیان 13۳1 
2 . الخصال 2: 12 
3- . بحار الانوار 92: 78- 106 


رکعات نماز صبح بخوان و او اين سوره را همان طور که در خواب دیده بود 
میخواند. زمان زیادی طول نکشید که خدا شر دشمن از سر او کم کرد و 
چشمانش با هلاکت دشمنش روشن شد و تا 2 
کف از رکعات نماز صبح میخواند. 


توضیح : این قضیه 


چون خواب است حجیت ندارد و به همین دلیل اگر کسی میخواهد به آن 
عمل کند, احتیاط بر این است که در نافله نماز صبح بخواند. 


7 فشگون الاتواین آماض شاه علیه الساام فرموض اک فرآن با من انم 
هیچ ترسی ندارم که هر آنچه مابین مشرق و مغرب است بمیرد. و 
زواست ات دمص هس وان ان اک ار 
میکرد و از ترسی که بر او عارض میشد. نزدیک بود بمیرد(1). 


8 البلد الامین: امام سم فرمود: هر کس سوره قدر را در 


نماز بخواند نمازش مقبول و با ب مضاعف تا اعلی علیین بالا می رود و 
هو کس را حواندره دعا کید: معا سوه ۲ ار عمط ۱ 
میرود(2). 


59 کتاب زید الزراد: گفته است: شنیدم امام صادق علیه السلام میفر مود: 
من ضامن هر کسی هستم که از جمله شیعه ماست, اگر در نماز صبح پنج 
شنبه سوره هل آتی علی الانسان را بخواند و در روز یا شب آن بمیرد. در 
امان و بدون باز خواست از گناهان و عیوبی که داشته. وارد بهشت گردد و 
دفتر حساب او روز قیامت باز نشود و از وی سوال قبر پرسیده نشود و 
اگر زنده بما را ۳ 
پنج شنبه بعد مزاحم او نشوند, ان شاء الله. 
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1- . مشکاه الانوار: 120 
2 . بحار الانوار 92: 329 


باب بیست و چهارم : جهر و اخفات و احکام هر یک 


- وجقلنا علی فلوم 2 اکن آن یفْقَهوة وفی آدانهم وَفْرّا ولا درت ریک فی 
الفْرَآن وَحدة ولا ی بارهم نمُورّا(1), و بر دلهایشان پوششها می 
نهیم تأ آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینی [قرار می دهیم] و چون در 
قران پزوزد کار خود.را به بخانکی باد کت با تفرت. بشت. فی کنند. ۱ 


- ول ٩‏ غواً ال آو ا؟ وا الرَحْم-ن لا ما تدغواً له الأسْمَاء الخستی ولا 
تِ ود ای ولا تَحافت بها وَابْتغ یی دک سییلا را 
با وحمان را تخوانه هر عدام زا خوانیده بای او امهای تنکوتر اسک: »و 
تشر را انا لنوت زیم سار آهشته اش ی مسا ان ان 
زاهی تاد جوی. ‏ 


تفسیر: مرحوم طبرسی رحمه الله علیه گفته است: نفرین کنان پشت به 
تو کردند که مقصود کفار قریش اند. گفته شده است آنها شیاطین هستند, 
اين را ابن عباس گفته است. گفته شده است معنای آیه این است: وقتی 
«بسم. آلله آلزخمن آلرخیم» خوانوه می, شوه > کفار عرش با این - 
نفرین کنان به تو پشت نند. 


«لا تجهر بصلوتک»: در تفسیر این آیه نظرات مختلفی آمده است: اولین 
نظر. این است که پیش کسی که اگر بفهمد نماز میخوانی تو را اذیت 
هیکنور با ضداق باند تمار.تخوان و اکز کنعی, از جو میخواهد که با هرا 
باه ار امه فان با ات مه سالت ات دب تیان رود 
طبرسی گفته است روایت شده است وقتی پیامبر نماز را با حالت جهری 
میخواندند, مشرکان می شنیدند و به ایشان 
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1- . الاسراء/ 46 
2 . الاسراء/ 110 


دشنام میدادند و اذیتشان میکردند. بنابراین خدا به او امر کرد با صدای بلند 
نماز نخواند. این اتفاق در مکه و اوایل بعتت اور بوده است. این مسئله 
در روایتی از امام باقر و امام ح علیهما السلام نقل شده است(1). 


در کشاف گفته است: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قرائت 
نماز صدایشان را بلند میکرد و وقتی مشرکان می شنیدند. حضرت را 
مسخره کرده و دشنام هی دادن" خدا دشتور داد ضذایش: را آهسته کند. 
بنابراین معنای ایه چنین میشود: صدایت را طوری بلند نکن که مشرکین 
بشنوند و آن قذر. آهسته تخوان که کساتی که پشت سرت هستند ضدایت 
را نشنوند و بلندی صداپت میان این دو باشد. 


نظر دوم: همه نماز هایت را جهری نخوان و همه نمازهایت را ات 
نخوان «وابتغ بین ذلک سیبیلا» یعنی همان گونه بخوان که در روایت 
مشخص شده که چه نمازی باید به چه حالتی خوانده شود. 


نظر سوم: منظور از صلاه دعاست که چنین نظری بعید است. 


چهارم: ممکن است خطاب عام و برای کل مکلفین باشد پا از باب به «در 
میگویم ۳ دیوار بشنود» باشد و معنایش این است که آن قدر علنی و 
آشکار نخوان که فکر کنند ریا میکنی و نه آن قدر پوشیده بخوان که گمان 
شود تفا تفیخوانی ونر آن تین میتی 


پنجم: آنقدر بلند نخوان تا حواس کسانی که نزدیکت هستند پرت شود و آن 
قدر اهسته نخوان که حتی خودت هم صدایت را نشنوی. همان طور که 
علمای ما گفته اند که جهر این است که صدایت را شدید بلند کنی و 
مخافته این است که بلندی صدا , به گونه ای باشد که حتی خودت هم 
نشوی. «وابتغ بین ذلک سبیلا» یعنی بین جهر شدید و مخافت بخوان و 
افراط و تفریط جایز نیست بلکه صدا باید میان جهر و اخفات باشد. از 
برخی روایات شریف دانسته شده است که در مورد بعضی از نمازها به 
صورت جهری البته نه خیلی شدید انتخاب شده است که عبارتند از: نماز 
صبح و دو رکعت اول نماز مغرب و دو رکعت اول عشا برای مرد. و باقی 
مانده نماز 
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1- .مجمع البیان 6: 446 


واجب را باید اخفاتی خواند البته نباید به گونهای باشد که شبیه حدیث نفس 
توت اش ای ام کار نام اخرهاام ار ها لمات 


شده نیست. 


: آنچه عیاشی از امام باقر علیه السلام روایت کرده است: معنای 
۰ ارم است که ولایت و کرامت حضرت علی علیه السلام را آشکارا 
و با صدای بلند كِ نکن تا تو را بدان امر کنم و «لاتخافت بها» یعنی ان 
کرامت کردم آگاه کن. «وابتغ بین ذلک سبیلا» از من بپرس تا به تو اجازه 
دهم ولایت علی علیه السلام را اشکار کنی, بنابراین در روز غدیرخم خدا 
اجازه داد اشکارا و با صدای بلند ولایت حضرت علی(علیه السلام) رااعلام 
کند(1). 


مولف: این روایت ت بطن آیه است و با ظاهرش منافاتی ندارد. 


نظر مشهور بین علما این است که رعایت جهر و اخفات در آنجایی که باید 
رعایت شود واجب است و با ترک عمدی و عالمانه ان نماز باطل مشود و 
شت کر کنات السل فیس این فلت اخماء تغل کروه‌است: از ده موی 
ها ای ای ای سول ات ارس اه هار نت ام 
کت از ان عم هم سل وود کي ال ده اسسات ات صیر ه 
اخفات بوده است. نمی توان نظر وی را خالی از قوت دانست همان طور 
که خواهی دانست. روشن است که آیه بر وجه پنجمی است که ظاهرترین 
وجوه میباشد و استحباب رعایت جهر و اخفات را تایید میکند چرا که 
خواندن نماز بین جهر و اخفات هم شامل حد جهر است و هم شامل حد 
اخفات و اختصاص دادن برخی از قسمت های ایا یخن خلاف ظاهر 
است. - اینکه گفته شده از آیه برداشت میشود که برخی نمازها باید جهری 
خوانده شود و برخی دیگر به حالت اخفاتی, خلاف ظاهر آیه است -. 


دن ات کزی که ایست :یه اخماع,علما کشرین مقذار خهو این انشت. که | کر 
کسی کنار ان فرد باشد صدای او را بشنود, حال ار کسی که کنار او 
نباشد باید به گونه ای بخواند که اگر فردی انجا بود, صدایش را میشنید. 
خو ان ت‌ اس است کم 
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کی صاشن 2192 


خودش - اگر شنوا باشد - صدایش را بشنود. نظر علامه در المنتهی و 
محقق در المعتبر و گروه دیگر از فقها هم نزدیک به این نظر است. بر این 
حرف اشکال شده که اگر بخواهد طوری حرف بزند که خودش بشنود, 
کسی هم که کنا ر اوست سخن او را خواهد شنید - که د ر این صورت جهری 
خوانده شده نه ۰ باید اینطور 9 فرن بین جر .و اجمات 
است 1۳ شدن خعهر خد ات و ۳ ۳ 
کردن. هر چند که کسی که کنار اوست, صدای او را بشنود. برخی فقها 
تعریف جهر و اخفات را به عرف واگذار نموده اند. شاید این ظاهرتر باشد. 


ظاهرا در وجوب و استحباب جهر و اخفات, بین قضا و ادا فرقی نیست 
همچنان که کلام علما بر اين مطلب دلالت میکند. گفته آند کسی که حکم 
۱ 0 0۱ ۱ - جهر فقط در قرائت 

۵ من ات یر اارفر کاب انیم اما قفا بر ساب یر 
خواندن نمازهایی است که در شب خوانده میشود و اخفاتی خواندن نماز 
هایی که در روز خوانده می شود نقل شده است. 


1 تفسیر علی ابن ابراهیم: امام صادق علیه السلام در تفسیر«لا تجهر 
بصلاتک و لا تخافت بها» فرمود: «الجهر بها» یعنی بلند کردن صدا و 
«التخافت» یعنی طوری بخوانی که خودت هم نشنوی, بین این دو 
بخوان(1). 


و باز در همین کتاب و با این سند از ایشان روایت ت است که فرمود: اجهار 
بلند کردن شدید صداست و مخافت یعنی صدایت طوری باشد که خودت 


هم نشنوی(2). 
امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود: اجهار بلند کردن صدا| به 


اه ی ی اد من اس دیماان یا کر 
کسی که با توست صدایت را نشنود مکر خیلی کم و پنهانی(3). 


ص: 91 


3-. تفسیر القمی: 391 


توضیح: : احتمالاً اين روایت بیانگر حد جهر در نماز برای همه - چه امام و چه 
ماموم - است يا اینکه حکم مخصوص امام جماعت باشد که دومی نزدیکتر 
به تفسیر آیه است. بنابراین امام باید نمازهای واجب را طوری به صورت 
جهری بخواند که خیلی بلند نباشد و نباید به گونه ای باشد که کسی که 
نزدیک اوست صدایش را نشنود که در این صورت اخفاتی شده است و 
مکروه است مامومین صدای او را نشنوند. شیخ صدوق هم ایه را بر همین 
نظر حمل کرده است. چرا که گفته است: «قرائت نمازهای مغفرب و عشا 
و صبح را جهری بخوان البته نه به گونهای که خودت را در رنج بیندازی یا 
صدایت را زیاد بالا ببری و باید صدایت متوسط باشد چرا که خدای عزوجل 
فرموده است: «ولا ت تَجَهَرٌ بضلاتک ولا تحافت بها وَابتغ بيْنَ دَلک سبیلا (1)», 


ژبگو: 


«و نمازت را به آواز بلند مخوان و بسیار آهسته اش مکن, و میان این [و 
0 تا 


2 عیاشی: مفضل گفته است.؛ شنیدم از امام حسن عسکری علیه السلام 
سوال شد: : آپا امام جماعت باید صدایش به کسانی که پشت سرش هستند 
(هر چند که زیاد باشند) برساند؟ امام فرمود: متوسط قرائت کند, چرا که 
متا ره رای مهار سای کم 
و میان این [و ان ] راهی [میانه ] جوی(2). 4 


ی وا رها الا ان هس رات زر 
ایشان نقل شده است.(3) 


و نیز عیاشی: امام صادق علیه السلام در تفسیر کلام خداوند « لا تجهر 
تاه کی ها عخافت ات کرحت ا ات ی ور ای کز حردت 
هم نشنوی و الاجهار یعنی صدایت را زیاد بالا ببری(4). 
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1- . اسر۶۱/ 110 

هی قسی اغیا نی 2 318 
3- . تفسیر العیاشی 2: 318 
ار سین الاسی: 922 31 


دی عناشیه انم تفر ماما صایق قاییم اسلا فرتاین انم لا تسیر 
ِ و لا تخافت 4 فرمودند: وقتی حضرت رسول اکرم صلی الله 


علية و الة سلم دز مکه بود نمازش را بلند میخواند, بنابراین مشرکان 
میدانستند حضرت کجاست و ایشان را اذیت میکردند. در این هنگام, این 
آیه نازل شد(1). 


و نیز عیاشی: امام صادق علیه السلام در تفسیر کلام خداوند « لا تجهر 
بصلوتی و لا تخافت بها» فرمود: الجهربها یعنی بلند کردن صداست و 
المخافته یعنی طوری بخوانی که خودت هم نشنوی و بین این دو 


به گونه ای بخوان که خودت هم صدایت را بشنوی(2). 


و نیز عیاشی: امام باقر علیه السلام به امام صادق علیه السلام فرمود: ای 
فرز ندم, حسنه ای میان دو سیئه انجام بده که انها را از بین ببرد, امام 
صادق علیه السلام گفت ای پدر. این چگونه ممکن است؟ فرمود: مثل 
سخن خداوند: «لاتجهر بها» سیئه است و« و لا تخافت بها» هم سیئه 
میباشد و «وابتغ بین ذلک سبیلا» حسنه میباشد(3). ادامه روایت. 


9 نیز عیاشی: 7 صادقم علیه السلا تس تفسیر این ۹ فرمود: این ۳۹ با 
آیه «قاصدع ما نو 3 مَرّ وأغرض غن 7 ,(4) زبس آنچه را بدان 
عامهاخ آشکار کن و و 7 مت کان روی باب + نسخ شده است(5). 


توضیح . شاید منظور, نسح بعضی از معانی ۹1 نسبت به حضرت رسول 
صلی الله علیه وآله و سلم باشد و ظاهر اخباری که در تفسیر آیه آمده اند 
این است که جهر و اخفات واجب نیستند و نمازگزار در اقل مرتبه اخفات و 
اکثر مرتبه اجهار در تمام نمازها مخیر است و حمل کردن این ایه بر تبعیض 


بعید است < لمی توان از ایه 
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1- . تفسیر العیاشی 2: 319 
2 . تفسیر العیاشی 2: 318 
3-. تفسیر العیاشی 2: 318 
4 . حجر 94 

5- . تفسیر العیاشی 2: 252 


را جهری خواند -. 


3. بای زید ابن علی گفته است. نزد امام محمد باقر علیه السلام 
رفتم. امام «بسم ال الرَحَمَن الرَجیم» گفت و سپس فرمود: می دانی 
درباره «یشٌم اللّهٍ الَحْمَن الرَجیم» چه آیه ای نازل شده است؟ گفتم: نه 
فرمود: رسول الله صلی الله علیه واله و سلم در قرائت قرآن زیباترین 
صدا را داشت. حضرت در صحن و حیاط کعبه با صدای بلند نماز می خواند 
پیب ون ی و و 
نت او گوش مي دادند. نیز گفته است: پیامبر صلی الله علیه و آله و 
ِ «بسٌم اللّه امن الرجیم» قابزیان دای هی کرد وه آن تزا نا 
صدای بلند می خواند. آنها می گفتند: محمد نام خداوندش را بو 
و کند: او قطعا پروردگارش را بسیار دوست می دارد. لز| به کسانی که 
ایستاده بودند و صدای پیامپر صلی الله علیه و آله و سلم را می شنيدند. 
می گفتند: هرگاه «یسّم ال الرَعَمَن الرَجیمٍ» را گفت و تمام شد و آیه 
های دیگر را شروع کرد, با کب اما ند و سای را 
بشنویم. . آن گاه خدا اين آیه را نازٍل, کرد «و ولا دَگرزت رک فی الفْرْآنِ وحَده 
- بشّم الله الرَّحْمَنِ الرَحیم - وَلوّا علی آذبارجم ُفورّا»,(1) [و چون در 
فران بر کار ود رنه انیبان کی با رت تسم کنو 27 


و نیز غباشی: امام خادی با آمام باقن علیهما السلام درباره «نسم اه 
الرحمن الرحیم» فرمود: این آیه, حق است پس به جهر بخوان. و این همان 
آبه ای است که خدا بر مورخ ان فرموده است: «ولذا کرت زبک فی 
الفرَآن ودة ولا عَلی أدْبَارهِم نفُورّا». مشر کین به قرائت حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله و سلم گوش میدادند و وقتی حضرت «بسم الله 
الرحمن الرحیم» را میگفتند, بر نفرتشان افزوده ميشد و میرفتند و وقتی 
حضرت تمام میکرد بر میگشتند و دوباره گوش میدادند. 
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ختیژ غیاشتی: ماج عادق غلید الساام فرموت با مر ها صلی الله غایه و 
آله و سلم وقتی همراه مردم نماز می خواند, آیه «بسشم اللّه الرَّحَمَن 
الرَجیمٍ» را با صدای بلند قرائت می کرد و منافقان که پشت سر حضرت 
ها ار ی بر ی آبه ماه ی 
شد, به جای خود باز می گشتند و به_ همدیگر می گفتند: محمد نام 
پروردگارش را بسیار تکرار می کند, حتماً لو را 0 دارد و خدا 
اپن آیه را نازل کرد «ولا کرت ریک فی الفْرَانِ وَْدة ولا علی بارهم 
تفورَا»(1). 


و نیز عیاشی: ابه-خفزه تصالی. رواینت ت کرده است: امام محمد باقر علیه 
السلام به من فرمود: ای ثمالی ! شیطان در کنار امام جماعت می ایستد و 
از او می پر لسد . : آپا نام پروردگارش را ذکر کرده است؟ اگر بگوید آری, - 
فرمود - دم خود را میان پاهایش گذاشته و فرار می کند و اگر بگوید نگفته, 
بر دوش امام سوار می شود و امام جماعت مردم می شود تا اين که نماز 
تمام شود. پرسیدم فدایتان شوم ! معنی ذکر پروردگار چیست؟ فرمود: با 
صدای بلند «بسم ال الرَحمَن الرَحیم» را گفتن.(2) 


توضیح : ظاهراً منظور از قرین امام شیطانی است که بر او گمارده شده 
است و احتمالا ملک باشد, هر ند بعید است. فیروزآبادی گفته است 


«اکتسع الفحل»: دم را به میان پا گذاشتن و فرار کردن است. سگ دمش 
را اکتساع کت را میان پاهایش گذاشت و فرار کرد. جزری 
3 است «تکسعو| فیها» یعنلی در دادن جواب خاخنو کر دنه: پایان سخن 


4 الذکری: اين ابی عقیل گفته است, تواتر اخبار ائمه علیهم السلام ثابت 
تک ی ان شتا ار تسه اد ات 


واجب است(3). 
ص: 95 
1-. همان 


2 تقسییر الغیاشی 2: 296 
3-. الخصال 2: 151 


6 العیون: ند آنحه که افام رضا قلیه الساام بهصاخون تفه بودر احام 
فرموده است: حفوی. تن تساه در شام تما رها نت :> مکی ابیت 
(1) 


باید به صورت اخفاتی خوانده شود, امام جماعت «بسم الله الرحمن 
الرحیم» را بلند بگوید و کسی که فرادی نماز میخواند. هم در دو رکعت 
اولی و هم در دو رکعت آخری, مستحب است با صدای بلند «بسم الله 
الرحمن الرحیم» بگوید. سید طاووس و اين ادریس نقل کرده اند که برخی 
علما گفتهاند این حکم فقط مختص امام جماعت است و کسی که فرادی 
می خواند نیاز نیست «بسم الله الرحمن الرحیم» را بلند بگوید, و گفته اند 
نظر ابن جنید چنین است. ابن ادریس استحباب این کار را به دو رکعت 
اولی اختصاص داده و گفته است, جایز نیست در دو رکعت آخری «بسم 
الله الرحمن الرحیم» بلند گفته شود. حتی بر جواز اخفات بسم الله در دو 
رکعت آخر اجماع نقل کرده است ولی به نظر ابوصلاح, جهری گفتن بسم 
الله در دو رکعت اول نماز ظهر و عصر در آغاز حمد و سوره او 
میخواند واجب است. ابن براج به طور مطلق گفته است, در هر جا که باید 
قرائت به صورت اخفاتي خوانده شود باید بسم الله به صورت جهری 
خوانده شود. ولی ظاهرا به نظر میاأید جهری گفتن بسم الله در تمامی 
مواود کی سس امام و کسن که فردای مخواند رجعان درد و مشعی 
بودن آن قوی, و احتیاط, ترک نکردن این کار است چرا که در برخی از 
تشر سا وه و اس ار جات است. 


اما اینکه نمیتوان در جهری خواندن بسم. ... تقیه. کرده و آن را به ضصورت 
اخفاتی گفت خلاف مشهور است و فقط یک روایت در این باره وجود دارد 
و نمیتوان با این روایت. عموماتی را که بر جواز تقیه دلالت دارند تخصیص 
زد. 

7 المصباح: امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: مومن پنج علامت 
دارد: پنجاه و یک رکعت نماز در شبانه روز, زیارت اربعین, 0 
راست کردن, پیشانی به خاک مالیدن در نماز و جهری گفتن بسم ا... 
نماز. (2) 
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1- . عیون الاخبار 2: 123 
۰.۰2 مصباح المتهجد: 551 


۰ ی 


خودت را بشنوی و در جاهایی که باید به صورت جهری خوانده شود, 
صدایت را از این مقدار بلندتر کن.(1) 


راوی گفته است از امام کاظم علیه السلام پرسیدم. اگر در روز جمعه نماز 
ظهر را فرادی بخوانم. آیا لازم است قنوت بگیرم؟ حضرت فرمود بله, در 
رت دمم صد ار فرات. کی ابا بانع رات را به هرت سیر نوا نم 
حضرت فرمود: بله (2) 


ال آمتر الموشن علنه السلام قرموه عقتی تما مکوانی تابن 


0. عیاشی: امام باقر يا امام صادق علیهما السلام فرمود: فرشته - ثبت 
اعمال - فقط نمازهایی را ثبت میکند که قرائت آن را خودت بشنوی و خدا 
فرموده است: «واذکر یک فی تقسکیٍ 7صقا وخيفة دون الجَهُر من 
لول بالْفْدُةٌ وّلأصال ولا تکُن من َن القافلین( (3)», (و در دل خویش, 
پروردگارت ر بامدادان و ۰ ن ۲ نضر) و ترس, بی «ِ بلند, یاد 
ثواب آن را ما 


فرضدت حماد کر ریک فی سک عضرعا (فنمتانق مه رترزسان آن عذات 
خدا) و دون الجهر من القول (یعنی کمتر از صدایی که قرائت. جهری 
خوانده میشود) بالغدو الاصال.» یعنی صبح و شام(د). 
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1- . فقه الرضا: 7 

2 . فقه الرضا: 11 

3- . اعراف/ 205 

4- . تفسیر العیاشی 2: 44 
5- . تفسیر العیاشی 2: 44 


فان اختفالر دکر تفنسانی. یا رل کدارندن ویر کر این ده ودانت ه 


1. قرب الاسناد: علی ابن جعفر گفته است. از برادر خود امام کاظم علیه 
السلام پرسیدم: و ار ۱ص هن عون 
- به جماعت - میخواند. می تواند جهری قرائت کند؟ حضرت فرمود: فقط 
امام می تواند جهری بخواند.(1) 


و باز پرشنیدم: اکر فردی تمازی بخواند که فرانتش باید. خرن باشدد آبا 
باید جهری بخواند؟ حضرت فرمود: میتواند جهری يا اخفاتی بخواند.(2) 


0 این روانت 0 است 9 ۳ 
گفته است؛ این نظر شیخ طوسی از منطق به دور است چرا که برخی 
علما جهری خواندن را واجب نمیدانند. بلکه ان را مستحب موکد میدانند. 
پایان سخن. برخی علما, جهر موجود در این روایت را بر جهر شدید حمل 
کرده اند که بعید است این نظر درست باشد. 


شیخ صدوق (ره) در روایتی صحیح نقل کرده است که زراره از امام باقر 
علیه السلام پر سید . : کسی در جایی که باید جهری بخواند اخفاتی میخواند و 
در جاپی که باید اخفاتی بخواند جهری میخواند, حکمش چیست؟ حضرت 
فرمود: هر کس از روی عمد اين کار بکند نمازش باطل است و باید دوباره 
شمان اما اک رامش کنر با فا ای با اضا تم سا دای 


این روایت مستند وجوب جهر است. البته در برخی نسخه ها «نقص» بدون 
نقطه آمده که این نیز موید مستحب بودن جهری خواندن قرائت ت است و 
تیه کر خن نسخه: ها «انقض» با نقطه آهدم: که می قوان روایت را بر 
مستحب موکد حمل کرد. همچنین می توان امر به اعاده را به استحباب 
موکد حمل کرد. حعم دادن در این مسئله بسیار مشکل است., احتیاط این 
است که حالت جهر و اخفات رعایت شود. 
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3- . الفقیه 1: 227 


2. العلل: محمد ابن ابی حمزه گفته است از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: چرا نماز صبح و مغرب و عشای اخر شب جهری خوانده میشود 
ولی ساير نمازها مثل ظهر و عصر جهری خوانده نمیشوند؟ حضرت فرمود: 
وقتی حضرت رسول به معراج رفتند, اولین نمازی که بر حضرت واجب شد 
نماز ظهر جمعه بود, ملائکه هم پشت سر حضرت نماز خواندند. خدای 
متعال به حضرت رسول الله فرمود: نماز را با صدای بلند بخواند تا فضل و 


برتری ایشان بر ملائکه روشن گردد. سپس نماز عصر بر حضرت واجب 
شد و چون ملائکه به حضرت اقتدا نکرده بودند, خدا به ایشان فرمود که 
مار با به‌خالت. افات بحوان کدرا که کسن. نت یر وت تمه 
دوباره وقت مغفرب ملائکه به حضرت اقتدا کرده بودند و خدا امر کرد با 
صدای بلند بخواند و همین طور نماز عشاء را. وقتی نزدیک فجر شد, 
حضرت به زمین برگشتند و نماز صبح بر ایشان واجب شد و خدا امر کرد 
تا وا تا هر ملائکه روشن شد بر 
مردم هم روشن گردد, به این دلیل نماز صبح جهری خوانده می شود(1). 


در کتاب العلل روایت دیگری از محمد ابن حمران مثل همین روایت آمده 


است . 


توضیح : در کتاب علی این محمد ابن علی ابن ابراهیم و کتاب الفقیه(2) 
سوال این گونه آمده است: «چرا در نماز جمعه و مغرب و عشا و صبح, 
قرائت با صدای بلند خوانده میشود؟» که این سوال درست است., چرا که 
جوابی که داده شده, با اين سوال هماهنگ است. احتمالا منظور از ظهر, یا 
جواب شود. 


3. العلل: علی ابن جعفر از برادرشان حضرت امام کاظم علیه السلام 
پرسید: - با اینکه یک قاعده کلی است که نمازهایی که شب خوانده می 
شود جهری هستند - چرا نماز صبح با اینکه جزء نمازهای روز است جهری 


ص: 99 
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پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم نماز صبح را بلافاصله بعد از طلوع فجر 
- و بدون تاخیر - که نزدیک شب است میخواند(1). 


4 مجالس الصدوق و الخصال: امام حسن علیه السلام فرمود: یک نفر 
بهودی نزد پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم امد و مسائلی از حضرت 
پرسید. یکی از این مسائل این بود: چرا در نمازهای سه گانه. قرائت جهری 
است؟ حضرت فرمود: چرا که به اندازه جایی که صدای فرد می رسد 
زبانه آتش جهنم از وی دور ميیشود, از پل صراط - آسان - میگذرد و تأ 
زمانی که وارد بهشت گردد شادمان خواهد بود(2). 


د1. العیون : رجاء ابن ابی ضحاک روایت ت کرده است: وقتی حضرت رضاأ 
«ِ ت نماز مقرب و عشا و نماز شب و 
را و نا 
میگفت(3). 


السلام نماز میخواندم, حضرت با حال جهری استعاذه 1۹1 و سپس «بسم 
الله الرحمن الرحیم» را با صدای بلند گفت(4). 


17 مجالس آبن شیح : ابوحفص صائغ روایت کرده است که پشت سر امام 
صارق غلمه السام ماه مهارف اسان سر اللف الرخمی الرخم» را 
صدای بلند گفتند(5). 


8 مععلل: یعقوب ابن سالم گفته است. از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم, فردی آخر شب بر می خیزد و با صدای بلند قران میخواند. 
حضرت فرمود: بهتر 
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1-. علل الشرایع 2: 13 
ای کت ۱۳۱۰۰ 

3- . عیون الاخبار 2: 182 

5 , امالی الطوسی 1: 279 


است وقتی فردی در شب نماز میخواند صدایش را به اهل خانه برساند تا 
کسی که میخواهد برخیزد و کسی که میخواهد تکان ورد 


9. نز الکراجکی: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی قیامت شود 
گروهی با نوری, خالیص و درخشان میأیند و با صدای بلند فرپاد میزنند 
«وقالوا الحق1 له الذٍی صد فا ود و نا الاز ضخ تتبعا هن الجته. حیث 
تسشَاء قیفم ا* جر العاملین(2)», [و گویند: «سپاس خدایی 7 که وعده 1 
بر :فا تراشت» کرد انیم و نسرزمین [بهشت ] را , به ما میراث داد. از هر جای 
آن باغ [یهناور ] که بخواهیم جای ۱ چه نیک است پاداش عمل 
کنندگان. » )مردم میگویند این گروه پیامبرند؛ دا از جانب خدای متعال 
یا ند نه اينها شیعیان حضرت علی علیه السلام هستند که برگزیده بهترین 
بندگانم میباشند. مردم میگویند پروردگارا, چگونه به این درجه رسیدند؟ ندا 
از حاتت غذا خیا یذ با انگشتر به دست راست کردن و پنجاه و یک رکعت 
نماز خواندن در شبانه روز و به فقیران غذا| دادن و پیشانی به خاک مالیدن 
و «بسم الله الرحمن الرحیم» را بلند گفتن. 


امده است. 


20 تاویل الایات الباهره: ابوبصیر گفته است., جابر جعفی از امام صادق 
علیه السلام درباره تفسیر آیه «وَانَ من شیعته لاتراهیم( (3)». و 


بی گمان, ابراهیم از پیروان اوست. ) پرسید: حضرت فرمود: وقتی خدای 
متعال حضرت ابراهیم را خلق کرد, حجاب را از دیدگان او برداشت و او 
نوری را در کنار عرش دید. از خدا پرسید این نور چیست؟ به او گفته شد: 
اين نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم برگزیده خلق من است و نوری 
دیگر در کنار آن نور - نور پیامبر - دید و دوباره پرسید این نور چیست؟ به 
او گفته شد: آن هم نور حضرت علی این ابی طالب یاریگر دینم است در 
کنار اين دو نور. سه نور دیگر دید و از آنها هم پرسید. به او گفته شد: این 
نور 
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1-. علل الشرایع 2: 53 
هس الزمر 741 


3- . الصافات/ 83 


فاطمه است که محبین آن حضرت, آتش جهنم را نمی بینند و دو نور دیگر 
نور حسن و حسین فرزندان اویند. حضرت ابراهیم گفت پروردگاراء ثُه نور 
دیگر که گردا گردشان میبینم چیست؟ گفته شد: ای ابراهیم, آنها ائمه از 
فرزندان علی و فاطمهاند. 


باز گفت سرورم, نورهای زیادی زا خبنتيم. که دور آنها حلقه زدهاند که 
فقط خودت تعداد آنها را میدانی. گفته شد: ای ابراهیم. آنها شیعیان 
۱ ۱ ی 9۳ 7( 
جهری خواندن «بسم الله الرحمن الرحیم» و قنوت قبل از رکوع و انگشتر 
به دست راست کردن. در اين هنگام حضرت ابراهیم گفت خدایاء مرا از 
شیعیان حضرت امیرالمومنین قرار بده ؛ که خدا از این موضوع در آیه: و 
ان من شیعته لابراهیم» خبر داده است. 


1 2. کتاب المحتضر: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی قیامت شود 
گروهی با نوری خالص و درخشان میایند و با صدای بلند فریاد میزنند: 
سپاس خدایی را که وعده اش را بر ما منجز گردانید و بهشت را به ما 
میراث داد, از هر جای آن باغ پهناور که بخواهیم جای می گزینیم. مردم 
میگویند اين گروه پیامبرند؛ ندا از جانب خدای عرّ و جل میآید, نه اینها 
شیعیان حضرت علی علیه السلام هستند که برگزیده بهترین بندگانم می 
باشند. مردم می گویند: پروردگارا چگونه به اين درجه رسیدند؟ در پاسخ 
اش اس با انکشت کم دست راست کر ام سک رکفت هار 
خواندن در شبانه روز و به فقیران غذا| دادن و پیشانی به خاک مالیدن و 
«بسم الله الرحمن الرحیم» را در نماز بلند گفتن. 


2 دعائم الاسلام: روایت است حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
۱ ۱ ۱۱ 
امام صادق علیهم السلام, در جایی که قرائت نماز جهری بود. در اول نماز 
و شروع هر سوره, در هر 
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رکعت «بسم الله الرحمن الرحیم» را جهری میگفتند و هر جا که هر دو 
حمد و سوره اخفاتی خوانده ميشد. «بسم الله الرحمن الرحیم» را اهسته 


امام حسن علیه السلام فر مود: ما همه فرزندان فاطمه این طور نماز 
میخوانیم(2). 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: تقیه روش من و پدرانم است ولی 
در سه مورد تقیه جایز نیست: خوردن شراب. مسح روی کفش - یا جوراب 
- ترک جهر در گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم»(3). 


توضیح: آهسته گفتن بسمله در نمازهای اخفاتی بر تقیه حمل ميشود. 
درکتاب التذکره گفته است: به نظر علمای ما آهسته گفتن بسمله در 
جاهایی که نماز باید بلند خوانده شود واجب است و در جاهایی که نماز باید 
آهفرنته خوانده شود در اول حمد و اول سوره مستحب میباشد. شافعی 
گفته آوزریت: جهری گفتن بسمله قبل از حمد و سوره هم در نمازهای جهری 
و هم در نمازهای اخفاتی مستحب است که نظر عمرو, ابن زبیر, ابن 
عباس, ابن عمر, ابوهریره, عطا , طاووس, ابن جبیر و مجاهد هم چنین 
است. ثوری, اوزاعی, ابوجنیفه, احمد و ابوعبید گفته اند: اصلاً نباید بسمله 


ی و ی ی 
اسحاق گفته اند؛ را خوا تون ۱0[ 


3. السراثر: معاویه ابن عمار گفته است, به امام صادق علیه السلام 
گفتم اگر فردی با صدای بلند نماز نخواند نمی تواند قرائت و دعا را درست 
بخواند, آیا جایز است بلند بخواند؟ حضرت فرمود: اشکالی ندارد چرا که 
امام سجاد علیه السلام قرآن را بسیار زیبا تلاوت میکرد و صدایش را بلند 
میکرد تا اهل خانه بشنوند. امام باقر 
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1- . دعائم الاسلام 1: 160 


2 . دعائم الاسلام 1: 160 
3- . دعائم الاسلام 1: 160 


علیه السلام هم قرآن را نیکو تلاوت میکرد. وقتی شب بر میخاست و قرآن 
میخواند, کسانی که از کوچه میگذشتند میایستادند و به قرائت او گوش 
میکردند (1). 


توضیح: از این می توان برداشت کرد که به طور مطلق جهری خواندن 
قرائت و اذکار جایز, بلکه مستحب است. این روایت بر نمازهای جهری و 
نافلههای شب حمل شده است. صوت حسن بر صدایی حمل میشود که به 
حد غنا نرسد يا خود صدا زیبا باشد يا طوری به از حزن داخل شود که در 
گلو نچرخاند (و چه چه نزند). 


4 عیاشی: امام باقرعلیه السلام فرمود: حضرت رسول الله صلی الله 
غلیه. و آله و تلم «ابندنم الله الرحمن الرحیم» را بلند میگفتند و صدایشان 
را بالا میبردند و وقتی مشرکین آن را ميشنیدند روی بر میگرداندند و به 

همین خاطر خدا آیه « ولا دَکرّت ریک فی الْفَآن وَحَدَه ولو علی بارهم 
فورا(2)» : (و چون در قرآن پروردگار خود را به یگانگی یاد کنی با نفرت 
پشت می کنند. 4 را نازل کرد(3). 


5 تفسیر علی ابن ابراهیم: امام صادق علیه السلام فرمود: شایسته 
است که «بسم الله الرحمن الرحیم» با صدای بلند خوانده شود و این 
همان آبهای اسپت که خدا دربارم اش فرموده است: «ولذا کات وک فی 
الْفَوَآن وَحده خ ولو علی بارهم تفووا(4)». (و 


خونذز فوان پروردگار خود را , نه بکانگی یاد کنی با نفرت پشت می 
کنند. (5) 


و تفسیر ,علی ا, ابراهیم: در تفسیر آیه «واذا کرت ریک فی الْفَرَآن 
وَجْدَة وَلوَاً علی بارهم تُمُوّا» گفته است: خقی ار روا شش ۶نده 


داری میکرد و 
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1- . السراثر: 476 

2-. اسر !/ 6 

3-. تفسیر عیاشی 1: 20 
4- . اسر !/ 6 


قرآن میخواند. قریش به خاطر صدای زیبای ایشان میایستادند و گوش 
میکردند و وقتی «بسم الله الرحمن الرحیم» را میخواند. از ان فرار 


میکردند(1). 


0 قرب الاتضاده علی, این عفر گفته انست: از برآدرم امام موسی کاظم 
علیه السلام پرسیدم, وقتی زنی امام جماعت زنان شود چه اندازه می 
تواند صدایش را بالا ببرد؟ فرمود : به اندازه ای که شنیده شود(2). 


در صورتی که زنان به او اقتدا کرده باشند, صدایش را به اندازه ای بلند 
کند که شنیده شود(3). 


باز پرسیدم: آيا صحیح است که مرد تشهد و ذکر رکوع و سجده و قنوت را 
با صدای بلند بخواند؟ فرمود: میتواند جهری يا اخفاتی بخواند و در این کار 


توضیح: از این حدیث روشن می شود که بر زنان واجب نیست جهری 
بخوانند و شهیدین و فاضلین اجماع علما را بر اين مطلب اوردهاند. ولی 
باید به طوری بخواند که خودش صدایش را بشنود همان طور که روایت بر 
این مطلب دلالت میکند. اگر مرد اجنبی صدایش را نشنود میتواند صدایش 
را بلند کند و اگر مرد اجنبی صدایش را بشنود, به نظر متاخرین نماز وی 
باطل است با اين مبنا که صدای زن برای مرد اجنبی, عورت است. این 
قول با این که مشهور است طرفداری ندارد. زیرا دلیلی ند ان نیست. 


ظاهر کلام بیشتر علما این است: در جایی که نماز باید اخفاتی خوانده شود 
بر زنان واجب است اهسته بخوانند. چه بسا عبارت برخی علما به این 
مطلب اشاره دارد که زن به طور مطلق در اين کار - جهری و اخفاتی 
خواندن - مخیر است. فاضل اردبیلی گفته است: دلیلی بر وجوب اهسته 
خواندن قرائت زن در نمازهای 


ص: 105 


2 . قرب الاسناد: 100 
3-. قرب الاسناد: 100 


اخفاتیه نیست. هرچند که این سخن درست می باشد, احتیاط این است که 
به قول مشهور عمل شود. انچه از حدیت می توان برداشت نمود این 
است که زن وقتی امام جماعت باشد باید قرائت را جهری بخواند و شاید 


7. العیون و العلل: فضل ابن شاذان گفته است از امام رضا علیه السلام 
سوّال شد: چرا در برخی نمازها جهر واجب است و در برخی دیگر واجب 
نیست؟ فرمود: نمازهای جهری نمازهایی هستند که در وقت های تاریک 
خوانده میشوند و باید بلند خوانده شوند تا وقتی کسی از انجا عبور می 
کند, بداند آن جا گروهی هستند و اگر خواست نماز بخواند با آنها بخواند, 
چرا که او جماعت را نمیبیند و فقط صدایشان را میشنود و از اين راه می 
فهمد که انجا افرادی هستند. ولی دو نمازی که جهری نیستند نمازهایی 
میباشند که در روز خوانده میشوند و چون هوا روشن است میتوان انها را 
با چشم دید و نیازی به رساندن صدا نیست(1). 


8 کناب الرفضة و قضایل این تاد ان« ره رتسول اکزم صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: وقتی خدا حضرت ابراهیم خلیل الله را آفرید, 
حجاب را از دیدگانش برداشت و او به طرف عرش نگاه کرد و نور پیامبر 
صلی اه که وراه شاه و اه یه ایا ان و سم ارات 
آنها نفز‌هاین را مین بیتم که فقط تو تعداد آنها زا می دانی.* ۵ فر‌باره. آنها 


پر سید - 


فرمود: آنها شیعیان آنانند, پرسید آنها با چه وی کین شناخته می شوند؟ 
فرمود: : جهری خواندن «بسم الله الرحمن اارخید». قنوت قبل از رکوع , به 
چا آوردن سنخده شکر, انکشتر به.دست راست: کردن 2۱ . 

مولف: در باب نص خدا| در باره ائمه علیهم السلام کاملا قزر این باره بحجّت 
خواهد شد. 


9. تفسیر فرات ابن ابراهیم: عمرو ابن شمر گفته است. از امام صادق 
علیه. السلام سفال کردم .انم وفتت. که اما جفاعته شوم یسم 
الله الرحمن 


ص: 106 


1-. عیون الاخبار 2: 109 و علل الشرایع 1: 249 
2 . الروضه: 34 و الفضائل: 167 


الرحیم» را جهری بخوانم؟ فر مود: بله, شایسته است که «بسم الله 
الرحمن الرحیم» جهری گفته شود, چرا که حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله و سلم آن را جهری میخواند. 


قطان و3 حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم قران را بسیار 

تلاوت میکردند و وقتی برای نماز شب بلند ميشد و قرآن میخواند, 
رل مد ان میآمدند تا به قرائتش گوش کنند. وقتی حضرت «بسم 
الله الرحمن الرحیم» را میگفت. انگشتان خود را بر گوشهایشان می 
گذاشتند و از «بسم الله الرحمن الرحیم» فرار می کردند و وقتی آن را 
تمام میکرد بر میگشتند و دوباره گوش میدادند. ابوجهل می گفت., ابن ابی 
کيشه - پیامبر- اسم پروردگارش را بسیار تکرار می کند و دوستش دارد. 
جعفر گفته است: ابوجهل هر چند بسیار دروغگوست. ولی این سخن را 
درست گفته است ! 


و گفته است: بنابراین خداوند آیه «و5ا رت یک فی الفْرْنِ وحْدة ولو 
علی بارهم تعورازط :7 و 


چون در قرآن پروردگار خود را یدانکی یاد کنی با نفرت پشت می 
رارسا ی دار ارس 
است.(2) 
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1- . اسر !/ 46 


باب بیست و پنجم: تسبیح و قرائت در دو رکعت آخر 


۳ سرائر: معاویه ابن عمار گفته است.؛ از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: فردی قرائت را در دو رکعت اول فراموش میکند و در دو رکعت 
اخر یادش میاید که ان را نخوانده است - ایا می تواند به جای تسبیح, 
قرائت کند-؟ امام پرسیدند: آیا رکوع و سجده کرده است؟ گفتم بله. 
فرمود: من میل ندارم آخر نمازم را اول قرار دهم(1). - باید در دو رکعت 
اول قرائت ت میکرد و در دو کعت بعدی تسبیح میگفت و اگر برعکس کند, 
اول نماز, اخر. ان آخر تمار: اول آن شده است. 5 


توضیح . منظور روایت ت این است که فرد سوره حمد را قرائت نکند بلکه 
تسبیح بگوید, چرا که قرائت برای دو رکعت 2 
نغدی اسست با اینکه فتطور این اسشت کم خمد و سمو .را با هم تخواند: 
روایاتی خواهد آمد که برداشت اخیر را ابید مبکند. 


2 الاحتجاج: در آنچه که عبدالله حمیری به حضرت قائم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف نوشته و از ایشان درباره مسائلی پر سیده است آمده که: 
در مورد دو رکعت آخری روایات زیادی است که بعضی از آنها تنها قرائت 
ی ۳ 
ست ؟ 


حضرت جواب دادند: قرائت ت ام الکتاب - سوره حمد- خواندن تسبیح را دو 
رکعت آخری نسخ کرده است. روایتی که خواندن تسبیح را نسخ کرده, 
سخن عالم. امام هادی علیه السلام است که فرمود: هر نمازی قرائت 


نداشته باشد خداج - ناقص 


ص: 1089 


نت آ۶: 476 


- است مگر فردی که بیماری داشته باشد يا کسی که در خواندن قرائت 
زیاد اشتباه می کند که نماز این افراد باطل نیست(1). 


3 سرائر: زراره گفته است. امام باقرعلیه السلام فرمود: در نماز واجب 
چهار رکعتی, در دو رکعت آخرٍ سوره حمد را نخوان, چه امام باشی و چه 
ماموم. پر سیدم پس به جای آن چه چیزی بگویم؟ فرمود: اگر امام باشی 
سه مر نبه «سبحان الله و الحمدلله ولا اله الا الله» و سیس تکبیر بگو و 
رکوع کن و اگر ماموم باشی, در دو رکعت اول قرائت نکن و به قرائت 
امام گوش کن و در دو رکعت بعدی چیزی نگو, 7 
میگوید «واذا قریء الَقوان», زو چون قرآن خواندم شود. !4 یعنی در نماز 
واجب و پشت امام جماعت «فاشتمعوا 1 و نیوا لعلکم **عمون(12»: 
(گوش بدان فرا| دارید و خاموش مانید, امید که بر بر شما آید. 4 و دو 
رکعت بعدی هم تابع دو رکعت اولی است(3). 


زراره گوید: امام باقرعلیه السلام فرمود: خداوند بر بندگان ده رکعت در 
نماز واجب کرده بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هفت 
رکعت دیکر بدان افزود که در این هفت.:ر کفت: سهو میابد (اگز سهو در این 
رکعات باشد نماز را باطل نمیکند و حکم خود را دارد) و در این هفت 
رکعت.؛ قرائت نیست. بنابراین هر کس در دو رکعت اولی شک کند - که 
چند رکعت خوانده - باید از نو بخواند تا یقین کند - تکلیف را - انجام داده 
است ولی اگر در دو رکعت بعدی شک کند. به ظن خود عمل کند(4). 


توضیح: این روایت را ابن ادریس هم از کتاب حزیر در باب کیفیت نماز نقل 
کرده است البته بعد از «لا اله الا الله », «والله اکبر» را بدان افزوده 
است. البته در آخر کتاب در بخشهایی که از کتاب حزیر دوبارم نقل کرده 
است «الله اکبر» را نیاورده است. در نسخه هایی که دیدم. همگی مثل ما 
- بدون الله اکبر - روا؛ بت کرده اند و 


ص: 109 


1- . الاحتجاج: 274 
2 . الاعراف/ 204 
3- . السراثر: 471و475 
4 الفتر ات472 


شاید زراره این حدیث را به دو صورت آورده و حزیر از وی روایت ت کرده 
اشت, ولی هید اسنت. اینظهر پاسد طاها حووحتین با عصی انبیه: الله 
اکیز وا بدان افزندهاند جرا که تسایر فجن این حدیت.:را بدون اه 
اکبر» نقل کردهاند. شیخ صدوق در کتاب الفقیه(1) 


نسبت داده و این روایت را ذکر کرده اند. 


4. العلل: ابوحمزه گفته است, از امام صادق علیه السلام پر سیدم . چرا 
تسبیح گفتن در دو رکعت آخری بهتر از قرائت سوره حمد است؟ فرمود: 
چون پیامبردر دو رکعت آخری متوجه عظمت خدا شد و ترس او را فرا 
گرفت و فرمود: «سبحان الله و الحمد لله ولا اله ال الله و له اگیر» 5 


و نیز العلل: در آنچه که در باب علت احکام, فضل ابن شاذان از امام رضا 
علیه السلام روایت کرده است. گفته است: اگر پرسیده شود: چرا باید در 
دو رکعت اول سوره حمد قرائت شود و در دو رکعت بعدی تسبیح 
شود؟ گفته می شود: به خاطر اینکه بین آنچه خدای عرژ و جل واجب کرده, 
و بین آنچه خود پیامبر واجب کرده, فرق باشد(3). 


3 المعتبر: زراره گفته است: از امام صادق علیه السلام پر سیدم» در دو 
با« اک 


«سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله» و در بار سوم «والله اکبر» را 


ص: 110 


1- . الفقیه 1: 256 

2 . علل الشرایع 2: 12 
3- . علل الشرایع 1: 249 
4- . المعتبر: 171 


فعه الا نف 31 


7. العیون: ابوضحاک که همراه امام رضا علیه السلام از مدینه تا مرو بود 
روایت ت. کردم است. اجشان. دور دور کفت. آخر هه مر نبه: میگفتند: «سبحان 
الله و الحمدلله و لا اله الا الله» و بعد رکوع میکردند(1). 


توضیح : در بعضی نسخه در آخر حدیث «والله اکبر» اضافه شده است 
ولی آن - الله اکبر - در نسخه های تصحیح شده قدیمی نیست و ظاهرا 
نویسندگان نسخه ها «والله اکبر» را به خاطر پیروی کردن از نظر مشهور 
بدان افزوده اند. 


بین علما در اینکه می توان در دو رکعت آخر نمازهای چهار رکعتی و رکعت 
سوم نماز مغرب به جای حمد تسبیح گفت, اختلافی نیست و گروهی از 
علما , بر این مطلب اجماع نقل کرده اند. اخبار وارده در این باره مستفیض 
بلکة عتواتر توت که این کار خایز ات2 ولی در خعداد ان اختلافت اتیت. 
شیخ در النهایه و الاقتصاد گفته است: در اینجا سه مرتبه «سبحان الله و 
الحمدلله ولا اله الا اللهوالله آکین* کفته میشوه که جمعا دوارده:ذکر می 
شود. از ظاهر اين ابی عقیل نقل شده است که چنین نظری را دارد با اين 
فرق که ایشان گفته اند باید هفت يا پنج تسبیح گفته شود و کمترین آن سه 
مرتبه است. از سید مرتضی نقل شده است که این ذکر باید ده مرتبه گفته 
شود که در مرتبه سوم «والله اکبر» هم اضافه میشود و شیح در کتاب 
الط و این راعه سلار همین نطه را دازند. 


شیخ مفید و شیخ طوسی در الاستبصار و گروهی دیگر از علما گفته اند, 
گفتن این ذکر یک بار به ترتیب ذکر شده در روایت واجب است. به نظر 
ابن بابویه اين ذکر باید نه مرتبه گفته شود و نباید «والله اکبر» در مرتبه 
سوم گفته شود. این سخن را در کتاب ام و کتاب 
است نسبت داده اند. این نظر به ابوصلاح ی 1 علامه 
در کتاب المنتهی به ابوصلاح نسبت داده است که وی قائل به سه تسبیح 
بوده است. ان آدرنشن کته ارس کسی که عجله دارد, اکر 


ص: 111 


1- . عیون الاخبار 2: 182 


چهار مرتبه تسبیح کند صحیح است ولی کسی که عجله ندارد باید ده مرتبه 
بگوید. از ابن جنید نقل شده است, آنچه به جای قرا ثت گفته می شود حمد 
خدا و تسبیح و تکبیر اوست و هر کدام را که بخواهد, اول بخواند - نیاز به 


علامه در کتاب المعتبر بعد از ذکر روایاتی که برخی از آنها بر اين دلالت 
میکنند که هر ذکری خوانده شود صحیح است, گفته است: جایز است هر 
ذکری خوانده شود. در کتاب الذکری گفته است: نقل شده نظر سید ابن 
طاووس این است که خواندن همگی اینها صحیح است و از این دو نظر می 
توان نتیجه گرفت که مطلق ذکر کافی است و در الذکری این نظر که 
مطلق ذکر کافی است, تقویت شده است. 


و گفته است: علامه در المنتهی گفته است: اقرب - نظر نزدیکتر به صواب 
آینن است که سار داعت کشت ون ام هه می ان فد که 
نظری وجود دارد که استغفار را واجب می داند. سید محققین در کتاب 
المدارک گفته است: بهتر است هم تسبیحات چهارگانه خوانده شود و هم 
استغفار شود و اگر همگی خوانده شود, ان شاء الله نمازش صحیح خواهد 
بود. 


مولف: آنچه از مجموع روایات روشن می شود این است که جایز است به 
مطلق ذکر اکتفا نمود. سپس باید گفت. بهتر است نه بار تسبیح گفته شود, 
چرا که این روایات نسبت به بقیه روایات. هم زیادترند و هم صحیحتر و - 
همچنین + قدهایی کة با اقتار مانوتتد: و از اسرار آن آگاه بوده اند مثل حزیر 
و صدوق همین نظر را انتخاب کردهاند. سپس - در مرتبه سوم اگر دو نظر 
قبلی را نیذیر فتیم - یک مرتبه گفتن تسبیحات اربعه. دلیل این مطلب 
روایتی است که مرحوم کلینی و شیخ طوسی(1) 


از محمد ابن اسماعیل و او از فضل ابن شاذان و او از حزیر و او از امام 
شادق. علیه السلام تعل کرده اند روایت این است. زراره کفته. است: از 
امام صادق علیه السلام پرسیدم: خواندن چه چیز در دو رکعت آخر نماز 
ره سر > است ‏ فرمود: خسان الاه.ه الحصلله هلا ال( الله د 
الله اکبر» و بعد تکبیر بگو و سپس رکوع کن. اينکه معلوم نیست محمد ابن 
اسماعیل کیست, اشکال ندارد چرا که وی از 
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مشایخ کتاب فضل ابن شاذان است. از طرفی, اخبار زیادی که بر صحت 
فان کر رال دار وان روات را خامند میگ ند: بهتر آن است که اگر هر 
یک از موارد ذکر شده - چه تسبیح اربعه و چه مطلق ذکر - را انتخاب 
ميکنيم. استغفار را هم به انها اضافه. کنیم: جرا که روایت. معتبری بر این 
مطلب دلالت دارد. زیرا شیخ طوسی روایتی صحیح از عبید ابن زراره و او 
از امام صادق علیه السلام در این باره آورخه است. عبید ابن زراره 1 
است. از امام صادق علیه السلام پر نید در دو رکعت آخر نماز ظهر چه 
چیز بخوانم؟ حضرت فرمود: تسبیح بگو و خدا را حمد کن و برای گناهانت 
آمرزش بخواه و اگر سوره حمد را بخوانی, خود آن هم حمد است هم 


دعا(1). 
از کتاب المعتبر هم چنین روایتی را با روایت زراره قبلا ذکر کردیم - در 
حدیثی که شیخ طوسی نقل کرده است. روایت ت از عبید ابن زراره است نه 


زراره - و شاید هر دو اینها یک روایت باشند و نام راوی به اشتباه ذکر شده 


حمل کرد. 


اما در باره اينکه تعداد تسبیحات باید ده تا باشد, ندیدم روایتی بر این 
مطلب دلالت کند. شاید گمان کردهاند که روایت زراره بر این مب 
دلالت دارد که سست بودن آن روشن است. چرا که ظاهر روایت » این 
است که تکبیر برای رکوع میباشد و شاید 2 این دلیل برخی بین اين 29 

و روایتی که بر چهار و هفت دلالت دارند جمع کردهاند تا بر هر دو عمل 
کرده باشند, هرچند که از طرفی هم به هیچ یک عمل نکرده اند. و نیز 
مستندی برای نظری که قائل است تسبیح باید دوازده مرتبه باشد به غیر 
از روایتی که در فقه الرضا علیه السلام آمده است ندیدم و آن ذکر خواهد 
شد. وضع روایت زراره طبق آنچه که ابن ادریس نقل کرده است و 
همچنین روایت ت ابوضحاک - این روایت ها دلالت دارند که تسبیح باید ده تا 
باشد - و اشتباه موجود در آنها را توضیح دادیم. ممکن است به آنچه که ذکر 
خواهیم کرد اکتفا کنیم - بتوان گفت مطلق ذکر کافی است - چرا که از 
سویی شهرت زیادی بین اصحاب 
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1- . التهذیب 1: 162 


دارد و استحباب گفتن تسبیحات ار بعه را اثبات می کند و از طرفی تن 
تسبیحات مصداق کامل مطلق ذکر و موافق احتیاط است و عمل به 


دور از صواب نیست. 
ابن جنید به روایتی صحیح(1) 


که شیخ نقل کرده است استدلال نموده است. حلبی از امام صادق علیه 
السلام روایت نموده است که امام فرمود: وفتی ده رکفت آخر‌تهاز را ی 
خوانی, در آن سوره حمد را نخوان و بگو «الحمدلله و سبحان الله و الله 
کبر» و اين مقید نظر ماست که گفتیم مطلق ذکر کافی است: محفقق بعد 
از ذکر این روا یت گفته است: «لا تقرآ» نهی نیست بلکه به معنی غیر می 
باشد مثل اینکه گفته می شود غیر قاری. پایان سخن. ظاهرا نظر محقق 
درست است و فاء دلیل این مطلب است چون فاء معمولاً بر سر جزا می 
آید. 


کند - دلالت می کند, روایتی حسن - نوعی از خبر واحد که بعد از صحیح در 
مرتبه دوم اعتبار قرار دارد - است که کلینی نقل کرده است که زراره از 
امام باقر علیه السلام روایت کرده است که حضرت فرمود: حضرت رسول 
هفت رکعت بر نماز افزود که سنت هستند و در آن به جای قرائت. تسبیح 
و تهلیل و تکبیر و دعا خوانده می شود(2). 


و نیز روایتی شیخ صدوق از ابوبصیر از امام صادق علیه السلام اورده که 
سندش خالی از قوت نیست و نظر ما را تایید میکند که حضرت فرمود: 
کمترین چیزی که در دو رکعت آخر نماز میتوان خواند و نماز صحیح باشد, 
سه مرتبه تسبیح است که می گویی: سبحان الله, سبحان الله. سبحان 
الله(3). 


و نیز روایتی که شیخ طوسی آورده از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
ات که سندتش. کاملا مغلوم تست هو نظر معا خایید-شکتو: حضرت فرمود: 
خوانسمن فاتضه الکتاب: بخوان با خدا را ذکر که 9 
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2 . الکافی 3: 273 
3- . الفقیه 1: 256 
4 . التهذیب 1 : 162 


علما در اين نکته اختلاف کردند که آیا تسبیح گفتن افضل است يا قرائّت - 
طور مطلق افضل از حمد است و ظاهر کلام شیخ طوسی در اکثر 
کتابهایش این است که فضیلت اینها مساوی است ولی از کتاب الاستبصار 
معلوم میشود نظرش این است. کسی که فرادی میخواند در این کار مخیر 
است؛ و قرائت کردن برای امام فضیلت دارد و از ابن جنید نقل شده, 
مستحب است امام تسبیح گوید با این شرط که یقین کند فرد مسبوق(1) 


همراه او نیست و اگر بداند که فرد مسبوق همراه اوست پا آن را جایز 
بدا ی فد وا حوایه تاو مان بر عفن خراتن اد نع اعام 
قرائت کرده است. ولی کسی که فرادی می خواند. هر کدام را بخواند 
صحیح است. 


علامه در کتاب المنتهی گفته است: افضل است امام قرائت کند و 
۰ 
نظر ضعیفی نیست, چرا که با آن بین روایات جمع ميشود, هر چند برخی 
اخبار از اين جمع ابا دارند. - نمی توان اين گونه بین آنها جمع کرد. - 
گروهی از مختفی.ضاخره فطلفا. بر افضلیت. تسبیه نظر داده اند واخاری 
زا کین افضلیت قرانت دلالت ارو بز قرانت: اهام با به‌طور سطلی. بر 
تقیه حمل کردهاند, چرا که شافعی و احمد ابن حنبل قرائت را در این دو 
رکعت واجب می دانند و مالک قرائت را در سه رکعت از نماز چهار رکعتی 
واجب فق: داد و آبو حنیفه بین خواندن قرائت و تسبیح مخیر کرده و 
سکوت را جایز دانسته است. 


۱ شده که تخییری بودن خواندن حمد پا تسبیح با اینکه 

ثت افضل است يا در بین امام و کسی که فرادی می خواند فرق است. 
بپ«ح«ح«ح«_ثح«ث«ح«99999‌ِّ اک اس ان هل ود 
تقیه قابل پذیرش نیست. البته می توان اخانی 2 ور تساوی مطلق - 
لت ی مت ات اه مها بت ات وت ارت را 
تقیه حمل نمود, چرا که ابو حنیفه 
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0 


چنین نظری دارد و ممکن است به خاطر آیه «فاقرا ما تیسر من القرآن» 
گفت قرائت ت افضل است. و از طرفی: می توان به انچهة که دربارة فضیلت 
سنوره حهد. آمذه تمسک کرد و از طرفی در کیفیت و عدد سوره حمد 
اختلاف نینست, ولی ۳ و تعداد ان اختلاف زیاد است ؛ و 
نیز روایت حمیری که سندش قوی است چرا که از الفیبه شیخ طوسی و 
التهذیب بر می اید که این روایت با سند معتبر نقل شده است و از طرفی 
سخن ائمه این است که روایت ت متاخر را بگیرید. - از مجموع اينها می توان 
نتیجه گرفت که خواندن سوره حمد بهتر از تسبیح گفتن است.-- 


اگر گفته شود به روایت حمیری وجوهی از اشکال وارد شده است - 
بنابراین نمی توان با تمسک به آن گفت قرائت حمد افضل از تسبیح است 
- اشکال اول: کم تدم اریت ی ع ای ناساس ای لاه لیف 
و سلم وجهی ندارد. (اشکال) دوم: گفته شده است خبر دلالت به اين دارد 
که نمازی که اصلا فاتحه نداشته باشد صحیح نیست نه اینکه فقط در دو 
رکعت آخری فاتحه خوانده ۹ است که [اين روایت ] 


ممکن است بتوان به اشکال اولی این گونه جواب داد که منظور از «عالم» 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم باشد - نه امام کاظم علیه 
السلام - چرا که روایت از ایشان بوده همان گونه که قبلا گذشت و از کتاب 
المجازات النبویه نقل کردهاند. اگر منظور از عالم کسی دیگری باشد. او 
اشسامتن صلین اللف علیه و الف مسا روانت وه اشه سای آین. نت در 
زمان ایشان واقع شده است و اخباری که درباره تسبیح وارد شدهاند برای 
بیان حکم منسوخ آمده اند. و نیز ممکن است منظور از نسخ تسبیح, , نسخ 
افضلیت آن باشد تا لازم نباشد همه اخبار تسبیح کنا ر گذاشته شود. 


ب اشکال دوم . : منظور حضرت رسول این است همه رکعات نمان بای 
دی فاتحه داشته باشد. ولی , به نظرم می توان آن اج تن امام 
جماعت حمل کرد, وقتی بداند فردی مسبوق همراه او یا به طور 
مطلق - چه بداند فرد مسبوق همراه اوست و چه نداند - قرائت ه کند. چون 
احتمال آن میرود که فرد مسبوق همراه 
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او باشد تا قرائت فرد مسبوق بدون حمد نباشد. وقتی در دو رکعت آخر 
تسبیح خوانده می شود. نیز میتوان روایت را بر فرد مسبوق حمل کرد تا با 
نظر کسانی که قائلند فقط باید قرائت خواند يا قرائت اولویت دارد 
هماهنگ بشود, چنان که بعدا خواهی دانست. از این دو وجه, جواب اشکال 
سوم هم روشن می گردد, البته می توان آن را بر تقیه هم حمل کرد. 


او کننتی که- ریت را خر دور کفت: او قوا موش کز دخباشتن آبا اند :در 
دو رکعت بعدی فقط قرائت کند؟ نظر مشهور که تخییر است در اینجا به 
حال خودش باقی است ولی شیخ به اولویت قرائت در این صورت فنتوا 
داده است و ظاهر کلام وی در کتاب الخلاف این است که خواندن قرائت 
واجب ایا یز وارده در این وم در این باره 
تفای است ست از وا با ی هرصل ازا ی افرعله السا یط 
کرده است. روای گفته است, امام باقر علیه السلام به من فرمود: آنها در 
این مورد که اگر فردی نتواند به دو رکعت اول امام جماعت پرسد - ولی 
به رکعات بعدی برسد - چه میگویند؟ راوی جواب داد: می گویند در دو 
رکعت - بعدی - حمد و سوره می خواند. امام فرمود: این کار نماز را 
سروته می کند و اول نماز را آخر نماز قرار می دهد ! گفتم: پس حکم این 
مسئله چیست؟ امام فرمود: سوره فاتحه الکتاب را در همه رکعتها می 
خواند . 


دوم : آبا اخفات در تسبیحات واجب است؟ گفته شده است بله, چرا که 
ند لح و مبدل مساوی هستند - همان طور که خواندن قرائت به صورت 
اکتا تاسیسات اصاا واحتب شا عرا کته 
جای قرائت خوانده میشود - همان طور که اين نظر را شهید انتخاب کرده 
است -. همچنین گفته شده است خیر, که نظر ابن ادریس چنین است. نظر 
ال موافی احباط است ولی, میم اف من با عصی اخبار به 
رای ی لت ام مت ای ترا ارس 
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سوم: مشهور آن است که اگر در تعداد دفعات آن شک شود بنا بر اقل 
گذاشته می شود چرا که باید آن قدر بخواند که یقین کند به تکلیف عمل 
کرده است. و این نظر قوی است. 


8 فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: در دو رکعت آخر اگر 
خواشتی: با وان با ار واسی دار ی ۱ 


در جای دیگر فرمود: در دو رکعت اول حمد و سوره خوانده می شود و در 
و ار ی 
تنها حمد بخوانی - سه مرتبه تسبیح بگو که خی کون «سبحان الله و 
الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر» که این تسبیح را در هر رکعت نماز 
سه مرتبه میگویی(2). 


9 جمال الاسبوع: فردی از امام صادق علیه السلام پر سید. : پدر و مادرم به 
فدایت, درباره آیه «یْسَبعُون الیل والتار لا یَفَئرون(3)». [شبانه 


روز» بی آنکه سستی ورزند» نیایش می, کنند. ۳ ۲ این یه ای که در آن 
ملائکه وصف شدهاند چه میبایشد؟« ان ال وَمََایْکتَة یُصَلونَ عَلی التبیة با 
ها الذین منوا صَلوا عَلَبّه 5 مَلْمْوا تسیا (4)», (خدا 


و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید, 
بر او درود فرستید و به فرمانش بخوبی گردن نهید. )آگاهم کن ! چگونه 
ملائکه سستی نمیکنند در حالی که بر پیامبر صلوات میفرستند؟- چون به 
پیامبر صلوات می فرستند قاعدتا از ذکر خدا میمانند - امام صادق علیه 
السلام فرمود: وقتی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را 
خلق کرد به ملائکه امر فرمود: به اندازه ای که بر پیامبر صلوات میفرستید 
از ذکر من بکاهید و به این ترتیب وقتی کسی در نماز بر محمد صلوات می 
فرستد, مثل این است که این ذکر را میگوید: «سبحان الله و الحمدلله و لا 
اله الا الله و الله اکبر». 
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لب ققه آلرضا::5 


2 فقه الرضاء 7 
3- . الانبیاء۸ 20 


4 . الاحزاب/ 56 


توضیح: این روایت دلالت دارد, در تمام احوال نماز جایز است به پیامبر 
فرستاد و نیز انچه در این دو رکعت مطلوب است - بدان امر شده يا بهتر 
است خوانده شود -, تسبیحات اربعه - « سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا 
الله و الله اکبر» - می باشد هرچند در دو نکته اخیر - مجزی بودن صلوات 
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باب بیست و ششم : رکوع و احکام و آداب و سبب های آن 


- وار؟ وا مَع الرّاکعین(1), (و با رکوع کنندگان رکوع کنید. ) 


- یا ریم افتتی لربي واسْجدی وا کوب مع الراکعین(2), (ای مریم, 
فرمانبر پروردگار خود باش و سجده کن و : کنندگان رکوع نما. ) 


- پا شا الذین مَتُوا اژزکعوا وَاسجذوا(3), (ای کسانی که ایمان آورده اید, 
رکوع و سجود کنید. ) 


- وَحَرّ راکعا تن [پس, از پروردگارش امرزش خواست و به رو 
درافتاد و توبه کرد. ) 


قَسَبعٌ باسم زبک الْعظیم(5), [پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی. ) 


- وَلدّا قیل هم ارکعوا لا برکعون* وَیل یَوَمیْذ لین (6) [و چون به آنان 
گفته شود: «رکوع کنید», به نمی روند.* آن روز وای بر تکذیب 
کنندگان. ۶ 


دار کفع مع.: الزا کفین» طیرصی رخفه. الله علیه کفته است با نو در 
لفغت به وت خمیده و افتاده شدن است. ابن درید گفته است: راکع 
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صورت خود خم می تشنود: و یکی از استعمالات. آن» ز کوع در تماز است. 
صاحب العین گفته است: هر چیزی که به صورت خم شود و چه زانوها با 
زمین برخورد کند چه نکند راکع است ولی باید سرش را دراز کند. 


اينکه قز انز اي فران نعد از آهز قة تماز: به رکوع اشاره شده در حالی که 


اول: ی ی ای بو بنابراین 


وم ی ات ها .ای کار ۲ از اشتباک دور میکه و دالت 
میکند باید مثل مسلمانان نماز بخوانند - پا دیگر بعید است اشتباه پیش ۳ 


قر ار ی تا مان ها ها ره ار 
الرا ون اس تما انوا العامسسار عای هن کت 


سوم . خواسته به نماز جماعت تشویق کند, چر| که در اول یه امر به نماز 
کرده است. پایان سخن 

«ارکعوا و اسجدوا» گفته شده است: یعنی نماز بخوانید, چرا که این دو از 
بهترین ارکان نمازند و در نماز سجود و رکوع کنید, همچنان که شیخ 
روایتی(1) 

موق از سماعه نقل کرده است که گفته است از حضرت امام صادق علیه 
السلام پرسیدم. : آیا رکوع و سجود در قرآن آمده است؟ حضرت فرمود بله, 


سخن ِِ عژوجل که فرمود «یا آیها الذین آمنوا ار کعوا و اسجدوا» 
ادامه روایت 


و نیز گفته شده است: وقتی مردم تازه مسلمان شده بودند بدون سجده, 
رکوع میکردند يا بدون رکوع. سجده می نمودند و با ایه به انها امر شد که 
در نمازشان هم رکوع کنند هم سجده. 
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«و خر راکعا» مرحوم طبرسی گفته است:(1) 
یعنی برای خدای متعال نماز خواند و به سوی او بازگشت. 


و نیز گفته شده است: سجده کنان به سوی خدا بازگشت چرا که گاهی به 
جای سجده, رکوع هم به کار میرود. حسن گفته است: به این دلیل گفته 
است «خر راکعا» - به جای اینکه بگوید سجده کرد - چرا که فرد نمیتواند 
ساجد شود مگر اينکه پیش از سجده رکوع کند 


طبرسی(2) 


در تفسیر«فسیح باسم ریک العظیم» گفته است: یعنی خدای متعال را از 
آنچه ذربارهاش. گفته. میشود بزی. کن و او را از ضفائن که شاشته: او 
بیست منزه شمار. گفته شده است : معنای ۳۷ «سبحان ربی العظیم» 
است. از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت صحیحی نقل 
شده است که وقتی این آیه نازل شد فر مود: این ذکر را در رکوع نمازتان 
بگویید. شیخ صدوق هم حدیث مرسلی مثل این روایت در کتاب الفقیه نقل 
کرده است(3). 


«وأذا قیل لهم ار کعوا لایرکعون» طبرسی گفته است: معنای آیه این است, 
وقتی گفته میشود نماز بخوانید نمیخوانند. مقاتل گفته است: این دو آیه 
درباره قوم ثقیف نازل شده است. وقتی پیامبر به آنها فرمود نماز بخوانید 
انها گفتند ما خم نمی شویم چرا که این برای ما فحش است. حضرت 
فرمود: دینی که در آن رکوع و سجود نباشد خیری در آن نیست. و طبق 
نظر دیگر, این ایه درباره قیامت است که وقتی گفته میشود سجده کنید, 
آنها نمیتوانند سجده کنند. این نظر از ابن عباس نقل شده است. پایان 
سخن مجمع البیان 

بین علمای شیعه در وجوب رکوع اختلافی نیست بلکه رکوع از جمله 
ضروری دین است. اختلافی بین علما نیست که رکوع فی الجمله رکن نماز 


است. شیخ طوسی در کتاب المبسوط گفته است که رکوع فقط در دو 
رکعت اول و در 
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رکعت سوم نماز مغرب رکن است و در بقیه رکن نیست که این نظر نیز 
بررسی می شود. 


1 المحاسن: امام باقرعلیه السلام فرمود: حضرت رسول اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم در مسجد نشسته بود. فردی داخل مسجد شد و نماز 
خواند ولی رکوع و سجده را کامل به جا نیاورد. حضرت فرمود: مثل کلاغ 
نوک زد. اگر وی بمیرد و نمازش این گونه باشد بر دین من نمرده 
است(1). 


خن این خوایت بر محمت طمانیته ار امش بدن «به آنداوی کر در 
رکوع و سجود دلالت دارد. گروهی از علما بر این مطلب ادعای اجماع 
کردهاند. نظر شیخ در کتاب الخلاف این است که طمانینه رکن نماز است 
ولی به نظر مشهور رکن نیست که نظر مشهور صحیحتر است. 

3. العیون و العلل: در آنچه فضل ابن شاذان در باب علت احکام از امام 
رضا علیه السلام نقل کرده است آمده که اگر گفته شود: چرا تسبیح در 
رکوع و سجود قرار داده شده است؟ جواب داده می شود: دلایلی دارد که 
یکی از آنها اين است که بنده همراه خضوع و خشوع و تعبد و ورع و زاری 
و خواری و فروتنی و تقربش به سوی پروردگارش, او را تقدیس و تمجید و 
تستبیه و تعظیم نماند و سیاسحزار افرینندم و روزیدهندم خود باشد با بر این 


انديشه و فکر و ارزوهايش وی را به سوی غیر خدا نکشاند. 


و اگر گفته شود: چرا نماز یک رکعت و دو سجده دارد: گفته میشود: زیرا 
رکوع از افعال قیام و سجده از افعال نشستن است و کسی که یی رکعت 
ایستاده نماز بخواند. مساوی دو رکعت نماز نشسته است و سجده دو تا 
شده تا با رکوع برابر شود و با این کار بین انها تفاوت نباشد, چرا که نماز 
فقط رکوع و سجود است(2). 
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در کتاب «العلل» بعد از عبارت «لخالقه و رازقه»آمده «ولیستعمل 
التسبیح. ۰ (و تسبیح و تحمید گوید همان طور که تکبیر و تهلیل می گوید تا 


ذهن و دلش به ذکر خدا مشغول گردد و فکر و آرزوهایش او را به سوی 
غیر خدا نکشاند.(1)) 


4 قرب الاسناد : علی ابن جعفر گفته است, از برادرم امام کاظم علیه 
السلام ۳ اگر کسی در رکوعش قسمتی از سورهای را بخواند که 
ذر قرانت. ان را نخواندة است..چه حکمی دارد؟ فزمود: اگر قارغ شده 
باشد, این کار در سجده صحیح است ولی در رکوع صحیح نیست(2). 


کتاب المسائل: روایتی دیگر مثل همین روایت ت از علی ابن جعفر از امام 
کاظم ِ ِِ ِ است که: اگر آیهای از سوره ای را در سجده 


در رکوع پا سجود باقی مانده پا قسمتی از سوره ای که میخواند را 
بخواند؟ فرمود: در رکوع صحیح نیست اما در سجده این کار جایز است 
(4). 


توضیح : فرقی که در این حدیت در این باره بین سجده و رکوع آمده است 
در نظر علما نیامده است و مشهور است که خواندن قسمتی از سوره به 
طور مطلق در هر دو مکروه است. همچنان که از این کار در برخی روایات 
نهی شده است. البته میتوانیم این روایت را بر نماز نافله حمل کنیم و 
روایت اولی را بر استخراح 7 7 - از 
نا سا ی و 
مطلق ذکر يا مطلق تسبیح کافی است. يا این روایت را بر جواز اين کار و 
اخنانی کف‌فم کرجهاند را کراهت‌عصل مایم عفد مت وان ابا 
را که بر نهی دلالت میکنند بر تقیه حمل کنیم, چرا که بین عامه 
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شود. 


در کتاب المنتهی گفته است: قرائت - قرآن ۰ در رکوع و سچود مستحب 
نیست. این نظر مطابق روایتی است از حضرت علی علیه السلام که 
فرموده است: حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از قرائت 
قران در رکوع و سجود نهی کرده است. این روایت را جمهور - اهل سنت - 
نقل کرده اند و چون نماز عبادت است., باید صاحب شرع کیفیت ان را 
مشخص کند و ثابت شده که حضرت در رکوع و سجود قران قرائت 
نمیکردند و اگر مستحب بود. انجام این کار از ایشان نقل می شد. 


گفته است: مستحب است در رکوع دعا کند, چون خضوع بنده در این حالت 
زیاد است, سبب استجابت دعا می شود. 


در کتاب الدروس گفته است: قرائت ت قرآن در رکوع و سجود مکروه است. 
در کتاب الذکری گفته است: شیخ قرائت قرآن در رکوع را مکروه میداند 
همچنان که قرائت ت قرآن را در سجده و تشهد هم مکروه میداند. علمای 
عامه از حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل کردهاند که پیامبر صلی الله 
ی آگاه باشید که من از قرائت قرآن در حالت رکوع 
و سجود نهی شدهام. شاید طریق این 9 در نظر شیخ ثابت شده است 
- این روایت در تظار نشخ آصحیم مود است که چنین فتوایی را مطابق 
روایتی از علمای عامه می دهد -. 


در التهذیب, قرائت فرد مسبوق در رکوع را در روایت سابق از روی تقیه 


دانسته است. 

عمار از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده ۳ اگر کسی بخشی از 

قرآن را فراموش کرد, در حالت رکوع قرائت نکند, بلکه در حالت 
( 


سجده( 


5. العلل: فردی به حضرت امیرالمومنین علیه السلام گفت: ای پسر عموی 
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فرمود: تأویلش این است که به وحدانیت تو ایمان آوردم هر چند گردنم در 
این راه زده شود(1). 


مشش الما شام کفته است: از اما کاظم غلنه اتسلام برس را در 
رکوع «سبحان ربی العظیم و بحمده» و در سجده «سبحان ربی الاعلی و 
بحمده» گفته میشود؟ امام فرمود: پیامبر به معراج رفت و فاصله او با خدا 
به اندازه یک کمان - پا یک ابرو بود. خدا| حجابی از دیدگان او برداشت. 
پیامبر «الله اکبر» گفت. خدا هفت حجاب دیگر از دیدگان او برداشت. 
ِ مر تبه «الله اکبر» گفت. وقتی چیزهایی از عظمت خدا دید شانه 

هایش لرزید و بر زانوهایش نشست و میگفت: «سبحان ربی العظیم و 
بحمده». وقتی از این حالت برخاست و بر مکانی دیگر که عظمتش از آن 
انز بودنظارم کردیر زمیت افتاد و گفت: «سحان ری الاعلی و حمده». 
وقتی هفت مرتبه این ذکر را گفت ترسش فرو ریخت و آرام شد و به اين 
خاطر در رکوع و سجده این ذکر گفته می شود(ع) 


6 مجالس الشیخ: امام صادق علیه السلام فرمود: تقوای خدا پیشه کنید و 


رکوع و سجده را نیک به جا آورید و مطیع ترین بندگان خدا باشید, چرا که 
فقط با ورع به ولایت ما می رسید.(3)ادامه 


روایت 


7 کناب القا ات در نامیا که حضرت امیر اآمومین له ااسلام به محید 
ابن ابی بکر نوشته است امده است: رکوع و سجودت را رعایت کن. چرا 
وی باس صلی اه امه موه ان اب فا ی 
و بیشتر از همه بر نماز اهمیت میداد. رکوع و سجده را بسیار نیک به جای 
میا ورد و وقتی رکوع میکرد سه مر تبه میگفت «سبحان ربی امن بت 
بحمده» و وقتی سرش را از رکوع بلند میکرد میگفت «سمع الله ا 
حمده....», (خداوند ستایش کسی را که او را ستوده. میشنود و اجابت 
میکند. خداوندا تو را سپاس و ستایش میگویم به اندازه ظرفیت 
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آسمانها و (صت ٩۷‏ اندازه ظرفیت هر چه که خواهی.) و وقتی سجده 
میکرد سه مرتبه میگفت «سبحان ربی الاعلی و بحمده». 


8 عده الداعی: فضل گفته است به امام صادق علیه السلام گفتم فدایت 
شومر دعای جامعی به من بیاموز. فرمود: خدا را ستایش کن؛ زیرا هیچ 
نماز گزاری نیست جز اینکه برای تو دعا کند زیرا هر نماز گزاری در نماز 
میگوید: دس ات آمزه موم بویی : خدایا بشنو دعای کسی که تو را 
ستایش میکند. 


9 قرب الاسناد: امام باقر علیه السلام فرمود: نباید در رکوع و سجده 
قرائت کرد بلکه باید در آن مدح خدا گفت سپس از خدا حاجت خواست. 
بنابراین قبل از حاجت خواستن از خدا او را مدح کنید و سپس حاجتتان را 
از او بخواهید(1). 


توضیح : : اين روایت بر استحباب ذکر و دعا در رکوع دلالت دارد همچنان که 
قبلا هم گذشت. در کتاب الذکری آمده است : به نظر اجماع علما؛ گفتن 
ذکر قبل از تسبیح مستحب است و دعایی که ذکر خواهد شد را نقل کرده 
است. سپس گفته است: ابن جنید گفته است: دعا کردن در هنگام رکوع و 
سجده برای دنیا و اخرت اشکال ندارد و لازم نیست در رکوع دستش را از 
زانوهایش و در سجده از زمین بردارد و برای دعا بالا ببرد. 


0. الخصال: امام علی علیه السلام فرمود: هفت جا نباید قرآن خوانده 
حالت حیض(2). 


در الهدایه هم حدیث مرسلی شبیه این خویست آمته است(د). 


1 العتون: از اسماغیل آنن بزیع روایت کزده است که حضرت رضا غلیه 
السلام وقتی سجده میکرد یکی یکی انگشتانش را آرام حرکت میداد به 
طوری که فهمیده میشد حضرت تسبیح را میشمارند. سپس سر از سجده 
بر می داشت. گفته آبرنزت: ‏ دیدم رکوع او فروتنتر از هر رکوعی که من دیده 
بودم بود. وقتی رکوع مینمود دستانشان را مثل بال پرنده باز می کرد. 
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توضیح: می توان تسبیحات را با انگشتان شمرد. چرا که وقتی حضرت این 
کار را میکرد, منظورش بیان جواز اين کار است چرا که ظاهرا : به این کار 
نیاز نداشته و اشتباه نمیکرد. در کتاب الذکری گفته است: ابن جنید قائل 
است اگر تسبیح را در رکوع و سجود بشمارد و حساب آن را برای خود نگه 
دارد اشکالی ندارد و اگر تسبیح را فراموش کند. ولی به اندازه یک تسبیح 
در رکوع و سجود مکت کند کافی است. خی اوه سکم ی انس کت یر 

به آن مقدار مکث نکند صحیح نیست و این نظر به این معنا اشاره دارد که 
ما نکن است صل ار نس که ان هر کم سس ان است: والله 
اعلم 


2 تععلل: عقبه ابن عامر جهنی گفته است: وفنن آیه «فسند باسم ربک 
العظیم» نازل شد, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ما فرمود: اين آیه 
را در رکوعتان بگویید و وقتی آیه «سبح اسم 1 الاعلی» نازل شد 
حضرت به ما فرمود: این آيه زا تن ستجودتان بکوییو 1 


3. معانی الاخبار: حضرت علی علیه السلام ِِ-. زتتول االم صلی: االه 
علیه و آله و سلم مرا نهی کرده - و من نمیگویم شما را نهی کرده است - 
از انگشتر طلا به دست کردن, لباس قسی - که آابریشم دارد - پوشیدن و 
بر مرکب سرخ سوار شدن, قبا و چادر سرخ پوشیدن و در حالت رکوع 
قران خواندن. 

شیخ صدوق - رحمه الله - نقل کرده است که حمزه ابن محمد گفته است: 
القس لباسی است که از مصر می اید و ابریشم دارد . علمای حدبث 
میگویند القسی با کسر قاف خوانده ميشود. مصریان میگویند القسی به 
لباسی میگویند که در سرزمینی به نام القس بافته ميشود. نظر عبید ابن 
ین اين لباس را دیده است ولی 


فول ۵ لهفدم یانش سای نعرخ استت: ه فلا ان را دیر کرم 0 
ص: 128 


1-. علل الشرایع 2: 23 
2- ,بحارالانوار 78: 290 


4 معانی الاخبار: حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: من نهی شدهام از قرائت در حالت رکوع و سجده, بنابراین در 
رکوع خدا را به عظمت یاد کنید و در سجود بسیار دعا کنید, چرا که این 
حال ای انش که-اروته است دعایتان مستجاب شود(1). 


سخن حضرت « قمن» به معنای شایسته و سزاور است(2) 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نهی کردهاند که فرد در نماز سر خود را 
مثل خر پایین بیاورد. معنای حدیث این است که فرد سر خود را ان قدر 
پایین بیاورد که پایین تر از پشتش باشد. 


روایت است که پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم در حال رکوع سرش را 
زیاد بالا نمیبرد. معنای این کلام این است که سرش را آن قدر بالا نمیبرد تا 


بلندتر از بدنش باشد, بلکه هم ردیف بدنش میکرد. 


الاقناع بلند کردن سر و برجسته نمودن آن است و در آیه ذیل هم به این 
معنا به کار رفته است«مهَطعین مفنعی رءوسهم(3)», [شتابان 


از این روایت می توان فهمید. مستحب است پشت ادم و سر وی در نماز 
مساوی هم باشند, چرا که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم زمانی که در 
رکوع بودند اگر بر پشتش آب گذاشته میشد آب در یک حالت میایستاد, و 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: نماز کسی که در حال و 
سجده پشت سر خود را صاف و مستقیم نگه ندارد درست نیست. 


توضیح: فیروز آبادی گفته است: قمین به معنای خلیق و جدیر است و از 
نظر وزن. قمن مانند کتف و جبل است. 


النهایه مینویسد: در حدیت آمده: «نهی آن یدبج الرجل فی الصلاه» و 
منظور حضرت فردی است که سرش را در رکوع : را 
پایین نر از بدنش قرار گیرد و «دیح تدبیحا» وقتی گفته میشود که فرد 
سرش را پایین بیاورد. 


-[ 
-2 
-3 
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. معانی الاخبار: 278 
. معانی الاخبار: 280 


«دیْح ظهره» وقتی گفته می شود که طوری پشتش را خم کند مثل اینکه 
کوهان دارد. ازهری گفته است لیت آن را ذیح - با نقطه - روایت کرده 
است و آن خطاست و دبح - بی نقطه - صحیح است و گفته است ذبح 
الرجل: یعنی. : فرو آوردن سر برای رکوع است که حدیث هم چنین است 
که پیامبر از فرود اوردن سر در رکوع نهی کرده است. در روایت با نقطه - 
ذیح - امده است و ولی بدون نقطه - دیح - مشهور است. پایان سخن 


موّلف: در اکثر نسخه ها با نقطه - ذیح - آمده است. 


در النهایه درباره «لایصوب ز آنفنة و لا بقنعه »> گفته است, «صوب رآسه» 
یعنی پایین انداختن سر و «صوب یده» پایین انداختن دست. «یقنعه» یعنی 


در الذکری گفته است: پنج چیز در رکوع مکروه است: اول «التبازخ» یعنی 
پشت رها شود و سینه بیرون بياید که هم «ز» و هم «خ» با نقطه هستند, 
دوم «التدبیج» هر دو - با نقطه يا بی نقطه بودن خ , ح 0 
معنای صاف نگه داشتن پشت و پایین انداختن سر است که این در روایت 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده و از آن نهی شده است. البته 
«الذال» یعنی با نقطه هم روایت شده است که «الدال» درست است و 


5. واب الاعمال: سعید ابن جناح گفته است, منزل امام باقر علیه السلام 
در مدینه بودم, بی آنکه حرفی بزنم فرمود: هرکس رکوعش کامل باشد 
خدا هیچ وحشتی را به قبر او داخل نکند (1). 

در دعوات راوندی هم مثل همین روایت آمده است. 


16 ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس در رکوع و 
سجود و فنامش اين ذکر را بگوید «اللهم صل علی محمد و آل محمد» 
خداوند اين ذکر را مثل رکوع و سجود و قیام حساب می کند(2). 


ص: 130 


1- . ثواب الاعمال: 31 
2ات الاغعال: 31 


حندیت دلیل "هتخت بودن: ایند کر در آن‌تعالات. انست. در. کتاب: الذر وس 
گفته است: جایز است در حال رکوع و سجود بر پیامبر و آلش صلوات 
فرستاده شود. در کتاب الذکری گفته است: جایز و بلکه مستحب است در 
حال رکوع و سجود بر پیامبر و الش صلوات فرستاده شود. 


17 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ بنده ای رکوع 
حقیقی برای خدا نکند مگر اینکه خداوند با نور بهایش او را آراسته کند و 
در سایه کبریائیش سکنی دهد و لباس بزرگانش را بر او بپوشاند. رکوع در 
مرتبه اول و سجده دوم است. هر کس رکوع را به معنای حقیقی به جا 
اورد شایسته دومی - سجده - می شود. در رکوع ادب است و سجده قرب 
به خداست, هر کس ادبش نیکو نباشد شایسته قرب خدا نیست. چونان 
کسانی که قلبا خاشع اویند و در تحت سلطنت او متذلل و ترسانند و اعضا 
و جوارح خود را چون راکعانی که از بیم و اندوه از دست دادن بهره رکوع 
کنندگان حقیقی فرو می آورند, رکوع کن. 

روایت شده است که ربیع ابن خیثم در : ی و 
و هه یس ی با ی وه و میگفت: آه 
مخلصان پیش افتادند و راه بر ما بسته شده است. 


و با صاف نگهداشتن پشت خود رکوعت را کامل کن و بدان که تو آن همت 
نداری تا به خدمت او قیام کنی, مگر با یاری او و از صمیم دل از وسوسه 
ها و حیله ها و نیرنگهای شیطان فرار کن که خداوند درجه بندگانش را به 
ور 2] 
خداوند بر عمق جانش ریشه دواند, آنان را ؛ بر اصول تواضع و خضوع 
رهبری می فرماید(1). 


19 السراثر: حمزه این حمران و حسن ابن زیاد گفته اند: دیدیم امام 
صادق علیه السلام با گروهی نماز عصر می خواند. شمردیم حضرت در هر 
رکعت نماز سی و سه مرتبه «سجان الله ربی العظیم» میگفتند. 
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1- . مصباح الشریعه: 12 


نکن از آن دو در حدیتشش گفته است, حضرت به عبارت قبلی« و بحمده»؟ 


را در ذکر رکوع و سجود اضافه میکرد. 


ابن ادریس گفته است: معنای حدیث این است که حضرت میدانستند 
کسانی که پشت سر آویند دوست دارند حضرت نماز را طولانی بخواند 
بنابراین حضرت طولانی خواندهاند و گرنه امام جماعت بهتر است که نماز 
جماعت را کوتاه بخواند.(1) 


توضیح . :؛ در کتاب الذکری گفته است: ظاهر - عبارت - شیخ طوسی و ابن 
جنید و بسیاری از علما این است که هفت مرتبه خواندن, کمال تسبیح 
است و در روایت ت هشام به این امر اشاره شده است. اما حمزه ابن 
حمران و حسن ابن زیاد روا بت کروهاندم سس این رولیت زا < کی کرده و 
کت استد انه ان فلس وت وم ات که ود سر که 
مجموع ذکر رکوع و سجود امام شصت تا بوده است(2). 


در کتاب المعتبر گفته است: گفتن تسبیح تا جایی مستحب است که سبب 
دل آزردگی نشود مگر اينکه امام باشد - که کوتاه بخواند بهتر است - و این 
نظر نیکوست و اگر امام بداند مامومین دوست دارند طولانی بخواند. باز 


19 السراثر: هشام روایت ت کرده است: امام صادق علیه السلام فرمود: 
هیچ کلمهای خفیفتر بر زبان و بلیغتر از «سبحان الله» نیست. گفتم می 


توانم در رکوع و سجود به جای تسبیح, لا اله الا الله و الحمدلله و الله اکبر 
بگویم؟ فرمود: بله, چرا که همگی آنها ذکر خدایند(3) 


توضیح: این حدیث دلالت می کند که مطلق ذکر در رکوع کافی است. 
وجوب ذکر بین علما اختلافی بیست ولی اختلاف در دو مورد است: 


اول: آیا مطلق ذکر کافی است يا باید فقط تسبیح خوانده شود؟ نظر دوم 
نظر مشهور فقهاست و حتی گروهی از علما بر این مطلب اجماع نقل 
کرده اند. نظر اول 


ص: 132 


1- . السرائر: 465 
2 میت 1 221 


3-. السرائر: 475 


نظر شیخ طوسی در کتاب المبسوط و کتاب الجمل و بسیاری از متاخرین 
ات 


دوم: کسانی که قائلند باید تسبیح گفته شود بر چند نظرند: 


اول: جایز است مطلق تسبیح گفته شود. نظر سید مرتضی در الانتصار 
دوم: گفتن یک تسبیح کبری واجب است 1۳ عبارت است از «سبحان ربی 
العظیم و بحمده» که نظر شیح در کتاب النهایه چنین است. 

سوم: بین گفتن یک تسبیح کبری و بین سه مرتبه تسبیح صغری - سبحان 
الله - تخییر وجود دارد. این نظر صدوق و شیح طوسی در کتاب التهذیب 


است. 


چهارم: وی 


پنجم . در کتاب التذکره به برخی علمای ما نسبت داده شده که سه مرتبه 


اگر قائل به وجوب تسبیح شویم. شاید نظر اولی قوی تر باشد و آخری 


بهترین این فرضها آن است که گفتن «و بحمده» مستحب است. زیرا در 
اکثر روایات نیامده, هر چند در صحاح امده است. 

لا سا رات ی انس ماه اقر کایه السام وی رکه 
میگفت: «بارالها برای تو رکوع نمودم و برای تو خاضع شدم و به تو ایمان 
آوردم و تسلیم تو شدم و بر تو توکل کردم و تو پروردگارم هستی. گوش و 


جشم و مغز و اعصاب استخوان و همه آنچه پاهایم حمل میکند برای 


امام صادق علیه السلام فر مود: امام علی علیه السلام به اندازه ای رکوع 
را طول میداد که عرقش جاری میشد و زیر پایش میریخت(2). 


ص: 133 


1- . فلاح السائل: 132 
2-. فلاح السائل: 132 


وقتی تماز کز از سرش را از رکوع بردارد, بگوید: «خدا حمد کسی که 
کبریا و بزرگی و جود و جبروت است(1).» 


تویه: خریت: و دفای در آن دز نسکه: ها با یکدیکر قرق: دارند لا دز 
کافی و تهذیب (2)این 


گونه است: 


در صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام آمده است : . للبسپس رکوع کن و 
بگو «بارالها برای تو رکوع نمودم و برای تو خاضع شدم و به تو ایمان آوردم 
و تسلیم تو شدم و بر تو توکل کردم و تو پروردگارم هستی. گوش و چشم 
و مغز و اعصاب استخوان و همه آنچه پاهایم حمل میکند, بدون سرکشی و 
خستگی - برای خداست - سبحان ربی العظیم و بحمده که سه مرتبه 
شمرده شمرده گفته ميشود. در الفقیه(3) 


این گونه است: «بارالها برای تو رکوع نمودم و برای تو خاضع شدم و به تو 
ایمان آوردم و تسلیم تو شدم و بر تو توکل کردم و تو پروردگارم هستی. 


گوش و چشم و مغز و اعصاب استخوان و آنچه از من روی زمین است 
برای خدای متعال پروردگار جهانیان است. ند 


قنیید در کنات الذگری سل کافی هجو کناب آلتقايه. سل قلاخ السائل 
روای یت کرده است. 


شهید ثانی قدس سره گفته است: معنای «ما اقلّته قدمای» این است. 
انچه پاهایم حمل میکند و با ان می ایستند و معنای آن یعنی تمام جسمم و 
این عبارت بعد از کلمه «سمعی...» تأ اخر جمله, عام بعد از خاص است. 


«لله رب العالمین» ممکن است خبر برای مبتدای محذوف باشد و مبتدای 
آن «جمیع ذلک» باشد که مخصوص خداست. هر چند که گفتهاند «بعض 
ذلک لله» مبتدای محذوف این خبر است. لفظ بعضه در مثل «بک آمنت و 
علیک توکلت» نمیتواند بر بودن برای او دلالت کند. ممکن است بدل برای 


ص: 134 


1- . فلاح السائل: 133 
2 . الکافی 3: 319 و التهذیب 1: 156 
3- . الفقیه 1: 205 


پایان سخن 


مولف: «ما اقلته» مبتدا و «لله» خبرش است. الاستنکاف امتناع از عبادت 
است. الاستکبارر خواستن بزرگی بدون اینکه مستحق آن باشی. استحسار 
که سین و حای آن بدون نقطه است به معنای خستگی و درماندگی است 
یعنی از رکوع خسته نشوم و سختی و مشقت بر من نیاورد, بلکه آن را با 
لذت و راحتی به جای آورم. دعای بعد از تسمیع [گفتن سمع الله لمن 
حمده ] را همان گونه که گفته است, از مصباح الشریعه شیخ نقل کرده 
است و روایت دیگری در اين باره نیست و در صحیحه زراره دعا اين گونه 
آمده است: «سپس بگو, سمع الله لمن حمده, و تو بر پای خواسته و قائم 
هستی و سپاس مخصوص توست که اهل جبروت و کبریا و عظمت و 
بزرگی برای خداست.» و در برخی نسخه ها بعد از 0 «الحمد لله 
رب العالمین» آمده است. 


در نهایه شیح بعد از نسمیع و تحمید آمده است: اهل الجود و الجبروت و 
اه الکنیا ه العظمه دز النمليه آسده است و الحمدرلله وب این و 
اقل الیو دراه للرت اه لس 


شهید تانی گفته است: این گونه در خط مصنف (ره) اخنه است و لفظ 
جلاله الله در اخر حدیت «الف» دارد. در برخی نسخه های رساله که به 
خط خود مصنف نیست لفظ جلاله بدون الف - لله - امده است و ان 
موافق روایتی از زراره است که از امام باقر علیه السلام نقل کرده است. 
در التهذیب و به خط شیخ ابوجعفر رحمه الله امده است, و در این صورت 
که لفظ جلاله الف داشته باشد, ممکن است اهل الکبریاء مبتدا و الله خبر 
آن باشد و نیز ممکن است اهل, صفت دوم الله باشد و الله رب العالمین 
جمله مستانفه باشد که يا خودش مبتدا و خبر است يا مبتدا برای خبر 
محذوف میباشد که تقدیرش ذلک يا هو يا مثل این موارد است و اگر الف 
را محذوف بدانیم ممکن است لله رب العالمین تاکید جملات سابق باشد و 
الجود و العظمه معطوف بر الکبریاءء و هر دو مجرور باشند و لله رب 
العالمین خبر الجود و العظمه باشند که بر آن - الکبریاء - عطف شده اند و 
يا لله رب العالمین خبر برای 
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العظمه باشد که در این صورت مرفوع خواهد بود و الجود طبق آنچه گفتیم 
- عطف شدن بر الکبریاء - مجرور خواهد بود. 


در الذکری تا رب العالمین آمده و این واضحتر است. در این نکته بسیاری 
اتفاق نظر دارند که صدر روایت «الحمد لله رب العالمین اهل الجود و 
الجبروت و اهل الکبریاء و العظمه» خلاف چیزی است که در رساله ذکر 
کرده است. 


به نظر علما «سمع الله لمن حمده» برای امام و ماموم و نیز در حالت 
فرادی مستحب است و با این عمومیت. محقق و علامه در کتاب المتعبر و 


کتاب المنتهی بدان تصریح کردهاند. اين نظر را به علما نسبت دادهاند که 
ظاهر اکتز زهایات کم این نکته را تایید میکند. 


تزخی فاضاین اضر اند آکر کفته. شود فقط بر آمام-مسعب است 


در کافی نقل کرده است. جمیل ابن دراج گفته است از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم: : فرد پشت سر امام جماعت, وقتی او می گوید سمع الله 
لمن حمده, چه باید بگوید؟ حضرت فرمود: آهسته میگوید: الحمدلله رب 
العالمین و ضدایش, را پانین میاوزد: پایان:سنخن: ضعفه دلالت: این بز 
تخصیص پنهان نیست و تمی توان آن اخبار ژیاد.را با این زوایت تخصیص 
زد 


عامه از ابوهریره و او از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت 
کرده است که فرمود: وقتی امام سمع الله لمن حمده بگوید, شما بگویید: 
اللهم ربنا لک الحمد(2). ابوحتیفه و مالک گفته اند: امام نباید چیزی بیش از 
سمع الله لمن حمده و ماموم نباید چیزی بیشتر از ربنا لک الحمد بگوید. 
ال فا انم خر را تس تا که 


در کتاب الذکری گفته است: درکتاب المعتبر از کتاب الخلاف نقل شده 
است که امام و ماموم هر دو میگویند. «الحمد لله رب العالمین اهل 
الکبریاء و العظمه». 
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سپس گفته است این نظر همه علمای ما است. در کتاب المعتبر, گفتن « 
ربا و لک الحمد» جایز دانسته نشده است و گفته است, روایت همان 
و ات او ای ار ی 0 
نمازش باطل نیست و در روایت ت ما «واو» نیست. 


علمای عامه در اينکه روایت «واو» دارد يا نه اختلاف دارند. به نظر شافعی 
روایت «واو» ندارد, چرا که اضافه شده است و معنا ندارد. نظر اکثرشان 
این است که روایت «واو» دارد. در میان این گروه باز اختلاف است. به 
نظر برخی این «واو» عطف است و معطوف در تقدیر گرفته شده است و 
تقدیرش این است «ربنا حمدنا لک و لک الحمد» تا بدین وسیله در حمد 
مبالغه و زیادهروی شود. به نظر برخی دیگر, در کلام عرب گاهی «واو» 
مقحمه - بی آنکه نقشی داشته باشد - میأید که این روایت هم از جمله 
آنهاست, چرا که در روایتهای صحیح آنان به هر دو صورت افثه است. 


ابن افیا .. کفیه. اروت روایت ت این گونه است: «اللهم لک الحمد مل ء 
السموات و ملء الارض و ملء ما شثت من شی ء بعد» و کسی که در 
کات الم ایم راانکار کردم رامع اسل عضیه را تکار نموه است, 
ال کی مایت قل ایا ات مه اس است صاعت 
الفاخر و ابن جنید هم این نظر را دارند و به ماموم مقید نکردهاند . 


گفتن ذکر «بالله اقوم و اقعد» در اینجا مستحب است که ظاهر کلام ابن 
ابی عقیل و اين ادرپس - و ابوالصلاح و ابن زهره نیز به این تصریح کرده 
اند - ان جا که وی میگوید: در حال بلند شدن «سمع الله لمن حمده» گفته 
شود و بقیه اذکار را بعد از بلند شدن بگوید. به دلیل روایات. این نظر رد 
شده است., چرا که اخبار صراحت دارد که باید همه اذکار را بعد از بلند 
شدن بگوید و این نظر بیشتر فقهاست. پایان سخن 


مولف: محقق و دیگران به این دلیل از گفتن «ربنا لک الحمد» عدول 
کردهاند که اين نظر در بین عامه مشهور است و همین دلیل است که در 
ان شک ایجاد میکمند و نیز به همین دلیل از نظر ابن ابی عقیل عدول کرده 
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ان دلل این سظر وا اتکاب کردم انست کهعامه ردات »را ار ام ع 
کل لام شتودایت: خداله ان اس رافه کل کرهاندا ایک رات 


دیگری به دست او رسیده است. 


نکته: به نظر مشهور علمای شیعه, بالابردن دست فقط هنگام گفتن تکبیر 
مستحب است و در حال بلند شدن از رکوع نباید تکبیر گفت و نه دست را 
بلند کرد. حتی محقق در کتاب المعتبر گفته است: گفتن تکبیر در هر جای 
نماز که بر می خیزد یا بلند میشود مستحب است. مگر در حال بلند شدن 
از رکوع. بنابراین هنگام بلند شدن از رکوع «سمع الله لمن حمده» بدون 
بلند کردن دست گفته میشود و این نظر علمای ماست. 


سیس بعد از قدری فاصله گفته است: البته در برخی از اخبارمان بلند 
کردن دست هنگام رکوع نیز مستحب شمرده شده است. این روایت را 
معاویه ابن وهب(1) روایت ۰ است که گفته است: امام صادق علیه 
السلام را دیدم که هنگامی که رکوع میکرد و هنگامی که سرش را از رکوع 
بر میداشت و هنگامی که سجده میکرد و وقتی سرش را از سجده بر 


میداشت و هنگامی که میخواست به سجده دوم برود» تکبیر میگفت. آبن 
مسکان از امام صادق علیه السلام روایت(2) 


کرده است که حضرت دستانش را وقتی که می خواست به رکوع يا سجده 


برود, بلند میکرد و نیز هر موقع سرش را از رکوع و سجده بر می داشت 
دستش را بلند می کرد و می فرمود: این همان بندگی خداست. 


در کتاب الذکری بعد از نقل این دو روا ست: ففته. آرزیت: ظاهر این دو روایت 
ا ا و را 
کردن دست مقید به تکبیر گفتن نشده است و اگر هم تکبیر گفته نشود, 
مستحب است دست بالا برده شود. این دو حدیت در التهذیب هم نقل شده 
است و چیزی را از اين حدیث انکار نکرده در حالی که در این احادیث 
آمده, هنگام بلند کردن سر از رکوع باید 
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دستها هم بلند شود. کسی جز این بابویه و صاحب الفاخر, نظر به استحباب 
بلند کردن دست هنگام بلند کردن سر نداده است. ابن ابی عقیل و فاضل 
استحباب این امر را انکارکردهاند که ظاهر نظر ابن جنید هم چنین است. 
نظر درستتر, مستحب بودن این کار است. چرا که سند روایت صحیح است 
و اصل بر جواز است و عموم - این قاعده که - بالا بردن دست در همه جا, 
زینت نماز و خضوعی از : نمازگزار می باشد, اين نظر را تأیید میکند و در 
این صورت - که به استحباب این کار قائل شدیم - دستش را هنگام بلند 
کردن سر بالا میبرد و با پایین اوردن سر, دستش را هم پایین میاورد. نظر 
گروهی از علمای عامه هم چنین است. پایان سخن 


مولف: چون نظر علمای عامه مستحجب بودن این کار است, سبب شده 
علهاي مابه اتحاب این کار تظر خدهند. 


در کتاب الذکری گفته است: مستحب است امام صدایش را در رکوع بلند 
کند و دستانش را بالا ببرد ولی بر ماموم در اين زمینه سهل گرفته شده 
است. اما کسی که فرادی میخواند مخیر است و فقط باید «سمع الله لمن 
حمده» بگوید و طبق روایت زراره, باید اين ذکر را جهری بگوید. 


1. دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: هر وقت رکوع میکنی 
کف دستانت را بر زانوهایت بگذار و پشت سرت را صاف نگه دار و سرت 
نه پايین تر از پشت و نه بالاتر از آن باشد. و فرمود: وقتی حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله رکوع میکردند, اگر آب را بر پشتشان گذاشته میشد 
آب ثابت میماند. و فرمود: انگشتانت را بر زانوهایت در حال رکوع باز کن 
و اظراق انکسانسهرا بر کافته رام پر سان بر 


از امام صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود: در رکوع سه مرتبه بگو: 
«سبحان ربی العظیم و بحمده(2)». 
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ام اور ات ما ار مان اداام صاوق له لام بر اج 
ذکر ی از هک ۳۳ ۳ ۳ 
میگفتند: «بارالها برای تو رکوع نمودم و برای تو خاضع شدم و به تو ایمان 
آوردم و تسلیم تو شدم و بر تو توکل کردم و تو پروردگارم هستی. گوش و 
چشم و مو پوست و گوشت و خون و مغز و اعصاب و استخوان و - همه - 
آنچه با پاهایم حمل میکنم, بدون امتناع و سرکشی و خستگی از عبادتهایت 
و با خشوع و تذلل, برای طاعت تو خاشعند. منزه است ورد کاز زر کم: 
همراه با ستایش او (که این جمله اخیر را سه مرتبه میگوید».1 


امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی سرت را از رکوع بلند کردی بگو: 
«سمع الله لمن حمده» سپس می گویی:«ربنا لک الحمد(1)». 


روایت های متعددی از امام صادق علیه السلام و نیز ِِ روایت 
کردهایم که آنها بعداز رکوع ذکرهای متعددی می گفتند از < 0 
سپاس مخصوص توست که پروردگار عالمیان و اهل جود و جبروت و 
عظمت و جلال و قدرتی. پرودگارا گناهانم را بیامرز و بر من رحم نما و 
مه ار وا وه ها وا ها 
که از خیر بر من فرو میفرستی نیازمندم.» و : نیز این ذکر و ذکری که در 
معنای این ذکر است را کسی میگوید که فرادی 0 


در نماز جماعت کافی است که «سمع الله لمن حمده» گفته شود که با 
حالت جهری بگوید و در باطن بگوید «ربنا لک الحمد» و سپس تکبیر گفته و 


بعد سجده کند. 


بو نسبیح ی پا 3 مان اندازه از 0 دیگر با نانی وا 


رت 


ص: 140 


1- . دعائم الاسلام 1: 163 


ضحیه است وق تداری و در شان و کز ات ماو تست که رکویی »ری 
سبح سبح»(1). 


توضیح . : ظاهر روایت ت این است که سه تسبیح صغری يا به همان اندازه از 
سایر اذکار کافی است و شمرده خواندن مستحب شمرده شده و تند 


خواندن نکوهش شده است. 


ک مان امام ضاکم له الم فروه هر رت که سرا آنن 
ذکر تسبیح بگو: «سبحان ربی العظیم و بحمده» و در سجده سه مرتبه 
«سبحان ربی الاعلی و بحمده», چرا که وقتی ایه «فسبح باسم ربک 
ای لیصا اه اش اه مسا رم اس دا بر 
رکوعتان بخوانید و وقتی ایه «سبح اسم ربک الاعلی» نازل شد, حضرت 
ان راو سا وا ای مان | 
هام ای تا اه ام ی ی ای ال سنوی 
مریض و کسی که عجله دارد, اگر یک بار بگوید کافی است(2). 


4 المحاسن: عمران ابن یزید می گوید, شنیدم که امام صادق علیه 
السلام میفرمود: وقتی مومن عملی را نیک انجام دهد. خدا هر حسنه اش 
را هفتصد برابر حساب میکند چنان که خود فرموده: «واللَةْ ُصاعف لِمَن 
یشاء(3)». و ۳۳ برای هر کس که بخواهد [آن را| چند برابر می کند. 4 
بنابراین اعمالی که برای کسب ثواب خدا انجام میدهید را نیک انجام دهید. 
پر سیدم منظور از نیک انجام دادن عمل چیست؟ فرمود: وقتی نماز می 
خوانی رکوع و سجودت را نیک انجام ده و وقتی روزه میگیری از آنچه روزه 
را باطل می کند دوری گزینی و وقتی حج رفتی از آنچه در آن حرام است 
دور کنی. و بة: طور کلی. هر عملن. که انجام می دهی از الود کی به دوز 
باشد(4) 


ص: 141 


1- . السرائر: 475 
2 مدای 22 
3- . بقره/ 261 
4 الما نید 


5. العلل: از امیرالمومنین علیه السلام سوّال شد: معنای رکوع چیست؟ 
فرمود" به: کم ایفان. آوزدم هر خند که کردنم زدم. شوده و معنای سبحان 
منزه دانستن خدای عزوجل است - از شرک و. ۰ - ربی یعنی خالق و 
العظیم یعنی او واقعا 0 
سلطنت و بزرگتر از آن است که وصف شود . 


این سخن «سمع الله لمن حمده؟>؟ تزر کتزین کلمه است که می تواند دو 


دوم: ی ام تس یعنی خدایا حمد 


است سه تسبیح میباشد و باید در نمازهای پنجگانه به صد و پنجاه نسبیح 
برسد. در نماز ظهر سی و شش مرتبه و در نماز عصر سی و شش مرتبه 
و در نماز مغرب بیست و هفت مرتبه و در نماز عشا سی و شش و در 
نماز صبح هجده بار گفته شود. 


26 السراثر: برید فخلین گفته است از امام باقر علیه السلام پرسیدم: در 
نماز بهتر است سوره بلند خوانده شود يا رکوع و سجور طولانی باشد؟ 
حضرت 0 طول دادن رکوع و سجود افضل است. کر ایة «قافروّوا 
ما تیِسر من و آقیهوا الصّلاح( (1)»>, زبس هر چه از [قرآن ] میشر شد تلاوت 
۱0 برپا دارید. + را نشنیده ای؟ بیتردید منظور از امر به اقامه 
ِ طول دادن رکوع و سجود است. باز سوال کردم کثرت قرائت - 

نت کردن سوره های طولانی - بهتر است يا کثرت دعا؟ ی کثرت 
مگر سخن خداوند متعال ؛ به پیامبر را نشنیده ای: «قل ما : 0 
ولا ذعَاوکم(2)», [بگو: 


«اگر دعای شما نباشد. پروردگارم هیچ اعتنایی به شما نمی کند. ) را 
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لحم 20 
تا فان 77 


توضیح : شاید حضرت با قول«انما عنی» به در برابر قرار دادن این دو در 
آیه استدلال کرده, جرا که در ایة آمده, هر چه قرائت ت کردید کافی است, 
سپس به اقامه نماز امر فرموده است. عمده اجزای نماز رکوع و سجود 
هستند بنابراین از ایه, طولانی بودن رکوع و سجود را میتوان برداشت کرد. 
یا گفته شود: از کلمه اقامه می توان اعتدال و استواء - صاف ایستادن - را 
برداشت کرد و بهتر است رکوع و سجود همانند قرائت باشد که نظر اول 
ظاهرتر است. 

27 الذکری: ابوبصیر گفته است امام صادق علیه السلام بعد از اینکه 
سرش را از رکوع بلند میکرد میگفت: الحمد لله. ...خدا حمد کسی را که او 
را سپاس گوید میشنود - خدایا حمد کسی را که حمدت می کند بشنو- 
سپاس مخصوص خدای پروردگار جهانیان است. با قوت و نیروی تو بر 


میخیزم و بلند می شوم و تو اهل کبریا و جود و عظمت و جبروت 


محمد ابن مسلم گفته است که امام صادق علیه السلام فرمود: اگر نماز 
جماعت خوانده میشود, هر وقت امام گفت «سبحان الله لمن حمده؟؟ 
مأمومین بگویند «ربنا لک الحمد» و اگر فرادی بخواند, چه امام باشد و چه 
دیگری, بگوید «سمع الله لمن حمده الحمدلله رب العالمین(2)». 


و نیز الذکری: اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
ات ی ار ی ی او و 
گونه ای که گویند اگر آب بر پشتش گذاشته شود, ثابت می ماند و اکراه 
داشت در رکوع. سر و دوشش را پایین بیاورد. 

8. العلل: ابوبصیر گفته است از امام صادق علیه السلام سوال کردم: 
چرا نماز دو رکوع و چهار سجده دارد؟ حضرت فرمودند: چون که یک 
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1- . الذکری: 199 


2 . الذکری: 199 
3- .علل الشرایع 2: 25 


9 قرب الاسناد و کتاب المسائل: علی ابن جعفر گفته است از برادرم 
امام کاظم علیه السلام سوّال کردم: آیا باز کردن انگشتان دست در حال 
رکوع سنت است؟ حضرت فرمود: هر کس خواست انجام دهد و هر کس 
خواست., ترک کند(1). 


این روایت که بر جواز ترک اين کار دلالت دارد منافی با استحبابی که اخبار 
دیگر دلالت ؛ به آن ۳ 


در کتاب المنتهی گفته است: مستحب است نماز گزار انگشتانش را باز 
کرده و دستان خود بر کاسه زانوان بگذارد و این نظر تمامی علماست, 
مگر روایت ت ابن مسعود که گفته است: هنگام رکوع دستها را روی هم و بین 
زانوان خود مبگذاشت. 


شهید در کتاب الذکری تطبیق - روی هم گذاشتن دست - را جزء مکروهات 
رکوع می داند. طبق نظر درستتر, اين کار حرام نیست که نظر ابوصلاح و 
فاضلین چنین است. ظاهر الخلاف و ابن جنید, حرام بودن تطبیق است و 
اگر حرام باشد, در این صورت باطل کننده نماز است, چرا که نهی در 
عبادت موجب فساد است - به نظر برخی دیگر, نماز صحیح است., چرا که 
هر چند نهی در عبادت موجب فساد است - ولی اینجا از وصف خارج نهی 
شده نه از خود نماز. همچنین شهید. قرار دادن دست زیر لباس را از جمله 
مکروهات رکوع دانسته است. ابن جنید گفته است؛ اگر در حال رکوع 
دستش زیر لباس باشد جایز است با این شرط که لنگ يا شلوار داشته 
باشد. ابوصلاح گفته است. آزاد گذاشتن دنستت. زیر استين, یا زیر لباشس 


مکروه است و این را به طور مطلق گفته است. پایان سخن. روایت عمار 
از امام صادق علیه آلساام بر تفصیلی که ابن جنید بدان قائل است دلالت 
می کند. 


0. قرب الاسناد: علی ابن جعفر گفته است از امام کاظم علیه السلام 
پرسیدم: اگر کسی در حالت رکوع يا سجده بدنش بخارد می تواند دستش 
| از 
( ۲( 
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رکوع يا سجده بردارد و آنجا را بخاراند؟ فرمود: اگر نمیتواند صبر کند 
اشکالی ندارد ولی اگر صبر کند تا رکوع تمام شود بهتر است(1). 


ِ خر و ی فص ی ات 
برسد نیز صحیح است و بهتر است کف دستانت بر زانوانت باشد و وقتی 


کتاب المنتهی: روایتی صحیح مثل این روایت ت از این سه نفر تا قسمت 


«من رکبتک» امده است(3). 


توضیح: این روایت دلالت دارد که کافی است به اندازهای خم شد که 
امکان رسیدن اطراف - سر - انگشتان به زانو ها باشد. عبارات علما در 
این باره مختلف است. بعضی همین نظر را دارند و بعضی دیگر گفتهاند 
باید مجموع کف دست به زانو برسد همان گونه که در کتاب المعتبر گفته 
است. يا وسط کف دست (الراحه) به زانوها برسد همان گونه که در کتاب 
التذکره گفته است. این دو - المعتبر و التذکره - بر این مطلب اجماع - 
علما- به غير از ابوحنیفه را نقل کرده اند. شاید این دو در تعبیر مسامحه 
کرده. باشتد و متظور آنها این باشد که قسمتی از دست به زاتو برسند 
همان گونه که در المنتهی گفته است. موید این نظر این است که در کتاب 
المعتبر به این روایت استناد کرده است با اینکه روایت صراحت دارد که 
اگر سرانگشتان به زانو برسد کافی است. شیخ علی و شهید ثانی رحمه 
الله علیه به طور صریح گفتهاند که رسیدن جزئی از انگشتان به زانوها 
کاقن. تیننت: شکی نیست این نظر موافق احتیاط است و اجماع نقل شده 
است که واجب نیست دستها بر زانوان گذاشته شود بلکه آنچه مهم است 
این است که اگر بخواهد دستش را روی زانو بگذارد, دستش به آن برسد, 
ولی گذاشتن دست بر زانوها مستحب است. از برخی روایات(4) 


فهمیده می 
ص: 145 


2 . المعتبر: 179 
3- . المنتهی 1: 281 


۰-4 . سنن النسائی 2: 1860 


شود که واجب است دستها روی زانوها گذاشته شود. احتیاط این است که 
اگر ضرورتی نباشد این کار ترک نشود. 

2. المعتبر: گروهی از امام باقر علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: 
هنگام بلند شدن از رکوع رگن" «سمع الله لمن حمده اهل الجود و الکبریاء 
و العظمه». 

3. مشاه الانوار: اسحاق ابن عمار گفته است, شنیدم امام صادق علیه 
السلام به خانواده و همسرانش سفارش می کرر و میفر مود در رکوع و 


سجده عایتان کفتر از بشه مسییح نگویید. چرا کم اکر این کار را بکنید (سه 
تسبیح بگویید) عمل را به بهترین صورت انجام دادهاید.(1) 


مولف: برخی از اين از اخبار در باب علل نماز و برخی دیگر در باب وصف 
تماز و برخی در باب تکبیر اهده بود و برخن دیگر را در باب سجده دکر 
خواهیم کرد. 
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1 , مشتگاه الانواز: 261 


باب بیست و هفتم : باب سجود, آدات و احکام آن 


- با مریم ای لِربي واسَجْدی واژ گهی مَع ال اکعین,(1) 


[ای مریم, فرمانبر پروردگار خود باش و سجده کن و با رکوع کنندگان 
رکوع نما.» ) 


الذین عند تک لا تشتگیژون عن عتانتهوْسوتة وله تسْخذون[2] 
(به یقین»؛ ,. کسانی که نزد پروردگار تو هستند, از پرستش او تکبر نمی 
ورزند و او را به پاکی می ستایند و برای او سجده می 


5 وله پسخد بسجد من فی السَمَاوَاتِ الا ض طو عا و کر ها وظلالَمّم بالغذه 
والاً ضال, ِ و هر که در آسمانها و زمین است - خواه و ناخواه 5 1 2 
هایشان, بامدادان و شامگاهان, برای خدا سجده می کنند. 4 


قسبخ بحمد 7 0 مره من السّاجدین. (3) (بس با ستایش پروردگارت 
7 


- وله یَسْجْدٌ ما فی السَماواتِ وما فی الأْض من داَبّهٍ واللئْکَة وَهْم لا 
بسشتکیژون, 81و انجه در اسفاتها :و آنحه در ذمین از جزرندگ ٩‏ ۳ 
1 


[2]. الاعراف/ 206 
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1-. آل عمران/ 43 
2 . الرعد/ 15 


3 الحجر/ 98 
4 . النحل/ 49 


وْمئواً ان الدین آوئوا الم من قبْله ادا یی عََبهم 
یخزون للادقان سجدا * وتقولون سبحان ۶ آن کان ود د زبتا لَمَفع و[ 
وتجزون للااقان کون وتيْهم خشوغء(()(یگو: «(چه] به آن ایمان 
بیاورید پا ون با کسانی که پیش از ول | ان دانش یافته اند, 
خفن [ابخ کتاتب:] بر انان خوانده شود سجده کنان به روی درمی افتند* و 
می گویند: «منژه است پروردگار ما, که وعده بزوزد ان ما قطعا انجام 
ِِ ات زمین می افتند و می گریند و بر فروتنی آنها می 
فزاید. 


اش و قرو 


1 تر أنّ | بسْجْذٌ له من فی السَمَاوَاِ وَمن فی الا رض والسمَس 
العمَر : وَالبَجُومْ والجال وَالسْجَر وَالدّواْبٌ وبز من الناس وکنیژ حقّ عَلیّه 
العَدَاب وَمن بهن الله فما لة من مّکرم ان اللة یفعل ما بشاء(2) (آیا 
ندانستی که خداست که هر کس در آسمانها و هر کس در زمین است. و 
ای فا ما را 
از مردم برای او سجده می کنند؟ و بسیاری اند که عذاب بر آتان واجب 
ره ات | 
که خدا هر چه بخواهد انجام می دهد. 4 


- با أنا الذین آمَئوا اگفوا واسجئوا انوا رتَکُم وافْعلُوا الْحَیر للم 
تفْلِحُونَ,(3) (ای کسانی که ایمان آورده اید, رکوع و سجود کنید و 
پروردگارتان را بیر ستید و کار خوب انجام دهید, باشد که رستگار شوید. 4 


- وا قیل له اسَجْذُوا برخم قالوا وما الرَحمَن أسَدذ ما تأمْرتا رادم 
مورا ,)4 (و چون به نان کفته شود « [خدای ] رحمان را سجده کنید», می 
گویند: «رحمان چیست؟ آیا برای چیزی که ما را [بدان] فرمان می دهی 
سجده کنیم؟» و بر رمیدنشان می افزاید. ) 
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1 اشری/7-109 10 
2 . الحج/ 18 

3-. الحج/ 77 

4 . الفرقان/ 60 


- آلا یِسَجذوا له الدی یر الَحتء فی السماوات والأَرّض یم ما محْفُو 
وم عون ,(1) (آری؛ شیطان چنین کرده بود ] تا برای 2 ِ ۳ 
آسمانها و زمین بیرون می آورد و آنچه را پنهان می دارید و آنچه را آشکار 
می نمایید می داند, سجده رز 


- الما یو من بآیاتتا الذین ادا روا یا وا سْجْذا وَسَبْخوا بِحَمّد رهم وَهَمٌ لا 
شستکتر ون ۱2 ننیا کسات به-ابات فا مت رون که حون ان اایات را جة 
ایشان یادآوری کنن, سجده کنان به روی درمی افتند و به ب 


پروردگارشان تسبیح می گویند و آنان بزرگی نمی فروشند. ) 


- ومن آیاتم الیل د ۹ والْقَمرٌ لا تسْجَدُو ۱ لِلسشْمّس ولا لِلقَمر 
وَاسْجذوا ۷ ۳ حَلقَهّت | کم لاه تعبدون:(3) (و از تیا های 
و ات 
و نه برای ماه, و آن خدایی را سجده کنید که آنها را خلق کرده است اگر 
تنها او را می پرستید. ) 


# 


فاسْجذوا له َاعْبذُوا,(4) یس خدا را سجده کنید و بیرستید. ) 


- وان الْمَسَاجد لِلّهٍ قلا تذغوا مَع ال آحنام(5) [و مساجد ویژه خداست, 
پس هیچ کس را با خدا مخوانید. 4 


این آیات بر وجوب سجود و حسن آن فی الجمله دلالت میکند. در برخی 
آیات, سجده به معنای نماز است و دلالت به این دارد که نماز باید سجده 
داشته باشد. ظاهر برخی از آیات: سجده تلاوت و برخی دیگر سجده نماز 


است. 
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1- . النمل/ 25 
2 . السجده/ 15 
3- . فصلت/ 37 
4 . النجم/ 62 
5- .الجن/ 18 


«و له یسجدون» طبرسی رحمه الله علیه گفته است:(1) 


يعني خاضع و فروتن می شوند. و نیز گفته شده است: نماز میخواندند و 
ته شده است در نماز سجده میکنند. اين آیه اولین آیه سجده دار 
هرا است که به نظر ابوحنیفه سجده در این آیه سجده واجب است. به 
نظر .شاففن سحده در این آبه شستکت .ص که سا شند لها .ما هم تیه 


نظری دارند. 
خداوند فرموده است:(2)«لله 


یسجد»؛ در معنای این آیه بین دو نظر اختلاف است: اول: سجده برای خدا 
واجب است که مومن از روی میل و رغبت سجده میکند و کافر با شمشیر 


دوم: معنایش خضوع - یعنی خاضع شدن همه آنچه در زمین است برای 
خداست - و نیز گفته شده است که منظور از سجده سایه فرد این است 
که سایه فرد با خودش سجده می کند. به نظر حسن,؛ سایه کافر سجده 
ی فا ی رنه 
فرد کافر در سجده است ولی روح و قلبش سجده نمیکند. 


و نیز گفتهاند. سایه در اینجا معنای ظاهری خود را دارد و معنای سجده 
کردن سایه, از طرفی به طرف دیگر رفتن و مطیع فرمان حق شدن, با 
کوتاه و بلند شدن است. 

علی ابن ابراهیم از امام باقر علیه السلام روایت کرده است است که 
حضرت فرمود رت 

کسانی که از روی میل ساجد خدابند, از اما ان ملائکه میباشد و در 
زمین هر کس که بر خدا سجده میکند, اگر بر فطرت اسلام متولد شده 
است, از روی میل ساجد خداست و اگر کسانی با اجبار مسلمان شده 
باشد, بی میل ساجد خدایند و کسی که ساجد خدا نیست. سایه اش صبح و 
شام ساجد خدا میباشد. 
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1-. مجمع البیان 4: 516 


همع الا 5 261 
وب تسیر العمی 38 5 


خلت ان ایهم که اس سکس ساسا که شدا خی خر 
سجده او به خداست و هر چیزی سایه دارد و با حرکت او حرکت می کند و 


را سجده می کند. سجده کفار بلند شدن و حرکت و کم و زیاد شدن 
است(2) 


«وکن من الساجدین» طبرسی گفته است(3): 


یعنی از نما زگزاران. ابن عباس رواء پت کرده است, پیامبر گرامی صلی الله 
علیه وآله وسلم هر گاه دچار غم و اندوه می گردید رو به بارگاه خدا می 
ات و خصا عی. وا ند نیز گفته شده است: از جمله کسانی باشید که 
ساجد خدایند و با عبادت روی به سوی او میکنند. 


در تفسیر«ان الذین اوتوا العلم من قبله» طبرسی گفته است: کسانی که 
را را ای و ما 
قفا ام و ای ماه وا ۱ 
اه ی ی را سل وا 
گفته شده است, یا متظور آیه عالمان از اهل کتاب و دیگرانند - عالمان غیر 
اهل کتاب -. و طبق نظری دیگر, آنها امت پیامبرند. 


«اذا یتلی علیهم» قرآن, «یخرون للاذقان سجدا» سجده کنان با صورت به 
سجده میافتند که این را ابن عباس و قتاده گفته اند و به این دلیل 
«الذقن»,(چانه) آمده, چرا که هر کس سجده کند. نزدیکترین قسمت 
بدنش به زمین, چانه اوست و «الذقن» مجموع دو فک است. 


«و یقولون سبحان ربنا» یعنی - اين را - برای تنزیه کردن خداوند از آنچه 
که مشرکین به پرودگار ما نسبت میدهند, میگویند «ان کان وعد ربنا 
لمفعولا» وعده پرودگار قطعا و حتما به وقوع خواهد پیوست. «یخرون 
للاذقان و یبکون» به خاطر 
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نیقی 135 
3 المجمه الیان 376 


اینکه در عبادت کوتاهی کرده اند میترسند و نیز به خاطر شوق به خدا و نیز 
ترس از عذاب او حریة کنان به سجده ميافتند. «یزیبدهم >> آنچه از مواعظ 
قرآن است. «خشوعا» به خاطر تواضع به خداوند و تسلیم شدن به اوامر و 
طاعت خداوند. پایان سخن 


مولف: تفسیر سجده بر چانه به معنای ظاهری کلمه است و در این باره 
توضیح خواهیم داد, همان گونه که کلینی از علی ابن محمد روایت کرده 
است که وی گفته است: از امام صادق(1)علیه 


کند میتواند چانه اش را بر زمین گذارد؟ حضرت فرمودند: بله, چرا که خدا 
می فرماید: «یخرون للادقان سجد|». شاید در امت های سابق سجده این 
کونه نودم و به این متاسبت. به. آیه استشهاد شده است و در صورت 
ضرورت می تواند سجدهگاه این امت هم باشد و ممکن است منظور آیه, 
ار سا رال رت ارو 


علی ابن ابراهیم(2) 


اولاً « آذقان» را به وجه با همان صورت و ثانیا «الذین اتوا العلم». (کسانی 
که علم بدانها داده شده ) را به گروهی از اهل کتاب که به پیامبر ایمان 
آورده اند تفسیر کرده است و سپس وفایتت: را کف دنر من شود آوفرکه 
است "شاه ات مکی ات منطو آیه هر دو.صعتی - چانه و وجه - باشد. 


فاضلین با استدلال به این آیه گفتهاند, در صورتی که نتوان با پیشانی 
سجده کرد. سجده با چانه واجب است, چرا که اگر اسم سجده برای 
«ذقن» صادق باشد, باید وقتی بدان امر میشود مجزی باشد - امر ساقط 
شده و نماز صحیح باشد -. بر این نظر اشکال شده که سجده ای که به آن 
امر شده, غير از این معناست, چرا که در حال اختیار, سجده بر چانه مجزی 
نیست و آامر به سجده با آن ساقط نمی شود. بنابراین دلیل عمده عدم 
وجوب سجده بر چانه در این حالت, روایاتی است که به خاطر شهرت آنها 
بین علما تابید شده است. 
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«الغ کت ان الله بشخد له عن, فی. التفاوات. ومن. فی. الازش»: بعنن 
کسانی" از ذوبالعقول «و الشمس» یعنی خورشید هم سجده میکند, تا آخر 
آیه. خدا با اين آیه گفته است, اشیا برای خدا سجده میکنند و معنای آن این 
است که خاضع و فرمانبردارانه هر چه از آنها می خواهد به جا هیا ور ند: 
«کثیر من الناس» یعنی مومنان کسانی هستند که ساجد خدایند. «و کثیر 
حق علیه العذاب» کسانی که سجده نکنند و به وحدانیت او شرک 
ورزندل(1). 


« اذا قیل لهم» به مشرکین «اسجدوا للرحمن قالو ما الرحمن» یعنی ما 
رحمان را نمی شناسیم, چرا که آنها هیچ گاه خدا را با اين اسم نشناختهاند. 
«زادهم» ذکر رحمن - بردن اسم خدا- «نفورآ» از ایمان(2). 


«الا یسجدوا» آنها را نگذاشت که سجده کنند يا سجده نکردن و هدایت 
نیافتن به اینکه سجده کنند را در چشم آنها زیبا گردانید. و ساختار این جمله 
این گونه بوده که ادغام شده بنابراین حرف زائدی ندارد. 


«الذی یخرج الخبء» چیزی که از چشم دیگران مخفی است. «اخراج» 
ظاهر گردانیدن آن. پس این جمله , به معنای آفرینش تمام اشیاست. 


«انما یومن بایاتنا» طبرسی گفته است: یعنی قرآن و سایر حجت ها را 
تصدیق میکند «الذین اذا ذکر وا بها» با آن موعظه شدند به یاد آوردتم و: از 
آن پند گرفتند که «خروا سجدا» سجده کنان خدا را شکر کردند, چرا که 
آنها را به معرفتش رهنمون ساخت و انواع نعمت ها را به آن ها عطا کرد. 
«و سبحوا بحمد ربهم» و خدا را منزه و بری از صفاتی که شایسته او 
نیست دانستند و او را تعظیم کردند و سیاس گفتند. «لا یستعبرون عن 
عبادته» از عبادت او سرباز نمی زنند و از طاعتش استنکاف و امتناع نمی 
کنند و یا ابایی ندارند که سجده کنان و فروتنانه, روی بر خاک زمین 
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مولف: در آیه اشاره ای است به این که در سجده, تسبیج و لحمید نیک 
است. ی ات ی 
فتتتحب: قزر آن, حمل کنیم هر حقد مخز آن این نکته را نگفتهاند 


«لا تسجدو للشمس» تا آخر آیه دلالت میکند که سجده بر کسی جز خالق 
جایز نیست و واجب است سجده برای او باشد و نیز عبادت بدون سجده 
صحیح نیست. «و اسجدوا| لله» بر وجوب سجده و اخلاص در آن دلالت 
میکند و به این قسمت از برای وجوب سجده هنگام تلاوت و شنیدن آیه 
استدلال شده است. اشکالی که در آن وجود دارد پنهان نیست. 


«و ان مساجد لله» تفسیر این آیه درباب مساجد ذکر شد. در روایت ما 
تفسیر شده است که منظور از مساجد, اعضای هفتگانهای است که هنگام 
تنتختم. رهق ان گذآشته می شوند بتا براین. ایف دلالت میب کت که خاید. 
نیست با این اعضای هفتگانه به غیر خدا سجده کرد. قبلا ذکر شد که در 
صحیحه حماد, مساجد به اعضای هفتگانه تفسیر شده است. 


است. انم نظر را تانند هیکند: ِا فرمود: خدا ایمان را بر اعضای ایشان 


واجب کرده و بر آن تقسیم نموده و بین آنها فرق گذاشت. که حدیبت 
طولانی است و در ادامه فرمود: سجده رادر شب و روز, در هنگام نماز را 
ِ ,صورت ,واجب گردانید و گر مود . «پا شا الذین منوا ارکعوا ۳ سْجذوا| 


خنووا کم وانعلوا العته اعلکم لو( 


و نماز فریضه ای است که در آن صورت و دست و پا 0 
دیگر فرموده: «وأَنّ الْمَسَاجدّ له قَلا توغُوا مَعّ ال أَحذا»,(2) [و 
۱ و ۱ ۳ ۲ 


در کتاب الفقیه(3) 


است که امیرالمومنین علیه السلام در وصیت خود به فرزندش محمد آبن 
حنقیه فرموده است* خداوند فیفرماید: «وان المَسَاجد لِلّه» تا آخر آیه. 
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یعنی با سجده گاههای صورت, دو دست و دو زانو, دو انگشت بزرگ پاء غیر 
خدا خدا را مخوان. 


1 تفسیر عیاشی: معتصم از امام جواد علیه السلام سوال کرد: دست 
سارق باید از کجا قطع شود؟ فرمود: باید از آخر انگشت قطع نمود و کف 
دست باقی بماند. سوال کرد. دلیل اين مطلب چیست؟ امام فرمود: دلیل 
این مطلب سخن حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم است که 
فرمود: سجده بر اعضای هفتگانه است: صورت. دو دست. دو زانو و دو پا. 
بنابزاین اکر دستش از مجچ‌دست یا ارنج قظع شود, خایی بافی تمیماند که 
در ان سجده کند و همچنین خداوند میفرماید: «ان المساجد لله» یعنی این 
اعضای هفتگانه ای که بر آنها سجده میکند - و روی زمین قرار میگیرند - 
برای خداست. «فلا تدعوا| مع الله احدا» و آنچه برای خداست قطع 
نمیشود(1). 


ادامه روایت 


2 غیبه الشیخ: محمد حمیری به حضرت امام زمان عج الله تعالی فرجه 
الشریف نامه نوشت و پرسید, نمازگزار در نماز شب و در جای تاریک 
است, وقتی میخواهد سجده کند اشتتاها جه جای سجاده بر پلاس پا سفره 
چرمین سجده میکند. وقتی از سجده بر میخیزد سجاده را پیدا میکند, ایا 
باید دوباره سجده کند؟ امام جواب داد: اگر هنوز کاملا ننشسته باشد 
میتواند سرش را برای پیدا کردن سجاده بلند کند(2). 


در الاحتجاج از حمیری همین روایت ذکر شده است(3) 


3. قرب الاسناد: علی ابن جعفر از برادرش امام کاظم پرسید: فردی بر 
سنگریزه سجده میکند و نمیتواند صورتش را بر زمین گذارد؟ حضرت 
فرمود: پیشانی اش را حرکت دهد و سنگریزه ها را از پیشانیاش دور سازد 
تا بتواند سجده نماید و نباید سرش را بلند کند(4). 
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توضیح: زمانی که پیشانی بر جایی قرار گیرد که سجده برآن صحیح نیست 
یا نمیتوان پیشانی را بر زمین گذاشت. ایا میتوان سر را بلند کرده و از نو 


شیخ اخباری را که بر جواز دلالت دارند بر جایی حمل کرده است که 
نمیتوان پیشانی را بر چیزی که سجده بر آن صحیح است قرار داد پا 
نمیتوان سر را بر انچه که سجده بر ان صحیح است (بدون بلند کردن سر) 
قرار داد و اخباری که جایز نمیدانند بر جایی حمل کرده است که این کار 
بدون بلند کردن سر ممکن است. ممکن است اخباری که بر جواز بلند 
کردن سر دلالت دارد را بر نماز نافله حمل کرد همان گونه که مورد روایت 
ی ار 1 
نمود, يا اخباری که جایز میدانند را بر جایز بودن این کار حمل کرد و پا 
ار را ار 


در کتاب المنتهی گفته است: اگر پیشانی بر جای بلند باشد جایز است که 
سرش را بلند کند و بر جایی که مساوی بدنش است سجده کند, چرا که در 
این صورت سجده کامل به چا آهردم تمیشود و جایز انست که. بر کرد و 
سجده کامل ۶ب سا امه این نظر را روایت حسین ابن حماد از امام 
صادق علیه السلام(1) 


خایید شیکتد که کفته. ازست:به حضزرت رش کردم کر گام سحوم: بیشا ق 
ام بر جای بلند قرار گرفت چه کار کنم؟ حضرت فرمود: سرت را بلند کن 
و دوباره سجده کن. این روایت ت معارض روایت صحیحی که شیخ از معاوبه 
ابن عمار نقل کرده نیست که گفته است, حضرت فرمود: اگر پیشانی ات 
را.حاین کذاشتی که ادیت میشود سرت را بلند نکن بلکه آن.را.به رزوی 
زمین بکش - تا به جای راحتی برسد - و حسین ابن حماد(2) و یونس هم از 
امام صادن.عانه السام سم رواشم رال کرده اند 


سیس گفته است: ما به این دلیل این اخبار - اخباری که برعدم جواز دلالت 
دارند - بر موردی حمل می کنیم که مقدار بلندی به اندازه یک خشت پا 
کمتر از ان 
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ست؛, چرا که اگر در این صورت سرش را بلند کند, لته اند کیک 
سجده عمدا اضافه کند که این کار جایز نیست . 


در الذکری کفته است: اکر سای فرص جابی قرار کیزد که سشجده بر آن 
صحیح نیست. اگر مقدار بلندی از خشت بلندتر باشد. سرش را بلند کند و 
از نو سجده نماید. چرا که سجده بر اين مورد صدق نمی کند. ولی اکر به 
اندازه خشت يا کمتر از آن باشد بهتر است سرش را بکشد و بلند نکند, 
چرا که تعدد سجود لازم میأید و روایت 9 
سپس اخباری را که از اين کار منع کردهاند بر مورد غیر مرتفع حمل کرده 
است. محقق در کتاب المعتبر همین کار را کرده است. شاید بعضی از 
وجوهی که ذکر کردیم موجهتر و قابل قبولتر باشد, چرا که همان طور که 
ح اب که ۳ 
لبنه - بلندتر از بدن باشد محقق نمی شود, در صورتی که پیشانی در جایی 
قرار بگیرد که سجده بر آن صحیح نیست یا پیشانی مستقر نمیشود نیز 

نخواهد شد. اما سجده حقیقی از نظر شرعی و عرفی و لفت؛ 
ظاهرا با مقداری انحناء و قرار دادن پیشانی محقق ميشود. لاز مه حرف 
ایشان این است که اگر پیشانیاش خیلی بلندتر از اندازه لبنه - خشت - 
باشد, عمل زیادی با آن محقق نمیشود و باطل کننده نماز نیست و شاید 
آنان نیز چنین نظری ندارند. ظاهر آن است که جایز بودن اين کار به خاطر 
ضرورت يا حتی عدم ضرورت. بالا اوردن سر را مجاز نمیکند, چنان که 
ظاهر کلام شیخ نیز چنین است. 


حرکت دادن پیشانی برای کنار زدن سنگریزه ها که در روایت آمده است 

با لا اس ور ای ال و انا مور 
این نظر است که اگر پیشانی کمتر از یک درهم بر روی زمین قرار گیرد. 
سجده محقق نمی شود, يا مبنی بر این نظر است که مستحب است 
پیشانی به اندازه یک درهم روی زمین قرار گیرد. در هر صورت نمی توان 
به این روایت برای وجوب رساندن پیشانی به زمین به اندازه یک درهم 
استدلال نمود. 


رت تاه ی اش هت ان راتخم تال 


میگیرد و قسمت 
۱ 


دیگر پیشانی اش را موبش نمیگذارد به زمین برسد. آپا این سجده صحیح 
است؟ امام فرمود: نه, باید پیشانی اش به زمین برسدل(1). 


توضیح: نظر مشهور علما این است اکر قسمتی از پیشانی بر روی چیزی 
که سجده میکند برسد, سجده صحیح می باشد . 


شیخ صدوق و اآبن ادریس و شهید در کتاب الذکری گفته اند؛ واجب است 
به اندازه یک درهم پیشانی به زمین برسد و ظاهر نظر ابن جنید این است 
که باید کل پیشانی بر زمین گذارده شود و گفته است, فقط در صورتی 
گذاشتن پیشانی به اندازه یک درهم صحیح است که مشکلی در پیشانی 
ی 9 پیشانی را رفق زفتخ کارت این روایت ت نظر وی را تأیید 

میکند ولی اقوی این است که این روایت حکم استحبابی را بیان میکند. چرا 
که روابات متیر زبادی دلالت میکند که اگر به اندازهای بگذارد که اسم 
سجده بر آزن صدق کند, صحیع است. در الذکری گفته است: بر زنان 
مستحب است که موهایشان را از پیشانی کنار زنند, هر چند اگر قسمتی 
از پیشانی هم بر سد» صدق زمین میکند, ولی به خاطر افزایش 
تن اسی حلل انم فداات بویت ,علیه اس یر استم اف ی 
روایت بر کراهت حمل ميشود. 


ابن جنید گفته است: برای زنان سزاوار نیست که موی جلوی پیشانی خود 
را آن قدر بلند کنند که موهای روی پیشانی نگذارد پیشانی به زمین يا آنچه 
که بر آن سجده میکنند برسد. 


5. کافی : آبو عبیده گفته است. شنیدم امام باقر علیه السلام در حال 
سجده میگفت: «بارالها, به حق حبیبت محمد از تو میخواهم که بدیهایم را 
به نیکی تبدیل کنی و در حساب بر من آسان گیری.» و در سجده دوم 
میگفت: «بارالهاء به حق 


حبیبت محمد از تو میخواهم که تمام نیازهای دنیای مرا برآورده کنی و همه 
هراسهای رسیدن به بهشت را از میان برداری.» و در سجده سوم 

ی ی ام ۱ 
ببخشی و عمل کم 
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مرا قبول کنی.» و در سجده چهارم میگفت: «به حق حبیبت محمد مرا 
داخل بهشت کن و از ساکنین آن قرار داده و از سموم تن هنم تجا نم 
ده. و صلی الله علی محمد و آله(1).» 


و نیز کافی: با سند نزدیک به صحیح از جمیل روایت ت کرده است که وی 
گفته است, امام صادق علیه السلام به من فرمود: وقتی سجده میکنی چه 
میگویی؟ گفتم جانم به فدای شماء به من یاد ده که چه بگویم. فرمود: بگو 
«ای پروردگار و ای بزرگ همه پزر کان و ای پادشاه گردن کشان و ای 
خدای همه خدایان, بر محمد و آل محمد درود فرست و این خواسته مرا 
برآورده کن و سپس بگو «من بنده تو و تسلیم اوامر تو هستم» و سپس 
هر دعایی خواستی بکن و از او بخواه, چرا که او بخشنده ای است که هیچ 
درخواستی برای او بزرگ نیست(2) . 


6 کتاب عاصم ابن حمید: ابوبصیر گفته است از امام باقر علیه السلام 
پرسیدم, فردی در مسجد, جایگاه سجدهاش را بلند می کند. حضرت 
فرمود: من دوست دارم سجده گاهم با قدمهایم مساوی باشد و دوست 
ندارم که فردی سجده گاهش بالا باشد(3). 


و نیز از همین کتاب: سعید ابن یسار گفته است به امام صادق علیه السلام 
کفتم در خال,ر کوخ با ده دعا-میکتمه ابا اشکال:دارد۱ رت اقر نود 
در حال سجده دعا کن, چرا که سجده نزدیک ترین حالت بنده به خدایش 
است. از خدای عزوجل برای دنیا و اخرتت بخواه. 


7 العلل: احمد ابن علی راهب گفته است فردی از حضرت امیر المومنین 
علیه السلام پر سید. ای پسر عموی بهترین خلق خدا! معنای سجده اولی 
چیست؟ حضرت فرمود: تامیلتن این است که خدایا, مرا از زمین آفریدی 
و معنای برداشتن سرت از سجده این است که ما از آن خارج کردی و 
معنای سجده دومی این است که ما را به 
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معنایش این است که دوباره ما را از ان خارج خواهی کرد. 


باز سوّال کرد: معنای گذاشتن پای راست روی پای چپ در حالت تشهد 
چیست؟ فرمود: تامیلش این است خدایبا باطل را تایود کن و حق زا بف:یا 
د 
ر. 


و نیز العلل: سکونی از امام صادق علیه السلام و ایشان از پدرش امام 
باقر علیه السلام روایت ت کردم است که فرمود: هرگاه یکی از شما سجده 
کن دستانش را روی زمین بگذارد تا شاید به این خاطر خدا در قیامت بر 


گردنش زنجیر نیاویزد(1) . 


در تواب الاعمال هم چنین روایتی از علی ابن ابراهیم که از پدرش نقل 
کرده است(2). 


توضیح . : منظور از «الارض» خاک و سنگ و چیزهای دیگری است که روی 
اه ۲ ها 
سجده برآن صحیح است از باب تغلیب, یا اعم از آن که هر دو - هم خاک و 
هم آنچه روی زمین است - منظور باشد. به غیر از اولی؛ بعید بودن بقیه 


ء العلل۸ آمنضتن که اس ماما ضادق غاب السلام. کته قذایت 
شوم, فردی در سفر است راهزن به او ِِ و عریانش میکند و فقط 
شلو‌ارشن باقن مبماند و خیزی بیدا تمیکند. که بر آن سنخده کت و اگر بر 
روی شنها سجده کند صورتش میسوزد, چه کار کند؟ فرمود: بر پشت 
دستانش سجده کند, چرا که این هم یکی از سجده گاه هاست(د). 


توضیح: به این دلیل فرموده است که بر پشت دستها سجده کند که کف 
دست یکی از اعضایی است که باید در سجده بر زمین گذاشته شود و اگر 
بر کف دست سجده می کرد نمی توانست کف دستانش را بر زمین 
بگذارد. پا گفته شده است: به این فتاسبت. کفزد است که کف دست یکی 
از اعضایی است که هنگام سجده بر زمین گذاشته میشود. نیز گفته شده 
است: منظور این است که کف دست ۳۹۰ از جاهایی 
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است که هنگام سجده روی زمین گذاشته ميشود, بنابراین وقتی پیشانی 
برروی کف دست گذاشته میشود, گویی توسط ارب رهین سجده شده 
است. احتمال دارد منظور اين باشد که پشت دست از چیزهایی است که 
شارع هنگام ضرورت سجده بر آن را جایز میداند. 


9 تفسیر علی ابن ابراهیم: «و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا» 
گفته است: مساجد ت اعضای - هفتگانهای است که بر آن سجده میشود و 
عبارتند از: کف دست ها, دو زانوی پاء دو انگشت بزرگ پا. پیشانی. 


باز از همین کتاب: اسحاق ابن عمار گفته است به امام صادق علیه السلام 


گفتم. فردی در بین دو چشم خود مو دارد - ابرو پیوسته است - و نمیتواند 
بر پیشانیاش سجده کند. 


حضرت فرمود: بر طرفی که مو ندارد سجده کند و اگر نتواند به طرف 
ابروی راست و در غیر این صورت به طرف ابروی چپ و اگر نتوانست بر 
چانه خود سجده کند. گفتم چانه؟ فرمود: بله, کر در قرآن نخواندهای 
«یخرون للادقان سجدا»؟ !(1) 


توضیح: نظر مشهور فقها این است که اگر در پیشانی دمل یا جراحتی 
باشد, چالهای می کند تا مقدار سالم پیشانیاش کاملاً روی زمین قرار گیرد 
و اگر نشد, بر یک طرف ابروان سجده کند. به نظر شیخ صدوق و پدرش, 
واجب است اول به طرف راست و اکر نشد به طرف چپ سجده کند و 
اگر امکان نداشت بر چانه خود سجده کند. 


شخ ور کنات السموظ. کفنه است: اکر بر این سل با رای ناش 
که نتواند سجده کند, به طرف یکی از ابروانش سجده کند و اگر نشد, بر 
چانه اش سجده نماید. در اين حالت که بر پیشانی دمل يا جراحت باشد 
جایز است در جایی چالهای بکند تا که زخم و دمل داخل آن قرار گیرد. ابو 
حمزه سجده بر طرف یکی از ابروان را بر کندن حفره و گذاشتن دمل در 
ان مقدم کرده است. ولی نظر مشهورتر به خاطر این روایت قوی تر است 
- سجده کردن به طرف یکی از ابروان» مقدم بر حفره نیست 
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- هرچند به این روایت ت استناد نکرده اند. و نیز به دلیل اینکه شیخ روایتی از 
مصادف نقل کرده است که گفته است: دملی در پیشانی من در آمده بود و 
به طرف یکی از ابروان خود سجده میکردم و اثرش مانده بود. امام صادق 
علیه السلام پرسیدند, اين اثر چیست؟ گفتم به خاطر زخم و دمل نمیتوانم 

ای وا ی اش ی 
است. حضرت فرمود: اين کار را نکن یک چاله بکن و هنگام سجده آن 
دمل را بر چاله بگذار تا پیشانی ات بر زمین قرار گیرد(1). حال در صورتی 
که ار ون وتف ا ونر خانه رین باه یا بانج فش را مار ند؟ه 
۱2 چرا که ریش از چانه نیست. بنابراین واجب است در 
صورت امکان ۰ یود گفته شده است: 9 ریش به 


0 فرت الاسات امام باقر علنه الام قومعن اسان د فت ایس 
سجده می کند که عبارتند از دو دست, دو پا و دو زانو و پیشانی(2). 


و نیز قرب الاسناد: علی ابن جعفر گفته است از برادرم امام کاظم علیه 
السلام پرسیدم: اگر کسی سجده کند ولی دستش را از روی زمین بر 
ندارد و دوباره سجده کند, ایا نمازش صحیح است؟ حضرت فرمود: انجام 
اين کار موجب نقص در نماز است(3). 


«ذلک نقص فی الصلاه»: دراکثر نسخه ها این عبارت نقطه دارد و در برخی 
دیگر ندارد. اگر بی نقطه باشد این کار جایز است. بین علما در این نکته 
خلافی نیست که نشستن و طمانینه بین دو سجده واجب است و حتی 
برخی بر این مطلب اجماع نقل کرده اند. 


العضال* آماق قاقن غایه السلام فرمویه سخدم با اعضای .اه ارت 
که عبارتند از: پیشانی, دو کف دست؛ دو زانو و انگشتان بتژر کتیا و بینی به 
خاک 


ص: 162 
1- . التهذیب1: 158 


م. قوت شاه 12 
3-. الخصال2: 5 


به خاک مالیدن بینی مستحب میباشد. 


2 مجالس صدوق و خصال: در برخی از اخبار مناهی پیامبرصلی الله 
علیه آله و سلم - چیزهایی که پیامبز از آن نهی کرده اند - آورده اند که 
حضرت فرمود: خدا دمیدن در نماز را دوست ندارد(1). 


3. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: دمیدن در سه جا مکروه 


است: دمیدن در تعویذ - چیزی که برای سحر و فالگیری بر آن:دعا تخوانند 
- و دمیدن در غذا و دمیدن در جایگاه سجده. 


و نیز الخصال: امیرالمومنین علیه السلام فر مود: نباید به جایگاه سجده و 
غذا و اب و تعویذ دمید.(2) 


4. العلل: لیث گفته است به امام صادق علیه السلام گفتم, اگر کسی به 
جایگاه سجده اش بدمد اشکالی دارد؟ حضرت فرمود: نه, به شرطی که 


وه آین روایت حیل دای نان کار رات قیلی به گراخ یی 
کار حمل شده است. ممکن است اخبار سابق با این خبر تقیید زده شود 
همان گونه که شیخ این کار را کرده است. ممکن است این روایت بر قبل 
از نماز و روایت مطلق بر حال نماز حمل شود همچنان که خبر مناهی بر 
این مطلب دلالت دارد. / بنابراین منظور از «یصلی» این است که پرید 
الصلاه (می خواهد نماز بخواند) ولی برخی اخبار از این نظر ابا دارند, چرا 
که این اخبار صریح در این مطلب است که دمیدن در نماز تا زمانی که 
کسی را اذیت نکند جایز است. ممکن است این کار به طور مطلق - همه 
جا - مکروه باشد و اگر هم کسی را اذیت کند کراهتش شدید شود. 


اه اه کی استه شود ام ساون. عم اساد 
میفرمود: تقوای خدا پیشه کنید و پرهیز کار باشید و تلاش نمایید و صادق و 
امانت دار و هم 
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نشین نیکی باشید و مردم را به غير از زبان به طرف خود جذب کنید. مایه 
زینت ما باشید نه مایه شرمساری ما. سجده و رکوعتان طولانی باشد, چرا 
که وقتی سجده و رکوعتان طولانی باشد ابلیس از پشت سر با صدای بلند 
فریاد میزند وای بر من ! انها خدا را اطاعت کردند و من نافرمانی نمودم و 
به او سجده کردند و من از سجده بر او سر باز زدم(1). 


6 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا قسم. زیان 
کار نیست کسی که سجده را به حقیقتش به انجام رساند, اگر چه در 
عمرش یک بار چنین کند. کسی که در حال سجده, خود را شبیه چنین کسی 
قرار دهد, خود را فریب داده و از آنچه که خداوند برای سجده کنندگان از 
انس با خدا در دنیا و راحتی و آسایش در آخرت قرار داده است. در غفلت 
و بی خبری است. کسی که در سجده اش به نحو مطلوب به قرب خدای 
متعال نایل آید, از خداوند دور نشود و کسی که در سجود ادب او را نگه 
ندارد و حرمتش را با مشغول کردن قلب خویش به غیر او پایمال کند, به 
خدا نزدیک نشود. 


پس سجده کن چون سجده شخصی که در پیشگاه خدا متواضع است و 
میداند که از خاکی آفریده شده است که همه بر آن پای می نهند و از 
تفه آق گر کت شمه کمههه ار آن مقر هو ای مه وه آموه وو 
حالی که قبلا نبوده است. خداوند معنای احقیقی ]| سجده را سببی قرار 
داده تا با قلب, نهان و روح به او تقرب جویند. پس کسی که به او نزدیک 
شود از غیر خدا دور شود. آیا نمی بینی حالت سجود کامل نمیشود مگر با 
بریدن از همه اشیاء و نادیده انگاشتن هر چیزی که آن را چشم ها میبینند؟ 
خدای تعالین توجه باطن, انشان را به همین کونه خواسته انست:. کسی, که 
در نماز قلبش به چیزی جز خداوند تعلق یابد. در واقع او به همین چیز 
تا است رای که دای ای در ار اراس اس وی است: 
خدای تعالی فرماید: «خداوند برای هیچ فردی در درونش دو دل ننهاده 
است 9۱ سول خدا 
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صلی الله علیه و آله فرمودند: خدای عر وجل می فرماید: در قلب هیچ 
بنده ای. عشق به خالص بودن در عبادت و طاعتم و جلب رضایتم نمی 
بینم, مگر آن که پرورش او و امور زندگی اش را بر دست گیرم و بدو 
نزدیک شوم و کسی که در نمازش به غير من مشغول شود از جمله 
کسانی است که خویش را , به استهزا گرفته است و نامش در دیوان زیان 
کاران تبت شود(1). 


17 فلاح السائل: در سجده آنچه را که کلینی از حلبی روایت ت کرده است 
مهف کوبی ولی در روایت دیگری, به آنچه کلینی روایت ت کرده است این 
عبارت افزوده شده است: «بارالها برای تو سجده کردم و به تو ایمان 
آوردم و تسلیم تو شدم و بر تو توکل کردم و تو پروردگارم هستی. گوش و 
چشم و مغز و اعصاب و استخوان برای تو سجده کردند و صورت پوسیده 
و فانی من بر کسی که او را آفریده و تصویر کرده و چشم و گوشم را نیک 
شکافته - نیکو آفریده - سجده میکند و مبارک باد خدا که بهترین آفرنشند حان 


است.» 


کلینی از فضل ان یسار و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
ان اساسا اد مر ما ما وا 
تغییر می کرد و وقتی سجده مینمود سرش را بلند نمیکرد تا اینکه عرق 
میکرد. ۰ سپس سرش را از سجده اول بر میداشت و میگفت: «پروردگار| از 
من در گذر و گناهان مرا بیامرز و برمن رحم نما. کاستی عملم را با کرمت 
جبران کن و هدایتم کن, چرا که من به خیری که بر من فرو می فرستی 
نیا زمندم.» 


توضیح: اين دعای سجده مثل دعایی است که شیخ در المصباح نقل کرده 


سا ام که سا ام ات نی انم الا مر 
التتلنه هم شم عل کرده ات در کافی 12 


و تهذیب(3) 
این گونه آشح است: « تو هرد او متین و صور تم برای کتعنی که او را 
خلق کرده و چشم و گوشش او را شکافته سجده میکند و سیاس مخصوص 
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آفریننده است.» این دو از حلبی روایت کردهاند که امام صادق علیه 
السلام فرمود: وقتی سرت را از زمین در بین دو سجده برمیداری بگو 
«پروردگارا کناهان مرا بیامرز و برمن رحم نما و کاستی عملم را با کرمت 
جبران کن و بدی را از من دفع کن, چرا که من به خیری که بر من فرو می 
فرستی نیازمندم و مبارک باد خدا که بهترین افریننده است.» 


در کتاب الذکری دعای سجده مثل دعایی است که در کافی نقل شده 
است ولی گفته است. اگر در آن بگوید «خلقه و صوره > بهتر است. 2 
است: پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم در دعای بین دو سجده میگفت 
«پروردگارا گناهان مر[ بیامرز و برمن رحم نما و کاستی عملم را با کرمت 
جبران کن و از من درگذر, تن تور مت فرستی 
نیازمندم و مبارک باد خدا که بهترین , آفریننده است.» ابن جنید از تبارک به 
بعد را نیاورده ولی این ذکر را افزوده است: «شنیدیم و گردن نهادیم, 
پروردگارا, آمرزش تو را [آخواستاریم ] و فرجام به سوی توست.» 


19 جامع بزنظی: امام صادق علیه السلام فر مود: وقتی سجده میکنی 
دستانت را چون درندگان روی زمین باز نکن بلکه مثل بال مرغ باز کن, چرا 
که خضرت: رسول. الله. ضلی. الله. علیه. و اله و سلم این کونه: فیکردند: 
طوری که سفیدی زیر بغلشان مشخص ميشد. 


9 کتاب المسائل: علی ابن جعفر گفته است از برادرم اما م کاظم علیه 
نت پرسیدم: 0 هنگام سجده دستش ,2 روی 0 میگذارد, آیا 


0. نوادر الرواندی: حضرت علی علیه السلام در تفسیر «ان المساجد 
لله» فرمود: با اعضایی که با آن برای خدا سجده میکنی «فلا تدعو مع الله 
احدا» غیر او را مخوان(2). 
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1 المساغل- الیجار 253*10 
2 توافز الراتدف 50 


21 مجمع البیان : معنصم از امام جواد علیه السلام درباره تفسیر آیه «آن 
المساجد لله» پرسید. حضرت فرمود: مساجد اعضای هفتگانه ای است که 


بر آنها سجده میشود. 


22 دعائم الاسلام : امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی برای سجده می 
نشینی دستانت را کمی قبل از زانوهایت بر زمین بگذار.(1) 


و باز امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی سجده میکنی کف دستانت 
روگ زمین باز باشد و اطراف انگشتانت مقابل گوشهایت باشد همان طور 

که برای تکبیر بلند می کنی. آرنج هایت را چون بال مرغ باز کن و ساعدت 
را روی زمین نگستران. دستانت را از آستین در آور و بر زمین قرار ده و با 
عمامه سجده مکن. آن را از پیشانی ات کنار بزن. کمترین مقداری از 
پیشانی که باید به زمین برسد, به اندازه یک درهم است.(2) 


باز از ایشان روایت ت است که فرمود: در سجده سه بار بگو: «سبحان ربی 
الاعلی(3)» 


و باز از معصومین علیهم السلام روایت است هر کس فرادی نماز میخواند 
سه مرتبه در سجده اش بگوید: «پروردگارا برای تو سجده کردم و به تو 
ایمان آوردم و بر تو توکل کردم و تو پروردگار من هستی. پروردگارا, وجه 
من - برای کسی که او را آفریده و چشم و گوشش را شکافته است - 
برای پروردگار جهانیان سجده می کند و پروردگا ر متعالی من منزه است و 
او را سپاس میگویم.» و در بيین سجده میگوید: «پروردگار| گناهان مرا 
بیامرز و بر من رحم نما و نقص عملم را با کرامتت جبران کن و درجه 
معنوی مرا بالا ببر(4).» 


توضیح . مستحب است دست ها از آستین خارج شوند و به زمین پرسند 
در ی ای اس ین 
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2- . دعائم الاسلام 1: 163 
3- . دعائم الاسلام 1: 164 


4 . دعائم الاسلام 1: 164 


همراه داشتن هر چیزی که او حامل آن است مثل پارچه عمامه یا آستین 
عبا را جایز نمیداند. 


در الذکری گفته است: اگر منظور شیخ این باشد که چون از جنس چیزی 
است که سجده بر آن صحیح نیست, با این موافقیم, ولی اگر دلیل وی این 
باشد که چون آنها را حمل میکند سجده بر آنها جایز نیست, همان گونه که 
نظر برخی عامه چنین است. از ایشان دلیل منع این کار خواسته میشود 
(یعنی این دلیل کفایت نمیکند). 


23 الهدایه: سجده بر اعضای هفتگانه است: پیشانی, کف دو دست و دو 


ال ان اسرالسن یه لام فان شمسا شین اولی 
و 0 و مرا از 
و معنای سجده دومن این .است که بط آن: بر کشت خوا هی .داد و وقتی 
سرت را از سجده دوم بر میداری یعنی دوباره از آن خارج خواهی چ 
معنای سبحان الله یعنی متزه دانستن خداء ربی یعتی خالقی, الاعلی یعنی 
انتتضا نها بش توح و متعالی است و بدین گونه همه بندگانش پایین 8 
تا ۰ هر بالا 
روندهای به سوی او میرود. 


گفتهاند که علت اینکه دو بار سجده واجب شده این است که وقتی پیامبر 
به معراج رفت عظمت خدا را دید و سجده نمود و وقتی سر از سجده 
برداشت دوباره عظمت خدا را مشاهده کرد و به این دلیل دو سجده واجب 
شد. 


5 مجالس الصدوق: ثمالی میگوید وارد مسجد کوفه شدم, دیدم فردی 
در کنار ستون هفتم مسجد کوفه ایستاده و نماز میخواند و رکوع و سجده 


بسیار نیکی به جا می. آورد: جلوتر رفتم و دیدم که در سجدهاش میگوید 
«خدایا اگر از تو 
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ال 5 


عصیانی کردم, در بهترین چیز که ایمان به توست فرمانبردارت بودم و این 
منّتی است از جانب تو بر من که به تو ایمان آوردم و در مبغوض ترین چیز 
که نزد توست عصیان نورزم. نمیگویم فرزند داری و نه شریک که باز این 
منت توست و اگر در برخی موارد عصیان ورزیدم به خاطر شاخ و شانه 
کشیدن در برابر تو و ایستادن در برابر تو و سرزدن از عبادت و انکار 
ربوبیت تو نبود. بلکه از هوای نفس خود اطاعت کردم و شیطان مرا بعد از 
حجت و بیان گمراه کرد. اگر به خاطر گناهانم مرا عذاب کنی ظالم نیستی 

و اگر ببخشایی, از جود و رحمت توست, پا ارحم الراحمین.» سیس 
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گذر کرد و او را به چیزی امر کرد که منظورش را نفهمیدم. پرسیدم این 
کت کت این یآ سر علیه السام امتت: گفتم فدایت شوم, 
چه چیزی شما را به اینجا کشاند؟ فرمود: همان که دیدی(1). 


6 المقنعه: امام سجاد وقتی سرش را از سجده اولی بر میداشت و در 
حالی که نشسته بود, میگفت: «پروردگارا گناهان مرا بیامرز و بر من رحم 
نما و نقص عملم را با کرمت جبران کن و بدی را از من دفع کن, چرا که 
من به خیری که بر من فرو می فرستی نیازمندم.(2)» 


7 کتاب زید نرسی: سماعه ابن مهران روایت ت کرده است: امام صادق 
علیه السلام هنگام سجده دستانش را بر زمین میگسترد و انگشتانش را باز 
میکرد و میفرمود: اینها هم مثل صورت سجده میکنند. 


توضیح: باز کردن انگشتان در اين روایت بر خلاف نظر مشهور علما و سایر 
روایات ازست: خرا که به نظر اینها خستحب: است آنیشتان به.هم بجمند 
حتی در کتاب المنتهی بر این مطلب ادعای اجماع کرده است. ابن جنید 
کفته استه معط آنیشت آبهام وا از آفها دا خی کند.. مک است خر را 
بر بیان جواز این کار حمل 
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لت امالی الضنوقه 199 
2 . المقنعه: 16 


کا کف سار ی ابش کاسهای است نا کفنه ون فقطظر ا کیت 
اساه تک سومان کویت که بر این دعس اشت. این احتعال: 


بعید است. 


نکتهای ظریف: به نظر مشهور فقهای شیعه, دو سجده با هم رکن میباشند, 


اول: آیا اخلال در دو سجده - انجام ندادن دو سجده - در دو رکعت آخر مثل 
دو رکعت اول نماز را باطل میکند يا نه؟ شیخ دومی را انتخاب کرده است 
که خلاف نظر مشهور میباشد همان گونه که ذکر خواهد شد. 


دوم: آپا اخلال در یک سجده - انجام ندادن یک سجده - از روی اشتباه نماز 
را باطل میکند؟ نظر بیشتر علما این است که نماز باطل نمیشود. در کتاب 
الذکری گفته است, بلکه این مطلب اجماع علماست. کلام ابن عقیل به 
باطل شدن نماز اشاره دارد, چرا که در اين مورد صادق است که بگوییم 
در رکن اخلال شده است؛ چرا که ماهیتی که مرکب است. با از بین رفتن 
یکی از اجزایش از بین میرود. 


بر نظر مشهور این گونه ایراد شده است که اگر رکن. مسمای سجده 
باشد, باید نماز با دو یا سه سجده, چه عمدی و چه سهوی باطل باشد واگر 
معنای رکن, دو سجده با هم باشد, باز اگر یکی از آنها انجام نشود, حتی 
اگر از روی اشتباه باشد باید نماز باطل باشد. به اين اشکال به شکل های 
مختلف جواب داده شده که نیاز نیست ذکر شود. 


شاید برخی خیال کنند که خبر معراج که ذکر شد این شبهه را برطرف کند. 
چرا که سجده اولی به امر خدا بوده است و سجده دومی را خود پیامبر به 
جا اورده است. بنابراین اولی واجب و رکن و دومی سنت در مقابل فریضه 
خبر معراج چنین برداشتی ميشود نمیتواند این شبهه را برطرف کند و حتی 
اشکال را زیادتر میکند, چرا که در این صورت افزایش رکن معنا ندارد؛ چرا 
که سجده اولی فقط در صورتی تکرار میشود که فراموش شود و سجده 
دومی به قصد سجده اولی به جا اورده شود که باز در این صورت افزایش 
رکن تحقق خواهد یافت, ولی به غیر از اين مورد, اکر هزار بار سجده کند 
نیز افزايش رکن معنا نخواهد داشت. ولی اگر نیت در آن اعتبار شود, 
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نماز کسی که فکر می کرده سجده اولی را بجا آورده و به نیت سجده دوم 
سجده کرده است ولی بعدا فهمیده که سجده اولی را بجا نیاورده بود, 
نمازش باطل است ولی کسی چنین فتوایی نداده است - پس خبر معراج 
نمی تواند این شبهه را بر طرف کند -. 


در دفع اشکال وجه دیگری هم مطرح است و آن اینکه معنای رکن یکی از 
این دو مورد است - رکن به این دو معناست نه فقط یکی -: اول, هر یک به 
تنهایی رکن هستند. دوم, هر دو با هم رکن میباشند. به این نظر اشکال 
شده که اگر کسی سهوا سه سجده کند, دوباره نمازش باطل است. 


برخی فضلای متاخرین گفتهاند. اشکال این گونه رفع می شود: رکن مفهوم 
مردد بین «سجده واحده به شرط لا» و يا «دو سجده به شرط لا» و نیز 
«سه سجده به شرط لا» میباشد. در این هنگام اگر رکن ترک شود یعنی 
اصلا سجده نکند و يا چهار يا بیشتر از آن سجده کند., باز رکن محقق 
نمیشود. باز به این مطلب اشکال شده است و خلافی در این نیست که 
اگر چهار با بیشتر از آن سجده کند, چون رکن اضافه میشود نمازش باطل 
است نه برای ترک رکن؛ در اين صورت باید بگوییم نماز فقط در صورتی 
باطل است که رکن ترک شود و محقق نگردد و اگر رکن زیاد شود نماز 
باطل نیست. 


نظر دیگری به ذهن می رسد که مثل نظر سابق است ولی مختصرتر و 
مفیدتر: رکن مفهوم مردد بین سجده واحده «به شرط لا» و «دو سجده لا 
به شرط شی 4۶ باشد. بنابراین اگر سهوا یک سجده کند پا دو سجده, یکی 
از افراد رکن را به جا آورده است و رکن وقتی منتفی میشود که هر دو 
رگا اوه شون دی اضا مس کنر اگر سه سجده کند, یکی از 
افیا کت فان ند ای تست اف را هار افاو ان رک 
نیست بلکه با دیگری رکن است به جا آورده است و این هم فرد رکن 
نیست به شرطی که چیزی همراه او نباشد و وقتی چهار یا بیشتر از چهار 
سخده کنده دو فرد از دوتر کن رابجا آوزده: اشت: 


ام تا کی ات کف کسی قل ار اتف این کال خالی ]اه 
کلف پیش 


1 


می توان به این اشکال - که بر نظر مشهور وارد شده بود - چنین جواب 
داد: غرض فرد اشکال کننده, يا به روایات در این باب است يا به نظر 
علما,؛ اولی وجهی ندارد, چرا که در روایات ر و معنای این قواعد کلی 
معلوم نیست بلکه حکم هر یک از ارکان در خصوص همان رکن آمده است. 
حکم سجده هم این گونه بیان شده است و اشکالی بر آن نمی تواند وارد 
شود. و به دومی هم نمی توان اشکال کرد ؛ چرا که علما حکم صریح سجده 
را ذکر کردهاند که قاعده کلی را تخصیص میزند همچنان که در مواردی 
دیگر هم این قاعده تخصیص خورده است و در کلام ایشان ذکر شده است. 
چنان که بر عاقلان آشکار است. چنین مناقشاتی بعد از مشخص شدن 
منظور فایدهای ندارد آن گونه که بر عاقلان هم روشن است. 
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باب بیست و هشتم : چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است و فضیلت سجده بر تربت قبر امام 
حسین علیه السلام 


1. قرب الاسناد وکتاب المسائل: علی اين جعفر گفته است از برادرم امام 


کاظم علیه السلام پرسیدم: آی میتوان بر روی حصیر, بوریا یا چیزهای دیگر 
استفاده کند اشکالی ندازد(11 


باز پرسیدم: فردی روی رختخواب خود نماز می خواند و بر روی آن باد بزن 
پا چوب می گذارد و سپس بر آن سجده می کند آیا اين کار صحیح است؟ 
فرمود: اگر مریض باشد می تواند بر روی بادبزن سجده کند اما بر روی 
چوب نمیتواند(2). 


باز پرسیدم: آپا میتوان روی بونجه, کاه و امثال اینها بادبزن گذاشت و روی 
آن سجده نمود؟ حضرت فرمود: صحیح نیست مگر اینکه مضطر باشد(3) 


باز پرسیدم: فردی را حرارت زمین اذیت میکند و نمیتواند سجده کند, 
میتواند لباس پنبه ای پا کتان خود را روی زمین بگذارد و بر روی آن سجده 
کند؟ حضرت فرمود: اگر مضطر باشد اشکال ندارد(4). 


باز پرسیدم: روی خاک کاه میپاشند و با آن مسجد و خانه میسازند آیا 
میتوان روی ان نماز خواند؟ حضرت فرمود: اشکالی ندارد(د). 
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له قرش الانشتاو 112 
2 . قرب الاسناد: 112 
3-. قرب الاسناد: 112 
4 . قرب الاسناد: 112 
5- . قرب الاسناد: 127 


باز پرسیدم: اگر بوریا با آب کثیف مرطوب شود وقتی خشک شد میتوان 
روی آن نماز خواند؟ حضرت فرمود: اشکال ندارد(1). 


باز پر سیدم . آپا جایز است بر روی پوست حیوانات درنده ایستاد و نشست 


و یا سوارشان شد و خرید و فروش کرد؟ حضرت فرمود: اگر روی آن 
سجده نکند اشکالی ندارد(2). 


باز پرسیدم: فردی سجده میکند و عمامه و کلاهش بین پیشانی و زمین 
قرار میگیرد؟ حضرت فرمود:  ِ‏ را روی زمین نگذارد نماز صحیح 


نیست(3). 


باز گفته است: در مود رختخواب ابریشمی و سجاده ابریشمی و امثال آن 
از پارچه های ابریشمی پرسیدم که ایا می توان روی ان خوابید و بر آن 
تکیه کرد و نماز خواند؟ حضرت فرمود: میتوان روی ان خوابید و بر آن تکیه 
داد ولی سجده روی ان صحیع نیست(4) 


توضیح : جواب سوال اول و دوم و سوم به اضطرار و مرض مقید شده 
است, چرا که نمیتواند روی آن کامل سجده کند. ولی چوب. ظاهرا خلافی 
در جواز سجده بر آن نیست. در صحیحه زراره (ظ) 


آمده است, بر بادبزن و مسواک و چوپ سجده کن. ظاهرأً باید نهی در 
روایات سابق را حمل بر کراهت کرد یا گفت, چون به قدر درهم نمی توان 
روی آن سجده کرد نهی شده است و یا اگر اين مقدار را لازم بدانیم, باید 
نهی را حمل بر حرمت کرد یا گفت نهی فقط بر چوبی حمل شود که 
پیشانی کاملا روی آن مستقر نميشود. 


اجماع علما این است که سجده بر چیزی که از زمین يا گیاهان نیست 
صحیح نمیباشد روایات مستفیضی بر این مطلب دلالت دارند ِ 
اين مطلب اجماع نقل شده که جایز نیست بر چیزهایی که خورده پا 
پوشیده می شود. مگر کتان 


مر 


1ب قرب الانستاد* 127 
2 . قرب الاسناد: 150 


3-. قرب الاسناد: 121 
4 . قرب الاسناد: 112 
5- . التهذیب 1: 224 


و پنبه, سجده کرد. هر چند به نظر سید مرتضی این کار جایز ولی مکروه 
است. در کتاب المعتبر این نظر پسندیده شده است ولی به نظر مشهور 
توان اخباری که بر جواز دلالت میکند, بر تقیه یا ضرورت حمل کرد و نیز 
ممکن است بعضی از اخباری را که بر جواز دلالت دارد. بر قبل از بافتن و 
اه اس ات ایا ی تسس تسه 


اما بوریای مرطوب به آب کثیف, يا منظور جایی است که آب غیر نجس 
است يا حمل بر جایی می شود که خورشید خشکش کرده باشد و ظاهر 
روایت ما ریک ار 


رازه آن نکن فتیم: 


ال ار اس کی وا از آطام سای ای انا پر سوه 
سجده بر چه چیزهایی جایز و بر چه چیزهای جایز نیست؟ فرمود: سجده 
فقط بر روی زمین يا آنچه از زمین میروید, به غیر از آنچه که خورده یا 
پوشیده مشود صحیح رت پر سیدم فدایتان گردم چرا؟ فرمود: سجده 
خضوع در برابر خدای متعال است و شایسته بیست برآنچه که خورده پا 
یوشیده می شود باشد, چرا که انسانها بنده آنچه که خورده پا پوشیده 
میشود هستند و کسی که بر خدا سجده می کند شایسته نیست پیشانیاش 
را در سجده بر معبود دنیا پرستان که به غرورش فریفته شده اند, بگذارد. 
سجده بر زمین بهتر است, چرا که اين کار نهایت تواضع و خضوع در برابر 
خدای عزوجل است(1). 


امام کاظم علیه السلام - سوال کردند, آیا سجده بر شيشه صحیح است؟ 
فردی که نامه را نوشته گفته است: وقتی نامه را به حضرت مینوشتم به 
ذهنم خطور کرد که چون آن از روییدنی هاست نباید اشکال داشته باشد و 
لازم نیست از ایشان بپرسم. ولی حضرت جواب 
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داد که صحیح نیست بر شيشه سجده کنی هر چند به ذهنت خطور کرده که 
اند. 


کی که از آن ینت درست مبکنتر خییر بافتم آیست, 


3. کشف الغمه: روایتی هم از دلایل حمیری نقل شده ۳ مصعب 
مداینی به حضرت نامه نوشت و جواب حضرت هم مثل این روایت ه است با 
این فرق که در آخرش فرموده است: شيشه از ریگ ۲ 
شوه سک تقییر ناف آنست ( ۱1 


توضیح: شاید سوال کننده گمان می کرده است که منظور از روییدنیها هر 
چیزی است که از زمین به دست میاید. 


«ممسوخان» یعنی استحاله شدهای که از عنوان زمین خارج شده است. 
این روایت دلالت می کند که سجده بر روی شن و ریگ صحیح نیست. البته 
کسی چنین نظری نداده ایست. ۳۵ ۱۰ 036 ذکر ریگ موید 
بافته.و نتنیشته:نننده اند. بنابراین ار اصل ان ادص اند بای هر جوم 
سم ی اور وی ای مر 2 
ایشان بعید است که این منظورش باشد, ولی اگر اين هم منظور او نباشد, 
منظور او از ملح و ریگی که از آن شيشه درست می شود روشن نخواهد 
شتد: اک انج‌را در ووایت خمیری آهده است فیول کنیه: اشکال از اساشه 
منتفی میشود. 


4 العلل: احمد ابن اسحاق قمی روایت کرده است که باسر خادم گفته 
است: امام رضا از کنار من میگذشت و من نماز میخواندم و چیزی روی 
طبری - حصیر يا لباس طبری - انداخته بوده و روی آن سجده میکردم. به 
من گفت: چرا روی خود طبری سجده نمیکنی؟ مگر آن از جمله گیاهانی 
نیست که از زمین میروید؟ محمد 
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1-. کشف الغمه 3: 245 


ابن احمد گفته است از احمد ابن اسحاق قمی در اين باره پرسیدم, گفت: 
این حدیث را روایت کردهام. 


توضیح: اکثر علما گفته اند. منظور از طبری لباس طبری است و با اين 
برداشت روایت را حمل بر تقیه نموده اند. بعید نیست بگوییم منظور حصیر 
طبری است در این صورت لازم نیست روا بت حمل بر تقیه شود. 

5 العلل: امام صادق علیه السلام فرمود: سجده بر آنچه که از زمین می 
روید صحیح است. به غیر از انچه که خورده يا پوشیده میشود(1). 

6 الخصال: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: نباید بر خرمن گندم و جو و 
هر گونه خوردنی و نان سجده نمود(۵). 

«الکدس»: منظور دانه های جمع آوری شده است و ظاهراً نهی در اینجا به 
معنای عدم جواز باشد و احتمالاً به خاطر احترام غذا, نشستن و برخاستن 
روی آن جایز دانسته نشده است. 

7 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: 0 زمین و یا 
آنچه از زمین میر وید به غیر از آنچه که خورده میشود صحیح است ولی 
سجده بر پنبه و کتان صحیح نیست(3). 


8 الاحتجاج: حمیری به امام زمان نامه نوشت و از ایشان پرسید, سجده 
بر لوحی که از خاک قبر ساخته شده است صحیح است؟ و ایا در این کار 
خیری می باشد؟ حضرت فرمودند: بله(4). 


توضیح: این روایت دلالت می کند. ساختن لوح از خاک قبر فضیلت آن را 


9 تحف العقول: امام صادق علیه السلام: هر چیزی که غذای انسان باشد, 
چه نوشیدنی چه خوردنی و نیز پوشیدنی, نماز و سجده بر ان صحیح 


بشت: آما انز از 
ص: 177 


1-. علل الشرایع 2: 30 
2 . الخصال 2: 165 


3 . الخصال 2: 151 
4 . الاحتجاج: 274 


نباتات زمینی باشد که قابل خوردن نیست, قبل از اينکه بافته شود نماز بر 
آن صحیح است ولی اگر بافته شوند نماز بر آن صحیح نیست مگر در حال 
ضرورت(1). 


تعصت آین ولالتن بر ار علامه‌حاند که فانل نوم‌سان است قل از ناشن 
- رشتن - روی پنبه و کتان سجده کرد. 


0. فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: وقتی که سجده میکنی, 
سجده گاهت بر زمین يا آنچه از زمین میروید و می توان آن ان لیاسش 
درست کرد - کتان و پنبه - قرار گیرد و بر حصیر مدنی سجده نکن چرا که 
از پوست - چرم - است و نیز سجده بر پشم و پوست و کرک و ابریشم و 
شيشه و بوشیدنین ها و آهن؛ دینار , ملس, سرب ؛ آجر, جواهرات؛ ریش 7 پر 
و موی - سمور و روباه و نیز بر بساطی که نقاشی و شکل دارند جایز 
نیست. اگر زمین گرم باشد و میترسی پیشانیات بسوزد یا شب تاریک باشد 
و از عقرب و مار و خار یا چیزی که تو را آزار دهد بترسی میتوانی برآستین 
خود که از پنبه و کتان است. سجده کنی 0 
مانع سجده است, حفرهای را بکن تا وقتی که سجده میکنی دمل در آن 
قرار گیرد و اگر علتی باشد که نتوانی با پیشانی سجده کنی, بر استخوان 
و رت اه را ی 
سرت و اگر نشد بر پشت دستانت و اگر نشد بر چانه ات سچده کن, چرا 
که خدا می فرماید: «قل َموا ی به أو لا وتو ان الذین آوئوا عم من قبله 
۱3 تتلي عَلهم یَجرون للادقان شخدا * وَتفولوِ سْْحان رَبّتا ٍن کات وغذ 
بتا لَمَفعَولا** وَیجِرُّون للادقان سکن وَيزيدُهمٌ خشوگا»,(2) (بگو: 


«اخما نت ان اسان ماورید ات ورنده نی مان کسانی که سس ان اتوول ‏ 
آن دانش پافته اند, چون [اين کتاب ] بر آنان خوانده شود سجده کنان به 
روی درمی افتند* و می گویند: «منژه است پروردگار ما, که وعده 
پروردگار ما قطعاً انجام شدنی است* و بر روی زمین می افتند و می 
گریند و بر فروتنی آنها می افزاید».) 


ص: 178 


1- . تحف العقول: 355 
2 . اسری/ 107-109 


میتوان موقع برخاستن؛ کف دست و زانوان و انگشت دو پا را بر چیز 
دیگری غیر از زمین قرار داد. بینی و دو سوراخ آن را و نیز پیشانی از 
زستنگان موتا آمزهان اه اندازه-یک درهم,روی زمین فرار شده > آنها را نه 

خاک بمال و ۳ 


شتر لاغر یا شتری باشد که آن را کشته راز جانی آوتختهباشتده. ۵ تباید 
۷ 


توضیح: عبارت «لان سیورها» را در کتاب الفقیه هم مثل اینجا آورده که از 
رساله پدرش نقل کرده است. ظاهرتر این است که گفته شود: تار و 
پودش از پوست ی چرا که دوال چرم از پوست درست می شود که 
این خود از روایت ه علی ابن ریان گرفته شده است. گفته است برخی 
علمای ما به ۳ باقر علیه السلام نامه نوشته و پرسیدند. آپا در خمره 
مدنی - نوعی حصیر- می توان نماز خواند و روی ان سجده کرد؟ فرمود: 
اگر از نخ بافته شده باشد جایز است. ولی اگر از چرم باشد جایز نیست. 
گفته است: اضتخاب ها.متخفف ند و این شفر-«اط قرا» راب انشان 
خواندم: 


کأنها خیوطه مار تغار و تفتل: این خمره مثل نخ هایی است که ماری 


(ماری: فردی است که رسن گر و بافنده بود.) 


مولف: اصحاب به این دلیل توقف کردند که حضرت بین جمع و تاء 
(خیوطه) جمع کردند و شاید هر دو اینها در خط امام علیه السلام ۳-9 
بوده است. از همین رو, راوی برای شان»جواز ان به: این تفر سیک کردم 
است. سخن راوی «کانها» اخر مصراع اول است و بیت کامل این شعر 


ی شود «آغار» بعنی ریسمان را محکم پیچید. 
فرق بین حصیری که با نخ بافته می شود با حصیری که از دوال چرم بافته 


میشود این است که در حصیری که با نخ بافته می شود معمولا نخ ها دیده 
نمی 
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شوند, ولی حصیری که از چرم بافته میشود نج چرمی دیده میشود ۳9 
خیلی ظاهر گردد که فان بشانی :وروی آن عداست: ماد خواندن روخ 
آن حرام است. اگر فقط قسمتی از پیشانی یعنی به اندازه یک درهم نتواند 
برسد (اگر این شرط را لازم بدانیم) باز حرام است., ولی اگر این مقدار 
لازم نباشد. خواندن نماز روی آن مکروه میباشد. در کتاب الذکری آمده 
است: اگر حصیر با چیزی بافته شده باشد که سجده بر آن صحیح است 
میتوان بر اين حصیر سجده کرد ولی اگر با چرم دوخته شده باشد, اگر 
بتوان پیشانی را روی حصیر گذاشت باز سجده ِِِ است ولی اگر 
پیشانی روی چرم قرار گرد سجده صحیح نیست. روایت علی ابن ریان 
دلیل این نظر میباشد. ولی در المبسوط به طور مطلق گفته شده است؛ 
اگر با نخ دوخته شده باشد سجده صحیح اس پایان سخن 


اما سجده بر آجر: ظاهر نظر بیشتر علما این است که سجده بر آجر صحیح 
است و نظر خلافی در این باره نقل نشده است با آن که نظر شیخ این 
است که دی شدن حای, به آجزر از استخالههای تظهیر کتنده ازست. ار این 
رو یکی از متاخرین در آن تردید کرده است. این روایت هم سجده بر آن را 
ان اشکال کرای کند ا ای وجود بر متالف کرت رات ده 
بر اجر کرده است. 


سخن حضرت «اگر نتوانستی بر پشت دستانت سجده کن». عبارت 0 
پدر شیخ صدوق و بیشتر روایاتی که اینجا نقل کردیم, مطابق این روایت 
است و بر این روایت ت اشکال شده است که بر سیاق روایت ت سابق تیلست ؛ 
جرا که.دز توایاتی که قبلا کر کردیم ی 
- بین مراتب ذکر شده نیست., بلکه در روایت دیگری آمده است, اگر فرد 
نتواند به خاطر گرما بر زمین سجده کند بر پشت دستش سجده کند همان 


تمه که کر نت سانی‌موان کف فتطظفر ات ردنت ای اش که کر کرد 
ی و ی و ین 
است سجده کند. منظور از «قرن» در اینجا مجازا پیشانی است. 


سخن حضرت «کما یتخوی» ظاهر | وجه شبه نچسبیدن شکم به زمین یا 
برخی اعضا به دیگری و وجود فاصله بٍ بین آنها باشد و ممکن اشت تشبیه در 
اصل 


ص: 190 


خوابیدن باشد, چرا که شتر اول دستش را روی زمین میگذارد سپس 
پاهایش را. در النهایه امده است: وقتی سجده کند شعکمش را به زمین و 
بازوان را به بفلش نچسباند. «خواء» دور کردن و فاصله انداختن بین بازو 
و پهلو است. در قاموس امده است: «خومی فی سجوده تخویه». یعنی 
تجافی کرد؛ میان دو بازو و دو پهلویش فاصله ایجاد کرد و خواء با الف 
ممدوده» همان هوا و فضای بین دو چیز است. 


کل الفحاسن: غلی ام عفر کفته. از ماجرم‌اهام کاظم علنه السلام 
درباره نشستن بر روی پوست حیوانات وحشی پرسیدم, فرمود: اگر سجده 


نکنی اشکال ندارد(1). 


تا ای را یه ترا موجه 
نوشیدنی چه خوردنی, و نیز پوشیدنی چه از میوه و چه از شکوفه باشد و 
نیز لباسی که از پنبه و کتان و پشم و مو و کرک درست شده باشد و نیز بر 
روی پوست مگر پوستی که قابل پوشیدن نباشد و به طور کلی هر چیزی 
که از زمین پزوید و بیرون. آندر. تسجده: بر آن: ضتحیح تینشت مر دز حاله 
ضرورت(2). 


بیان: «کثر» با فتحه و حرکت عین الفعل, پیه وسط درخت خرماست. 


در کاب لاله علی این عفر کفته اسف از برآورم امام کاطم عاند 
السلام سوال کردم که فردی بر روی سجاده پا حصیر نماز میخواند و وقتی 
سجده میکند بعضی از انگشتان يا قسمتی از کف دست او خارج از سجاده 
پا حصیر قرار میگیرد آبا این کار جایز است؟ حضرت فرمود: اشکالی 
ندارد(3). 

4 مصباج آلشخه معاوبة ان غساز زوایت کروه استه امام ضاوق. غلیه 
السلام کیسه ای داشت که در آن تربت امام حسین علیه السلام بود وقتی 


ص: 181 
1- . المحاسن: 6020 


2 . فقه الرضا: 41 
کج قوب الافاد 


تماز بخهاند ان را بر رفی حادم خود قراز میداد.ه. یزان حدم میگرو و 
میفرمود: سجده بر تربت امام حسین. هفت حجاب را از میان بر می دارد 
و کنار میزند(1). 


در دعوات رواندی هم از حضرت چلین روایتی افقوه است. 


توضیح: کنار زدن حجاب کنایه از قبول شدن نماز و بردن آن تنم استضان 


است. 


کل ال بای این خی ان آمراشم ات مایت تیه 
بر روی دانه گیاهان, میوه؛ کدوها؛ پیاز, خیار و انچه ساقه ندارد و یوست و 
مو و پشم و کرک و پر و لباس جایز نیست؛ البته اگر ضرورت باشد مثل 
شدت گرما و سرما, سجده بر لباس جایز است. و نیز بر گل و برف و 
چیزهایی که خورده می شوند یا صاروح و ریگ و شيشه صحیح نیست. 


۱ 1 ۳ 9 
مایه رنجش است و بر روی آب و گل هم صحیح نیست ؛ چرا که نمیتوان 
روی آن سچجده کرد و آزار دهنده است. علت سجده برروی زمین از میان 
حدم کاهیا اس اشت که سوه و رف سای حقطظ. برای دا سار 
1 2 

مواضع را که برای خدا زمین میگذاری, برای غیر خدا زمین بگذاری. 


توضیح . در قاموس گوید: صاروح. آهک و ترکیبات آن است و صهرمج بر 
وزن قندیل, خوضی که ذر آن آت خفغ می شنود و: مضهرعر چیزی است که 
با صاروج ساخته شده است.. 


بعد از پخته شدن سجده کرد. 


در کتاب التذکره گفته است: اگر صاروج با ِ شدن از عنوان زمین 
بودن خارج نشود میتوان بر آنها سجده کرد مثل 1 زمین شوره زار, وی 
زمین گچی و 


ص: 192 


الحضیاح* 511 


آهک, البته سجده بر آنها مکروه است. سپس گفته است سجده بر شيشه 
حرام است. در کتاب المبسوط گفته است: علت حرام بودن سجده بر 
شيشه این است که آن از عنوان زمین بودن خارج شده است و باز همین 
دلیل حرام بودن سجده بر خاکستر است و نیز سجده بر قیر و آهک حرام 
می باشد هر چند در روایت معلی. سجده بر اینها جایز دانسته شده است 
که این حمل بر جایی میشود که ضرورتی در کار بوده است. پایان سخن 


16 الهدایه: امام صادق علیه السلام فرمود: سجده بر زمین و آنچه از 
زمین میروید جایز است. مگر انچه که خورده یا پوشیده میشود. 


17 العلل صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: سجده بر زمین واجب 


است و سجده بر غیر زمین - آنچه از زمین می روید - , سنت - مستجب - 


تبیین: در این روایت چند وجه محتمل است: 


اول: همان گونه که بیشتر علما گفته اند, واب سجده بر زمین - برابر- 
ثواب واجبات و ثواب سجده بر انچه از زمین میروید - برابر - ثواب 
مستحبات است. دوم: از امر خدا می توان برداشت کرد که منظور از 
سجده. فقط نهادن : پیشانی بر روی زمین است. چرا که این نهایت خضوع و 
بندگی است و اینکه بر غیر زمین هم میتوان سجده کرد. از فعل و قول 
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: «از روی 
رحمت و رخصت» جایز شمرده شده است. - به عبارتی؛ دلیل و مستند 
سجده بر زمین امر خداست و مستند سجده بر غیر زمین. فعل پیامبر 
است -. سوم: منظور از زمین. هم زمین است و هر انچه از روی زمین می 
روید و منظور از غیر زمین چیزهای خاصی است که تعیین شده مثل خمره. 
لوح یا کیسه ای از تربت امام حسین که این نظر بعید است هر چند که در 
رواب مر ۲ مرو الیتیدر ‏ اف ال کردم کهینبر ۳۷۱۱ 7 بد 
شده است. روایت ه این است: سجده بر زمین واجب و بر خمره سنت 
است(1). 


ص: 193 


- . الکافی 3: 331 


8. المحاسن: روایتی است که دیدم. امام صادق علیه السلام در محمل بر 
روی کاغذ سجده می کرد البته اکثر سجده هایش با اشاره بود(1) 


توضیح: شهید ثانی رحمه الله علیه بر جایز بودن فی الجمله سجده بر روی 
کاغذ, نقل اجماع کرده است و اطلاق روایات مقتضی این است که فرقی 
بین کاغذی که از پنبه درست شده است و بین کاغذی که از ابریشم درست 
باشد و نیز کاغذی که غیر از این دو درست می شود نیست, هر چند به نظر 
علامه, باید از غیرابریشم باشد, چرا که بر ابریشم نه عنوان زمین صادق 
است و نه روییدنی زمین. اين نظر, مقید کردن نص است که دلیلی بر آن 
نیست. شهید در کتاب البیان گفته است: در صورتی که کاغذ از روییدنیها 
درست شده باشد, سجده بر آن صحیح است. در کتاب الدروس گ؟: 
است. برای صحیح بودن سجده روی کاغذ نباید کاغذ از ابریشم يا پنبه و 
کتان درست شده باشد. 


در الذکری گفته است: اکثرا کاغذ از قثب - درخت شاهدانه - درست می 
شود ولی اگر از ابریشم درست شود ظاهرا سجده بر آن جایز نیست 
مگر اینکه بگویم چون به کاغذ آهک افزوده میشود, این مجوزی بر سجده 
باشد - به خاطر آهک می توان سجده کرد -. اين درست نیست. چرا که 
آهک هم از عنوان زمین بودن خارج شده است. اگر کاغذ از پنبه يا کتان 
درست شده باشد و سجده بر کتان و پنبه را جایز بدانیم. امکان دارد بتوان 
روی این کاغذ سجده کرد که در اين باره قبلا سخن گفتیم. 


ممکن است گفته شود مانعی که نمی گذارد بر روی کاغذ سجده نمود این 
است که چون پنبه و کتان پوشیدنی آندر بنابراین این خود مانع سجده است 
یعنی مطلق را بر مقید حمل کنیم ۱ ۳ ۱1۳ 
مانعی ندارد بلکه در صورتی که جزء پوشیدنیها باشند نمیتوان روی آنها 
سجده کرد؛ یعنی حمل مطلق بر مقید کنیم - و با اين برداشت, هر چند 
کاغذ از پنبه و کتان درست میشود ولی چون پوشیده نمیشود - از کاغذ 
لباس درست نمی شود - مانع برطرف میشود 


ص: 184 


1- . المحاسن: 373 


و با اين دلیل میتوان گفت, جایز است بر هر چیزی که از پنبه و کتان 
درست می شود اگر پوشیدنی نباشد, سجده نمود. 


صفوان د است: امام صادق علیه السلام در محمل بر روی کاغذ سجده 
مینمود(1). در روایتی دیگر از جمیل ابن دراج آملاه است که ایشان از 
سجده بر کاغذی که روی آن نوشته ای باشد کراهت داشته اند(2), 


چا که. کافدی. که بر رهی ان نوشتته. بود سیب: می. شند به: قرائت آن 
مشغول شود و حواسش پرت شود؛ ولی برای کسی که سواد ِ 
کسی که در چشمانش مانعی است که نمیتواند نوشته روی کاغذ را 
بخواند, اشکالی ندارد. شیخ در کتاب المبسوط و ابن ادریس هم این نظر 
را دارد: من در مورد کاغذ تردید دارم. از این نظر که در خود کاغذ آهکی 
است که از اسم و عنوان زمین خارج شده است - و قاعدتاً نباید سجده 
جایز نباشد - مگر اینکه گفته شود جوهر کاغذ یا آهک جامد بیشتر باشند که 
انوا به نان رضیوه بر وداند وه اعد نتفر دار این ویژگی را دارد, چرا 
که معمولا جوهر مرکب مواد معدنی دارد. مگر اینکه قسمتی از کاغذ سفید 
باشد که اسم کاغذ بر آن صادق باشد - که به این قسمت می توان سجده 


کرد -. 


شاید توهم شود که سیاهی (نوشته), عرض - در مقابل جوهر- باشد, 
بنابراین در حقیقت سجده بر روی کاغذ است و سیاهی چیزی نیست. چرا 
که عرض خود به خود قوام ندارد و قوامش به خاطر جوهر است - پس 
نمی توان بر روی کاغذ نوشته شده سجده نمود-. ولی باید گفت؛ مرگب 
شی مجسونسن. است. و زنک دارد و اکر این اشکال زا بیذیریم, بر تمام آنخه 
از روییدنی زمین ساخته میشود. وارد خواهد بود. - پس این اشکال قابل 
قبول نیست - و جواب جای تأمل دارد. پایان سخن 


۳-4 


کفته است: احاط ات است که تا رحاسی که نوی بر کاعد قشم که 


ص: 19 


یت 2211 


2- . التهذیب 1: 223 


روی آن باشد, روی آن سجده نشود. اشکالاتی که بر جواز سجده بر روی 
کاغذ وارد شد, همگی با اطلاق نصوص رد میشود هر چند میتوان به هر یک 
از آنها جواب داد, که به خاطر کمفایده بودن به آنها جواب نمی دهیم ! 


9. کتاب المسائل: علی ابن جعفر گفته است از برادرم امام کاظم علیه 
السلام پر سیدم» ایا در کشتی می توان بر روی قیر سجده نمود؟ حضرت 
فرمود: اشکالی ندارد.(1) 


توضیح . روایات وارده در باب جواز با عدم جواز سجده بر قیر مختلفند که 
می توان بین انها به دو صورت جمع کرد: اول, اخباری که جایز میدانند, بر 
تقیه حمل شود. دوم, اخباری که جایز نمیدانند. بر کراهت حمل شوند. اولی 
و ۰ که ۱ ۵ 
است که نظر مخالف در برابر ان دیده نمیشود بلکه شاید بتوان بر اولی 
ادعای اجماع کرد و از طرفی, مخالفین به طور اتفاق سجده بر قیر را جایز 
میدانند و اگر این شهرت و اتفاق ۱ نبود, جمع دومی وجیه نر بود. 


0 دعائم الاسلام: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: زمین برای 
شما خیر است, با آن تیمم میکنید و در زندگی دنیا بر روی آن نماز 
میگزارید و هنگام مرگ در آن دفن میشوید و ان از جمله نعمت های 
خداوند است که باید به خاطر آن خدا را شکر کنید. بهترین چیزی که 
نمازگزار میتواند بر آن سجده کند زمین پاک است(2). 


امام صادق علیه السلام فرمود: شایسته است نماز ۳۳ پیشانیاش را بر 
زفین دار ده و تتترن وا به خای بمالد, ار 
برای خداست(3). 


امام صادق علیه السلام فرمود: اشکال ندارد بر روی زمین به غیر از 
خوردنی ها مثل علف و شبیه ان سجده نمود(4). 


ص: 196 


اب الما تل+ الیعار 0: 295 
2- . دعائم الاسلام 1: 178 
3- . دعائم الاسلام 1: 178 
4 . دعائم الاسلام 1: 178 


اسام ی اه ارس ماه صلی اه تایه وان هسام ور 
حصیر نماز میخواند(1) 


آتام صا اه ام قوس سا ی ها لیر وکسم 
نماز میخواند(2). 


خمره از برگ خرما بافته می شود و به اندازه سجده گاه نما زگزار یا قدری 
بزرگتر از آن میباشد و وقتی بزرگتر از آن شد, به گونه ای که نمازگزار 
روی آن بایستد و بر آن سجده کند و تمام بدنش هنگام سجده روی آن 


ی 

روایت ت است., امام باقر علیه السلام از سجده بر روی آستین نهی میکرد و 
امر به آشکار کردن دست ها ۵ کذاشتی ان سر رم مین وا انخه. که 
سس ی نم 

امام باقر علیه السلام از پدرش و ایشان هم از پدرانشان روای بت کرده اند 
که حضرت رسول از سجده بر روی لباس استین.عا حاشیه کخامه نف 


میکردند(4). 


نوضیح: : کفاتِ با کسره چیزی است که چیز دیگر کاملا در آن قرار بگیرد 
دام تعل ال ض کقاتا(5)». (مگر 


زمین را محل اجتماع نگردانیدیم؟ ) 


خوهرت. کفته است: ان العمامه علی: راسه: نکورها: کورا* جبه. معنی 
پیچیدن عمامه بر سر است و به هر دوری که پیچیده می شود کور گویند. 


1. المعتبر: حلبی گفته است از امام صادق علیه السلام سوال کردم: آیا 
میتوان روی گستردنی, پشم و مو و زیلو نماز خواند؟ حضرت فرمود: نه, 
سجده بر انها 
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1- . دعائم الاسلام 1: 178 


2- . دعائم الاسلام 1: 178 
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4 . دعائم الاسلام 1: 179 
5- . المرسلات/ 25 


جایز نیست ولی اگر روی آنها بایستی و روی زمین سجده کنی و پا روی 
اینها حصیر بیندازی و روی حصیر سجده کنی اشعالی ندارد (1). 


و علی ابن جعفر گفته است از امام کاظم علیه السلام 
سوال کردم. کسی در سجدهگاهش مینشیند و پاهایش خارج از آن پا پایین 
تر از سجده گاهش است؟ فرمود: اشکالی ندارد(۵). 


توضیح: قبلا هم گفتیم. منظور از مسجد - سجده گاه - جایگاهی است که 
در ان نماز می خواند. 


5 قرب الافتات علی این جع کفته است ای ,تراورم امام کاظم عایم 
السلام سوال کردم: ایا می توان روی گیاه خشک شده نماز خواند در حالی 
که کی توا در رن ها دور ام ها وان عون اسان 
ندارد(3). 


ار مخالین: این الشت خایر روایت کرده است: بیامیر صلی آلله یه و 
آله از مریضی عیادت کرد و او را دید که روی بالش نماز میخواند. پس آن 
را گرفت و کنار انداخت. آن مریض یک چوب برداشت تا بر روی آن نماز 
بخواند. حضرت چوب را نیز به کناری انداخت و فرمود: تا می توانید روی 
زمین سجده کنید., اگر نشد اشاره کنید و در این صورت. اشاره سجده 
هایتان پایینتر از رکوعتان باشد(4). 


توضیح: در اینکه می توان روی چوب سجده کرد يا نه, بحث کردیم. ممکن 
است این حدیث را بر این مورد حمل کرد که در صدر اسلام فقط سجده 


روی زمین جایز بوده و سس نسح شده است. از طرفی خبر از قامن: 


کر از شاداتیمصتصی کفعه امه امام فاوق یه الا مر عیاض 
السلام سجده میکرد(ظ) 
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2- . قرب الاسناد: 124 
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4 . امالی الطوسی 1: 396 
5- . ارشاد القلوب: 141 


استایات شوت مایت ات اه له وله مسا مروت 
مسح کنید, چرا که او برای شما نیکو است. 


سید مرتضی در شرح این روایت ت گفته است که این استعاره است یعنی 
زمین برای شما مثل مادری مهربان است که از آن خلق شده اید و گذران 
شما به. ان وابسته است و بدان هم باز خواهید گشت. وقتی میگویند زمین 


رانک است.: میخواهند بگویند از زمین بسیار خلق میشود و فرزندان زیادی 
روی ان متولد شده و پرورش میيابند و این از صفات مادر است. 


دو احتمال دزن این روایت میرود: وجه اول اینکه منظور نمیم باشد که 
درحال حدث و جنابت بر خاک تیمم شود و وجه دومی, پیشانی در حال 
سجده بر خاک زمین بخورد و صورت به خاک مالیده شود. پا این امر 
ارشادی باشد نه مولوی - تادیبی باشد نه وجوبی - چرا که سجده بر غیر 
زمین هم جایز است ولی برخورد صورت با زمین در سجده بهتر است, چرا 
که روایت ت است., پیامبر روی خمره. که حصیر کوچکی است و از برگ خرما 
بافته میشود. سجده میکرد(1). 


ایشان فرمودند: زمین برای من سجده گاه و پاک کننده است(2) 
ص: 199 


1 المجاز ات التویهه 175 
2 . بحارالانوار 83: 276-284 


باب بیست و نهم : فضلیت سجده و طولانی کردن آن و زیاد سجده نمودن 


مُحمَذ رَسول له والذیچ ج مَعَه آشداء علّی الا حماء لته تم کر ترا رک 


شتّذ یستَغُو ن فصلا من ال روا سیماهم فی وجوههم من من آثر السخود, 
(1) مد فرستاده خداست, و کسانی که همراه اهنت دود برآتر کار 


نیرومند و سرسخت و در میان خودشان مهربانند, آنها را همواره 1۳ 


رکوع و سجود می بینی که پیوسته فضل و بخشش خداوند و خشنودی او را 
می طلبند, نشانه (عبادت و 2 خشوع) انها در اثر سجده در رخسارشان 


پیداست. 4 


- کلا لا نْطِعَة واسَجْذ وافتریب(2) (زنهار ! فرمانش مبر, و سجده کن؛ , و خود 
زا [به خدا | نزدیک کردان. 1 


تریهم رکف سخدا: بر فضل رکه وه سشجوو دلالت: می کید 


طبرسی 7 است(3): ۹ از زیاد نماز خواندن پیامبر و کسانی که همراه 
اویند و مداومتشان بر نماز خبر میدهد. 


ص: 190 
1-. فتح / 29 


2 . علق / 19 
۰-3 . مجمع البیان 9: 127 


«یبتغون فضلاً من الله ورضوان» یعنی با این کار - نماز خواندن و مداومت 
بر ان - زیادی نعمتشان را میخواهند و رضایتش را 


مولف: در این ابة اشارهای به این مطلب است که اگر در عبادات برکات 
دنیوی هم خواسته شود مضر به اخلاص نیست و زیاد نماز خواندن و رکوع و 
سجود کردن سببی برای افزايش برکات دنیوی و رضایت و خشنودی 
خداست. «سیماهم فی وجوههم»: طبرسی گفته است., علامت آنها در 
کات است, قلعت سا ان ات کم موم صحوی فا سم 
بقیه جاهایشان است که این را از ابن عباس و عطیه نقل کرده است. شهر 
ابن آشوب گفته است: مواضع سجده شان مثل ماه شب چهارده است و 
نیز گفته شده است: آن علامت, خاکی است که : بر پیشانی آنهاست, چرا 
ی و رت اه ی 
می وتف مربض هستند در حالی که در اوج سلامتی میباشند. عطاء 
خراسانی گفته است: همه کسانی که نمازهای روزانه را می خوانند در این 


آیة مورد نظرند. 


در پیشانی ظاهر میشود و این برداشت را روایتی از سکونی(1) 


که شیخ آن را نقل کرده است تائید میکند. امام صادق علیه السلام فرموده 
است: حضرت علی علیه السلام فرموده است: دوست ندارم پیشانی فرد 
امد. 


«واسجد و اقترب» طبرسی گفته است(2): 


برای خدای سجده کن و به ثوابش نزدیک شو. گفته شده است: معنای آیه 
این است با اطاعت از او به او تقرب بجوی. کفته شده شنت معتا ایة 
این است: ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم. سجده کن تا به مقام 
قرب او برسی, چرا که نزدیکترین حالت بنده به خدا وقتی است که سجده 
میکند. گفته شده است: واسجد یعنی برای خدا نماز بخوان و به خدا نزدیک 
شو. در 


ص: 191 


1- . التهذیب 1: 225 
2 . مجمع البیان 10: 516 


روایتی که ابن مسعود روایت کرده است آمده است: پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم فرمود: نزدیکترین حالت بنده به خدا, حالت سجده اوست. و 


نیز گفته شده است: منظور از سجده, سجده تلاوت خواندن این سوره 
است و در اینجا سجده واجب است و این آیه از جمله آیات سجده دار 


است. 


1 العلل: امام باقر علیه السلام فرمود: پدرم در سجده گاهش نزآهد کین 
داشت که در سال دو بار ان را میبرید و در هر بار پنج ثفنه (یینه) را میبرید 
و برای همین لقب ایشان «ذو التنفات» است(1). 


توضیح . : جوهری گفته است «الثفنه», پینه شتر است و اعضایی از شتر پینه 
2 یف تست یی د و سخت میگردد مثل مثل 
زانوهابیس. 


2. العلل و الخصال: امیر المومنین علیه السلام فرمود: سجده هایتان را 
را وا ی تا را 
که ببیند انسان سجده میکند, 1 و او سجده 
و 


ك: العیون: امام رضاأ علیه السلام فرمود: وقتی بنده در حال سجده بخوابد, 
خدا میفرماید روح بندهام را در حالی از او گرفتم که او در طاعت من بود. 
[ 


و نیز العلل: امام رضا علیه السلام فرمود: نزدیکترین حالت بنده به خد 
حالت سجده اوست و اين را در تفسیر ایه «واسجد واقترب»(4) 
فرمود. 


و نیز العلل: امام رضا علیه السلام فرمود: وقتی بنده در حالت سجده 
بخوابد خدا به فرشتگان میگوید به بنده ام نگاه کنید که روحش را در حالت 


سجده از وی گرفتم(5). 
ص: 192 


1-. علل الشرایع 1: 222 
2 غلل لش ار 29:2 


و نون الاخنان ۰1 281 
ون الاان 72 
5- . عیون الاخبار1: 281 


و نیز العلل: امام رضاأ علیه السلام فرمود: باد آمد و من در حال سجده 
بودم. هرکس دنبال جایی بود که بدان پناه برد و من در حالت سجده غرق 
دعای پروردگار عزوجل بودم تا اینکه باد خوابید(1) 


4. العلل : ابوبصیر گفته است: امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای 
ابا محمد, سجده های طولانی کن, چرا که آن از سنت های توبه کنندگان 
است(2). 


د. العیون: در آنچه که امام رضاأ علیه السلام به مامون نوشته بود آمده 
است: از جمله دین ائمه - که مردم را بدان میخوانند ۳ پارسایی, عفت , 
صدق و صلاح و طولانی بودن سجده است. 


6 مجالس الصدوق: امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فردی 
تزو بانیر صلی الله عله و الم آموی کفت ای سامتر خدا: کامائم قرو ی 


یافته و عملم کم شده است. پیامبر فرمود: زیاد سجده کن, چرا که آن 
گناهان را فرو میریزد چنان که باد برگ درختان را فرو می ریزد(3). 


7 العلل: آبه قصیر از کنسن که ذکر کرنم است کفته است« از آمام صادی 
که لاه ان ری چا کران. ل سا اه وا سا 
تایه وت تس فرای نت اسان سار مر کمن سم 


میکردند(4). 


سجده کند یک گناه او ریخته میشود و یک درجه او بالا میرود(5). 


و نیز ثواب ب الاعمال: امام صادق علیه السلام فر مود: وقتی بنده ‏ سجده را 
طول دهد درحالی که کسی او را نبیند, شیطان می گوید وای تن هت ]انا 
ِِ کردند ومن عصیان ورزیدم و آنها سجده نمودند و من سرباز 
زدم(6). 


ص: 193 


1 )ال اش ات 2*29 
2- . عیون الخبار2 :122 


ماالی الصوو ی تور 
۰ علل الشرایع 1: 32و 33 
ات الاغمال: 31 
. ثواب الاعمال: 32 


در المقنع روایت مرسلی شبیه همین روایت ه آمده است(1) 


9 تیاب الاعمالن* اما ضادم. (علیم السلام فرحوه توکس حالت. شود 


به خدا, حالت سجده اوست. 


ماکان شرت الافه که است ار سا باه مرت رتم 
اسمیه باشد. خبر واقع میشود؛ غیر از کسائی که میگوید واجب است جمله 
انا ار اکن لصاح ترا 
که حال اضافه و فضله است و اکنون که در جایگاه عمده قرار گرفته است 
باید علامت حال را داشته باشد. زیرا هر چیزی که در غير جایگاهش قرار 
گیرد شناخته نمی شود. ولی کسائی جایز میداند که بدون واو بیاید, چرا که 
در اینجا خبر برای مبتداست یعنی فن, کویبی* «ضربی زیدا ابوه قائم». 


0 مجالس الشیخ: امام صادق علیه السلام ِِ_ وهی ند فصن 
آمده و گفتند به ما ضمانت بده که ما به بهشت میر ات یج 


شرط آن که با طول ای ۱ | رسول االه تا درانن 
تیاعر اش ند که آنما به شنت رود ارام روت 


ات ردان هایس ارعصوت اس ی ای 
کسام ها رای یواست 
او را پذیرفت و فرمود: با زیاد سجده کردن یاریم کن. 


امام صادق علیه السلام فرمود: سجده نهایت عبادت آدمیان است. 


2. علام الدین: امیر المومنین علیه السلام فرمود: فردی نزد پيامبز آمذ و 
گفت عملی به من بیاموز که با آن عمل خدا مرا دوست بدارد و مخلوقات 
نیز مرا دوست بدارند. خدا مالم را زیاد کند. بدنم سالم باشد و عمرم 


. -1 
. -2 


-3 


194 ۰ 


المقنع: 45 
ثواب الاعمال: 32 
. امالی الطوسی2 : 277 


میخواهی خدا تو را دوست بدارد از او بترس و تقوای او پيشه کن. ارف 
خواهی مردم تو را دوست داشته باشند به آنها احسان کن و چشم هایت را 
از آنچه که دست آنهاست ببند. اگر میخواهی خدا مالت را را زیاد کند آن را 
پاک کن. اگر می خواهی بدنت سالم باشد زیاد صدقه بده. اگر میخواهی 
عمرت طولانی شود صله رحم کن. اگر می خواهی با من محشور شوی در 


13 اربعین الشهید: امام صادق علیه السلام فرمود: شخصی نزد تیاهن امد 
و گفت ای رسول خدا, خواسته ای از تو دارم. پیامبر فرمود: هر خواستهای 
دوست داری بگو. گفت: از پروردگارت برایم بهشت را بگیر - ضمانت کن 
من به بهشت بروم - فرمود: برایت خواهم گرفت ولی با زیاد سجده کردن 
مرا در اين کار پاری کن. 


توضیح . : منظور از تحمل در اینجا ضمانت است چرا که ضامن دین مضمون 
غنه زا فر گهده میکیرد یا منظور شفاعت است. جوهری گفته است: تحمل 
الحماله یعنی حمل کرده است و حمال کسی است که از قوم خود دیه یا 
جبران خسارت را بر عهده گیرد. جزری گفته است: در حدیث قیس گفته: 
«تحملت .یغلمت علی. غتمان اف آمن»عتی ترا عثمان نزد علی شفاعت 
خواستم. 


. اربعین الشهید: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی رسول خدا 
ح«_(«۰«-« 
تور هی ی ترآ فصو داتسا رسرل له سای اه ۱۱ 
بشما کی که سا صلی الله علبه ال هام ام دانسا یمام 
کاه خ رصان لا و اس ای ال معا مت 
خود از ما چه میخواهی؟ بنا گفت: بهشت می خواهم. رسول الله لحظه ای 
سر به پایین انداخت و سپس پيشنهاد او را پذیرفت. هنگامی که مرد با 
خسانی سار تاهرضلی لاد لد الم م ساسا نو 


ص: 195 


حضرت او را صدا کرده و فرمود: «ای بنده خدا ! تو هم ما را با سجده های 


طولانی یاری کن(1).» 


5 الخرایج: منصور صیقل گفته است: وقتی حج گذاردم به مدینه و کنار 
قبر رسول الله امده و بر او سلام کردم, ناگهان متوجه شدم که امام صادق 
علیه السلام در حالت سجده است. قدری نشستم تا اينکه خسته شدم. با 
خود گفتم. هر قدر که او سجده کرده من هم تسبیح میگویم. ذکر «سبحان 
الله ربی العظیم وبحمده استغفر الله ربی و اتوب الیه» را بیشتر از سیصد 
و شصت مرتبه گفتم و سپس سرش را از سجده بلند کرد و رفت. او را 
دنبال کردم و با خود میگفتم, اگر به من اجازه بدهد که به خانه اش بروم 
می گویم فدایت شوم. شما که اين گونه سجده می کنید ما چطور باید 
سجده کنیم. وقتی جلوی در خانهاش ایستادم ناگهان از خانه خارج شد و به 
من گفت بفرما داخل. وارد که شدم بدون اینکه حرفی بزنم فرمود: ای 
منصور ! چه بیشتر سجده کنید و چه کمتر؛ به خدا قسم که فقط از شما 


6. العیون: عبدالله ابن فضل در حدیثی طولانی گفته است که داخل خانه 
امام رضا شدم. دیدم غلام سیاهی در دستش قیچی دارد و برآمدگی 
پیشانی و بینی حضرت را که در اثر زیادی سجده این گونه شده بود 
میچیند(3). 


7" کتاب الملهوف: روایت ت است امام سجاد به صحرا رفته بود. غلامش او 
را دنبال کرده و او را در حال سجده بر روی سنگی سخت دیده و هزار 
مرتبه ذکر «لا اله الا الله حقا حقاً ,لا اله الا الله تعبدا و رقا لاله الا الله 


ایمانا و صدقا» شمرده بود. سیس حضرت سرش را از سجده بلند کرده 
بود(گ). 


19 مشکوه الانوار: امام صادق علیه السلام فرمود: بر هر کس از مردم 
که ببینی از من پیروی می کنند و به گفتار من عمل میکنند. سلام مرا 
برسان و سفارش کن که نسبت به خدای متعال تقوا داشته باشند و در این 
راه پارسا باشند و در راه 


ص: 16 


1- . الکافی 3: 266 


2-. این روایت در نسخه چاپ شده این کتاب نیست. 
3-. عیون الاخبار 1: 77 
4 . الملهوف: 174 


خدا کوشش کنند و راستگو باشند و امانت را پس بدهند و سجده های 
طولانی کنند و حسن همجواری را رعایت کنند که محمد صلی الله علیه و 
اله و سلم به خاطر این ها مبعوت شده است(1). 


ادامه روایت 


را به تقوای خدا و پارسایی و راستگویی و ادای امانت و حسن همجواری و 
ریاد سبده کزون. بارس که که خر ضلی الله علیه و اله مسلم دا 
را مه ایتما امر کرده است.: ۱2۱ 


ابو بصیر گفته است: امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای ابا محمد, 
پارسا باش و در راه خد | کوشش نما و را ستگو و امانت دار و همنشینی 
نیک برای دوستانت باش و سجده های طولانی به جای اور که اين از سنت 
ها ار ات ار 


9. کتاب زید الزراد: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: دوست ندارم 

پیشانی مرد صاف و بدون اثر سجده و کف دستش بدون زخم باشد, چرا 

که مستحب است یکی از محلهای سجود نماز گزار اثری از سجده داشته 

باشد؛ : زیرا از این ایمن نیست که در جایی بمیرد که او را نمیشناسند و 
نی بياید و نداند چگونه - بر چه دینی - او را دفن کند. 


ص: 197 
1- . مشکاه الانوار: 65 


2 . مشکاه الانوار: 66 
3- . مشکاه الانوار: 146 


باب نی ام : آبههاق دازا شنجدم 


آیات: 

و ی یلص ناسون کل 

[و چون بر آنان قرآن تلاوت می شود, چهره بر خاک نمی سایند؟ ۱) 
طبرسی در تفسیر اين آیه آورده است:(2) 


این آنة عطف شده به 1 «فما لهم لایومنون» بعنلی چه جیزی آنها را از 
ایمان به خدای تعالی و سجده به او آن هنگام که قرآن بر آنان خوانده 
میشود باز میدارد؟ همچنین گفته شده است: معنای «لایسجدون» یعنی در 
مقابل دستور خدا| نماز به جاأ نمیآورند. در روایت مرفوعهای از ابوهریره 
آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله « |ذ] السماء انشقت» را خواند و 


به سجده افتاد. 


مولف: بعید لیست بتوان آن را بر سجدههای واجب پا اعم از سجدههای 
واجب و مستحب حمل کرد. آیات دیگری که این احتمال در آنها وجود دارد, 
قبلاً در باب سجده گفته شد. 


1 المسائل: علی ابن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه السلام 
نقل کرده که از او پرسیدم: اگر کسی در حال نماز جماعت باشد و کسی 
یکی از سورههای دارای سجده را بخواند, وظیفه شخص نمازگزار چیست؟ 
را 


پرسیدم: اگر کسی در حال نماز باشد و دیگری یکی از سورههای 


سجدهدار را 
ص: 199 
1- . انشقاق/ 21 


2- . مجمع البیان 10: 462 
3- . المسائل؛ البحار 10: 279 


بخواند, وظیفه نمازگزار چیست؟ فرمود: اگر سوره. جزء آن چهار سورهای 
باشد که سجده در آنها واجب است: با شتیدن آن: باند جده. تماید و.سیشن 
برخیزد و تمازش را به‌جا آورد. مگر اینکه در حال خواندن تماز واخب باشد 
که در این صورت با از سر سجده میکند .(1) 


2 شرح النفلیه: - از شهید ثانی - روایت شده است: در سجده, این ذکرها 
گفته میشود: خدایا, به آنچه کافران نسبت به آن کفر ورزیدند, ما ایمان 
آوردیم؛ ؛ آنچه را که آنان درباره تو انکار کردند, ما بدان معرفت یافتیم و 
انچه را که انان بدان خوانده شدند. ما پاسخ دادیم. خدایا بخشش تو را 


3. السراثر: حضرت علی علیه السلام: برای زنی که در عادت است., قضای 
نماز لا زم نیست» همین طور هنگام شنیدن آیات دارای سجده؛ لا زم بیست 
سجده کند.(2) 


و نیز در السرا ثر از امام صادق علیه السلام در مورد وظیفه شخص هنگام 
شنیدن ۳۳ عزائم (سجده دار) سوال شد, فرمود: بدون گفتن تکبیر 
به سجده میرود و هنگام برخاستن از سجده نیز تکبیر لازم نیست. در 
سجده همان ذکر سجده های نماز گفته میشود.(3) 


4 علل: از امام صادق علیه السلام سوال شد: اگر موقع قرائت سوره 
دارای سجد۵؛ کسی بر پشت مرکب سوار باشد, وظیفهاش چیست؟ 
فرمود: به. قر. سعت که باشنم. باند. سخده کند. زیرا پیامبز صلی. الله غلیه < 
آله در حالی که سوار بر شتر بودر و رو به سوی مدینه داشت, نماز میخواند. 
خداوند فرموده است: «فاینما تولوا فنمٌ وجه الله»(4), 


ژبه هر طرف که رو کنید, رو به سوی خدا کردهاید. ) 
ص: 199 

1-. المسائل؛ البحار 10: 279 

2 . السراثر: 477, همین کتاب 81: 118 


3-. السرائر: 476 
4 . علل الشرایع 2: 47 و 48 


فا سای ات 1 


6 مجمع البیان: امام صادق علیه السلام فرمود: سورههای عزائم عبارتند 
از: «الم تنزیل (فصلت)؛ ۰ حم سجده (سجدم), و النجم اذا هوی ۳۹ و 
اقراً باسم ربک (علق)». دیگر آیات سجدهای که در قرآن وجود دارند, 


مستحب هستند و واجب نیستند.(2) 


همین کتاب در روایت دیگری از امامان معصوم علیهم السلام نقل کرده(3) 
است که سجده سوره فصلت., هنگام خواندن آیه «آن کنتم [یاه تعبدون»؟, 


"ها آوررامی رشت نوت 


7. غوالی اللتالی: در احادیث روایت شده که وقتی 1 و اسجد و 
اقترب». (و سجده کن و خود را [به خدا] نزدیک بگردان. + نازل شد, پیامبر 
صلی الله علیه و آله به سجده افتاد و در سجده میگفت: به خاطر گرفتار 
نیامدن به خشم تو, به رضای تو پناه میآورم و از اينکه عقوبت تو دامنگیرم 
شود به بخشش تو, و از خودت به خودت پناه میا ورض. آنچنان که تو خود را 
ستودهای هستی, من نمیتوانم چنان ستایشی از تو به جای اورم. 


9. السراثر: امام صادق علیه السلام به کسی که سوره دارای سجده در 
کنارش خوانده شد و وضو نداشت فرمود: باید سجده کند.(4) 


در روایت دیگری, امام صادق علیه السلام در مورد کسی که سوره دارای 
سجده در کنارش خوانده شود و او وضو نداشته باشد فرمود: اگر از 
سورههای عزائم باشد, باید سجده کند.(د) 


ص: 200 


له هیر غباشتی 1 516 
۰-2 . مجمع البیان 10: 516 
3-. مجمع البیان 9: 15 
4-. السرائر: 465 

5- . السرائر: 465 


9 الخصال: امام صادق علیه السلام : سورههای عزائم (دارای سجده 
واجب) چهار مورد هستند: الم تنزیل (فصلت), حم سجده (سجده), النجم 
ا ‏ ااا ۰ 


0. المعتبر: امام صادق علیه السلام در مورد کسی که از سورههای عزائم 
میخواند فرمود: هنگام رفتن به سجده, تکبیر نیاز نیست. ولی بعد ۲ 
برداشتن سر از سجده؛ تکبیر بگو.(2) 


1. السرائر: محمد این مسلم میگوید: از امام علیه السلام سوال کردم: 
اگر کسی در نماز بعد از حمد سورهای که دارای سجده است بخواند ولی 
به جای آوردن سجده آن را فراموش کند و بعد از رکوع و هر دو سجده 
نماز به یاد آورد, وظیفهاش چیست؟ فرمود: اگر از سجدههای واجب بود, 
باید سجده کند و سجدههای واجب چهار تا هستند: الم تنزیل (فصلت). حم 
سجده (سجده), النجم اذا هوی (نجم), اقرا باشم ریک (غلق | امام 
زینالعابدین علیه السلام دوست داشت هنگام قرائت هر سورهای که دارای 


سجده است سجده کند ۱31 


2. العلل: امام باقر علیه السلام فرمود: پدرم هر بار نعمتهای خدا را به 
یاد میآورد. سجده میکرد و هرگاه که آیات دارای سجده برایشان خوانده 
میشد به سجده میافتاد. به خاطر همین بود که به سجاد معروف شد.(4) 


3 قرب الاسناد و کتاب المسائل: از امام موسی کاظم علیه السلام 
پر سیدم . : اگر کسی در نماز واجب سوره نجم را بخواند آیا میتواند به رکوع 
رود يا اينکه باید اول به سجده رود و سپس برخیزد و سورهای دیگر 
بخواند؟ فرمود: باید سجده کند, سپس برخیزد و سوره حمد را بخواند و به 
رکوع رود و بعد از آن. دیگر در نماز واجب. سوره دارای سجده واجب 
نخواند.(5) پرسیدم: اگر امام جماعت. سوره دارای 


ص: 201 


1- . الحضال 1: 120 

2- . المعبتر: 200 

3- . السراثر: 496 

4 . علل الشرایع 1: 222 
5- . قرب الاسناد: 93 


سجده بخواند و قبل از اينکه به سجده رود, دچار حدث شود, چه کار باید 
بکند؟ فرمود: یک شخص دیگر جلو میأید و سجده میکند و دیگران نیز 
سجده میکنند و بعد از آن. نمازشان تمام شده محسوب میشود.(1) 


4 دعائم الاسلام: جاهای سجده در قرآن پانزده تا است. اولین آنها در 
آخرین آیه اعراف است. در سوره رعد» آیه و ظلالهم بالغدو و الاصال»., 
[و هر آن که در آسمان ها و زمین است, - خواه و ناخواه - با سایه 
هایشان, بامدادان و شامگاهان برای خدا سجده می کنند. )؛ سوره نحل, 
آبه «و یفعلون ما یومرون», (آنچه را شاوی ند انجام می دهند. 4 . سوره بدی 
اسرائیل, آیه و پزبدهم خشوعا», زو بر فروتنی آنان می افزاید. 4 . سوره 
کهیعص (مریم), ۳ «خژوا سچداأً و بکیا»؛ (سجده کنان و گریان, به خاک 
می افتند. 4؛ سوره حجچ آیه «ٍن الله یفعل ما یشاء», [چرا که خدا هرچه 
بخواهد انجام می دهد.) و نیز آیه «و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون». (کار 
خوبٍ انجام دهید, باشد که زننتکاز شوید. 4 . سوره فرقان. آیه *و زادهم 
نفورا», و بر رمیدنشان می افزاید. سوره نمل, آیه «ربٍ العرش 
العظیم», (پروردگار عرش نزو ی است. 4 سوره سجده, آیه و هم لا 
پستکبرون», (آنان, بزرگی نمی فروشند. )؛ سوره ص, آیه «و خر راکعا و 
آناب», ژبه رو در افتاد و توبه کرد.!؛ سوره فصلت. آیه «ن کنتم یاه 
تعبدون», (اگر تنها او را می پرستید. ؛ سوره نجم, آخرین آپه؛ سوره 
انشقاق, آیه و |ذا قرء علیهم القرآن لا یسجدون؟, (و چون بر آنان قرآن 
تلاوت می شود, جچهره بر خاک نمیسایند؟ 4؛ : سوره علق, آخرین آیه ۳4 


از امام باقر علیه السلام برای ما روایت شده که فرمود: سجدههای واجب 
قرآن چهار مورد هستند: الم تنزیل (سجده), حم سجده (فصلت), النجم و 
اقر باسم ریک (علق). اینها [سورههای ]عزائم اند و در اینها حتماً باید 
سجده کرد. ولی در بقیه موارد واجب نیست. اگر خواستی سجده کن و اگر 
ترا سس ۳ 
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2 دعانم الاسلام* ۵214 215 
3- . دعائم الاسلام 1: 214 و 215 


همچنین ِ_ امام سجاد علیه السلام دوست میداشت در همه آنها 


سجده کند.(1) 
امام صادق علیه السلام فر مود: اگر کسی سوره دارای سجده را قرائت 
کند یا [قرائت] آن را از شخص دیگری بشنود, باید سجده کند کند و اگر هنگام 


شنیدن آن در نماز باشد > ار وی امام جماعت نباشد ۳ با اشاره سر 
سجده را به:جا آوزد و اکر در تماز ان این شورها بخواند باید نتخده کند و 
اگر امام رات است. باید کسانی که به او اقتدا کردهاند نیز سجده کنند, 
ولی شایسته نیست امام جماعت در نماز واجب عمدا سورهای بخواند که 
در آن سجده وجود دارد.(2) 


همچنین فرمود: هر کس سوره دارای سجده را قرائت ت. کند .یا آن را بشننود, 
در هر حالتی باشد, باید سجده کند. چه در آن هنگام, شرایطی که در نماز 
خواندن نیاز هست در او وجود داشته باشد و چه 9 نداشته باشد و چه 


موقع طلوع خورشید باشد و چه موقع غروب؛ حتی اگر بدون طهارت باشد 
باید سجده کند. بعد از سجده, تکبیر گفتن و سلام دادن نیاز نیست. فقط 


سجده کند و تسبیح بگوید و هرچه امکان داشت, دعا کند.(3) 


و نیز فرمود: هر گاه نما زگزار سوره دارای سجده را بخواند, خم شده و 
سجده کند, سپس برخیزد و نماز را از همان جایی که مانده بود ادامه دهد 
و اگر سجده در انتهای سوره باشد, سجده کند. سپس برخیزد و سوره حمد 
را بخواند و به رکوع رود و سپس سجده کند.(2) 


امام باقر علیه السلام فرمود: ان هنگام قرائت سوره دارای سجده در 
حالت نشسته باشی, رو به قبله کن و سجده را به چای آور و اگر سوار بر 
مرکب پاشی رو به هر سمتی که هستی, سجده کن, زیرا پیامبر صلی الله 
او به سوی مدینه میبرد, نماز می 
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خواند. آیه «فأینما تولوا فثمٌ وجه الله»,(1) (به 

هرکجا رو کنید, به سوی خدا رو کردهاید) نیز در همین باره است. 
نکات: 

برای فهم بهتر این روایات, به چند نکته اشاره میکنیم: 


اول: تعداد سجدههای قرآن پانزده تا است و چنان که گذشت., در این 
مسئله بین فقهای امامیه اختلافی نیست و شهید اجماع امامیه را بر این 
موضوع نقل کرده است. شیخ صدوق گفته است: مستحب است در تمام 
سورههایی که سجده دارد. سجده به جای آورده شود. بنابراین ایة «یا مریم 
اقنتی لربک و اسجّدی» سوره آل عمران و آیات دیگری که در روایت علل 
الشرایع به ان اشاره شد, داخل در این حکم میشوند. از میان اينها, در چهار 
مورد مشهور سجده واجب است و در ان بین فقهای امامیه اختلافی 


دوم سجده کردن هم برای کسی که سوره دارای سجده را میخواند و هم 
برای کسی که ان را میشنود, واجب است. فقها در این حکم اختلاف نظر 
ندارند. اختلاف آنها فقط در موردی است که شخص بدون اینکه قصد گوش 
کردن داشته باشد, آن را بشنود. شیخ طوسی در چنین موردی سجده را 
واجب نمیداند و در کتاب الخلاف, اجماع امامیه بر این مطلب را نقل کرده 
است. آبن ادریس گفته: سجده کردن کسی که آن را میلشنود, واجب است 
ار ی سا رس سس اه ایس تا دراه هر 
مختلف است ولی امکان جمع انها وجود دارد؛ بدین صورت که روایتهایی که 
امر به سجده میکنند حمل بر استحباب شود يا اينکه روایتهای دال بر عدم 
وجوب سجده, حمل بر تقیه کو ون چرا که این روایات با مذهب اهل سنت 
وا اشت: احاط در سسن است. 

سوم . ظاهرتر این است که در چهار آیهای که در آنها سجده واجب است, 
زمان به جای آوردن سجده, بعد از تمام شدن قرائت 1 باشد. محقق در 
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نقل از شیخ طوسی در کتاب الخلاف گفته: زمان به جای آوردن سجده در 
سوره حم سجده هنگام خواندن «واسجدوا لله» است و در کتاب المبسوط 
آورده: هنگام خواندن «[ن کنتم [یاه تعبدون» باید سجده کند. نظر اولی 
بهنر است. شافعی و اهل کوفه گفتهاند: ِ به جای آوزدن سجده هنگام 


خواندن «و هم و است. به نظر ما امر به سجده مطلق است؛ 
پس باید فوری به جای اورده شود و جایز نیست در ان تاخیر شود. 


در الذکری آمده است: کلام شیخ طوسی صریح نیست و ظهوری نیز در آن 
ندارد, بلکه ظهور آن در به جای آوردن سجده بعد از تمام شدن آیه است. 
زیرا در ابتدای مسئله گفته است: مجل به جای آوردن سجده ذر شسوره 
سجده آبه: «و اسجدو| لله الذی خلقهن ان کنتم [یاه تعبدون» است ؛ سپس 
گفته: آیه «واسجدوا لله الذی خلقهن» امر است و امر به اعتقاد ما 
اقتضای فوریت دارد. از این رو بعد از تمام شدن آیه, باید سجده را به جای 
آورد و معلوم است که انتهای ۳ «تعبدون» است. علاوه بر این؛ به جای 
آوردن سجده در میانه آیه باعث میشود بدون تحقق شرط, به مشروط 
عمل شود. همچنین قاری بعد از سجده از «أن کنتم [یاه تعبدون»> شروع به 
قرانت: کند که فاریان آن را خوت* تمتداننه: ول دنکن ایتک در این حکم. 
بین مسلمانان اختلاف نیست. اختلاف نظر فقط در تاحیر انداختن سجده تا 
«یسامون» است. ابن عباس, ثوری, اهل کوفه و شافعی چنین نظری دارند 
ولی در بین سایرین نظر اول شهرت بیشتری دارد و انچه که صاحب کتاب 
المعتبر پذیرفته, طرفدار ندارد. پس اگر چنین استدلال شود که امر 
مقتضی فوریت است, میگوییم: مقدار از و اشکال پیش میا ورد و 
الا لازم ميشد در ساير آیات دارای سجده واجب به هنگام رسیدن فعل امر 
و بدون توجچه به ادامه اه امتثال ضصورت گیرد. ولی کسی چنین چیزی 
مطرح نکرده است. پایان کلام صاحب کتاب المعتبر که متأنفهش پوشیده 
نیست. خدا مقامش را عالی گرداند. 


ال نی از لیات بت نی بت سخن بعضی از فقهای امامیه را دیدم که 
گفتهاند: در چهار ایهای که سجده واجب دارند, محل به جای آوزدن سجده؛ 
هنگام تلفظ لفظ سجده است. ولی این سخن را دی کلام کلمت عنن ارآ 
ندیدم. در کتاب 
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الذ کری به تبودن چنین سخنن تصریح شدم.و از این زو اختمال هیر ود در آن 
اشتباهی رخ داده باشد. 


چهارم: آیا در به جای آوزتان این سجدهها طهارت شرط است؟ نزدیکتر به 
واقع؛ شرط نبودن ان است. روایات در مورد لزوم طهارت برای زنی که 
در عادت است,: متعارضند ولی قول قوی وجوب طهارت است. احتیا ط آن 
است که زن حاثض به قرائت ت این آیات گوش ندهد و در صورتی که بدون 
اختیار به گوش وی رسید, سجده کند و بعد از طهارت, قضای آن را : به جای 
آفزت در کناب ال کرت که رین نطر این است کم ظمارت ور این 
سجدهها شرط نیست. زیرا اصل. عدم شرط بودن آن است و روایت ت آبو 
بصیر دلالت بر 1 دارد "۷" 


در کتاب النهایه از سجده کردن زنی که در عادت قرار دارد. نهی شده 
است. ابن جنید ظاهرا طهارت را شرط میداند. اما در مورد پوشاندن 
عورت و طهارت از نجاست بدن و لباس و نیز رو به قبله بودن. بیشتر فقها 
گفتهاند: در شرط نبودن این امور, اختلافی نیست. هر چند بعضی نیز 
ظاهرآ با این قول مخالفت کردهاند ولی قول قوی, شرط نبودن آنها است. 


پنجم: فقها در مورد اینکه آپا لازم است هنگام سجده, غیراز پیشانی, سایر 
قسمتهای بدن نیز بر زمین قرار گیرد, اختلاف نظر دارند. همچنین در 
وجوب قرار دادن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است. اختلاف 
نظر وجود دارد. احتیا ط, این است که همه این امور. شرط دانسته شود هر 
چند دلیل قانع کنندهای بر آن وجود ندارد. در کتاب الذکری آمده: در شرط 
دانستن سجده با اعضای هفتگانه پا اکتفا به قرار دادن فقط پیشانی, 
اشکال وجود دارد. زیرا از طرفی, سجده شرعی فقط در صورت اول 
محقق میشود و از طرف دیگر به قراردادن تنها پیشانی نیز سجده اطلاق 
میگردد. همچنین در شرط دانستن سجده بر هر چیزی که سجده در نماز 
فقط سجده بر آنها صحیح است. اشکال وجود زیرا علتی. که در آتجا 
به کار رفته, 
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بدین صورت که مردم» بندگان خوراک و پوشاک خود هستند, عمومیت دارد 
و شامل این مورد هم ميشود. 


شلشتم : : طبق قول مشهور بین امامیه, گفتن تکبیر و ذکر سجده. در این 
سجدهها واجب نیست. بیشتر فقهای اهل سنت قائل به وجوب گفتن تکبیر 
قبل از رفتن به سجده هستند. بله, مستحب است بعد از برداشتن سر از 
سجده تکبیر گفته شود. از کلام شهید در الذکری و شیخ طوسی در 
المبسوط, واجب بودن آن به دست می آید, ولی علامه در کتاب المنتهی و 
کتابهای دیگر به مستحب بودن ان تصریع کرده است. قول ی 
قول است. هرچند احتیاط, ترک نکردن آن است. زیرا در روایاتی به آن امر 
شده است. علامه در المنتهی گفته: مستحب است در سجدهها گفته شود: 
«الهی, آمثا بما کفرواء و عرفنا منک ما آنکروا: و أجبناک الی ما دعوا فالعفو 
العفو», (خدایاء ما به آنچه کافران. کفر ورزیدند. ایمان آوردیم و آنچه را 
که انان انکار کروند ما بدان معرفت بافتیم و آنچه را که آنان بدان خوانده 
شدند ما پاسخ دادیم. خدایا بخشش تو را میطلبیم. بخشش تو را.) اين 
باتوی تشن آنن را تقل کرد 1 


و افزوده: روایت شده که در سجده سورههای عزائم چنین گفته شود: «لا 
اله الا الله حفاً حفّا لا اله الا الله ایماناً و تصدیقاء لا اله الا الله عبونً و 
وا تا رت یا مسا ی وا سا ی اه 
دلیل خانف تخیر (به راستی که هیچ خدایی جز الله نیست و او حق 
است. ایمان دارم و تصدیق میکنم که هیچ خدایی جز الله نیست. از سر 
عبودیت و بندگی میگویم که هیچ خدایی جز الله نیست. ای پروردگار, از 
روی بندگی و عبادت برای تو سجده کردم و از تو روی نگرداندم و 
سرکشی نکردم. من بنده خوار و کم ارزش تو هستم و از عذاب تو در 
هراسم و به تو پناه اوردهام. ) 


مولف: صدوق در کتاب مجالس(2)در توصیف مذهب امامیه به پارانیش 
آورده است: در سجدههای واجب قرآن میگویند: «لا اله الا الله حفّاً حقّأً . 
مستجیر», (به 
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راستی که هیچ خدایی جز الله نیست و او حق است... به تو پناه میآورم. ) 
و بعد از برداشتن سر از سجده, تکبیر می گویند. شهید در البیان به نقل از 
کتاب المعتبر راوندی اور ده هر کس در نماز مستحبی سوره علق را 
بخواند, باید سجده آنرا به جای آورد ۵ دز شنخده بکمند < آلفی,: اما :+ آلهی 
العفو العفو». (خدایا ما ایمان آوردیم... خدایا بخشش تو را میطلییم. 
پخشش تو را. + سپس سر از سجده برداشته و تکبیر بگوید. و نیز روایت 
شده که در سجده واجب باید گفته شود: «لا اله الا الله حّا حقّا ... تبعداً و 
رقا» همچنین در همانجا گفته است : ابن محبوب(1) از ۱ از 
امام صادق علیه السلام نقل کردهاند که فرمود: هنگام به سجده رفتن و 
برخاستن از سجده تکبیر گفته نمیشود و در سجده, همان ذکرهای سجده 
نماز واجب گفته ميشود. ابن جنید نیز همین نظر را پذیرفته و گفته است: 
فقط در صورتی که در نماز باشد, بعد از برداشتن سر از سجده تکبیر 
ابر . 


مولف: کلیتق: به سند صحیح از اف عبیده الحذاء(2) 


و ایشان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرموده: هر گاه یکی از 
شما یکی از سورههای دارای سجده واجب را خواندید [سجده کرده و] در 
ذکر سجده بگویید: «سجدث لک يا رب تعبّدا و رفاء لا مُستکبرً عن عبادتک 
و لا مقستنکفاً و لا متعظماء بل آنا عبد * ذلیل خائف مستجیر؟, (پروردگار | از 
روی عبادت و بندگی برایت سجده کردهام. نه اینکه از عبادتت روی 
گردانده يا سرکشی کنم يا دچار خود بزرگبینی شوم. بلکه من بنده خوار و 
کم ارزش تو هستم. از عذاب تو هراسانم و به سوی تو پناه اوردهام.) 


هفتم : گفته شده: زمان نیت کردن برای سجده؛ هنگام خم شدن برای 
سجده است و نیز گفته شده: هنگام نهادن پیشانی بر زمین است. بهنر 
آنتت بگو‌بیی تشخض بین. آن:ده خحیر است: همچنین گفته شده, جایز است 
در طول زمانی که پیشانی بر سجده قرار دارد. نیت شود. ولی این سخن 
اشکال دارد؛ هرچند این امر در مورد نیت کردن, کار دشواری نیست. 
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: نقل کرده اند که بر فوری بودن سجده, اجماع وجود دارد و اگر 
9 ۳ را تا بعد از تمام شدن آیه به تخیر بياندازد. به صورتی که از 
حالت فوری بودن خارج شود مرتکب گناه شده است. ولی آیا در صورت 
تاخیو: باید قضای آن را به جای آورد يا اينکه این سجدهها قضا نمیشود و 
همچنان تا آخر, هر گاه وت با آوز 9 ادا محسوب میشود؟ ات 
دوم و در الذکری حالت اول مورد پذیرش قرار گرفته و شاید نظر درست 
همان باشد که در المعتبر برگزیده شده است. فوری بودن آن موجب 
نمیشود در صورت ترک ادای فوری, قضای آن واجب شود آنچنان که در 
مورد حج و نماز آیات عمل میشود و شاید نیازی به نیت ادا و قضا نباشد. 
در مورد سجدههای مستحبی نیز چنین است. 


نهم: [شهید ] در کتاب الذکری گفته: اگر چند آیه دارای سجده قرائت شود 
سجدهها نیز متعدد میشوند؛ چه میان سجدهها فاصله بیفتد و چه نیفتد. زیرا 
با خواندن هر آ سجده واجب میشود و اصل اين است که سجدهها تداخل 
نمیکنند [که یک سجده کفایت از سجدههای دیگر کند]. محمد ابن مسلم 
نقل کردم(1) 


0 ص ات و تا نا 0 1 پشت 
سر هم سجده نماید؟ فرمود: بعد از هر بار شنیدن باید سجده نماید. همین 
طور کسی که یاد میدهد نیز باید سجده کند. 


ملف: در صورت فاصله افتادن بین سجدههاء. بدون شک باید چندین سجده 
به جای اورد, ولی در غیر این صورت. حکم به لزوم به جای اوردن 
سجدههای متعدد مشکل است. زیرا قبول نداریم که اصل. عدم تداخل 
است. بلکه [برعکس ] روایتهای زیادی به اين مضمون وجود دارد کم هرگاه 
چندین بار به جای آفرذن یک تکلیف شرعی؛ بر عهده کسی قرار گرفت. 
یک بار به جای آوردن, از همه آنها کفایت میکند. علاوه بر اینکه روایت ذکر 


شده, هرچند صحیح است ولی دلالتی بر اين قسمت ندارد. احتیاط آن 
است که به ۱ مشهور عمل شود. 
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دهم: در المنتهی گفته: هرگاه شخص در مسافرت و در حالی که سوار بر 
مرکب است سوره دارای سجده را قرائت کند, واجب است در صورت 
امکان, سجده کند و اگر امکان سجده کردن وجود نداشت. با اشاره سر 
آن را به جای آورد. زیرا بنا بر نقل همه حضرت علی علیه السلام موقعی 
که سوار بر مرکب بود, با اشاره سر سجده رابه جای اورد و اگر شخص 
در حال راه رفتن باشد و امکان سجده برای او فراهم باشد, واجب است 
سجده کند و در غیر این صورت., با اشاره سر ان را به جای اورد. 


مولف: سایر روایتها و احکام آنها, قبلا در باب قرائت و باب حیض گفته شند. 
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باب سی و یکم : سر فرود آوردن برای سجده و برخاستن از آن. 
گفتن تکبیر بعد از برخاستن از تشهد و نشستن بعد از سجده دوم 


سای الاخبارد احاف ضادق, علیه السلام. فرمندد سین به ات 
اقعایی(1) بین دو سجده در نماز و نیز بین رکعت اول و دوم و بین رکعت 
سوم و چهارم اشکالی ندارد و اگر در جایی از نماز باشی که بةه تبعیت از 
امام, مجبور به نشستن باشی, در حالی که محل برخاستن باشد, تجافی 
کن - حالت نشستن به خود بگیر - . موقع خواندن تشهد توسط امام؛ مأموم 
تابق به حالت افعایی, تس را اخفاعا کشت فون منکندت نه: آن 
نشستن گفته نميیشود. در نشستن, اعضای بدن روی یکدیگر قرار می 
گیرند ولی در اقعاء شخص رانهای خود را بر پشت پاها قرار می دهد. 
خوردن غذا در حالت اقعاء اشکالی ندارد. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و 
اه کی ای مس 1 


2 قرب الاسنات از امام کاظم علید السلام وال شو نحوه-برخاشتن از 
تشهد در دو رکعت اول و دوم چگونه باید باشد؟ آپا زانوها و دستها را باید 
بر زمین بگذارد و سپس برخیزد يا به روش دیگری برخیزد؟ فرمود: هر 
طور که بخواهد میتواند برخیزد و اشکالی دز ان نیست 3(۰) 
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1-. معنای آن خواهد آمد. 


۰-2 . معانی الاخبار: 300 
3-. قرب الاسناد: 92 


3 الاحتجاج: حمیری در نامهای از امام زمان غلیه. السلام. پر سیده بود؛ آیا 
ِِ است نمازگزار هنگام بر خاستن از تشهد رکعت دوم برای رکعت 
سو م تکبیر بگوید؟ چون بعضی از شیعیان میگویند تکبیر واجب نیست و 
1 الله و قوته اقوم و اقعد» کفایت میکند. امام نوشت: در این 
باره دو تا حدیث وجود دارد. یکی گفتن تکبیر را بعد از منتقل شدن از 
حالتی به حالت دیگر در نماز لازم میداند و در حدیث دیگری چنین روایت 
سص کار ار سم دم سر ما فیس کت وا ام سس 
سیس برخاست., در این حالت قیام برای او تکبیری نیست و تشهد اول نیز 
همین حالت را دارد, و تو به هرکدام از این دو روایت ت از باب تسلیم و به 
قصد قربت عمل کنی, واب خواهد داشت.(1) 


غيبة الشیخ: همین حدیث را از حمیری نقل کرده اند.(2) 


توضیح: : بین فقهای امامیه چنین مشهور شده که بعد از برخاستن از تشهد 
اول تکبیر وجود ندارد. شیخ مفید گفته: تکبیر در آنجا مستحب است ولی 
موقفع قنوت گرفتن استحبابی ندارد. شیخ طوسی در کتاب التهذیب و شهید 
در الذکری به این سخن شیخ مفید اعتراض کرده و گفتهاند: تج 
تعداد تکبیرهایی که در طول نماز گفته می شود نود و چهار تا می شود در 
حالی که طبق روایت تعداد آنها نود و پنج تا است. شهید گفته: از طرق 
متعددی از جمله از طریق محمد ابن مسلم(3) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که طبق آن, موقع برخاستن از 
تشهد «بحول الله و قوته آقوم و آقعد», (با نیرو و قدرت خدا,؛ , برمی خیزم 
و می نشینم. آگفته می شود. در بعضی از روایات نیز «بحولک و قوتک 
آقوم و آقعد» و در بعضی دیگر «ارکع و آسجد» آمده است. در هیچ یک از 
اینها از گفتن تکبیر سخنی به میان نیامده است. از این رو نزدیکتر به واقع, 
نبود تکبیر در موقع برخاستن و وجود آن. موقع قنوت گرفتن است. شیخ 
مفید نیز به همین فتوی داده بود که در اواخر عمرش از آن 
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رجوع کرد. شیخ [طوسی ] گفته: درباره اين سخن شیخ مفید, هیچ حدیثی 
سراغ ندارم. 


مولف: شاید مستند شیح مفید در فتوایش این روایت باشد ولی این؛ 
مقتضی نادیده انگاشتن تکبیر موقع قنوت نیست : ؛ مگ اينکه برای به حد 
نصاب رساندن تعداد تکبیرهای ذکر شده بدان تمسک شود که این نیز 
صحیح نیست. پس بهتر آن است که در ضمن پذیرش وجود تعبیر موقع 
ِ عدد ذکر شده تنها بر تعداد تکبیرهای مشخص شده يا بر تکبیرهایی 

که کفتن اما ده قفا عا کیه فده خمل شود در هر صورت عمل به قول 
مشهور بهتر است. 


این روایت همچنین دلالت میکند بر اینکه شخص در صورت معارض بودن 
روایات, مخیر است به هر کدام از انها عمل کند. 

4 الخصال: امام صادق علیه السلام از طریق پدرانشان علیهم السلام از 
امیرالمومنین علیه السلام نقل کردهاند که حضرت فرمود: در دو رکعت به 
اندازهای که اعضای بدن ارام گیرند بنشینید و سپس برخيزید که ما نیز 


چنین میکنیم.(1) 


5. السراثر: امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السپلام از 
قدریه در هر رکعتی برائت میجست و میگفت: «بحول الله و قوته آقوم و 
آقعد 2(۰) 


در همین کتاب در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده 
فرمود: موقع بر خاستن از سجده بگویید: «اللهم بحولک و قوتک 1 و 
آقعد و ۳ ۰ ۱۳ با نیرو و قدرت تو برمیخیزم و مینشینم و 


رکوع میکنم و سجده میکنم. )(3) 


نیز در همین کتاب 1 امام باقر علیه السلام فرمود: اقعاء بین دو سجده 
اشکالی ندارد, ولی در هنگام تشهد شایسته نیست به حالت اقعاء باشد. در 
هنگام تشهد, بنشیند و نشسته با مقعی فرق دارد.(4) 
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هه ا شرا و2 
3-. السرائر: 476 
4 الم ان 172 


۳ بعدی و 4 0۳ آقوم و 
اقعو, صرت علی عله السلام این که ول یر 1 


7 نوادر راوندی: امام کاظم علیه السلام فرمود: حضرت علی علیه السلام 
موقفع برداشتن سر از هر دو سجده میگفت: «لا اله الا الله» ۳4 


8 العلل: از امام صادق علیه السلام سوال شد, چرا موقع سجده, دو 
دست باید پیش از زانوها روی زمین قرار گیرند؟ فرمود: به خاطر آنکه دو 


9 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگام بر خاستن از 
اک 


و قونک آقوه و آقعد )2 


10 کتاب زید الثرسی: امام کاظم علیه السلام بعد از برداشتن سر از 
سجده دوم نت کف مینشست و سپس بلند میشد و موقع برخاستن, اول 
زانوها و بعد دستانش را از زمین بلند می کرد و موقع به سجده رفتن نیز 
اول دستها و سپس زانوها را بر زمین میگذاشت. 


نیز در همان کتاب آمده است: از امام کاظم علیه السلام شنیدم که 
میفرمود: هنگامی که سر از سجده دومی برداشتی, قبل از برخاستن. کمی 
بنشین و موقع برخاستن اول زانوها را از زمین بردار و به دستانت در حالی 
که کاملا بر زمین باز هستند, تکیه بده و برخیز که این نشان دهنده وقار و 
تواضع مومن در برابر خداست. 
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هنگام سر برداشتن از سجده سبکسرانه این کار را نکن چنان که آدمهای 
بیخیر این کار را در نمازشان میکنند. 


توضیح: در النهایه گفته: در حدیث «اغفر للأقشاب» نیز آمده است. اقشاب 
۱ ی ۱ ۱ تن فده و رجل قر: ۱ خرز ب» یعنی وقتی که خیری در 


رک اه 0 ی 
از مجموع این روایات؛ احکام زیر به دست با ره 


اول: موقع نشستن در نماز, ابتدا دستها و سپس زانوها بر زمین نهاده 
میشود د و قبلا گفته شد که استحباب این کار بین فقهای امامیه اجماعی 


است. 


دوم: مستحب است موقع برخاستن در نماز ابتدا زانوها و بعد دستها از 
زمین بلند شود. در مورد این نیز بین انان اجماع وجود دارد. 


سوم: بستن دستها هنگام برخاستن مکروه است. در کتاب الذکری ۳ 
تعار کزار موق ترخاستن بای خر دنتها نکیه.داده و آنها,وا کاملا بازز نکه 
دارد. جعفی نیز همین را بیان کرده است. شیح طوسی و کلینی(1) آن را 

از نیت خلنی از آمام ضادی لیم الشبلام روایت کردها ند 


چهارم: در بهتر بودن نشستن بعد از برداشتن سر از سجده دوم در رکعت 
اول و سوم که به آن, نشستن استراحت گفته میشود, بین فقهای امامیه 
اختلافی نیست و قول مشهور. مستحب بودن این کار است. ولی سید 
مرتضی ان را واجب دانسته که احتیاط نیز همین است؛ هرچند قول اول. 
قویتر است. ابن جنید گفته: نماز ۳۳ میتواند بعد از برداشتن سر از 
سجده دوم در رکعت اول و سوم بنشیند به گونهای که هر دو باسن او یا 
۵ باسن چپ, به مقدار کمی بر زمین قرار گیرد؛ سپس برخیزد. ابن 
بایویه گفته: ننشستن در نماز مستحبی اشکال ندارد. در الذکری نیز همین 
نظر امده است. 
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پنجم: دعا هنگام برخاستن. مستحب است. شهید در الذکری در قسمت 
مستحبات سجده آورده: دعایی که در در نشستن استراحت خوانده میشود, 
این است: «بحول الله و قوّته آقوم و آقعد و آرکع و آسجد». در المعتبر نیز 
همین نظر آمده است. علی ابن بابویه و پسر ایشان, جعفی؛ ابن جنید, 
شیخ مفید, سلار, ابو الصلاح, این حمزه و ظاهر عبارتِ شیخ طوسی این 
ذکر را برای زمان برخاستن دانستهاند که نظر درستتر همین است؛ زیرا 
عبدالله ابن سنان(1) 


روایتی از امام صادث ‏ علیه السلام نقل کرده که در موقع برخاستن از 
سجده, بگو:, «اللهمٌ ربی وک ور دای افو هر افعی» و کی وی 
بجویت: و آرکع و آسجد». در روایت محجمد ابن مسلم(2) نیز 5 
فرمود: موقع برخاستن از سجده بگو: «بحول الله اقوم و اقعد». در روایت 


دیگری(3) 


از ایشان نقل شده که وقتی تشهد خواندی و برخاستی, بگو؛ «بحول الله 
آنهم و آففد. رفاغن لاه ار انشانتتل, کرده که حضرت فرمود: حضرت 
علی علیه السلام موقع برخاستن از دو رکعت اول «بحولک و قوّتک آقوم و 
آقعد» می گفت. پایان 


از این روایات چنین به دست فباند. که نمازگزار در گفتن هریک از این 
ات را ارات ار 


نتسه آکعاع در مار عگرهه است: احل افت و ففهای. آمامیه در کم و 
تفسیر آن اختلاف نظر دارند. اما حکم اقعاء بیشتر فقها آن را مکروه 
میدانند و شیخ طوسی در کتاب الخلاف بر مکروه بودن ان, ادعای اجماع 
کرده است. محقق نیز در المعتبر اين اجماع را از معاویه ابن عمار و محمد 
این مسلم نقل کرده است. نظر شیخ طوسی در کتاب المبسوط و سید 
شر نی دم کراهت.: آن: آنست: صدوق گفته: اقعاء بین دو سجده و بین 
رکعت اول و دوم و بین رکعت سوم و چهارم اشکال ندارد ولی اقعاء در 
تشهد جایز نیست. ابن ادریس نیز از وی پیروی کرده با این تفاوت که وی 
اقعاء در تشهد را نیز جایز میداند. ولی بهتر است ترک شود و ترک کردن 
آرخ موقم قشمد موود تاکید فرار عرفته است.: 
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بیشتر روایاتی که از اقعاء نهی کردهاند. مربوط به نشستن بین دو سجده 
هستند. سخن بیشتر فقها نیز این گونه است. شهید به شمول این حکم 
تننت: به نشسیتنر آشتر اخت. تب خضریه کردمه ان را نظی بیشته ققها 
دانسته است. علامه نیز در النهایه. مکروه بودن نشستن اقعایی در تمام 
موارد نشستن در نماز را به بیشتر فقها نسبت داده است. شهید ثانی نیز 
تصریح کرده این حکم عام است و شامل تمام موارد نشستن در نماز 
میشود و شاید همین نظر, قوی باشد. 


و اما در مورد معنای لغوی اقعاء جوهری گفته است: وقتی گفته می شود 
« آقعی الکلب» یعنی سگ بر دبر نشسته و پاهایش را پهن و دستانش را 
بلند کرده است. از اقعاء در نماز نهی شده و آن, به این صورت است که 
باسن ها را در بین دو سجده بر پشت پاها قرار دهد. این تفسیری است که 
فقها ارائه کردهاند ولی در نزد اهل لغت, اقعاء آن است که شخص, 
باسنهای خود را بر زمین بچسباند و ساقها را بالا اورده و بر پشت تکیه کند. 


جزری در النهایه ؟ گفته گفته: از اقعاء در نماز نهی شده و آن عبارتست از اينکه 
| 
را بر روی زمین بگذارد, همانگونه که سگ مینشیند. گفته شده است: باسن 
را در بین دو سجده بر پشت پاها بگذارد. نظر انتخابی ما, قول اول است. 
روایتی نیز در این باره وجود دارد مبنی بر اینکه حضرت در حالت اقعاء غذا 
میخورد؛ یعنی بر روی ران خود و به صورت نامطمئن نشسته بود. 


فیروز آبادی گفته است: «آقعی فی جلوسه» بعلی بر پشت تکیه کرد و 
سگ بر دبر خود نشست. 


مطرزی در المغرب گفته است: اقعاء یعنی بر روی باسن بنشیند و ساق 
های پا را بالا آورد و دستها را بر روی زمین بگذارد, همان گونه که سگ می 
یی ی کت وی تست 


۰ محفق - که خدا| ضریح<ش را نورانی گرداند در ۱ لمعتبر گفته است: 
9 به حالت تورک در بین دو سجده مستحب است. در المبسوط امده 
است: بهتر است به حالت متوژک بنشیند و اگر بین دو سجده يا بعد از 
سجده دوم به حالت اقعایی 
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بنشیند جایز است. شافعی, ابوحنیفه و احمد گفتهاند: به استناد روایت نف 
حمید ساعدی, باید به حالت افتراش بنشیند. کیفیت تورک به این گونه 
است که بر روی ران چپ مینشیند و هر دو پا را از زير باسن خارج کرده و 
یی و ی ی و 2 
اه وا و ی در 
سا وا اس ار ام اه یه 


مبد هد. 


علم الهدی گفته است: قسمت پایینی ران چپ و قسمت بیرونی ان را بر 
زمین و قسمت بیرونی ران راست را بر پشت پاشنه چپ و انگشت ابهام 
پای راست را به صورت راست بر زمین میگذارد و هر دو زانو را به سمت 
قبله قرار میدهد انچه شیخ بیان کرده. بهتر است. 


وی در کتاب الحمل گفته است: اقعاء در بین دو سجده؛ مکروه است. 
معاویه ابن عمار - از ما [شیعی ] - و محمد بن مسلم, شافعی, ابوحنیفه و 
احمد. تیز این خطن را چارند. شتج: آن [اخفراش | را خایز داننسته:< هرحته 
تورک بهتر از ان است. نظر علم الهدی نیز همین است. روایتی که از علی 
علیه السلام نقل کردهاند که پيامبر صلی اله علیه و آله فرمود: بین دو 
ی نظر ما را تأیید میکند و نیز اين روایت از 

از سجده, فل تشد به حالت 0( 7 
امامیه از ابابصیر(1) نقل شده که امام صادق علیه السلام فرمود: بین دو 
سجده به حالت اقعایی ننشین. دلیل اینکه نهی وارد شده در این باره برای 
تحریم نیست., روایتی است که عبیدالله حلبی(2) 


از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: اقعاء بین دو سجده در 
نماز اشکالی ندارد. اقعاء این است که روی پا بر زمین گذاشته شود و بر 
پشت پا بنشیند و به نظر بعضی از اهل لفت. اقعاء عبارتست از نشستن 
روی باسن و بالا 


ص: 218 


1 اهب 2221 
2 . التهذیب1: 222 


گوفتن زانها سل شین نگ عظر اول, فایل اعساه ات سرا کمرا نظر 
فقها و تفسیری که در مورد کیفیت آن کردهاند, هماهنگ است. 


علامه ذر آلمنتفی همین صطالب را از اول ا اخز آورده و گفته است: اقعاء 
عبارتست از تکیه کردن بر قسمت جلویی پاها و نشستن بر پشت آنها. 
برخی از اهل لغت گفتهاند: اقعاء عبارتست از نشستن بر روی باسن و به 
طرف بالا گرفتن رانها, همان طور که سگ مینشیند. نظر اول بهتر است؛ 
زیرا با تفسیر فقها و کیفیت ان از نظر انان ساز کاری دارد. 


شهید هنگام ذکر مستحبات سجده گفته است: از جمله آنهاء, تورک بین دو 
سجده است و آن عبارتست از نشستن روی ران چپ و خارج کردن کامل 
هر دو پا از زیر و قرار دادن پای چپ بر زمین و پشت پای راست بر روی 
کف پای چپ و قرار دادن نشیمنگاه روی زمین . : همان طور که در روایت 
عساد ۱ اوه ایو عم عری سامیر صلی اه غاه و لها رات 
کرده است. 


افتراش در نزد ما مستحب نیست و آن این است که پای چپ را خم کند و 
بر زمين بگستراند و روی آن بنشیند و پای راست را بلند کند و از زیر خود 
بیرون آورد و داخل انگشتانش را روی زمین بگذارد و بر آن تکیه کند و 
اطراف انگشتانش به سمت قبله باشد. از روایتی که زراره(2) از امام 
باقر علیه السلام نقل کرده. مکروه بودن آن فهمیده میشود. حضرت 
فر موده: از نشستن بر روی پاها بپرهیز که باعث اذیتت میشود و نیز [در 
این حالت ] روی زمین ننشسته ای و تنها بعضی از اعضایت بر روی بعضی 
قرار گرفته است. ابن جنید در مورد نشستن بین دو سجده گفته: باسن 
روی کف پاها قرار میگیرد و نباید بر جلوی پا و انگشتانش بنشیند و نباید 
مثل سگ بنشیند. 


وی پس از بیان نشستن استراحت گفته است: نشستن به صورت اقعایی 
در ان و طبق نظر مشهورتر, بین دو سجده مکروه است. 
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وی همچنین بعد از نقل کلام محقق در المعتبر و دیگر فقها آورده است: در 
المعتبر امده است: کیفیت اقعاء به این صورت است که روی پاها را بر 
زمین قرار داده و بر پاشنهها بنشیند. از بعضی اهل لفت نقل شده که 
اقعاء نشستن بر روی باسن و بالا گرفتن رانها است. همان طور که سگ 
مینشیند. نظر اول قابل اعتماد است. شهید تانی در شرح النفلیه و شرح 
ارشاد و کتابهای دیگرش و سید مرتضی در المدارک همین سخن را 
گفتهاند. یه خما ین تظری دار کوز اب با در ام ۱۳ 


سخن را به درازا: 


البغوی از علمای ۳[ روایتی از 
غلی یه العلام که فرجوده ساسین صلی الله علیم و آله به من تریوو ای 
علی, انچه بر خود میپسندم, بر تو نیز مییسندم و انچه بر خود نمیپسندم, بر 

تو نیز نمیپسندم؛ در حال رکوع و سجده قرائت ت نکن و با موی بسته نماز 
نخوان. چرا که چنین نمازی نصیب شیطان است و در بین دو سجده به 
خالت اخغای تن * اف سر هل امه آفهاعسن که هه ۱ 
شکر وه تاسساند سر مات یس ار غاه اه که باس خی اناد 
علیه و آله از عقبه الشیطان و اقعاء نهی میکرد. ابوعبید گفته: اين همان 
نشستن انسان بر روی باسنها و بالا گرفتن رانها و نهادن دستها بر روی 
زمین است که سگ و حیوانات وحشی این گونه مینشینند. ولی معنای اقعاء 
در حدیث این نیست. تفسیری که بزرگان حدیث از عقبه الشیطان و اقعاء 
نمودهاند, یکسان است و آن عبارتست از قرار دادن باسن بر پشت پاها و 


بعضی از اهل علم, اقعاء بین دو سجده را جایز دانستهاند. طاووس گفته: 
به آبن عباس در مورد نشستن اقعایی روی قسمت جلویی پاها گفتم. گفت: 
ان. سنت است. طاووس گفته: عبادله, یعنی.: : عبدالله بن عمر, ابن عباس و 
آبن زبیر را دیدم که این کار را انجام میدادند. ابو سلیمان خطابی این را 
نقل کرده است. از ابن عمر روایت شده که به فرزندانش گفته: مانند من 
بقحالت ای تسد سار کمولت سره ان کون سا 
همان طور که خطابی نقل کرده, وی بین دو سجده دستانش را بر زمین 
مینهاد و تا رفتن به سجده دومی دستانش همچنان بر روی زمین میماند؛ به 
هعان سس کلی کم در احالت آخعایی مش وان کار راو مان 
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پیری انجام میداد. گوبا حدبت اقعاء در زمان منسوج شده بوده و علاوه 
بر ان, روایات زیادی از جمله روایت حمید و وائل ابن حجر در مورد نحوه 
نماز خواندن رسول خدا صلی الله علیه و اله ثابت میکردند که پیامبر پای 
چپ خود را روی زمین پهن کرده و به حالت اقعایی مینشستند. در حالی که 
از گزوهن از صحابه, مکروه بودن آن. روایت شده است. لخعی, مالک. 
شافعی, احمد, اسحاق و تمام اهل علم, ان را مکروه دانستهاند. 


رافعی در کتاب شرح الوجیز در مورد نشستن بین دو سجده گفته است: 
مشهور این است که به حالت افتراش مینشیند و ابوحمید ساعدی نیز این 
گونه روایت کرده است. نظر دیگر این است که جلوی پاها را روی زمین 
قرار میدهد و بر روی آنها مينشیند. مالک نشستن به حالت توژک را در 
تمام نشستنهای نماز لازم دانسته و در مورد نشستن برای تشهد گفته 
است: نشستن در آن به هر صورت که باشد, مجزی است. هرچند در آنجا 
نیز نشستن به حالت افتراش, و در آخر نماز, به حالت تورک, سنت است. 
اپوجهید نیز در مورد نحوه نماز خواندن پیامبر صلی الله علیه و آله چنین 
روایت ه کرده است. ابو حنیفه گفته: نشستن در هر دوی آنها به حالت 
افتراش. سنت است و مالک گفته: در هر دوه نشستن به حالت توزک, 
سئت است. احمد گفته است: در نمازی که دو تشهد دارد, در تشهد دوم به 
حالت توژی و در نمازی که یک تشهد دارد, به حالت افتراش بنشیند. 


افتراش عبارت است از خواباندن پای چب به گونهای که پشت پا روی 
زمین قرار گیرد و بر روی آن بنشیند و پای راست را بلند کرده و 
انگشتانش را روی زمین رو به قبله قرار دهد. توژک نیز آن است که هر دو 
پا را از زير خود خارج کرده و انها را در طرف راست خود به حالت افتراش 
قرار دهد و رأن, که زمین قرار گیرد. افتراش اختصاص به تشهد اول 
دارد, زا ند انا نمازگزار به حالت نامطمئن مینشیند و قصد برخاستن 
دارد ؛ ولی توژک؛ کر هه ی اه ان اس و بر ونر 
پایان نماز است. پایان 


برخی از شارحان صحیح مسلم در مورد روایت عايشه که گفته است: 
پیامبر صلی الله علیه و اله بعد از برداشتن سر از سجده و تا رفتن به 
سجده بعدی کامل مینشست و پای چپ را روی زمین پهن کرده و پای 
راست را بلند میکرد و از عقبه 
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الشیطان نهی میکرد., گفتهاند: منظور از «و کان یفرش رجله الیسری», 
اشتلال کردج و ففوس بش حالت اف اس را در هه سای سار ار 
دانستهاند. به نظر مالک. نمازگزار باید به حالت توژاک بنشیند؛ یعنی پای 
چپ خور را از زیر خود خارج کرده و ران خود را روی زمین قرار دهد. 
شا فقو کفتهد در همه نها بم جر نی کف یه ار از لام وا 
میخواند, باید به حالت افتراش بنشیند. نشستنهای نماز به نظر وی چهار 
مورد است: نشستن بین دو سجده. نشستن استراحت که قبل از برخاستن 
به رکعت بعدی صورت میگیرد. نشستن برای تشهد اول و نشستن برای 
تشهد دوم. در همه.انها به جر نشستن آحری: به خالت افتراش نشستن 


«عقبه الشیطان» در روایت عايشه - که با ضمه عین خوانده میشود و در 
روایت دیگر به صورت 


«عقب الشیطان» با فتحه عین و کسره قاف. آمده - را ابوعبیده و دیگران 
به نشستن به حالت اقعایی که از آن نهی شده, تفسیر کردهاند و کیفیت 
آن به این صورت است که باسنهای خود را بر زمین بچسباند و زانوها را 
بالا اورده و دستانش را روی زمین قرار دهد؛ همان طور که سگ و دیگر 
حیوانات درنده مینشینند. اقعاء با این تفسیر را همه علما مکروه دانستهاند, 
ولی اقعایی که مسلم بعد از این در روایتی از ابن عباس نقل کرده که 
سنت است. همان طور که تفسیر خواهیم کرد. غیر از این است. 


وی بعد از نقل حدبت ابن عباس که گفته؛ آن ۳ سنت است, میگوید: 
در این باره دو روایت وجود دارد که این روایت ه آن را سنت میداند. در 
روایت دیگری که ترمذی و دیگران از علی علیه السلام و ابن ماجه از انس 
و احمد اين حنبل از سمره و ابوهریره و بیهقی از سمره و انس نقل 
ها 


بساظا یی اف هر ووابات ی در فش اقا ی مغ اخلاف 
زیادی به وجود آمده است. درستترین نظر که نمیتوان از آن روی گرداند, 
ان ات که فاد حالت ارو ات ان اس کی اس با 
بر زمین بچسباند و هر دو ساق پا را بالا بیاورد و دستها را روی زمین قرار 
دهد .شمان تور که شی :مششیند: این تفسیر را ابوعبیده معمر ابن ۱ 
و معاصر اوء ابوعبید 
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قاسم ابن سلام و برخی دیگر از اهل لغت ارائه کردهاند. اقعایی که در 
روایت ت از آن نهی.شده است. همین حالت است. حالت دوم آن است که در 
بین دو سجده, باسن های خود را بر پشت پاها قرار دهد. نشستن اقعایی 
که ابن عباس آن را سنت دانسته. همین حالت است. شافعی به مستحب 
بودن این گونه نشستن بین دو سجده تصریح کرده است. بیهقی, , قاضی, 
عیاض و دیگر محققان, روایت ت آبن عباس را حمل بر این کردهاند. 


قاضی گفته است: روایت شده که گروهی از صحابه و گذشتگان این عمل 
را انجام میدادند و گفته است: اين جمله از ابن عباس که: «من السنه ان 
کفتتن گقییی: التیی #6 [از سنت است که باسنها بر پشت پاها قرارگيرند. ) 
در تفسیره» همان روایتی است که از وی نقل شده است. گفتیم که شافعی 
به مستحب بودن نشستن اقعایی بین دو سجده تصریح کرده است ولی در 
جای دیگری - که همین سخن او شهرت بیشتری دارد - نشستن به حالت 
افتراش را سنت دانسته است. بنابراین در این باره دو سنت وجود دارد؛ 
ولی اینکه کدام یک بهتر است؟ دو نظر وجود دارد. پایان 


مولف: با بررسیهای گذشته مشخص شد که اقعاء معانی مختلفی دارد. 
اول: نشستن بر روی باسنها و بلند کردن ساق پاها. نظر مشهورتر بین اهل 
لفت نیز همین است. دوم . : مطلق نشستن بر پشت پاها. بیشتر اهل سنت 
این نظر را دارند. . سوم . : معنایی که بیشتر فقهای ما بر آن اتفاق نظر دارند 
کا رستت از: قر ار دادن جلوی پاها روی زمین و گرا دادن 3 
باه فا قت اس و رت مکی ارت ۱10 
فان وهی تس کت اه واقع میشود, نه بر پشت پاها 


تفسیری که الجزری در مورد نشستن اقعایی پیامبر صلی الله علیه و آله 
هنگام خوردن غذا بیان کرده. بدین صورت که حضرت هنگام غذا خوردن بر 
روی ران خود و به حالت نیمه ایستاده و غیر مطمئن نشسته بود. این سخن 
را تأیید میکند. زیرا کسی که عجله دارد, اين گونه مینشیند, ولی کسی که 
بر کف باها منشتجه سالت. اراضه بت فران میکیرهه جوهری. کفته 
است: «استوفز فی قعدته» بعنی وقتی 
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به حالت نیمه ایستاده و نا مطمئن نشسته باشد. البغوی نیز در زه تفسیر اقعاء 
چنین نظری دارد. 


علاوه بر اين. عذر اوردن ابن عمر به اینکه , به خاطر پیری و ضعف این گونه 
مینشیند, دلالت بر این معنا از اقعاء دارد؛ زیرا در حالت ضعف و ناتوانی 
ایکان ترگرواندن باه مل حالتی کو و شم فرار منگتوه وجوه تاره 
[نمازگزار] نمیتواند بنشیند و دوباره به سجده رود. به خاطر همین خطابی 
آن را به گذاشتن دستها روی زمین در بین دو سجده, به صورتی که تا رفتن 
به سجده بعدی همچنان روی زمین باقی بمانند. معنا کرد. نشستن بعضی 
از مردم عوام - چه شیعه و چه سنی - به این صورت در بین دو سجده به 


خاظر آسانی ان یر هقی بر انه ها ات اما ارت 


تشبیه کردن آن به اقعاء سگ نیز مستلزم آن نیست که از همه جهات مثل 
هم باشند. بلکه کافی است در خم بودن هنگام نشستن و تکیه کردن بر پاها 
و دستها مثل هم باشند. به ویژه زمانی که دستها را از زمین بر ندارد. ولی 


_- 


نشستن بر روی پاها شباهتی به اقعاء سگ ندارد. 


بعد از ذکر این مقدار باید گفت: معنای اول اقعاء غیر از نوک مستحب 
است. در عین حال اثبات مکروه بودن این گونه اقعاء مشکل است. زیرا| 
تنها دلیل آن؛ روایات اقعاء است که آن نیز - همان طور که بین فقها 
مشهور است - ظهور در معنای دوم از اقعاء دارد. روایت زراره از امام 
صادق علیه السلام که فرمود: بر روی پاها به حالت اقعایی ننشین, ای 
خن را نید فنکن ریز طاهرا متظون از فراز کوفین اقعایی روی پاهاء 
همان نشستن روی پاها است. بنابراین هرچند معنای دوم از آن استفاده 
ظتی ف ال وف احمال بداعی اش دلال کفایت: تم کرو 


اگر گفته شود: مشهور بودن همین معنا نزد اهل لفت.: این سخن را تأیید 
هت کرو ؛ [در جواب ] میگوییم: علمای شیعه و اهل سنت؛ معنای مخالف این 
را مشهور میدانند و از این رو این دو سخن باهم تعارض پیدا میکنند. در 
چنین صورتی به دلیل مشهور بودن اين معنا بین اهل لفت, بهتر است این 
گونه نشستن ترک شود. بعضی از علمای ما نیز این احتمال را مطرح 
کردهاند. ضمن اینکه, این گونه نشستن 
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غیر از نشستنی است که در سنت وارد شده است. بین ترک سنت و انجام 
فکر وه‌تیر فرق فیادق تیست: و خی کفته شده: آن دق مسشتل م بخدیکر ند: 


در مورد معنی سوم اقعاء نیز - همان طور که دانستی - قول مشهور بین 
علمای ما و حتی علمای اهل سنت نیز, مکروه بودن ان است و این به 
عنوان یک وجه ترجیح محسوب میشود که در لغت نیز همین معنا ذکر شده 
است. مویدات این نظر را قبلاً دانستی. نهی کردن آبن عمر و کسان وی و 
عمل کردن آنان به ان نشان میدهد که نهی برای این است که آنان را از 
این کار منع کند. روایت صحیحه حلبی نیز که در آن نشستن به حالت اقعاء 
بدون اشکال معرفی شده. منافاتی با مکروه بودن اقعاء ندارد؛ بلکه حتی 
گفته شده, در تأیید آن است. 


نشستن روی پاها بدون اینکه قسمت جلویی پا روی زمین قرار گیرد - یعنی 
همان معنای دوم اقعاء - نیز غیر از نشستن مستحب است. ولی از میان 
فقهای خودمان, کسی را ندیدهام که آن را مکروه معرفی کرده باشد. بلکه 
از کلام ابن جنید, همان طور که گذشت, چنین استفاده میشود که آن را 
مستحب دانسته است. نظر فقهای ما در مورد معنای اقعاء مکروه یکسان 
است. از این رو اثبات مکروه بودن ان از انچه از اطلاق سخن اهل لغت و 
اهل سنت برداشت میشود. مشکل است. 


اگر گفته شود : : روایت صحیحی که از زراره از امام باقر علیه السلام گفته 
شد, که حضرت فرمود: بر پشت پاها , به حالت اقعایی ننشین, و نیز روایت 

صحیح دیگری از آن حضرت که فرمود: از نشستن بر روی پاها دوری کن 
که موجب اذیت تو ميشود و به حالت اقعایی بر روی زمین (که قسمتی از 
بدن روی قسمتی دیگر قرار گیرد و برای تشهد و دعا دوام نیاوری), 


مولف: در روایت 3 اول, از نشستن اقعایی بر روی با توت ده است نه از 
هر نوع نشستن. از این رو در صورتی میتوان به این روایت استدلال ص 
که تنها همین 1 از نستن اقعایی وجود داشته باشد؛ ؛ پا اينکه روایت 
شامل این نوع نشستن نیز 0 : درحالی که وضعیت آن را ۳ 
[آچنین سخنی درست نیست ]. بله, اين روایت معنای اول اقعاء را شامل 
میشود که قبلا نیز به آن اشاره کردیم. ۳ دوم نیز در مورد نشستن 
ها ات ی تم ار هد را ان 
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عمل ذکر شده [اذیت شدن ] را به نشستن بین دو سجده نیز تسرژی دهیم تا 
روایت شامل نشستن بین دو سجده نیز شود باز این اشکال باقی است 
که ذکر و دعای تشهد بیشتر از ذکر و دعای بین دو سجده طول میکشد و 
بیشتر باعث اذیت میشود. ما نميپذيريم که روایت. دلالتی بر این معنا دارد. 
زیرا احتمال دارد منظور از ان. نهی از قرار دادن کف پاها روی زمین, به 
طوری که باسنها با آن تماس پیدا کنند, و بالا گرفتن رانها و زانوها تا 
نزدیکی چانه باشد؛ همان طور که کسی که با تاخیر به نماز رسیده است. 
با تجافی مینشیند. 


در روایت اول نیز همین احتمال وجود دارد. از این رو با معنی دوم اقعاء 
هماهنگی دارد. فرق بین این معنا با معنای اول از بین سه معنا, در 
چسباندن باسنها بر زمین يا نچسباندن آن است. چه بسا منظور ابن جنید 
نیز که گفته: «و لا یقعد علی مقدّم رخلیه, و اضابعهفا». (نباید به قضمت 
جلویی پاها و انگشتان بنشیند. » همین معنا از اقعاء باشد. علت ذکر شده 
در روایت با این معنا از اقعاء انطباق کامل دارد؛ ؛ هر چند اراده این معنا در 
آنجا مسلم دانسته نشود. از اين رو میتوان گفت, علت وارد شده در 
روایت, با آن معنا از اقعاء که بین امامیه مشهور است. مطابقت دارد. 


به طور خلاصه, ظاهرتر آن است که بگوییم اقعایی که از آن نهی شده؛ 
همان حالتی از نشستن است که بین فقها مشهور است؛ ولی احتیاط ان 
است که از هر چهار حالت اقعاء که در روایت به ان ها اشاره شده است.؛ 
خودداری شود. حتی این احتمال نیز وجود دارد که از نشستن به هر چهار 
حالت نهی شده باشد؛ به شرطی که استعمال لفظ در دو معنای حقیقی با 
یک معنای حقیقی و یک معنای مجازی به صورت همزمان را جایز بدانیم. 
فقط خداوند متعال و حجتهای او - صلوات خدا بر انان باد - حقایق احکام او 


را میدانند. 


ص: 226 


باب سی و دوم : قنوت, آداب و احکام ار 


- وقوموا لله قانتین.(1) (خاضعانه 
برای خدا به پا خيزید. ) 
- یا مریم اقنتی لربکی,(2) (ای 


مریم, فرمانبردار پروردگار خود باش. ) 


قنوت در لفت؛ پنج معنا دارد: دعا,ء طاعت. آرام گرفتن و برخاستن در نماز, 
خودداری کردن از سخن گفتن. این معانی در قاموس آمنژه است. آبن اثیر 
در النهایه معانی دیگری مانند: خشوع, نماز, عبادت. ایستادن, ایستادن 
طولانی مدت برای آن ذکر کرده است. جوهری گفته: قنوت همان طاعت 
است. اصل نیژ همین است. کلام خداوند متعال که فر موده: «القانتین و 
الفانتات»(3), 


(مردان و زنان عبادت پیشه. )نیز به همین معنا است. سیس ایستادن در 
نماز, قنوت نامیده شد. سخن ابن فارس نیژ مضموبی نزدیک به این دارد. 
قنوت در اصطلاح فقها عبارتست ار ی ار ی و 
خواه دستها را نیز بالا برده باشد يا نبرده باشد و چه بسا به دعایی که در 
حالت بالا بودن دستها خوانده ميشود, اطلاق شود. 


قول مشهور بین امامیه, مستحب بودن قنوت است. صدوق در کتاب الفقیه 
گفته: آن [قنوت ] سنت واجب است و هرکس عمدا آن را ترک کند, باید 
اعاده نماید. 


ری 2 2 
1- [1 ]. بقره / 238 


2 [2]. آل عمران / 43 
3-. احزاب / 35 


همچنین از کلام ابن عقیل. مستحب بودن آن در نمازهای جهری برداشت 


در مورد گفته صدوق, به آیه اول استناد شده ولی این ایراد به آن وارد 
است که قنوت در لغت دارای معانی متعددی است. از اين رو ممکن است 
مراد از آن در آیه. طاعت يا یکی از معانی دیگر - که ذکر شد - باشد. پس 
اختصاص به دعا نخواهد داشت و در صورت پذیرش اینکه منظور از آن, دعا 
است باز این احتمال وجود خواهد داشت که شاید مراد دعایی که در ضمن 
قرائت خوانده ميشود, باشد. زیرا سوره فاتحه خودش دارای دعاست. پس 
ایه دلالتی بر دعای مخصوص نخواهد داشت. زیرا همان طور که در روایت 
نیز گذشت. این اختصاص داشتن در نماز ظهر نیز - که جهری نیست - وجود 
خواهد داشت. [چون در آن نیز سوره فاتحه خوانده میشود ۱[ پس ناگزیر 
باید به نبود قائل به فرق [میان اختصاص داشتن دعا در آیه به نماز جهری یا 
اخقاتی (ظهر یا غیر ان)] تمسک کرد. با اين حال. اثبات چنین حکمی دشوار 


است. 


آمده است: آبن عباس گفته: معنای ۳ دعاکنندگان هستند و قنوت یعنی 
دعاء هنگامی که به نماز ایستاده است. این از امام باقر و امام صادق 
علیهما السلام روایت شده است. نیز گفته شده: معنای آن اهل طاعت. و 
گفته شده؛ خاشعان, و گفته شده: : ساکنان (بر زمین نان ).هن که در 
تفسیر کشافر آمده: «قوموا لله قانتین» یعنی کسانی که در حال ایستاده 
ذکر خدا را میگوپند و قنوت یعنی ذکر خدا در حالت ایستاده. از عکرمه نقل 

شده که با اين آیه, از سخن گفتن در نماز نهی شد. مجاهد گفته: مراد از 
1 ن باز ایستادن و نگه داشتن دست و چشم است. در روایت آمده که هرگاه 
فحف از آنان به نماز بایستد, خداوند رحمان اجازه نمید هد که چشمانش را 
خیره کند يا بیتوجه باشد یا شنها را [با پا | حرکت دهد یا با خود در مورد 
امور دنیوی سخن بگوید. 
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مجمم الیات 3852 


در مورد آیه دوم نیز همین بحث مطرح است. به اضافه اینکه این ۳ 
مربوط به امتهای پیشین است. طبری(1) 


از این چنین تغل کردم" «افنتی لر یک بعنی غها را غناوت کین و عبادتت 
فقط برای او باشد. و نیز گفته شده: معنای ان این است که همواره به 
طاعت خدا| بپرداز و گفته شده: : اپستادن در نماز را طولانی ساز. 


1 عیون و علل: امام رضا علیه السلام در جواب این سوال که چرا در 
رکعت اول, دعا قبل از قرائت و در رکعت دوم بعد از قرائت خوانده 
میشود. فرمود: دوستداشتنیتر آن است که نماز با حالت ایستاده و عبادت 
را با ستایش و پاک شمردن خدا و با اشتیاق و علاقه شروع کند و همین 
گونه به پایان برساند و در قنوتی که موقع ایستادن به نماز خوانده می 
شود, بعضی دعاهای طولانی وجود دارد که بهتر است همان دعاها را 
بخواند تا کسی که میخواهد نماز را به-جماغت بخواند, بتواند بة آن برشسد و 
نماز جماعت را از دست ندهد.(2) 


2 عیون: امام رضا علیه السلام در تامهای به مأمون در مورد احکام دین 
نوشت: قنوت در نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء اخری. سنت 


واجب است.(3) 


3 خصال: شش تن از بزرگان اهل سنت از امام صادق علیه السلام نقل 
کردهاند که فرمود: قنوت بعد از قرائت و قبل از رفتن به رکوع رکعت دوم 
در تمام نمازهاء سنتی واجب است. واجبات نماز هفت مورد است: وقت؛ 
طهارت؛ تنوجچه داشتن؛ رو به قبله بودن» رکوع, سجود و دعا.(4) 

توضیح . نمیتوان گفت هر سنبی مستحب پا واجب است. زیرا استعمال 


اولی در انچه از سنت به دست میاید, شایع است. چه واجب باشد و چه 
مستحب و دومی در مستحباتی که در روایات مورد تأکید قرار گرفتهاند, 
استعمال میشود. با توجه به قسمت آخیر, قنوت حمل بر دعای واجب شده 
است و همان طور که گفته 


ص: 229 


لتخم اسان 2402 
2 . عیون الاخبار 2: 106؛ علل الشرایع 1: 247 


3- . عیون الاخبار 2: 123 
الحصال :1:2 12 


شد, احتمال دارد منظور از آن, دعای موجود در سوره حمد باشد؛ زیرا حمد 
دارای دعا است و از این رو سوره دعا نیز نامیده شده است. هر‌چند امکان 
دارد فرض, حمل بر مستحب موکد شود, چون دلیل معارض وجود دارد. در 


علاوه بر این روایت دلالت دارد بر اینکه محل به جای آوردن قنوت, قبل از 
رکوع است. همچنانکه قول مشهور بین فقهای امامیه نیز همین است و 
علامه در کتاب المنتهی اتفاق نظر امامیه را بر ان حکایت کرده است. از 
سخن محقق در کتاب المعتبر چنین پیداست که به تخییر در انجام دادن آن 
قیل. از ر کوع.با بغداز آن کراینتشن دار هرچند اولی ظهور بیشتری دارد؛ 
ژیرا شیخ در روایتی از امام باقر علیه السلام که سند آن. ضعیف است: 
نقل کرده که فرمود: محل قنوت, قبل از رکوع است و اگر خواستی, بعد از 
ان.() در هر صورت. قول مشهور, قویتر و با احتیاط, سازکارتر است. 
ظاهرا قنوت نماز وتر نیز قبل از رکوع است و مستحب است در ان, بعد 
از رکوع نیز دعا خوانده شود؛ زیرا روایتی در این باره وارد شده و در کتاب 
المعتبر. قنوت نامیده شده است. علامه در کتاب المنتهی, قنوت نماز وتر 
را هم قبل از رکوع و هم بعد از ان, جایز دانسته است ولی این سخن 
اشکال دارد. از اين رو بهتر این است که يا بین هر دو جمع شود و يا به 
قنوت قبل از رکوع اکتفا گردد. حکم قنوت نماز جمعه بعدأ میاید. 


4 تحف العقول: امام رضا علیه السلام در نامهای به فامفن نوشت: محل 
قنوت در همه نمازها قبل از رکوع و بعد از قرائت ت است.(2) 


5 کتاب المسائل: علی ابن جعفر میگوید از برادرم [امام موسی ابن 
جعفر] علیه السلام پرسیدم: اگر کسی قنوت نماز را فراموش کند و به 
رکوع ِ وظیفهاش چیست؟ فرمود: نمازش را تمام کند, وظیفه دیگری 
ندارد.(۱3 


ص: 230 
1- . التهذیب 1: 160 


2 . تحف العقول: 440 
3- . المسائل - البحار 10: 280 


توضیح: کسی که فراموش میکند قبل از رکوع قنوت بگیرد, طبق قول 
مشهور فقهای آامامیه. مستحب است بعد از رکوع آن را به جای آورد. در 
کتاب المنتهی امده: بین فقهای امامیه اختلاف نظری در مستحب بودن 
خواندن قنوت بعد از رکوع, در صورت فراموش شدن ان قبل از رکوع, 
وجود ندارد. ولی اینکه چنین قنوتی ادا محسوب ميیشود يا قضاء تردید وجود 
دارد. خود وی, قضا بودن آن را نزدیکتر به واقع دانسته است. 


ظاهراً نیازی به نیت ادا یا قضا نیست و این روایت, دلالت بر واجب نبودن 
قضای آن دارد. شاید کسی آن را مطرح نکرده باشد. مستحب بودن آن نیز 
با روایات_ ژیاد که: دربارم: آن وارد شدهاند. منافاتی ندارد. اگر بعد از 
رکوع نیز آن را به اد نیاورد, میتواند بعد از نماز, قضای آن را به جای آورد. 
بیشتر فقها اين را گفتهاند و روایت نیز دلالت بر این دارد. احتمال ادا بودن 
قنوت در این حالت؛ بسیار ضعیف است. 


6. الاختجاج: عمیزق در نامهای از امام قاتم. علیه. السلام پر سیته بودد. آبا 
جایز است نماز گزار بعد از تمام شدن دعای قنوت نماز واجب, دستان خود 
را بر صورت و سینه خود بکشد؟ به استناد اين روا یت که خداوند بزرگوارتر 
از آنست. که دستان.تدهاش. را خالی, بر کرداند: بلکه آنها را از زحمت خود 
پر میکند. پا چبین کاری جایز نیست؟ چرا| که بعضی از اصحاب ما این را 
کاری.(اضافی) در تماز ذاشته اند 111 


امام علیه السلام در جواب ب فرمود: در نماز واجب, کشیدن دستها بر یوار 
و ی ید از قنوت این تیستت, ان عمل/ این اسست که بعد از بر کرداندن 
دسنتها وه تحام شندن دغای نوت سیته.ه کف دستها را با آرافتتن به 


زانوها برگرداند و تکبیر بگوید و به رکوع رود. این روایت صحیح است و 
عمل به آن در نافلههای ظهر و شب وارد شده است نه در واجبات و عمل 
به ان در واجبات, بهتر است.(2) 

هو 231 


1- . همین کتاب 84: 326 
2- . الاحتجاج: 272 


توضیح: : این تفصیل را در کلام هیچ یک از فقهای شیعه ندیدهام ؛ بلکه بیشتر 
آنها مستحب نبودن کشیدن دست به صورت را بیان کردهاند. بعضی دیگر 
نیز گفتهاند اين کار مطلقا مستحب است. در کتاب المنتهی گفته: در مورد 
اينکه آیا کشیدن دستها به صورت بعد از تمام شدن قنوت مستحب است؟ 
۹1 شده: این کار مستحب است, ولی ثابت شده نیست. در الذکری 
گفته: دستها را به صورت میکشد و از محاسن و سینه رد میکند. جعفی این 
زا که و این روش معضی از اهل سنت است. بانان. احقاط ان اتیت کم 
در نماز واجب این کار ترک شود؛ زیر| روایتی در مورد ترک ان وارد شده 
که معارضی هم ندارد. 


7 محالیی وود اهاع سایق .یه انسام اد ی رشان عاوم 
ای رل رد اسر ای اه رو 
کس در دنیا قنوتش طولانیتر باشد, در قیامت و در موقف. طولانیترین 
مسا ای ار 


واب الاعمال نیز مثل همین روایت را از صفوان نقل کرده است.(2) 


8 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: در هفت مورد, دعای معینی 
ندارد: نماز میت, قنوت. مستجار, صفا, مروه, وقوف در عرفات, دو رکعت 
نماز طواف.(3) 

اب سل کمن روس را حصورت مرول بل رورا 9 

9 معانی الاخبار و الخصال: ذر زوایت: ابوذر خنين, امد که از ابر ضلی 
الله علیه و آله پرسید: کدام نماز با فضیلتتر است؟ پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: نمازی که قنونش طولانی باشد.(5) 


0 ون این سیم آن امام رضاکليم الشتام کر مرو فقوت تیار هنم و 
نماز وتر سوال کرد؛ حضرت فرمود: [محل ان ] قبل از رکوع است.(6) 


292 
1-. امالی الصدوق: 304 


۰-2 . ثواب الاعمال: 31 
3- . الحضال 2: 10 


4 . الهدایه: 40 
5- . معانی الاخبار: 232 و الخصال 2: 103 
6- . عیون الاخبار 2: 18 


مولف: قبلاً در روایت رجاء ابن ابی ضحاک گفته شد که در تمام نمازها و 
نماز وتر, قنوت هست و گفته: ی و ی ی بای از ۳ را 
میخواند: «رتب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم اک انت الأعرٌ ۳ 
الاکرم».(1) (پروردکارا, 


مرا مورد آمرزش و رحمت خودت قرار بده و از همه بدیهای من که تو به 
آنها علم داری, درگذر که تو عزیزترین و بزرگوارترین و گرامیترین 


1. مجالس اين الشیخ: عمر و ابویکر و علی علیه السلام و عبدالله ابن 
مسعود, همگی در نماز صبح قنوت گرفتند. عثمان نیز در نماز صبح قنوت 
گرفت.(2) 


و نیز در همین کتاب آهذه: است پیامبر فر مود: استغفار در نماز را 
فراموش نکن که به اذن خدا باعث پاک شدن گناهان میشود.(3) 


2. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله 
به علی علیه السلام فرمود: دستانت را به سوی پروردگارت بلند کن و زیاد 
در همان حال نگهدار.(4) 


ی ی و 
کنار خانهاش متتفختره » باشد که در آن و ۳ نشود ولی 2 طرفتر 
مسجد دیگری باشد که در آن قنوت گرفته می شود وی به کدام مسجد 
به مسجدی برود که در آن قنوت خوانده ميشود. پرسید: اگر 

ص, نظرش قنوت گرفتن باشد ولی فراموش کند و آن را نخواند چه؟ 
0 دو سجده سهو به جا آورد. پرسید: ار هار اوه کسی. که 
نظرش قنوت گرفتن نیست ولی قنوت گرفت چیست؟ ! شریک 


ص: 233 


1- . عیون الاخبار 2: 182 

2 اها یه وی 7۶1 35 
3-. امالی شیخ طوسی 1: 356 
4-. المحاسن: 17 


خندید و ؟: گفت, این فردی است که سهو کرده ولی در سهو کار درست را 
انجام داده است (چون قنوت گرفته است).(1) 


3. فقه الرضا علیه السلام: حضرت علیه السلام فرمود: در چهار نماز, 
قنوت بگیر: نماز صبح, نماز مغرب, نماز عشا و نماز جمعه. قنوت در همه 
اینها قبل از رکوع و بعد از قرائت اه ی ار ار 
گفتن است.(2) 


از امام رضا علیه السلام در مورد [وجود] قنوت نماز فرادای چهار رکعتی 
در روز جمعه سوال کردم, فرمود: آری, در رکعت دوم بعد از قرائت. 
گفتم: آیا قنوت را با صدای بلند بخوانم؟ فرمود: آری.(3) 

4. العیاشی: زراره از امام صادق علیه السلام نقل کرده که در مورد آیه 
«قوموا لله قانتین». (خاضعانه برای خدا به پا خيزید. ) فرمود: منظور از 
ان. کسانی هستند که با علاقه و رغبت به طاعت خدا میبردازند.(4) 

و نید در همان کناب به نقل از غندالله این ستان آمده؛ خضرت در ورد ایه 
«قوموا لله قانتین». (خاضعانه برای خدا به پا خيزید. 4 فرمود: یعنی شخص 
به نماز روی بیاورد و ان را هميشه در وقت به جای اورد.(3) 

در روایت سماعه نیز «قوموا لله قانتین» به معنای دعا ادن است 6(۰) 


1 السراثر: امام صادق علیه السلام فرمود: همه قنوتها با صدای بلند 
خوانده میشوند.() 


توضیح: [شهید ] در الذکری گفته است: بنا به روایت صحیح,(8) 


بلند خواندن قنوت. هم در نمازهای جهری و هم در نمازهای اخفاتی. 


مستحب است. جعفی و 


ص: 234 


لحاس 328 

2 . فقه الرضا 8 :س 33 
3- . فقه الرضا 11: س 19 
۰-4 . تفسیرالعیاشی 1: 127 


5- . تفسیرالعیاشی 1: 127 
6- . تفسیر‌العیاشی 1: 128 
7-. السراثر: 472 
8- . الفقیه 1: 209 


سید مرتضی گفتهاند: آن [قنوت ] در بلند يا آرام خوانده شدن, تابع نماز 
است ؛ (نماز ظهر, آرام و نماز شب, بلند خوانده میشود) زیرا عام است و 
شامل این مورد نیز میگردد. میگوییم: خاص, مقدم آبر عام ] است. ابن جنید 
گفته: بلند خواندن نماز برای امام جماعت ترای. اینکه دیجران:آن را بشتوند 
و به آن جواب دهند, مستحجب است. اگر منظور آبن جنید؛ جواب دادن با 
لفظ 0 باشد, - همان طور که بعدا گفته خواهد شد - نماز را باطل 

میکند؛ ولی اگر , بخواهد بقیه برای دعای او طلب اجابت کنند, , چنین چیزی 
اشکال ندارد. آیا ی باید ارام بخواند؟ بهتر آن است: که چنین. کند. به 
خاطر عام بودن این فرمایش امام صادق علیه السلام که فرمود:(1) 
سزاوار است تمام آنچه را امام 0 میگوید, 0 بشنوند . ول 
برای مامومین سزاوار نیست که آمام: کفتههای نان زا بشنود. بایان 


مولف: بین دو روایت مذکور. رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار 
است ؛ از انز بو هه یک ای آنها بر وی عفد نز مگر اینکه گفته 
شود: : روایات مربوط به بلند نخواندن (ترک بلند خواندن) شا هه هس , بیشتر 
از دسته دیگر است. خدا بهتر میداند. 


6. السرائر: عبدالله ابن هلال میگوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: احوال ما دگرگون و بد شده است. چکار کنیم؟ فرمود: در نماز 
واجب, دعا کن. ۳ آپا جایز است در نماز واجب, از نیازهای دینی و 
دنیوی اسم ببرم؟ فرمود: آری. پیامبر صلی الله علیه و آله در قنوت نماز به 
مردم با اسم خودشان و اسم پدرانشان و قبیلهشان نفرین میکرد. بعد از 
ایشان. حضرت علی علیه السلام نیز چنین میکرد.(2) 


17 رجال الکشی: ابراهیم ابن عقبه میگوید: به امام عسکری علیه السلام 
نوشتم: : فدایتان گردم * من این واقفتها زا شتاختم. ایا در تضاز به انا تفرین 
کنم؟ فرمود: آری؛ در نمازت به ایشان نفرین کن.(3) 


ص: 235 
اتعکبت: 1 200 


۰-2 . السرائر: 476 
3- . رجال الکشی: 391 


ای ت از حمدویه از محمد ابن عیسی از 


توضیح: در الذکری امده: دعا برای مومنان و نیز نفرین به کافران و 
متاخمان با دک اسم آنان دز قتوت مار ای است. ذیرا بامش‌ضلی االه 
علیه و اله در قنوت برای عدهای به اسم خودشان دعا و بر عده دیگر نیز به 
اسم خود انها نفرین کرد. همان طور که روایت شده. حضرت عرض کرد: 
خدایا ولید, پسر ولید, سلمه پسر هشام, عیاش پسر ربیعه و همه مومنان 
گرفتار ظلم را نجات بده و عذاب و گرفتاربها را بر مضر و رعل و ذکوان 
بیشتر کن. همچنین علی علیه السلام در قنوت نماز صبح برای ابوموسی و 
عمرو پسر عاص و معاویه و ابی الاعور و دنبالهروهای آنان نفرین کردند. 
اس ای عقیل این را کفه است. ابان 


«ممطوره» همان واقفیها هستند. این لقب به خاطر ضررهای شدیدی که 

به شیعه میزنند و باعث گرفتاری و به زحمت انداختن انها میشوند, به انان 

داده شده است. واقفیها به سگهایی میمانند که باران خورده و خیس شده 

و در بین مردم راه میروند و مردم را نیز به نجاست الوده میکنند. واقفیها 

که در بین شیعهها بخش شده و باغت گرفتاری آنها میشوند: به این گونه 
تشبیه شدهاند. 


198 جامع البزنطی: امام صادق علیه السلام فرمود: در قنوت قی کوب 
«اللهم اغفر لی و ارحخمنی و عافنی انک علی کل شی ۶ قدیر», (خدابا مرا 
بخشش و مورد رحمت قرار بده و در عافیت بدار که تو بر هر چیزی 
توانایی. 4 


9 مجمع البیان : در تفسیر این کلام خداوند که فر موده: و تبثل الیه 
تبتیلا»(2), 


(تنها به او بیرداز. + از محمد ابن مسلم و زراره و حمران روایت شده که 
امام با قرو امام.ضادق علمعا الشاام مرمورود هل در اسا سر ۱ 
بردن دستها در ات ۳ 


ص: 236 


1ب رخال الکشی * 392 


2 . مزمل / 8 
کي خجمه اسان 792 2 سمل 9 


ق کر وان آبا بصیر فرمورند: کل یی وتهایت زا بهزسنی خدا با 
ببری و در مقابل او تضزع نمایی.(1) 


20. در هفت مور د» دعای معینی نیست . نماز میت؛ قنوت,؛ مستجار, صفا, 
مر وه وقوف در عرفات؛ دو رکعت نماز طواف.(2) 


من اربعین شهید: امام صادق علیه السلام در مورد ۳1 «فما استکانوا| 
لربهم و مایتضزعون»(3), (نسبت 


به پروردگارشان فروتنی نکردند و به زاری در نيامدند. ؛فرمود: تضرع یعنی 
بالا بردن دستها برای دعا.(4) 


توضیح: در کتاب الذکری در آداب قنوت آمده: مستحب است نمازگزار 
تنامض با را ره و مت اسان 
و پشت دستها به سمت زمین قرار گیرد. فقهای امامیه این را گفتهاند. 
عبدالله ابن سنان(5) از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
دستها را تا مقابل صورت بالا بیاور و اگر خواستی زیر لباست قرار بده و 
کف دستانت به سمت آسمان باشد. شیخ مفید گفته: دستها را باید تا 
مقابل سینه بالا بیاورد. در کتاب المعتبر به نقل از ابن ادریس گفته شده که 
کف دستها را به سمت زمین گرفته و انگشت ابهام را از بقیه انگشتان جدا 
بگیرد. همچنین گروهی گفتهاند: مستحب است به کف دستها نگاه کند و نیز 
۱ ۱ 


محمد ابن مسلم این گونه نقل شده(6) که فرمود: «الاستکانه» یعنی 
خضوع؛ و تضرع یعنی بالا بردن دستها و با انها التماس کردن. 


مت 2 


1-. مجمع البیان 10: 279؛ مزمل/ 8 

2-. الهدایه: 0 ذیل شماره 8 نیز وف | اشاره شد. 
3- . مومنون/ 76 

4 . المعانی صدوق: 369 

5- . التهذیب 1: 172 

6- . الکافی 2: 480 


با سندی دیگر(1) 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «الرغبه» سب ی بح 
دستها به سوی آسمان. «الرهبه» یعنی گرفتن پشت دستها به 
آسمان قد عفر آبه ه تنل البه: تلا نیز فرمود: اگر فقط بایک انگشت 
اشاره شود و دعا کنی؛ اشاره با دو انگشت همراه با حرکت دادن آنهاء 
تضرع است؛ ابتهال. بالابردن دستها و کشیدن. آن اشت که با اشک و دعا 
همراه است. 


در روایت دیگری(2) 


از آن حضرت نقل شده که فرمود: «الرغبه» و به دنبال آن, کف دستها را 
به سمت آسمان گرفت؛ فر مود: «الرهبه» و پشت دستها را به سمت 
آسمان گرفت؛ : فرمود: «التضرع» و انگشتانش را به طرف راست و چپ 
حرکت داد؛ فرمود: «تبثل» و انگشتانش را یک بار بالا آوزد و بار دیکر: 
پایین اورد؛ فرمود: «ابتهال» و دستها را تا مقابل صورت رو به قبله بالا 
آورد و فرمود: ابتهال واقع نميشود, مگر اينکه اشک جاری شود. 


با سند صحیح از محمد ابن مسلم نقل شده(3) 


که گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود: در نماز بودم و با دست 
چپ دعا میکردم. شخصی به من رسید و گفت: پا ابا عبدالله, با دست 
راست دعا کنید. گفتم: ای بنده خدا, همان طور که خدا در مورد دست 
راست حقی دارد, در مورد دست چپ نیز حقی برای خدا هست. 


و نیز فرمود: «الرغبه» یعنی باز کردن دستها و آشکار ساختن کف دستها؛ 
«الرهبه» بعنی باز کردن دستها و اشکار ساختن پشت دستها؛ : «التضرع» 
یعنی حرکت دادن انگشت سبابه دست چپ و بالا بردن 9 پایین آوردن 


مداوم زر ؛ «ابتهال» یعنی با کردن دست و ۳۷ به سمت آییتمان؛ ابتهال. 
زمانی واقع میشود که حالت گریه وجود داشته باشد. 


مورد نحوه دعا کردن و بالا بردن دستها پرسیدم, فرمود: اين کار چهار 
حالت دارد: یکی 


ص: 239 


7 
ِ 
3 
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الکافی 2: 479 
الکافی 2: 480 
الکافی 2: 480 
الکافی 2: 481 


تعوّذ (پناه بردن) است که در حالت رو به قبله, کف دستها را به سمت بالا 
بیاوری. دیگری دعا برای طلب روزی است که در آن کف دستها را باز 
کرده و به سوی آسمان بگیری. در تبثل باید با انگشت سبابه دست اشاره 
کنی. در ابتهال, دستها را تا حدی که از مقابل سر بگذرد. بالا ببری. دعای 
۰ مقابل صورت به حرکت درآوری. 


مولف: روایتهای دیگری در این باره به همراه اسرار این حرکات در کتاب 
دعاء خواهد امد, همان ظور که سفضی اب زوابات حلالت دارتمر ات اعمال .را 


دز قضاز نیو فتتوان اتجام داد 


22 الذکری: علی آبن اسماعیل میئمی در کتابش در روایتی که سند ۳1 به 
ام رانا مه اه ات ار رو سم ۱ 
[خواندن ] سوره جمعه و سوره اخلاص به جای آوز و در رکعت دوم قنوت 
بگیر و در قنوت به اندازهای که در رکعت اول بودی, دعا بخوان.(1) 


نیز در همان کتاب: از امامان معصوم علیهم السلام روایت شده که 
ترمودند: با فضبلترین نمار آن است که فتوعس طولانی باس 121 


3 فلاح السائل: در قنوت, این دعا را میخواند: «لا اله [ الله الحلیم 
الکریم, لا اله الا الله العلی العظیم, سای الله رت اشموات امه وت 
الارضین السٌبع و ما فیهنْ و ما بینهن و رب العرش العظیم و سلامٌ علی 
المرسلین و الحمد لله رب العالمین» ,(3) [معبودی جز خدا نیست. خدای 
بردبار کریم. معبودی جز خدا نیست خدای برتر بزرگ. منژه است خدا. 
پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار زمینهای هفتگانه و آنچه در آنها و 


بین آنها و زیر آنها است؛ پروردگار عرش بزرگ. سلام بر فرستادگان و 
و و سپاس. خدایی را که پروردگار همه جهانیان است. 1 


ص: 239 
1- . الذکری: 158 


2 . الذکری: 158 
3 . فلاح اسائل: 134 


4 المقنعه: وقتی از قرائت سوره بعد از حمد فارغ شد, دستانش را با 
تکبیر بالا برد و سپس چرخاند, به گونهای که کف دستها به سمت آسمان و 
پشت دستها را به سمت زمین گرفت و در قنوت, اين دعا را خواند: «لا ال 
لا الله الحلیم الکریم.. ,» با این تفاوت که «رب» قبل از «آرضین» و نیز 
«ما 77[ به آن افزود که: «اللهمٌ صل علی 
کت و ال وان و ات ی و انش ی الا حه ورن 
الاخره حسنهٌ و قنی برحمتک عذاب الثار», (خدایا بر محمد و آل او درود 
بفرست و مرا در عافیت بدار و مورد بخشش خودت قرار بده ؛ در دنیاً و در 
آخرت برای من نیکی عطا فرما و در سایه رحمت خود, مرا از نت دز 
ان زان اهاز او فرس ها فیس رات نو 3 


ابن براج در المهذب مثل همین را آورده با این تفاوت که عبارت «وعافنی 
واغفر لفخ واعف», (خدابا مرا در عاقبت بدار و مرا مورد امرزش و 
بخشش خودت قرار بده ! را نیز بدان افزوده است. 


توضیح: کلمات فرج از طرق گوناگونی وارد شده که به بعضی از آنها در 
کتاب جنائز(2) 


اشاره شد. در روایت ابابصیر که در مورد قنوت نماز جمعه است:(3) به 
جای «سبحان الله» عبارت «ا اله الا الله رب السموات» امده است. در 
کتاب المصباح نیز چنین امده(4) 


ولی این عبارت در روایت وجود ندارد. وی ۱ در بعضی نسخههای 
المصباح و ما تحتهن » و در بعضی دیگر «و هو رب ب العرش» آمذه که در 
روایت وجود ندارد. عبارت و سلام لت المرسلین» در المصباح هم وجود 
تاک اباط هر ان اش روا دای و ایآ 
خواندن این عبارت در قنوت نماز جمعه نهی شده است.(ظ) 


این روایت در باب نماز جمعه میاآید, انشاءالله. 
ص: 240 
1- . المقنعه: 16 


3- . التهذیب 1: 119 


4 . مصباح المجتهد: 251 
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شهید در الذکری گفته است: جایز است در قنوت نماز جمعه «و سلامٌ علی 
المرسلین» گفته شود. تعدادی از فقهای امامیه از جمله شیخ مفید و ابن 
بژاح و اين زهره نیز اين را بیان کردهاند. از شیخ نجم الدین نیز در مورد 
ان سوال شد و وی فتوی داد که جایز است؛ زیرا عبارت. عبارتی قرانی 
است. علاوه بر اين, روایتی نیز در اين باره وجود دارد. پایان 


مولف: همان طور که ملاحظه شد؛ در روایاتی که یه دست ما رسیده؛ بیان 
صریحی در این باره وجود ندارد. از نظر فقهای امامیه, با فضیلتترین قنوت,؛ 
ذکر کلمات فرح است ولی من روایتی در این باره, جز در مورد قنوت نماز 
جمعه و نماز وتر ندیدهام. بعضی نیز ان را به روایت نسبت دادهاند. 


در الذکری گفته است: با فضیلتترین ذکری که در قنوت گفته یج 
کلمات فرج [لا اله الا الله الحلیم الکریم...] است. این ادریس گفته: روایت 
فنیم که آن مات فرع با وین است تفای ابا ند مد مس .< 
بان راد و امس ما ند هیصوت هر کی نت 
است. سعد ابن ابی خلف(1) 


از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «اللهغ اغفر لنا و ارحمنا و 
عافنا و اعف عثّا فی الذنیا و الأخره [نک علی کل شی ء قدیر». (خدایا ما را 
ببخش و مورد رحمت قرار بده و به ما عافیت عنایت کن و در دنیا و آخرت 
از بدیهای ما درگذر که ود توانایی. ) در قنوت نماز کفایت 
میکند. در النهایه آمده: کمترین نوت, گفتن «ر اغفر و ارحم و تجاوز 
عمّا تعلم اک انت الأعةً اج م» پروردگارا مرا ببخش و مورد 
صت خودت قرار 9 از ِ بدی که در مورد من بدان علم داری, 
درگذر که تو عزیزترین و گرامیترین هستی. ) است. ابابصیر(2) 


ِ 0 علیه ِ نقل کرده که کمترین ذکر قنوت. پنچ مرتبه 
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این ابی عقیل برای قنوت, این دعا را که از امیرالمومتین علیه السلام 
روایت شده, برگزیده است : [خدایا چشمها به سوی تو خیره شده و قدمها 
به سوی تو روان گشته؛ * دنتتتها به سنوی کو بالا آهندم-و کردنها بم-سوی تو 
کشیده شده است ؛ زبانها همه تو را میخوانند و پیدا و پنهان کارها و اعمال 
آنان, همگی در اختیار توست. خدایا, بين ما و امت ما گشایشی از حق قرار 
ده که تو بهترین گشایش را عنایت میکنی. خدایا: فقو شام ها فسیم آز کم 
نبودن پیامبرمان و کمی تعدادمان و زیادی دشمنانمان؛ از ۲ پیمانی 
رشان غلبه ما ورروی: آوردن فننهها به سوی ها دیس خدا با این گرفتاری 
را با عدلی که ظاهر میسازی و با امام حقی که معرفی میکنی, از ما 

برطرف کن. ای خدای حق و ای پروردگار عالمیان. این درخواست ما را 
بپذیر. ) 


گفته است : آن طور که من میدانم امام صادق علیه السلام شیعیان خود را 
امر میفرمود که بعد از کلمات فرج, این دعا را در قنوت بخوانند. ابن جنید 
گفته: کمترین دعای قنوت,؛ «رتب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم», (خدایا 
مرا ببخش و مورد رحمت خودت قرار بده و از همهی بديهايم که تو بدان 
علم داری, درگذر ؟ است. گفته: آنچه مستحب است در قنوت گفته شود, 
حمد خدا و ستایش او و درود فرستادن بر پیامبر و امامان - که درود خدا بر 
آنان باد - است و برای خود و دیگر مسلمانان دعایی را برگزیند که شایسته 


باشد. 


مولف: «آمین» به کار رفته در این دعا در سایر روایات - چنان که خواهد 
آمد « وحود:ندازد و اختباط: تری: ان: اشت.:دلیل آن- را قبلا دایستن. هه 
این غندالله از دعا کردن یه زان قاری در نمازد.فتع کردهولی ضعان ان 
را جایز شمرده است. ابن بابوبه و شیخ طوسی در النهایه و غیر اين دو نیز 
همین قول اخیر را برگزپدهاند. احتیاط آن است که به غیر عربی خوانده 
یود ولین عوار خواندن آن بداغیر عرتی خر خالی از قات نحسشت: 


5 العیون: ابی ضحاک در نقل از کارهایی که امام رضا علیه السلام در 
راه آمدن به خراسان انجام میداد, گفته: وقتی ظهر شد, حضرت برخاست 
و شش رکعت نماز خواند که بعد از هر دو رکعت. سلام میداد و در 
رکعتهای دوم قبل از رکوع و 
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بعد از قرائت, قنوت میگرفت. سپس برخاست و نماز ظهر را خواند و بعد 
از ان؛ سجده شکر به جای اورد. بعد اینکه سر از سجده برداشت.؛ 
برخاست و شش رکعت دیگر خواند و در هر رکعت, حمد و قل هو الله احد 
میخواند و در آخر هر دو رکعت, سلام میداد. در رکعت دوم, قبل از رکوع و 
بعد از قرائت؛ قنوت میگرفت. پس از آن, اذان گفت و دو رکعت در 
خواند و در رکعت دوم, قنوت گرفت. وی گفته: حضرت بعد از غروب, وضو 
گرفت و اذان و اقامه را گفت و سه رکعت نماز مغرب خواند که در رکعت 
دوم قبل از رکوع و بعد از قرائت, قنوت گرفت. بعد از آن چهار رکعت 
خواند با دو سلام که در رکعتهای دوم هر کدام, قبل از رکوع و بعد از 
قرائت؛ قنوت میگرفت. سیس برخاست نماز شب بخواند. پس هشت 
رکعت به جای آورد که در رکعت دوم هر دو رکعت؛ قبل از رکوع قنوت 
مکرفت. سپس برخاست تا دو رکعت نماز شفع به جا آورد. ور رن کر 
رکعت دوم قبل از رکوع و بعد از قرائت, قنوت گرفت. بعد از دادن سلام, 
برخاست و یک رکعت نماز وتر خواند و در آن, قبل از رکوع و بعد از 
قرائت. قنوت گرفت. ذکر قنوتش در همه نمازها اين بود: «رثٍ اغفر و 
ازج و ححامن تا علم اک انت آلای افرمه لا (خدانا مرا خی ه 
موزد رحمت خودت قرار بده و از همهی بديهایم که تو بدان علم داری, 
درگذر که تو عزیزترین و گرامیترین هستی. ) 


توضیح . این روایت؛ صراحت در استحباب قنوت در نماز شفع دارد. تمام 
روایتهای صحیحی که به وجود قنوت در قبل از رکوع رکعت دوم کلیه 
نمازها تصریح کردهاند نیز, با عموم خود شامل این [حکم ] میشوند. شیخ در 
روایتی با سند صحیح(2) 


به نقل از ابن سنان از امام صادق علیه السلام آورده که فرمود: قنوت 
نماز مغرب در رکعت دوم است و در نماز عشاء و نماز صبح نیز مثل ان 
است. [قنوت ] نماز ونر در رکعت سوم است. به استناد همین روایت, 
بعضی از فقهای متأخر در قرن اخیر, به نبودن قنوت در نماز شفع گرایش 


پیدا کردهاند. با وجود اینکه در 
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روایت؛ چنین دلالتی وجود ندارد ۲ تنها از طریق مفهوم ان میتوان چنین 
چیزی را به دست آورد ؛ ولی منطوق, مقذم بر مفهوم است. از فقهای قدیم 
امامیه نیز کسی نماز شفع را [در این حکم, از دبک نمازها ] استتئنا نکرده 


است. 


از اين رو احتمال دارد روایت حمل بر این شود که قنوت مورد تأکیدی که 
طول دادن آن مستحب است. همان قنوت رکعت سوم باشد و نیز ممکن 
است روایت ت حمل بر تقیه شود؛ زیرا بیشتر اهل سنت. نماز شفع و نماز 
وتر را یک نماز میدانند و در رکعت سوم قنوت میگيرند. 


6 دعائم الاسلام: در مورد دعای قنوت نماز صبح, دعاهای گوناگونی از 
اهل بیت علیهم السلام برای ما روایت شده است. از جمله ان دعاها این 
است: (خدایا, کسانی را که به تو کافر شدند و نیز منافقان و انکارکنندگان 
اولیا و امامان پاک از تسل پیامبر ضلی الله :علیه: و اله را عذاب بده. خدایا, 
مرا و همه مردان و زنان موّمن را ببخش و در میان آنان. صلح و اشتی 
برقرار نما و اتحادشان را بیشتر و ایمان و حکمت را در دلهایشان تثبیت 
کن؛ آنان را در بايبندی. به آیین. پیامبرت ضلی الله علیه و اله تابته قدم 
گردان و در برابر دشمنانت و دشمنان خودشان, یاری رسان. خدایاء مرا با 
آنانت که هدایت يافتهاند. هدایت فرما و با اناتف که در عافیت قرار دادهای, 
در عافیت قرار بده؛ هرا از شر فضای بد در امان بدار؛ ژیزا انکه کم 
میکند توئی؛ نه انکه بر تو فرمان رود " هر که را نو حرامت: بداری, خوار 
نمیشود؛ تو خدای مبارک و بلند مرتبه هستی؛ هیچ معبودی جز تو نیست ؛ از 
تو آمرزش میطلبم و به سوی تو باز میگردم. ای پروردگار ! هم در دنیا و هم 
در آخرت برای ما نیکی قرار بده و ما را از آتش جهنم محفوظ بدار. )1 


7 الفقیه: زراره از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: هر روز 

و در قنوت همه نمازهای واجب به جز نماز جمعه, این دعأ را بخوان: 
«اللهة ای آسئلک لی و لوالدٌ و لولدی و هل بیتی و اخوانی فیک البقین و 
العفة و المعافاة و الحمة و العافية فی الذنیا و الآخره»,(1) [خدایا از تو 
برای خودم و پدر و مادرم و فرزندانم و 
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اهل خانهام و برادران ايمانيام, پقین و بخشش و گذشت کردن در حق 
همدیگر و رحمت و عافیت دنیا و آخرت را خواستارم ۲ 


29 التذکره: امام حسن مجتبی علیه السلام فر مود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله کلماتی را به من یاد داد که در قنوت نماز میخوانم: (خدایا مرا 
۲ که هدایت افتهاند. هدایت فرما و با اناتته که در عافیت 
قراردادهای, در غافیت قرار.بدم" مرا با آناتی که دوشتشان داری: دوست 
بدار, در انچه به من عطا کردهای, برکت قرار بده و مرا از شر قضای بد. 
در امان بدار؛ فقط توثئی که فرمان میدهی نه اینکه بر تو فرمان رود و 
حکم شود. به راستی که 0 را تو گرامی بداری, خوار و ذلیل نمیگردد. 
تو مبارکی, ای پروردگار ما و ۱ بلند مرتبهای. 24 


9 کاب محمد ابن المتنی: حرت ابن مفیره نضری به امام صادق علیه 
الشا کی ره ام یا ی ارم 
کرد که آن حضرت, نماز مغرب را همراه مردم خواند و در رکعت دوم 
قنوت گرفت و در آن, معاویه و عمرو ابن عاص و ابوموسی اشعری و ابا 
الاعور السلمی را لعن کرد. حضرت فرمود: شیخ راست گفته است. تو نیز 
آنان را لعن کن. 
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تن تیه سوم ۶ فتیتیای ظیااتی رنه وه از ال سک غلییم ااتلاد 


مهم اتوغوات» سیر این ظاووس ] کفته در آن تسخه اصلت که این 
قنوت ها در آن نقل شده است, اين عبارات را یافتم: بعد از آن که اين 
قنوت ها را نوشتم, در کتاپ عمل سه ماه رجب و شعبان و رمضان, تألیف 
احمد ابن محمّد ابن عبد الله عباس - خدا بر او رحمت کند - سندهای این 
قنوت ها را یافتم که گفته: احمد ابن محقد برایم نقل, کرده: ابو الطیب 
ابو الصباح محمد ابن احمد ابن عبد الرحمن بغدادی که هر دو نویسنده 
9 برایم تعل کردهاند؛ در حور تفت ما فقیه جماعت. احوال مولاي ما 
شخصی از فرزندان طالت. تفت در وم 9 حضرت؛ از وت تسلیم 
نمودن و باز گذاشتن امر خلافت به معاویه پسر ابوسفیان. عت ی کیزتگ: 
شیخ گفت: من می دانم که امر و شان سرور ما ابامحمد علیه السّلام 
بزرگ تر و مرتبه او بلندتر و عصمت و امامت و حجّت او واضح تر از آن 
است که د ر کار وی» خرده گیری خرده گیران ضرر رساند یا سرزنش 
سرزنش کنندگان و شک شک کنندگان به آن رسد. پس شیخ شروع به 
سخن کرد و گفت: 


ها دس اضر مه اس ان اس وس ررض 
از او راضی شود و او را راضی گرداند و بلندی مرتبه او را زیاد گرداند - 
ای ان راو 
- که خدای تعالی توفیق او را زیاد گرداند - در بقیّه همان روز, در خانه شیخ 
مرحوم نشست. ذکاء خادم که 
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سعید یواست بود» طوماری پیچیده و عصایی و صندوقچه ای از چوب که 
رنگ و روغن کاری شده بود, بیرون آورد و آنها را نزد شیخ گذارد. شیخ, 

را برداشته بر دامان خود روی دو ران خود و طومار را در طرف 
راست و صندوقچه را در طرف چپ خود گذاشت. ورته گفتند؛ در این 
طمفان, وذیعه ها بادداشت تفیدم اشت: سیش قیح آن طومان را کشود در 
آن دعاها و قنوتهای سروران ماء اثقه آل محشد علیهم السلام بود. ورثه از 
آن روی گردانیدند و گفتند: پس در صندوقچه بدون شک جواهری هست. 
شیخ به ایشان گفت: اين را می فروشید؟ ورثه گفتند: چند می خری؟ شیخ 
رو به جانب ابوالحسن - یعنی ابن شبیب کوثاری نموده» گفت: ای 
اباالحسن, به ایشان ده دینار بده. ورثه امتناع نموده. راضی نشدند. شیخ 
مرب مبلغ را زیاد می نمود و ورثه قبول نمی کردند, تا آن که قیمت به 
صد دینار رسید. آن گاه شیخ به ایشان گفت, از واضین.فی وید وهی 
فروشید که هیچ و الا پشیمان خواهید شد. به دنبال این ورته راضی شدند 
و آن را فروختند و صد دینار را گرفتند. سپس شیخ گفت: مشروط , به آن 
که طومار و عصا را نیز به من بازگذارید. 


چون کار تمام شد. شیخ گفت: این عصای مولای ما حضرت ابی محشد امام 
حسن. فرزند امام علی النقی فرزند امام محمّد تقی فرزند امام علی 
لرضا علیهم السّلام است که در روزی که آقای ما, شیخ عثمان اين سعید 
عمری را وکیل خود نمود و وصیتی چند به او نموده و غائب گردید, تا به 
امروز در دست آن حضرت بود و این صند و قچه ای است که در ات 
انگشترهای ائمه علیهم السْلام 0 جواهر و نقش آنها را ذکر 
نمود. سپس سر صندوقچه را گشوده, انگشترها را بیرون آورد و آنها همان 
گونه بودند که گفته بود و در طومار, قنوتهای سروران ماء ائْمّه علیهم 
السْلام بود و از آن جمله. قنوت حضرت ابامحمّد. امام حسن ابن 
اما وا لام ها هار توا ار سا و ان 
آن را طبق آنچه در آن طومار بود, نوشتیم. شیخ گفت: از اینها محافظت 
کنید. همچنان که از مهمّات دین و واجیات خدای بزرگوار و بلند مرتبه 
محافظت می کنید و این قنوت ها دست به دست تا به این زمان رسیده 


اند. 
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قنوت سرور فا حسرر علیه السلام(1) 


ای آنکه با قدرت او مظلوم یاری شده و با کمک او مجروح التیام می یابد, 
فرمانت پیشی گرفته, و امرت پایان پذیرفته و تو بر هر کار توانا و بر آنچه 
میگذرد, دانایی؛ ای آنکه در هر پنهانی حاضر و بر هر راز و نهانی آگاهی و 
پناه هر درماندهای, اوهام در یافتن تو گم گشته و علوم از رسیدن به کنه تو 
درمانده اند و تو خدایی هستی که پایدار و دائمی و جاودانی. آنچه را به آن 
و و ار 
برای برطرف ساختن آن و بر بازداشتن از آن توانایی؛ ؛ باز گشت هر کار به 
سوی توست, همچنانکه آغاز آن از فرمان تو بوده است؛ از تصمیمات هر 
گروهی جدا بوده و راز و نهان دیگران را مخفی می داری؛ 0 
کردهای, اجرا نموده و آنچه را از دسترس تو دور نمیباشد, تأخیر میاندازی 
آنچه طبق علم غیبی خودت, عقلها به آن قادر بوده اند, به ۳ 
هر که هلاک میگردد, با وجود دلیل هلاک شود و هرکس, زنده [و به راه 
راست؛ هدایت ] میشود, از روی دلیل زنده [و هدایت ] شود و به درستی که 
تو, شنوا و داناء, یکانه و تتا ی 


خدایا, تو یاری کننده بوده و توکل و اعتماد بر توست و تو شایستگی 
سرپرسنی آفریدههایت را داری و اختیار همه چیز به دست توست : ۰ به هر 
تأثیری و هر تأثری در جهان, علم داری و به هر تغییری آگاهی؛ روی گردانی 
مکاران و تمایل آنان به دنیای فانی و زینتهای زودگذر آن, که دنبالهاش 
انش سوزان و دربرگیرنده اه 4 نیز نشستن تتقتست کا رن [از مبارزه و 

د] و مرتد شدن از دین برگشتگان و بدون یاور شدنم و بی پشتیبان 
ماندنم را میبینی. اه تو چنگ زده و بر تو 


توکل مینمایم. 

خدایا, تو میدانی که از هیچ کوششی فروگذار نکرده و از هیچ عملی دريغ 
ننموده ام تا آنگاه که قدرتم کاسته شد و تنها ماندم؛ از اين رو راهی را 
انتخاب کردم که پیشینیان من برای رفع دشمنی و ساکن نمودن طغیان و 
اشوب در جهت 
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جلوگیری از خونریزی شیعیان برگزیده بودند و آنچه را پیشوایانم از امور 
دنیا و اخرت حراست کرده اند, پاسداری نمودم. پس خشمشان را تحمل 
کرده و روز ششان را متابعت نموده و راهشان را پذیرفته و با نشانه انان 
شناخته شده ام , تا آنگاه که پاری تو فرا رسد و تو یاری کننده حق و یاور 
آن اه اگر چه مطلوبمان از ما دور باشد و زمان برای نابودی دشمنان, 


خدایا؛ بر محمد و خاندانش درود فرست و آنان [یعنی دشمنان و مکاران ] 
را به همراه دشمنانت در عذاب همیشگی داخل کن و چشمانشان را از 
یافتن راه حق نابینا گردان؛ آنها را در لذتهای دنیا فرو ببر تا مرگ آنان به 
طور ناگهانی فرا رسد, در حالی که در غفلت به سر میبرند, یا در آن هنگام 
که در خواب فرو رفته اند, با حقیقتی که تو آن را باری کرده و قدرتی که با 
أض ات را مجازات میکنی و علمی که آن را آاشکان میت ردانی ده 
درستی که تو بزرگوار و دانایی. 


همچنین در قنوتش دعا میکرد: 


خدایا, به درستی که تو پروردگار بسیار مهربان, پادشاه, عطوف, مهربان و 
بردبار بوده و تو, پناهگاه سر‌گردان بیپناه و راهنمای گمراه بازمانده بوده و 
به اسرار و رازهای تهانت, اکافنر. هفجنانکه کفتار کویند ان را تظاوی: کر 
هستی؛ از تو به سبب علم نهانی ای که نسبت به رازهای باطن داری, 
1 بر محمد و خاندانش درود فرستی, , درودی که با انز از تلاشکران 
گذشته پیشی گرفته و از تلاشگران آینده سبقت گیریم و بین ما و خودت 
رابطهای برقرار کنی که برای کسانی که آنان را برای خود پرورش دادهای 
و تو خود, آنان را برگزیدهای, برقرار مینمایی و گمانهای باطل و آشوبهای 
وندانکر ان رابود تساو تا اینکه جر ونیا فرمانیرداد تور آخرت و 
جوار تو جاودانه باشیم. 
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قنوت حسین ابن علی علیهما السلام(1) 


خدایا, آغاز هر چیز از توست و اراده انجامش در اختیار تو, نیرو و توان از 
ان توست و تو خدایی هستی که معبودی جز تو وجود ندارد, دلهای اولیائت 
را محل مشیت و جایگاه اراده خود مقرر فرمودی و اوامر و نواهیات را در 
عقلهایشان قرار دادی؛ 7 انحاخ که اراده امری را بنمایی, آنچه را خود در 
آنها به ودیعت نهادهای, در باطنهایشان به حرکت در آورده و آنچه را خود به 
آنان تفهیم کردهای, بر زبانشان جاری میسازی, با عقلهایی که تو را خوانده 
و با حقایقی که به انان ارزانی داشتهای, به سوی تو میخوانند و من میدانم 
از انچه به من اموختهای, از چیزهایی که تو بر انها شایسته سپاس میباشی, 
از چیزهایی که به من نشان دادهای و به سوی ان مرا پناه دادهای. 


خدایا, و با این 0 به تو پناهنده و به سوی نیرو و توان تو گریزانم و به 
قضا و قدّرت که با علم خود, مرا در جهت آن قرار دادی, راضی هستم و در 
هر مسیری که مرا به حرکت در آوری, روان میگردم و به آنچه تو بخواهی, 
مصقم میگردم درجالی که به آنچه تو به وسیله آن از من خشنود میشوی: 
بخیل نیستم و از آنچه تو مرا به آن خواندهای, کوتاهی نمیکنم و به آنچه 
مرا نة آن آشنا ساختهای, اش و نی کی وراه قرار دادهای, 
بای تدم از راه هدایت تو هدایت میجویم, آنچه امر به رعاینش نمودی, 
رعایت می نمایم, پس مرا از رعایتت خالی ننما و از عنایتت خارج نساز و 
مرا از فیض رسیدن تاییدت ناتوان قرار نده و از راهی که به خشنودی تو 
میر سم , مرا خارج نکن. حرکتم را بر اساس روشنگری, راهم را با هدایت, 
زندگیام را قرین رشد و تعالی قرار ده تا مرا هدایت نموده و دیگران نیز به 
وسیله من راهنمایی گردند و در آنچه تو خواهان آن بوده و به جهت آن مرا 
خلق کردهای و به سوی آن پناهم دادهای, مرا وارد سازی؛ اولیائت را از 
اینکه به وسیله من امتحان شوند, در پناه خود گیر و آنان را به خاطر 
رحمتی که داری, با رحمتت و در نعمتت آزمایش نماء آزمایشی که سبب 


برگزیدن آنها و پاک شدن آنها از زشتیها 
ص: 25۷0 
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خویشاوندان رستکگارم ملحق نما 


نیز در قنوتش دعا میکرد: 


خدایا هر کس به جایگاهی جای گرفت., جایگاه من تویی و هر کس به 
پناهگاهی پناه گرفت. پناهگاه من تویی؛ خدایا. بر محمد و خاندان محمد 
درود فرست و فریادم را بشنو و دعایم را اجابت کن و بازگشتم و 
آقامتکاهم را زد ود قزار دهم و ضرا در ازموتم از ید آزمایش شدن و 
پیوستن به یاران شیطان پاسم بدا به حق عظمتت که با آن طمع شخصی 
به فتنه گری در نيامیزد و به آن, بدگمانی در نیاید و نه شادی بیرون از حد 
با آن تماس گیرد, تا مرا با اراده ات به سوی خود باز گردانی, به طوری که 
نه متهم و نه مظنون, نه بدگمان و نه مشکوک باشم که تو مهربان ترین 


خدا هراس سل کت سره یی سا و ام اس 
نفسانی بر آن نهاده شده و بندهای افرینش به آن بسته است, از تحمل 
آنچه از قضا ها فرا می رسد عاجزند؛ صحر. | رگن برگزیدگانت را بدان 
قوفق مرموده: ۵ تضکانت را بن بذیرش آن باری دادم ای. 


خدایا, همان دل ها در قبضه قدرت توست, مشیت و خواست در اختیار تو. 
تو می دانی ای پروردگا ر که توجه ما به درگاهت برای برطرف کردنش, پا 
قدرت نو و در جایگاه خودش واقع میشود و در محجدوده اراده و خواست نو 
محدود است و من می دانم که تو را سرای جزا دادن هر خیر و شژی 
هست. يا پاداش میدهی و يا کیفر, و تو را روزی است که در ان از روی 
حق؛ مواخذه خواهی فرمود, همانا بردباری تو, شبیه ترین چیز ها به 
تکرت کیارت و سزاوار تبرین چیز به آنچه خودت را در مهربانی و رافت 
وصف کرده ای, می باشد و تو در کمین هر ستمگری هستی که عاقبت 
کارش وخیم و منزلگاهش سخت خواهد بود. 
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خدایا, به راستی که تو رحمت و بردباری ات را بر تمامی آفریدههایت 
فراگیر ساخته ای, درحالی که احکام و دستوراتت عوض شد و سّت های 
فرستاده ات تغییر کرد و ستمگران بر بندگان خالص تو سرکشی کردند و 
هتک حریمت را مباح شمردند و پیوسته با تجژی بر ساحت کبریایی تو 
تاختند. خدایا, پس با خشم شکننده ات و طوفان های عقوبتت و غضب 
ریشهکن کننده ات آن ها را برگیر و جهان را از لوث وجودشان پاک گردان 
و آثارشان را از آن محو کن و از صحنه ها و مخفیگاه های زمين, نشانه 
های آنان را برافکن و با هلاک خویش, آن ها را از بيخ برگن تا برای آن ها 
هیچ زمینه ای برای روییدن باقی نگذاری و نشانی برای رهروی به سوی 
آنان نگه نداری و راه خلاصی برایش نلهی و امیدی برای جوینده ای باقی 
نگذاری. 


خدایا, آارشان را مجو فرما و تروت ها و دیارشان را نابود ساز و 
جانشینانشان را هلاک کردان و فرزندانشان را از هم جدا کن و افتادنشان 
به عذاب جاودانی ات را زود تر برسان و مناصب حق را پبرپا دار و آتش 
راهنمایی را فروزان دار و برای خونخواهی, تهییج کننده آن را برانگیز و 
خواسته آن را با کمک خویش ی تأیید کن و نصرتش را افزون فرما تا حق با 
همان تازگی اش باز گردد و نشانه های پیمودنش روشن شود و اهل حق, با 
آیفتی. زا ار بپیمایند و حق پیمودنش را ادا نمایند که تو بر هر چیزی 


نیز در قنوتش دعا میکرد: 


خذابار نو اشکاد. و جدایی؛ تو استوار و ثابت و آرام دهندهای؛ خدایا, بر آدم 
درود فرست؛ همان کسی که جدیدترین افرینش تو بود و تازه ترین حجت 
تو؛ زبان قدرت تو بود و خلیفه تو در گستره هستی؛ اولین کسی که او را از 
روی رحمت خود. برای پیامبری برگزیدی؛ همان کسی که موی سر خویش 
را در حرم تو از روی خواری در مقابل کر( تو تراشید و درحالی که از 
خاک آفریده شده بود؛ زبان به نانک تو گشود, همان بنده تو که برای 
[راهنمایی ] امتت خلق کردی؛ ؛ همان کسی که از ترس مبتلا شدن به کیفر 
تو, به تو پناه اور همچنین بر فرزند خالص او و برگزیدهات, [سید الانبیا ء ] 
همان شتابنده به سوی معرفت تو و غوطهور شده در علم 
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پوشیدهات؛ درود فرست ؛ چرا که تو خود با بخشیدن نعمتها و پاری رساندن 
به او سرپرستیاش را بر عهده گرفتهای و نیز بر تمام پیامبران ‏ و 
راد ان و شهدا مانسانهای راشکوو نیک و کاری اف سس آنه 
دو [پیامبر ] آمدهاند, درود فرست. 


از تو میخواهم ای خداء اين حاجتم را که در پیشگاه تو قرار دادهام و غیر از 
تو کسی به آن آگاه نیست, برآورده سازی و آن را برای آسانی و عافیت 
[زندگی] من, کانید کنت.ن ارن ۱ مایه پشتگرمی من و کم شدن بار سنگین 
[گناهم ] قرار دهی؛ ای کسی که نورش خاموش نشود و آشکارباش پنهان 
نگردد و کارهایش به پایان نرسد. 


خدایا, تو را مانند کسی که مقامت را شناخته و به درگاهت زاری میکند و با 
تمام اعضایش به سوی تو روی اورده است. میخوانم. ای خدای پای و 
منژه, نگاه خیره و گسترده, از درک قدرت تو باز 0 
ذات تو به ناتوانی و خستگی میرسد. درگ تلد مت سا وروی : , بدون 
اینکه خود قابل درک برای دیگران باشی ؛ تو بر همه چیز احاطه داری. بدون 
اينکه دیگران_ بر تو احاطه داشته باشند. و سوگند, [آنچه را 
بخواهی ] قطعاً به انجام خواهی رساند. به عزتت سوگند, , به انجام خواهی 
رساند ات زو گنه : به انجام خواهی رساند. 


قنوت ابو جعفر محمد باقر علیه السلام(1) 


خدایاء دشمن من, جوانی را در دشمنی به سر برد و همین گونه به پیری 
ر سید و همچنان به دشمنیاش ادامه میدهد و از آنجا که به خاطر بردباری 
تو, خود را در امان میدید, از تو نافرمانی کرد و در مقابل توء هر گستاخی 
را مرتکب شد. خدایا, برای تو لحظات به خشم آمدنی است که شب, در 
حالی که. انان ذر خوابند با زهز, در تحالین که آنان دز قفلت به ستر. مببراند:و 
آشکارا, در حالی که آنان به بازی [زندگی ] مشغولاند و ناگهان. در حالی که 
نسبت بة. آن در فر آموشياند,. فرا میرشد. 
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گلوها , به تنگ آمده و بندها سفت شده و دلها اندوهناک گشته و عقلها مورد 
انکار و بی توجهی واقع شدهاند [افکار, به زشتی گراییدهاند]. تحمل به 
پایان .رسیده و تزدیک. اشت بندهای ان بکسلد. تو در کمین .ِِِ 
هستی و فرو بردن خشم [ما ] را میبینی . ؛ از دست دادن چیزی, تو را به 

عجله وا نمیدارد و بخل ورزیدن کسی, تو را از چیزی ناتوان نمیگرداند؛ تو 
از روی استواری کارت, به انان مهلت دادهای و دلایل تو در هر زمانی رسا 
و چیره کننده است. بنده نو ناتوانترین انسانها و عاجزترین ادفنات است. 
فرمانروایی خدایی و ملک پروردگاری از آن توست؛ عذاب زودرس و کیفر 

1 در دست نو. 


خداپاء اگر در صبر کردن بر قوّت گرفتن ستمکاران و دشمنیای که از 
دگرگون کنندکان [دین ] میبینیم. رضایت تو وجود دارد و باعث رسیدن به 
اس ی سس و ای مارا سوت لت دعر فرار 
بده و ما را در پیمودن راه راست. بیشتر از این یاری نما؛ تا اراده تو در 
مورد سعادتمندان و تیره بختان به وقوع بپیوندد. خدایا, سر فرود اوردن در 
برابر قضاهای حتمی و فروخوردن خشم در برابر تقدیرها را به ما عنایت 
کن و محبت هر کسی را که در گذشته مورد محبت تو بوده, يا در آینده. چه 
در زمان نزدیک و چه در زمان دور, به محبت تو دست خواهد یافت., به ما 
عطا فرما و چنان کن که نسبت به کسانی که برگزیده تو هستند, چه نزد ما 
باشند و چه دور از ماء, ایثار کنیم و در کنار همه اینها, خدایا, به خاطر 
احسان و بخششی که داری, ما را از مهربانیهای خودت و رحجمت و پاری و 
بهترین بردباریات, محروم مفرما. 


نیز در قنونش دعا میکرد: 


ای کسی که می داند در دل چه میگذرد و در باطن ها چه پنهان میگردد و 
در خاطره ها چه نهفته است؛ ای انکه هر پنهانی را شاهد و ناظر و هر 
فراموش شده ای را یاد آور و بر هر کاری توانا و به همه چیز ناظر هستی" 
مدارا| به طول انجامید و اجل نزدیک گردید و عمل به سستی گرایید و امید 
به نهایت رسید, و هنگام منتقل شدن فرا رسید و تو ای خدا, آخری چنانکه 
اول هستی, انچه ایجاد فرموده ای, فنا کننده ای و خلایق را به فرسودگی 
می رسانی و کار هایشان را به 
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عهده شان وا میگذاری و مسئولیتشان را بر پشتشان قرار می دهی تا 
وقت پراکنده شدنشان در برانگیخته شدن از قبر هایشان, هنگام دمیدن در 
ضور .و شکافته.: شندن آسمان به تور و بیرفن کشتن با براکتد کی بة. صحته 
محشر, درحالی که چشم هایشان خیره مانده و دل هایشان در اضطراب 
افتاده باشد؛ از کارهای گذشته خود در غم فرومانده و از گناهانی که بر 
دوش دارند بازخواست شوند و آنجاست که از آنچه مرتکب شده اند, پای 
حساب روند. 


پرونده ها در گردن آویخته و سنگینی معاصی بر پشت ها فرو ريخته, نه از 
او جدا گردد و نه راه خلاصی هست و نه گریزی از قصاص, به راستی که 
دلایلء لب هایشان, را پسته باشد و.در :سر گردانی:پین, اه و پنهانی. تال 
وامانده و از راه میانه دور افتاده اند, مگر آنکه پیشتر نیکی به او رسیده 
باشتد که اذ.هول آن ضخنه ور کی حادنه هزود به: آن؛ تحت خواهد بافة 


[و نیز باید که ] در دنیا سرکشی نکرده و با اولیای خدا لجاجت نورزیده و از 
آن ها دوری سموده و حقوقشان را از آن خود نشمرده باشد. 


خدایاء به راستی که دل ها به گلو ها رسید و جان ها بر لب آمد و عمر ها 
فی اتظان بایان بافت و ایس ار کمن نس ورن از حت مهم اسان 
تقدیر است, بلکه به خاطر انچهم از گناهانی که که واقع می شود و با نو در 
اوامر و نواهی ات تحالعت هی کردد و به بازی گرفتن دوستانت و چیرگی 
دشمنانت می باشد. خدایا, پس آنچه نزدیک شده, نزدیک نز ردان و آنچه 
نزدیک رسیده؛ پر شان و ازتوهای باورداران را تحقق بخش و امید موّمنین 
را از بریایی حقت و یاری دینت و آشکار نمودن حچٍتت و انتقام گرفتن از 
دشمنانت به ثمر برسان. 


قنوت جعفر صادق علیه السلام(1) 
ای خدایی که علمش بر همه چیز پیشی گرفته و حکمش در همه جا جریان 


دارد و بردباریاش فراگیر است., بر محمد و اهل بیت او درود فرست و 
بردباریات 
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را از کسی که بر من ستم روا میدارد. بردار و او را در سریعترین زمان, به 
عذاب و بیچارگی مبتلا کن ؛ ریشهاش را بخشکان و او را با صورت بر زمین 
افکن و او را با آب دهانش گلوگیر ساز و دشمنی او را به خودش برگردان 
و با گرفتار کردن او به مشغولیتی دردآور و بیماری همیشگی, بین من و او 
فاصله بیانداز ؛ او را از بازگشت به سوی خودت باز دار و از زاری به درگاه 
حودت محروم کن؛ آرامش روان را از وی بگیر و او را به شدت مواخذه 
کن کلوینش ز بگیر و نفس را در سینهاش واگذار و او را از استواری در 
کارها باز دار؛ او را به غم از دست دادن فرزند مبتلا کن و مورد عذاب قرار 
دم؛ او را سخت کیفر بده و بیچارهاش کن و نعمتت را از او دریغ دار؛ لباس 
ذلت و خواری بر او بپوشان و بعد از اينکه بر جای ماندههای او را از بین 
بردی و آرامش را از او گرفتی و زشتی گناهانش را برملا کردی, ۳ 
سرانجام زندگیاش در دنیا و آخرت قرار ده. 


خدایا, او را در هر سه اقامتگاه [دنیا و برزج و آخرت ] کیفر بده؛ خدایا, در 
کش این ام ساب ایا اه ناه العطه ارو هبات فا 
او را سه مرتبه مورد مواخذه قرار بده ؛ خدایا, ,. در هر سه مورد: توفیق و 
نایید خودت را از وی بردار؛ خدایا, مگذار برخیزد ؛ خدایا,ء مگذار چیزی از 
خود بر جای نهد؛ خدایا, , عذاب او رابه تخیر میانداز ؛ خدایا, خودت مقابله با 
او را بر عهده بگیر؛ خدایاء, گرفتاری را بر او شدیدتر کن؛ ؛ خدایا, از شر او 
دستاویز تو میشوم و به تو پناه اوه و به سوی تو میگریزم و تو را 
محافظ و پوشش خودم در برابر او و آسیبهایش قرار میدهم. 


خدایا, خودت از من در برابر او و ساير دشمنانت پاسداری کن و در مقابل 
دشمنی او و سایر کسانی که در برابر تو سرکشی کرده اند, خودت مرا 
بسنده باش. خدایا, خودت ایمانم را حفظ کن مرا به وسیله ایمانم که 
ایمان به توست, حفظ بفرما] و پوششی را که به وسیله ان, پیامبرانت را 
ارت طانوها هدمع وهای وا ا حماری ک پا وان را 
ان از شر بت [پرست ]ها در امان قرار دادی, در امان قرار بده؛ مرا در 
سپر محکمی که نگهدار من باشد, قرار ده؛ از من به طور کامل پاسداری 
کن؛ چرا که تو به هرچه بخواهی, گشایش میدهی و سرپرست 
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هر کسی هستی که تو را به سرپرستی برگزیند؛ هر کس از تو یاری جوید, 
یاری میرسانی و هر کس از تو کمک خواهد, به او کمک میکنی؛ هر که تو را 
کافی بداند. برای او کفایت میکنی؛ تو همان صاحب اقتداری هستی که هیچ 
کس نمیتواند از محقق شدن اراده تو جلوگیری کند؛ هر بیرویی به دست 
خداست و او برای من کفایت میکند که من بر او توکل کردهام و اوست 
پروردگار عرش بزرگ. 


همچنین در قنوتش دعا میکرد: 


ای پناه ترسداران و اندوهداران و ای محافظ پناه آوز ند فان و فریادرس 
یاری خواهان؛ هر کس به غیر تو اعتماد کند. بی بهره میشود و هر کس به 
غیر تو پناه آورد. زیان میکند؛ هر کس عرّت و سرافرازی را در غیر تو 
بچوید, به ذلت و خواری میافتد و هر کس توانگری را از غیر تو بخواهد, 


خدایا ! گریزگاهها به سوی توست و خواستنها از تو. خدایا! میدانی هنگام 
راز و نیاز با تو, چه در دلم میگذرد و هنگام دعا کردن, چه چیزی در درون 
حودم دارم؛ ؛ از نیت خالص من در پناه آفردزن به سوی خودت آگاهی؛ . یس 
آنگاه که به سوی تو زاری میکنم, فرا دریات ۵ انگان. که بر ته. اعتماد 
کردهام. مرا خوار مگردان؛ خواستهام را به من عطا کن و توفیق بده طبق 
خواسته خودت. زندگی کنم؛ کسی را که بر من ستم روا میدارد. همین 
لحظه و همین لحظه با عزت و اقتدار تمام, به بلای خودت برگیر و او را به 
کلی از بین ببر و ستون زندگی او را از ريشه بر کن و پایههایش را ۲ 
اور و او را با شدت تمام به هلاکت برسان. 


خوایا | اف زا فبل از انکه من ایتی رشان کرفتان غذات کنتم فبل. از 
اینکه نسبت به من دشمنی و شر و بد رفتاری و بدزبانی و بددلی و بد نیتی 
کند, خودت یاور من باش. خدایا, من کارم را به تو واگذار کردهام و از شر 
او و تمام کسانی که در مورد من قصد بدرفتاری دارند, یا برای اذیت کردن 
من به کمین نشستهاند و یا قصد دشمنیاش بر من آشکار گشته و یا با 
نیرنگ, علیه من تلاش میکند, به تو پناه جستهام. 


خدایا, ترفندها و مکرهایت را به نفع من و نه بر ضرر من, به کار گیر و کینه 
هر دشمن و فریبکاری را بر من نمایان ساز و خودت سرپرست و محافظ 
من باش و 
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مگذا ر کسی به من آسیب برساند ؛ خودت یاورم باش و مگذا ر کسی بر من 
چیره گردد؛ تو پناهم بده و مگذار کسی بر من بدی کند. خدایا به تو پناه 
جستهام و دستاویز تو شدهام و بر تو توکل کردهام و هر نیرو و قدرتی 


۱ ت, به د ۳ تور ‌". 


ای پناه پناهجویان و ای پناهگاه ناشکیبان؛ ؛ ای آرزوی ازتففندان و ای پناه 
ماری 0 ۱ و فریادرس دردمندان و مأوای سر گشتگان؛ ای سیراب کنتفح 
فان مسر نتم رتان و لبانن بهشاعفه کف لباسان ای کف که 
در همه جا حضور داری. بدون اينکه آشکار یا قابل درک باشی يا به وصف 
ار 7 کارهایت فطع کرد ی 
ناتوانند؛ و اجرام [آسمانی] بزرگ که آنها ۳ پوششی در 
مقابل عظمت خود قرار دادی؛ ؛ پس چگونه از اسرار همه آفرینش درگذرند 
و به اصل ذات و صفات تو نائثل آیند؟ ای خدای پاک ! تو از آنچه به خیال و 
گمان آزند: پاک و آراستهای ؛ تو فرمانروای پاک و مبارکی * بذید آفرتدم. ابا 
و آدمیان هستی؛ پوساننده استخوانها [ی مردگان] و میراننده زندگان 
هستی" آنها وا بعند از نابود و نایدید شدن, دوباره [به زندگی ] برمیگردانی. 
ای صاحب قدرت و بزرگی و ای عزیز و ستودنی, از تو میخواهم بر محمد و 
اهل بیت او که همگی [از طرف تو] صاحب فرمان و باوفاترین افراد بودند 
و بالاترین منزلت را داشتند, درود بفرستی و آن چیزی را که با مهلت و در 
اینده به انجام میرسانی, بدون مهلت دادن و هر چه سریعتر محقق سازی 
و آن چیزی که حتماً محقق ميشود, زودتر برسانی و آن چیزی را که دلهای 
ناشکیبا, زمان رسیدنش را دور میپندارند, نزدیک گردانی و بیم و ترس و 
ناآرامی و آسیبهای وسوسههای پنهانی که شیطان در سینههای مردم ایجاد 
میکند را از میان برداری و در مقابل آنچه از دست دادهایم, خودت ما را 
بسنده باشی و [بدیهای ] کردههای ما را از ما دور کنی و 
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هرچه زودتر ستمکاران را از ريشه برکنی و مومنان را پاری فرمایی و 
چیرگی را از ستیزه جویان باز گیری. ای پروردگار جهانیان, این درخواست 
ما را بپذیر. 


نیز در قنونش دعا میکرد: 


خدایا؛ من و فلانی دو بنده از بندگان تو هستیم که اختیارمان به دست 
توست . ؛ آرامگاه ما 8 ٩‏ ره راز دای و 
نیز منزلگاه دائمی و سرانجام کار ما و نهان و آشکار ما را می دانی؛ به 
یتهای ما آگاهی و بر آنچه در دلهای ما میگذرد. احاطه داری؛ علم نو به 
به انچه در درون داریم, مانند شناخت توست نسبت ۳ در بیرون 
ماست؛ هیچ یک از کارهای ما بر تو پنهان و هیچ یک از حالات ما بر تو 
پوشیده نیست ؛ هیچ پناهگاهی نیست که ما را از تو در امان نگه دارد و 
حرزی که در مقابل تو از ما محافظت نماید و یا گری زگاهی که در آن به ما 
دسترسی نداشته باشی؛ هیچ کدام از دژهای ستمکاران انها را از تو در 
امان نگه نمیدارند و هیچ کدام از نیروهایشان توان مقابله با تو را ندارند و 
هیچ قدرتمندی توان چیره شدن بر تو را ندارد و هیچ صاحب شکوهی بر تو 
پیشی نگیرد؛ هر جا قدم بگذارد. بر او دسترسی داری و هرجا بگریزد, بر او 
توانایی. 


هرکدام از ما مظلوم واقع شود, به تو پناه میآورد و هر کدام مورد خشم 
قرار گیرد, بر تو توکل و اعتماد میکند و به سوی تو باز میگردد. هرگاه پناه 
دهندهای او را به خواری بکشد, به تو پناه میأورد و هرگاه کسی به یاری او 
برنخیزد, تو را فریاد میزند؛ هرگاه مال بیارزش را از او دریغ کنند, به تو 
روی میآورد و هر گاه درهای امید به رویش بسته شده باشند, در امید تو را 
می کوبد؛ هرگاه فرمانروایانِ در غفلت فرورفته او را محروم کنند. خودش 
را به تو میرساند؛ وا وت او را قبل از آنکه برایت با زگوید, میدانی و 
قبل از اینکه از تو درخواست کند, به صلاح کار او آگاهی. سپاس تو راست 
که شنوا و مهربان و آگاه و خبرهای. 
در علم گذشتهات و قضای حتمیات و تقدیری که جاری میکنی و امری که 
به انجام میرسانی و ارادهای که در مورد تمام آفریدگان داری و به آن 
جامه عمل میپوشانی, خوشبختان و سیاه روزان و انسانهای نیکوکار و بدکار 
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برای فلانی قدرتی قرار دادهای که با آن به من ستم کند. یا در جایگاهی 
قرا گیرد که از من نافرمانی نماید و با فرمانرواییای که تو در اختیارش 
قرار دادهای. گردنکشی کند و با در نظر گرفتن جایگاه بالای خود که تو 
برایش بخشیدهای, سختگیری و فخرفروشی کند و مهلت دادن تو 
مغرورش سازد و بردباریات او را سرکش نماید و در نتيجه, قصد بدی در 
مورد من نماید که من توان صبر در برابر ان را ندارم, يا از روی عمد, 
فسادی به من برساند که تحمّل ان را نداشته باشم و به خاطر ضعیف 
بودنم, نتوانم حقم را از او بگیرم يا به خاطر کمی [یارانم ]. توان پیروزی بر 
او را نداشته باشم, پس کار او را به تو میسپارم و در مورد او بر تو توکل 
میکنم و او را به کیفر تو وعده و از انتقام سخت تو پرهیز میدهم و از 
عذاب تشر سانش که او بردباری تو را از ضعف تو پنداشته و مهلت دادن 
اولی دور تکشته است. 


با این حال, به گمراهیاش ادامه داده و ستمش را پی در پی ساخته؛ در 
دشمنیاش ستیزه جویی کرده و در سرکشیاش از روی جسارت به تو, مال 
و نیرویش را بیشتر کرده است ؛ ای سرور و سرپرست ما, این کار را از 
روی دستدرازی به غضب تو که از ستمکاران باز نمیگردانی و از روی 
بیپروایی به خشم تو که از نافرمانان, دور نمیکنی, انجام میدهد. 


ای خدای من. این منم که در دست او ناتوان شمرده شده و مورد ظلم او 
قرار گرفتهام؛ مرا در درگاه خوپش خوار شمرده. بر من چیره شده و ستم 
روا میدارد. در ترس و اضطراب و دلهره و شکست قرار گرفتهام؛ طاقتم 
کم شده و راه چارهای ندارم؛ همه راهها به رویم بسته شده, به جز راهی 
که به سوی تو وجود دارد و همه جهتها به سویم سدٌ شده, به جز جهت تو؛ 
در دور کردن بدی او از خودم, همه کارهایم در هم امیخته شده و در از بین 
بردن ظلم اوء ازاه ب ضر صتطره:رزتوه است ؛ از هر کدام از آفریدگانت که 
باری::جتشم: مرا خماز ه به .هر کدام از بتدکاشت. که دست. آویختم: :مزا 


تسلیم خود کرد 


وجدانم که نیک مرا میخواهد, مرا به روی آوزدن به سوی نو تشویق میکند 


ص: 26۷0 


و بیچارگی به سوی تو بازگشتم ای مولای من, و میدانم که گشایش کار 
من فقط پیش توست و رهایی من فقط به دست تو؛ وعدهای را که در 
یاری من و اجابت دعایم به من دادهای, وافع شدنی میدانم ؛ چر| که کلام نو 
راست است و رد نمیشود و دگرگون نمیگردد و خود فرمودهای ای خدای 
مبارک و والا مرتبه که «فمن بُغی علیه لینصرتّه الله»,(1) (. 9 
ستم قرار گیرد. قطعا خدا او را یاری خواهد کرد.) و فرمودهای - 
ستایشت باشکوه و اسمهایت مبارک است - «ادعونی استجب 1 .21) 
[مرا 


تخوانتد تا شمارا اخابت کنی ۱ 


پس ای خدا, آنچه را که به من امر کردهای, بدون هیچ منّتی انجام میدهم و 
چگونه مثت داشته باشم, درحالی که تو خود مرا به ان راهنمایی کردهای. 
ای خدا, همان طور که به من وعده دادهای, دام را مورد اجابت قرار بده 
که خلف وعده کردن در تو راه ندارد. ای سرور من میدانم تو را روزی 
است که در آن از ظالمان. انتقام ستمدیدگان را میکیری و یقین دارم در 
آن. روز غاضب را به خاطر عملش مورد بازخواست قرار میدهی ؛ چرا که 
هه دشفای در کار نی ری یره و هیچ ستمکاری نتواند از تحت 
قدرت تو خارج شود. ترس از دست دادن چیزی در تو راه ندارد ولی شکیب 
ِِ من, به آن اندازه که تو صبر داری و میتوان منتظر بردباری تو 

, نمیرسد. ای سرور من‌ر قدرت تو برتر از هر قدرتی و سلطه تو غالب 
۱ 
مهلت داده باشی و بازگشت هر ستمکاری به سوی توست. هرچند او را 
واگذاشته باشی. ای سرور من؛ بردباری تو و تحمل طولانی و مهلت دادنت 
به فلانی باعث ميشود از او بدی ببینم و اگر اعتماد بر تو نبود و بر وعده تو 
یقین نداشتم, نزدیک بود یأس بر من چیره گردد. 


پس اگر در قضای حتمی و قدرت قاطع تو چنین مقدُر است که او پشیمان 
ای ۳۳۲۲ 
از 
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بدیهای بزرگی که در مورد من مرتکب شده؛ رویگردان میشود, پس بر 
محفت ور ال اه فرود ظرست. و آن ۱ همین ان و: هفین: لخظه برد خن 
بیانداز. قبل از اینکه نعمتی را که به من دادهای, ستانده شود یا نیکیای که 
برای من قرار دادهای, به بدی گراید. 


و اگر میدانی که این گونه نمیکند و بر ستم بر من ادامه میدهد, پس از تو 
ای پاربکر ستمدیدگان و ظلم چشیدگان, میخواهم خواسته مرا اجابت کنی؛ 
پس بر محمد و آل محمد درود فرست و با عرّت و اقتدار, او را از 
جایگاهش برگیر و همچون فرمانروایی ِِ او را در لحظه غفلتش دچار 
عذاب ناگهانی کن و نعمت و حکومتش را از او بگیر و جمعیت و پارانش را 
پراکنده و نابود ساز و تار و پود زندگیاش را به کلی از بین ببر؛ یاران او را 
به کلی پراکنده کن و او را اف آن نعمتهایت که در مقابلش شکرگزاری 
نمیکند. محروم نما و لباس عرّت را که به کسی جز از روی احسان 
۱ 


ای درهم کوبنده ستمکاران او را در هم شکن و ای هلاک کننده پیشینیان؛ 
او را به هلاکت برسان ؛ ای نابود کننده امتهای ستمگر, او را نابود کن و ای 
خوار کننده گروههای تجاوزگر, او را به خواری مبتلا کن؛ ۰ عمرش را قطع کن 
و فرمانرواییاش را از او بگیر و ریشهاش را برکن و آتش و گرمی زندگیاش 
را به خاموشی و سر دی بکشان؛ روزش را تاریک و خورشیدش را تیره 
گردان؛ جانش را بگیر و پایش را قطع و شمشیرش(آنچه موجب برتری 
او میشود) را بشکن؛ بینیاش را بر خاک بمال و مرگش را سریعتر 
بر لا 


هر پرده و حجابی را از او بردار و هر ستونی دارد. درهم شکن و هرگونه 
اتحادشان را به تفرفه مبدّل کن و هر چه باعث برتریاش میشود. بی 
ارزشش گردان؛ پایههای او را سست و اسباب آن را قطع کن و در به در 
شدن باران همنشین او را و براکنتدمة شیدن اتجادشان و سر افکند کی: آنان: | 
بعد از اينکه بر مردم سوار ميشدند. به ما نشان بده؛ با از بین بردن او به 
قلبهای لرزان ودلهای بی پناه و امت سر گشته و مردم تباه شده شفا و 
بهبودی عنایت کن. 
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با هلاکت او حدود به تعطیلی کشانده شده و سنتهای از بین رفته و احکام 
واگذاشته شده و رهنمودهای دگرگون شده و آیاتِ تحریف شده و مدارس 
ترک شده و محرابهای جفا دیده و زیارتگاههای ویران شده را پررونق و 
فراگیر و باشکوه کن. دژندگان را با او سیر و گلوهای خسته و جگرهای 
بشه راما ارات کي مایت رای از به ارات چستان تاه از 
قنیی که.ماندی تداشته باشد و در لحظاتی که آرام و قرار نداشته باشد, 
قرار بده؛ ؛ او را به گرفتاریای دچار کن که توان برخاستن از آن را و به 
پرتگاهی که توان دور شدن از آن را نداشته باشد ؛ حریم او را از بین ببر و 
نعمتت را بر او قطع کن و بزرگترین عذاب و شدیدترین کیفرت را و 
قدرتت ۱ ۱3 اوست و سلطهات را که باشکوهتر از سلطه 
اوست.؛ به او بنمایان. 


او را با نبیروی پرتوان و مکر شدیدت مغلوب من گردان و مرا با حفا ظ 
خودت که تمام آفریدگان در برابر آن خوار و کم ارزشند. از شر او در امان 
خود گیر؛ او را به فقری دچار کن که تلافی نشود و به بدیای که پوشانده 
وی اسرای که اه و مان کم هه باس ان ند 
انجام میرسانی؛ او را از نیرو و توان خودت به دور دار و به نیرو و توان 
خودش واگذار و نیرنگ او را با مکر خودت از میان بردار و با خواست 
خودت جلوی خواست او را بگیر؛ بدنش را به بيماري مبتلا کن و و 
فرزندانش را به یتیمی بنشان؛ عمرش را کم کن و ارزوهایش را به 
ناامیدی برسان؛ داراییاش را از میان ببر و زارباش را طولانی گردان و او 
را مشغول بدنش ساز و از اندوهش جدا مساز؛ نقشههایش را در کمراهی 
و کارش را در بی سرانجامی و نعمتش را از دست رفته و بهرهاش را بی 
مقدار گشته و سلطهاش را از هم پاشیده و عاقبتش 0 
قرار بده؛ او را با خشم خود ترا و اگر زندهاش فیدازی:» آکنده: 2 
حسرت گردان؛ مرا از بدی و مسخره کردن و عیب گیری و ستیزه جویی و 
دشمنی او در امان بدار و با اشارهای او را از میان بردار که خشم توء 
شدید و کیفر تو سخت است. 
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پناه میآورم, پناه میآورم به سوی تو, ای آنکه همه جا حضور داری, و امید 
میبندم, امید میبندم به سوی تو, ای آنکه فخر و شرف به او است و تو ای 
خدا, , بدون هیچ رنج و سختی, , به آنچه به دلها خطور میکند آگاهی و کمینگاه 
حرکتهای قلب ها و عالم به اسرار و پنهانی ها می باشی و می بینی ای 
خدا, اه سر مه ۱ | تس سار 
خرات دام و سویی نعودن و وی رن فگاو و ای سر 
کارشان امنیت داده, و [میبینی ] رنجهایی که اولیاء نو به خاطر نابودی آثار 
حق و نشانه های آن می کشند و نیز افزایش کارهای زشت و تداوم عمل 
آنان بر این کاز ها و غلبه باطل و فراگیر شدن ظلم و ستم و رضایت به آن 
در معاملات و کارهای روزمره, به صورتی که همانند عادت در آمده, و با 
ان, مانند واجبات و مستحبات عمل می شود. 


تا هت اب سب از شماتتِ شماتت 
کننده هراسی ندارد و ستمکار را به بد ترین وجه هلاک گردان و به او 
تقشنده و مهرنان تیاس خدایام خدابا. کدایا. آنان را کابود کردان. خداا: 
سرعت بخش: خدایا, به انان مهلت نده؛ خدایا, انان را صبحگاه و در نیمه 
روز و در سحر ها و شب هنگام در حالت خواب و در روز که در حال 
با اه فا وال ها ای که ار 
هر چیز احساس امنیت می کنند, به هلاکت برسان. 


خدایا. ان با رکنم سای ما رانشان با نز بتاکنده ما بامراشان را 
فراری ده؛ لشکریانشان را متفرق نما؛ تیزی شمشیرشان را کند و نیزه 
هایشان,را شر سشکشتهو تضمیما یشان ترا صعیف کردان» خداباه آنان زا بخ 
اسارت ما و سرزمین هاش نه. تضزرف: ها. ژر اور نعمت هایشان را 
مبدّل به نقمت گردان و به ما به جای نبرد با ایشان و دشمنی با آنان, 
سلامت و عافیت عطا کن و از آنان, بهترین غنیمت را به ما ارزانی دار. 
خدایار ععاست که کنر کمن واید انح خایود قی کروتده را اد ابان باهندار. 
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همچنین در قنوتش دعا میکرد: 


ای خدایی که مشاهده احوال درونی برایت مانند مشاهده احوال بیرونی 
است ؛ قلب من از دری ظرایف تقدیرها ناتوان و نیرویم از ایستادن در 
مقابل 9 گرانبار و مصائب شیطان و وسوسههای پیدریی و شبانه 
روزی نفس به سرکشی و نافرمانی. ضعیف است؛ ؛ پس دستم را ته ‏ تخه 
یکوکاران به آن چنگ زدهاند برسان و آنچه را که به اهل بینش بخشیدهای, 
به من نیز عطا کن و مرا با پیروزی سریع خود یاری فرما که اگر چنین 
نکتی: بة ان نزاخ .خو هم ند وا 
و پوششی برایم قرار ده که مرا از ز گناهان باز دارد و سنگینی با ر گناهان را 
از پشت من بکاهد. 


مولف: این دعا در بیشتر نسخهها وجود ندارد و شاید از سوی بعضی افراد 
بیتوجه به آن افزوده شده و شباهتی با دیگر دعاهای امامان پای ندارد. در 
روایت کفعمی, به جای این دعا؛ دعای دیگری است که به نقل از صدوق در 
العیون, ذکر خواهیم کرد و با عبارت « م2 پا ذا القدره الجامعه» شروع 
میشود و در حاشیه کتابش نوشته است: این دعا ر لننید ابن طاووس ذکر 
نکرده بلکه ان را در انتهای کتاب نام برده شده, اورده و ان چنان که در 
قنوتهای سایر امامان عمل کرده, در اینجا نکرده است. پس مناسب دیدم 
این دعا را در اینجا قرار دهم تا قنوتها همگی بر یک چینش باشد. این دعا را 
طبرسی در کتایش کنوز النجاح ذکر کرده و ابوجعفر ابن بابویه ان را روایت 
کرده و بعد از ان. همان طور که خواهد امد, حدیث را ذکر کرده است . به 
سیاق حدیث در دعاها طبق هر دو روایت. مراجعه کنید. 


فنوت. مسر انم علی آبن مخصی آلجه اد ایهم اامناام( ۱1 


خدایا, بخششهای خاص تو, پی در پی است و خوبیهایت یکی پس از دیگری 
میر سد» نعمتهایت فراگیر و فراوان است و سیاسگزاری ما کوتاه و اندک, 
ساسسا نت هت تا اه اس سس یی ات سا ی 
اعتراف [به 
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بدیهایش] کرد به او مهربانی کنی. خدایا, به راستی که اهل حقّ, آب دهان 
از گلویشان پایین نمیرود و راستگویان به شدّت گرفتارند و تو ای خدا, 
نسبت به بندگان و مشتاقانت مهربان و دلسوزی و نسبت به پاسخ 
درخواستشان و رساندن گشایش سریع به ایشان. سزاوارتری. 


خدایا, بر محقّد و آل محقّد درود بفرست و کمک و پاری سریعی از ناحیه 
خودت به ما برسان که دیگر بعد از آن خواری و بیچارگی نباشد و پیروزی و 
پاریای که هیچ باطلی نتواند آن: زا برگرداند و چنان راحتی از ناحیه والا و 
ی ام و ی ی 
شود؛ آثار و نشانههای تو برپا و دستوراتت آشکار شود و بهرههایی که وعده 
دادی, فراهم و آماده گردد. خدایا, به سرعت ما را به منزلگاه رحمتت 
برسان و دشمنانت را گرفتار و به سرای بدبختی و انتقام وارد ساز. خدایا, 
به ما کمک کن و به فریادمان برس و کیفر خودت را از ما بردار و آن را 
نصیب گروه ستمگران کن. 


همچنین در قنوتش دعا میکرد: 


خدایاء , تو | اوّل هستی, بی آنکه ال بودنت از جهت عدد باشد و آخر هستی, 
بی آنکه آخر بودنت را حدٌ و مرزی باشد. ما را ایجاد نمودی, نه به خاطر 
کمبودی از روی اجبار, و ما را آفریدی نه از روی نیاز و تحت فشار و با 
حکمت خویش ما را از روی اختیار پدید اوردی و به جهت ازمایش ما, به 
اوامر و نواهی ات دچارمان ساختی و با ابزار ها تاییدمان کردی و وسایل 
به ما عنایت نمودی و به مقدار توانمان تعلیف دادی و فرمانبرداری از 
دستوراتت را بر عهده مان نهادی. پس با اختیار دادن [نه به اجبار] امر 
فرمودی و به جهت هشدار دادن نهی کردی و بسیار نعمت بخشیدی و 
[عبادت ] آندکی خواستی؛ آن: گاه دستورت سرپیچی شد, پس بردباری 
کردی و قدر تو ناشناخته ماند و بزرگواری نمودی؛ پس تو پروردگار عرّت و 
زیبایی و عظمت و شکوه و بخشندگی و نعمت و نیکی و مواهب معنوی و 
بخشش ها و عطا ها و برآوردن و وفاکردن هستی, دل ها هیچ نهایتی از تو 
را نیابند و اوهام, صفتی از تو درک ننمایند و هیچ چیز از آفریدگانت به تو 
شباهت ندارد و هیچ چیزی از ساخته هایت به تو ماتند نگردد؛ بر تر از آن 
هستی که احساس با لمس شوی پا 
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حوّاس پنجگانه تو را درک نماید. و کی می شود مخلوقی آفریننده اش را 
درک کند بیان تن هر هنز ار ان یرای خداق هر که مک ردمت 
گویند. 


خدایا, دوستانت را بر دشمنان ستمگر تبهکار پیمان شکن بیدادگرت پاری 
کن؛ تن ان هایی: که بندکاشت را کفرامه کنایت: را تکربی.ه اکاه بو را 
دگرگون کردند و حقت را انکار نمودند و با تجلای نسبت به توء به جای 
اولیای تو نشستند و به خاندان پیامبرت - که سلام ی 
برکاتت بر آن ها باد - ظلم کردند. پس گمراه شده و خلق تو را به گمراهی 
کشاندند و پرده پوششت را از بندگانت برگرفتند و مالی را که از آن تو 
بود, برای خود و بندگان تو را به خدمت خود گرفتند و ای خدا, عالم روی 
زمینت را در گنگی و کوری و تاریکی سخت رها نمودند. چشم هایشان باز 
و دل هایشان نابینا است. و ای خدا, برای آن ها دلیلی علیه خودت باقی 
نگذاشتی؛ عذابت را ای خدا. هشدار دادی و عقابت را بیان کردی و به 
فرمانبرداران, احسانت را وعده دادی و بیم دهندگان را به سوی آنان 
فرستادی, پس [تنها] گروهی ایمان آفردند, ای داز آنمان اهرند ان را عر 
دشمنت و دشمن دوستدارانت تأیید فرمودی تا پیروز گشتند و به حق» 
دعوت کردند و از امام مورد انتظار برای برپایی عدل و داد پیروی نمودند؛ 
ای خدا, آتشت را و عذابت را که از گروه ستمگران دور نمی داری, بر 
دشمنانت و دشمنان آن ها تجدید کن. 


خدایاء ی و و ی ی ی 
تو را که با همدردی با ما؛ از ما تبعیت میکنند و با تصدیق و در عمل. از ما 
پیروی مینمایند. با همکاری با ما بار ما را بر دوش میکشند و هنگام 
گردهماییشان یاد ما را زنده می دارند, نیرو بخش. خدایا, ان را 
مکش ردانب خدایا فش زا که بای انان نی آغدسر انشان انوا 
ساز و نعمتت را بر آنان تمام قرما و آنان را [از دست ستمگران] خلاصس 
حالی نیازمندیشان و بایان 0 خدایا؛ گناهانشان را یامرز و خطا 
هایشان را ببخش و یس از آنکه هدایتشان کرده ای, دل هایشان را از حق 

برمتابان و آنها را در [منجلاب ] معصیتت, ای خدا, رهایشان 0 
از تاکنز کی به سبب ولایت اولیائت و بیزاری از دشمنانت به آنها عنایت 
فرموده ای, 
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برای آنان نگهدار که تو شنوای اجابت کننده هستی. درود خداوند بر محمد 
و ال پاکیزه و بی الایشش باد. 


قنوت سرور پاک ما, علی ابن محمد این علی الرضا [الهادی] علیهم 
السلام(1) 


سرچشمههای سخاوت تو با بخششهای بیشمار تو انباشته است و درهای 
مناجاتت. به روی کسی که به سوی نو روی آورده, باز است. لحظات 
سرشار از مهربانی, برای کسی که به درگاه تو سر فرود آورده, پایان 
نیافتنی است. ترس از کیفر, ما را از درخواست کردن از تو باز داشته و 
گرفتاری شدیدتر شده و اهل صبر. از شکیبایی ناتوان شدهاند و توء ای 
خدا, در کمین نیرنگبازان هستی و ای خداء مهلت دادن تو از روی 
واگذاشتن نیست؛ هر کس به سوی تو بگریزد, در امان ۹ بود و هر 
کس به سوی نو روی آوزد: بهره خواهد برد ؛ هر کس.: ای خدا, به درگاه تو 
آید: در سلامت خواهد بود. خدایاء در کار کسی که در نافرمانی تو به پیری 
رسیده و بر نادانی خود افزوده و به دنبال ان, ناسپاسی ورزیده و بردباری 
تو درباره اوء او را در رسیدن به خواستههایش به طمع انداخته, شتاب کن 
که او در بدی رساندن به دوستداران تو شتاب میکند و آنان را با 
کمینگاههای زرشت روبرو میسازد و به قصد اذیت و ازار به سراغ انان 
۳ ان 
فرود آز. خدایا, عذاب را از کسانی که به رز تو پناه آوردهاند, دور و 
گردنکشان ر[ به آن دچار کن. خدایا: هک 
و یاری کنندگان ستمگران را در هم شکن. خدایا, ما را با شک گزاری 
سعادتمند گردان و پاریات را بر ما فرو بریز و ما را از اغاز و پایان بد و از 
حیله و نیرنگها در پناه خود گیر. 

همچنین در قنونش دعا میکرد: 

ای کسی که در پروردگاری بی مانندی و در یگانگی یکتا هستی؛ ای آنکه به 
نام او روز روشنی یافت و نور ها به او درخشید و به فرمان اوء شب را 
تاریکی فرا 

ص: 268 


ی میت اتحغوات: 5 


گرفت و به باران او سیل شدید جاری شد؛ ای آنکه بیچارگان او را 
خواندند, پس ان ها را اجابت فرمود و ترسناکان به او پناهنده شدند, یس 
آن ها را در امان قرار داد و اهل طاعت او را عبادت کردند. پس آن ها را 
پاداش عنایت کرد و شکرگزاران حمد او را به جای آوردند. پس به آن ها 
واب داد چه شان ور هرت نافذی داری. 


تو آفریدگار بدون رنج و قضاوت کننده بدون ستم هسبی دلیلت رساأ و 
| هت تم ک اعستم اهوم ندرم ؛ از دام های 
اهل عناد و کمینگاه های صاحبان الحاد؛ همان کسانی که در اسماء تو کفر 
ورزیدند و برای اذیت اولیائت؛ کمین کردند و بر کشتن پیامبران و 
برگزیدگانت همدیگر را یاری دادند و با افشای سر تو, قصد خاموش کردن 
نورت را نمودند و فرستاد گانت را تکذیب کردند و از آیاتت جلوگیری 
نمودند و به خاطر روی گرداندن از تو, غیر تو و فرستاده ات و غیر مومنین 
را برای خود برگزیدند, طاغوت های خود و جبت هایشان را به جای تو 
برتتید 2۲ : : پس تو بر اولیای خویش نعمت های وی بخشیدی و مواهب 
گرامی خود را بر آن ها دادی و آنچه به آن ها عطا فرموده ای, با پاداش 
تیکت هام کردی:ا آنبها زا از مخالقت با فرنساد کانت »و کم شین بو راه 
اه ها تیا ها را باه که 


از تو می خواهم ای خدا, به آن اسمت که آسمان ها و زمین برایش خشوع 
کردم جهن مرده های اشیاء را زنده فرموده ای و تمام زندگان را می 

میرانی و هر پراکنده ای را جمع و هر جمع شده ای را و 
آن, کلمات را تمام کرده ای و آیات بزرگ را نشان داده ای و با آن, بر توبه 
کنندگان بازگشته ای و عمل مفسدین را تباه ساخته ای, پس عمل آن ها را 
همچون غبار پراکنده ای قرار دادهای و آن ها را هلاک نموده ای, که بر 
محمد و ال محمد درود فرستی و شیعیانم را از کسانی قرار دهی که 
مسئولیت بر عهده شان نهاده شد. پس تصدیق کردند و به سخن دعوت 


عم 


شدند و ان گاه سخن گفتند, در امان و مورد اطمینان باشند. 
ص: 209 


خدایاء از تو برای آن ها توفیق اهل هدایت و کارهای اهل یقین و اخلاص 
اهل تویه و قصد اهل صبر و تقیه اهل ورع و پرهیزکاری و پنهان کاری 
صدیقین را خواهانم تا از تو ای خداء چنان بترسند که آنان را از گناهانت باز 
و در راه تو از ترس تو اخلاص و خیرخواهی کنند و تا اینکه در توبه واقعی 
خود, به خاطر محبّت تو از راه خلوص نیّت درآیند ؛ پس دوستی آن ها را [بر 
خودت ] واجب فرمایی, آن دوستبی ای که برای توبه کنندگان واجب ساخته 
ای, تا اينکه از روی حسن ظن به تو, در تمامی امورشان بر تو توگل نمایند 
و از روی اطمینان به تو. همه امور خود را به تو واگذار کنند. 


خدایا, طاعت تو جز به توفیقت به دست ناید و هیچ درجه ای از درجات 
خیر, جز به عنایت تو تحصیل نگردد. ای خدا, ای مالک روز جزا؛ دانای به 
آنچه در سینه های عالمیان نهفته, زمین را از نجاست اهل شرک پاک کن و 
دروغگویان را از اینکه بر فرستاده ات تهمت زنند, از میان بردار. خدایاء 
ستمگران را درهم بشکن و مفتریان را نابود گردان و تهمت زنندگان را 
اک نرها ی آنان را کم سرام ایا دای رها مر اسان اون و 
گویند داستان های پیشینیان است. 


وعده ام را تحقق بخش, به درستی که تو وعده را خلاف نمی کنی و فرج و 
گشایش امر هر خواهنده تلاشگر را [که پیو سته امیدوار فرجش هست ] 
زود تر برسان که برای بندگانت در کمین هستی. پناه می برم به تو از هر 
شبهه ای که واقع را ۳ ۲ و اه 
باشد و از نفسی که چون سختی و رنح ببیند, کفر می ورزد و از هر توصیف 
کننده عدالتی که عملش برعکس عدالت است و از هر طلب کننده حقی 
که از صفات حق دور باشد و از مرتکب کات در کاس واژگونه 
تس رس توت مق سس ی بر او عبوس و گرفته است؛ 
به تو پناه می برم از همه اين ها و از نظیر و اشباه و امثال اين امور؛ به 
راستی که تو دانای حکیم هستی. 
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قنوت سرور با وفای ما, حسن ابن علی العسکری علیهما السلام(1) 


ای آنکه نورش تاریکی ها را پوشانده, ای آنکه به پاکی و قداست او راه 
های سخت روشن گردیده, ای. انکة زمیتیان و آنسمانیان برای اه خشوع و 
خضوع می کنند, ای آنکه نزدش هر جبار متکبری, سر طاعت فرود می 
آورد, ای کسی که از باطن همه انسانها آگاهی, رحمت و علم تو بر همه 
چیز گسترده است, ینس کسانی را که توبه کرده و راه تو را تبعیت 
کردهاند, بیامرز و آنان را از عذاب دوزخ نگاه دار؛ وعدهای را که در یاری 
آنان دادهای, زودتر برسان که تو خلف وعده ِِ درماندگی ستمکاران 
را زودتر برسان و آنها را به بدترین منزلگاه بازگردان و در بزرگترین کیفر 
و زشتترین باز گشتگاه قرار بده. 


خدایاء اسرار مخلوقات همه در پیشگاه تو. هستتد وتو از .درون نها احاهی و 
اگر وعدهای را که به پناه آورندگان به سوی خودت دادهای نبود, نیازی نبود 

به آنان دستور دهی در پیشگاه تو نیازها و خواستههای درونیشان را با زگو 
کنند وتو آق خدام میدانی من دز لحطات:عمرم و کاز‌هاق رید بای چه جیزی 
را مخفی میکنم و چه چیزی را آشکار, میدانی من چه چیزی را علنی میکنم 
و چه چیزی را پنهان و چه چیزی را ظاهر میکنم و چه چیزی را در درون 
مخفی میدارم؛ میبینی ای پروردگار ! که شرایطی ایجاد کردهاند که 
دونستدآران توء وان زهایی از آن را ندارند و دشمنان توء بر دشمنی با آنان 
ادامه میدهند. بدون اينکه در بخشندگی متهم شوی و يا در نعمت بخیل 
باشی. ولی سختی کارها [ما را به درخواست بیشتر از تو وا میدارد و از 
انجا که به دعا کردن دستور دادهای, هرگاه پناه اوردن خالصانه و با قطع 
امید از دیگران باشد. بخشندگی تو اقتضا میکند که بیشتر از مقدار 
درخواست, ببخشی و این صورتها و گردنها در مقابل تو از روی بندگی به 
زیر افتاده و به پروردگاری تو اعتراف میکنند و دلهایشان پرامید است و 
برای درخواست بخششهای زودهنگام تو بیرون آمدهاند. هرچه تو اراده 
کردهای, ایجاد شده و هرچه اراده کنی. به وجود خواهد آمد؛ دعاها و امیدها 
و ارزوها و درخواستها همه به سوی 
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توست؛ هیچ بخششی هرچند گسترده باشد, از دسترس تو دور نیست و 
اصرار و پافشاری و زاری حاجتمندان تو را خسته نمیکند. هرچند اصرار 
ورزند و در برابر ملک تو ضعیف و ذلیل باشند. فانی شدن, او را کهنه و 
فرسوده نمیکند و عزت و شکوه تو همچنان و برای هميشه باقی است؛ 
اراده و خواست تو در همه زمانها به اندازه بوده؛ تو یگانه معبود هستی و 
جز تو معبودی نیست ؛ مهربان و جبار هستی ؛ خدایاء, با یاری خود, ما را پاری 
کن وبا مایت خوودها رامون با کیذو بت ها آنچه را چگ زدگان یه 
را او را سا ام عطا بر 


همچنین حضرت علیه السلام در قنوتش این دعا را خواند و مردم قم را که 
از موسی ابن بغا شکایت کرده بودند, به خواندن ان دستور فرمود: 


و درخواست فزونی در ان و طلب رهایی به سبب ان نه غیر ان و پناه 
بردن به سبب آن از ناسپاسی او و انکار عظمت و کبریاییاش. ستایش 
کسی که می داند هر نعمتی دارد. از پروردگارش است و هر بدبختی و 
مجازاتی که به او رسیده است., از جنایت و بدکاریهای خودش است. خدا, 
بر محمّد که بنده و فرستاده اوست و برگزیده الهی از بین آفریدهها و 
وسیله مومنان برای رسیدن به رحمت خداوند است و نیز بر اهل بیت او 
همان خاندان پاکی که امر و فرمان الهی را بر عهده دارند. درود فرست. 


خدایاء به راستی که تو, تشویق به فضل و احسانت کردی و دستور دادی تو 
را بخوانند و پاسخ مثبت خود را برای بندگانی که دعا کنند, تضمین نمودی 
اگر کسی با اشتیاق خود به تو پناه آورد و برای برآورده شدن حاجت خویش 
به درگاه تو روی آورد, او را ناامید نمیکنی ؛ دستی را که به درخواست به 
سویت آمده است, خالی از بخشش و عطای خود برنمیگردانی و از 
هدیههای خوبت محروم نمیکنی؛ ؛ تا به حال, کدام کوچ کنندهای به سوی تو 
آمده و تو را نزدیک نیافته است ؟ پا کدام میهمانی نزدت آمده, او را رد 
کرده و پذیرایی ننمودهای؟ بلکه کدام کسی است که 
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فضل تو را جوید و از سرچشمه جود و بخشش تو سیراب نگردد؟ و کدام 
کس است که در جستجوی فزونی از جانب تو باشد, دست خالی از 
بهرههای تو برگردد؟ 


خدایاء من با شوق و علاقهای وصف ناپذیر, به قصد تو آمدهام و با دست 
خواهش خود, درگاه فضل و فزونبخش تو را کوبیدهام و قلبم در نهایت 

بیچارگی و خاشعانه به مناجات و رازگویی با تو پرداخته است و تو را 
بهترین واسطه خود برای شفاعت به سوی تو يافتهام و به خوبی میدانم که 
خواستههای نو و تازهام راء پیش از آن که از اندیشه من بگذرد. یا در روان 
من بیفتد. میدانستی. پس ای خدا, دعایم را به اجابت برسان و درخواستم 
را برای دستیابی به خواهشم, بزآورده: ساز: خدایا: فتنههای گمراه کننده ما 
را در بر گرفته و فرو رفتن در حیرت و سردرگمی بر ما چیره شده و 
خواری و کوچکی ما را در هم کوبیده است و کسانی که امین دین تو 
نیستند, حاکم بر ما شدهاند و امور ما به دست افرادی از معادن این 
[لقب گروهی از دشمنان زشت صورت و زشت سیرت] افتاده ؛ کسانی که 
دستورات تو را تعطیل کرده و سعی در تلف کردن بندگان تو و به فساد 
کشیدن شهرهای تو دارند. 


ای ی ار ی را ار 19 
داویه آن.را بر اسان-متصورت حون بخ کی دیکر اوه بسن ار.آن: که 
برگزیده الهی بودیم» میراثت آنها شدیم. بدین سان, وسایل لهو و لعب و 
خوشگذرانی با پول و نصیب بتیمان و بیوه زنان از بیت المال خریداری شد 
و اهل ذمه, حاکم و فرمانروای مومنان راستین شدند و فاسقان هر 
ی نها تید ند ویر وین نت ابظ نم تیه هد نا 
ایشان را از نابودی و هلاکت نجات بخشد و نه سرپرستی که مراعانشان 
کند و با دیده رحمت به سوی ایشان بنگرد و نه کسی پیدا شد تا دش 
بسوزد و جر سوزان انها را از گرسنگی نجات بخشد و سیر کند؛ بدین 
سان, آنان در سرایی تباه شده با خواری به سر میبردند و اسیرانی بیچاره 
و جانشینان غم و اندوه و خواری گشتند. 
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خدایا, زمان برداشت کشتزار باطل فرا رسید و به نهایت خود رسید و پایه 
و ستونش محکم شد و رانده شدگانش گردآوری شد و نسلشان زیاد شد و 
شاخ و برگ دواندند و پایههای حکومتشان استوار و مستقر گردید. خدایا, 
ذشت. توانایی از حف. را برای بز کندن زيشه و اسانتن باطل آمادم شاز تا 
بازارش را کساد و بزرگانش را ريشه کن کند و دماغشان را به خاک بمالد 
تا در نتیجه, باطل مجبور شود چهره زشتش را وان کدی ی سوت 
چهره زیبا و نیکوی خود را آشکار گرداند. 


خدایاء تمام ستون و پایههای باطل را درهم بشکن ؛ تمأم سپرهایش را دربده 
و اجتماع و ائُحادش را پراکنده و لشکر سنگینش را بیارزش ِِِ سلاح ] 
فرما, تمام پایههای برتریاش را به زیر کشیده و تمام پرچمهای 
برافراشتهاش را سرنگون و تمام سبزه زارهایش را خشک کن. 


خدایا, خورشید باطل را تاریک گردان و روشنیاش را از بین ببر و یادش را 
به فراموشی بسپار؛ به واسطه حق و حقیقت. سرش را بیفکن و 
سپاهيانش را پراکنده ساز و دلهای باطل پرستان را پر پر از رعب و وحشت 
کن. خدایا, هیچ باقیماندهای از باطل را وامگذار و همه را نابود ساز؛ تمام 
ساختمانهایش را با خاک یکسان کن؛ تمام حلقههای محاصره انها را بشکن؛ 
تمام سلاحهای باطل را بیاثر کن؛ تمام تیزیهایشان را کند کن؛ تمام 
چهارپایانشان را نابود و بیچاره کن و تمام پرچمدارانشان را بر زمین بزن. 


خدایاء به ما بنمایان که یاران باطل, پس از آن که از یکدیگر جدا نميشدند, 
به بردگی رفتهاند و پس از آن که با یکدیگر همسخن و همپیمان شده 
بودند, پراکنده گشتهاند و بعد ا ز غلبه و چیرگی بر امّت, سرافکنده و خوار 
شدهاند. خدایا, روز عدل و دادگری را به ما بنمایان در حالی که پاینده 
است و9 روشنیاش را بدون هی شائبهای به ما نشان بده و از باران 
هش آننیها ال سکس ۱ به ما برسان و هر کسی قصد بدی به 
او دارد, به به او بشناسان و بر تمام دشمنانش تترفر کردان: 
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خداباه حق. را اشکار کن.و.با ورساندنضیح: تازیکنها و سرگردانیها را پایان 
ببخش. خدایا, به وسیله او قلبهای مرده را زنده گردان و گرایشهای 
پراکنده را گرد هم آور و نظرات متفاوت را یکی کن و حدود تعطیل 
شدهات را برپا دار و دستورات واگذاشته شدهات را دوباره به جریان 
بینداز و گرسنگان را سیر گردان و بدنهای رنجیده و سختی کشیده را به 
ای را ار رت با 
گذراندی که تو را به خاطر او دعا کنیم و موققمان گرداندی تا مردم را به 
قنه ف ات دی نس اف نادار آم دی کی ام و وی واشتاو 
فراوان نسبت به او را در دلهای ما جای دادی و خوش گمانی به خودت 
نسبت به بریا شدن دولت او را در دلمان گذاشتی. خدایا, بهترین یقین 
نسبت به او را به ما بده؛ ای تحقق بخش خوش گمانی ها؛ ای اجابت کننده 
آرزوهای دیرپا. 


خدایا, به وسیله او, کسانی را که در مورد او علیه تو حکم میکنند, تکذیب 
کن و به واسطه آو, گمانهای کسانی را که از رحمت تو ناامید و از او 
مایوسند, نادرست گردان. خدایا, ما را یکی از سبب ها و یکی از نشانههای 
هدایتش و یکی از پناهگاههایش قرار ده و چهرههای ما را به واسطه زینت 
بخشیدن او زیبا کردان و ما را با پاربش, مورد اکرام و احترام قرار بده و 
خیر و نیکی در ما قرار ده تا به وسیله ان ما را در نظر او قرار دهی و ما 
را مورد شماتت و سرزنش کسانی که به نعمتهای ما حسادت میورزند و در 
کمین پشیمان شدن و گرفتار شدن ما و نازل شدن عقوبتها هستند, قرار 
مده. ای خدا, دل پاک ما و خالی بودن قلبمان از پنهان کردن کینهای نسبت 
به افراد ق ار وی 9( برای آنان ق. سول آنچه باعث 
ار در عافیت میشود و [در مقابل. ,] در کمین نشستن آنان ِ 
به دست آوردن فرصت علیه ما و هجوم غافلگیرانه بر ما, [همه ]را میبینی 

خوایا عهیی بر از راه انس ما سامات یه ما مرستیایی ۲ 
ما داشتیم, به ما نشان دادی. به گونهای که ترسیدیم نگذارند به ِ 
ال ار وت ی اس ایکا 
استحقاق ندارند. مهربانی و فضل و بخشش میکنی و نسبت به کسانی که 
درخواست نیز نمیکنند. خودت 
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شروع به احسان و نیکی مینمایی. بدین ترتیب, کار ما را بر حسب کرامت 
و بزرگواری, سخاوت؛ فضل و ملت نهادنت؛ درست کن؛ همانا نو هر کاری 
بخواهی انجام میبدهی و هر چه اراده کنیء حکم مینمایی؛ ما به سوی نو 
اشتیاق داریم و از تمام گناهانمان توبه میکنیم. 


خدایاء همان کسی را که تنها به سوی تو فرا میخواند و از بین بندگانت 
برای برقراری عدل و داد دست به قیام میزند و خود را نیازمند رحمتت 
میداند و احتیاج به کمک تو برای فرمانبرداریات دارد, همان کسی که در 
آغاز. نعمتت را به او عطا کردی و لباسهای کرامت و بزرگواری خود را بر 
او پوشاندی و دوست داشتن طاعتت را بر دلش افکندی و از روی محبتت, 
جایگاهش را در قلبها محکم گردانیدی و موقق کردی کارهایی را که مردم 
زمانش از انجام آنها خودداری کردهاند, انجام دهد و او را پناهگاهی برای 
بندگان ستمدیدهات, یاور کسانی که جز تو یاوری نيافتهاند. تازه کننده 
احکام تعطیل شدهات و محکم کننده سئتهای کنار زده شده پیامبرت - که 
درود و سلام و رحمت و برکتهای تو بر او و اهل بیت او باد - قرار دادی. 
خدایا؛ پس او را در پناهگاهی قرار ده تا از شرّ متجاوزان در امان باشد و 
دلهایی را که از ستم ستمگران دچار اختلاف کرت به سیب او روشن 
گردان و او را به برترین چیزهایی برسان که قیام کنندگان برای عدالت. , در 
بین بیروان پیامیر اتت, به آنها دست بافتهاند: 


خدایاء کسانی را که سهمی برای بازگشت به محبت خودت برای ایشان 
قرار ندادهای و کسانی را که بنای دشمنی با او دارند, به دست او خوار و 
ذلیل گردان. سنگ عذاب نابود کنندهات را به طرف تمام کسانی که قصد 
دارند با فساد کردن و تباهی, دین افیا اقا بکشانند و 
امورش را پراکنده کنند, رها کن. [خدایا, ]| غضب نما برای شخصی که جرم 
و قوّت و توانگری ای برای او نباشد و با نزدیکان و دوران به خاطر تو 
دشمنی میکند. این کارها به عنوان منتی از تو بر اوست., نه مثتی از او بر 
9 


خدایا, همان گونه که جان خویش را , به خاطر تو در تیررس مخالفان قرار 
داده و با بذل خون خود برای دفع نمودن [دشمن ] از حریم مومنان و رد شر 
و بدی 
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ستمکاران, بی دین شدگان و شک کنندگان, سعی نیکو نمودهم است, تا 
جایی که گناهانی که آشکار شده بود را پنهان کرد و چیزهایی را آشکار کرد 
که عالمان آنها را پشت گوش انداخته و به فراموشی سیرده بودند» حال 
آنکه از آنان پیمان گرفته بودی که آنها را برای مردم تبیین کنند و کتمان 
نکنند؛ مردم را تنها به فرمانبرداری از تو فرا خواند و [مردم را|دعوت کرد 
که هیچ یک از افریدههایت را برای تو شریک قرار ندهد و دستورش رآ برتر 
از دستور تو قرار ندهد. افزون بر اين, تلخی سختیها و رنجهای خشمی را 
که فلت را به دود تا وز ده خرعه حراعه میتویزدد ؛غمهایی را که پیوسته به او 
مير لسد, تحمل میکند؛ امور دردناکی که تازه به او میر سد و هر لحظه 
تازهتر میشود؛ غَضْههایی که در گلو میماند و از حلقوم فرو نمیرود و پهلوی 
اشنان .وان لسن و رو لسع آها اه است کد ده 
دسنوری از دستورات و کارهای نو مینگر ور ولی دستش کوتاه است و 
تفیع‌اند ان دور دحر حون شدم را تغبتر دهد اه ان کونه: که تغ دوش 
داری قرارش دهد. 


خدایاء با پاریات پشتش را محکم گردان و توانائیاش بده تا آنچه در دور 
کردن خوشگذرانها در راه حمایت تو نتوانسته انجام دهد, عملی سازد؛ 
نیروی او را از جهت باز شدن دستش با تأیید خودت افزایش بده؛ ما را از 
آنس گرفتن با او مگریزان" آرزویش را که درستی و اصلاح فراگیر امور 
مردمش و عدالت آشکار در بین آنان است. بر باد مده و زا امیدش مساز. 


خدایا, هنگام حساب و کتاب نید کافت: جایگاه او را , به خاطر برپایی حکومت 
راستینت؛ شرافتمند گردان؛ 


پیامبرت محمّد را که درود تو بر او و اهل بیت او باد, با دیدن او و کسانی 
که دعوتش را پذيرفتهاند, شادمان گردان و به خاطر این که به دستور تو 
قیام کرده و دستوراتت را اجرا میکند, توابش را افزون و شایسته گردان" 
در زمان زندگانیش, نزدیک بودن او به را نزدیکتر و و به 

بیچارگی و بدبختی ما پس از او رحم کن؛ : [به ما رحم کن] آنگاه که پس از 
گم کردن روی مبارک مجبور به فروتنی در برابر کسانی شویم که با او 
نابودشان میگرديم یه ما وحم کن تا ادا | کسانی که فا بر انشا مشیاط 
شده بودیم ‏ آهاتا ان سای ای انب از امن.ها مهاظ 
شوند؛ [آبه ما رحم کن تا 
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مبادا ]| پس از هماهنگی و دوستی و کر آمدن در زیر سایه حمایت او, 
دوباره پراکنده شویم؛ [به ما رحم کن از اینکه ] هنگام از دست دادن او, 
حسرت و تأسُف بخوریم که نتوانستیم او را یاری کرده و در پی برپایی حق 
ون بدان جهت که قادر به باز گرداندن او نیستیم. 


خدابا اهر ادن آضان بدان از یز هایی که براش از آنها تزس وجود راید 
تیرهای نیرنگی را که کینهتوزان و بدخواهانش به سوی او و ياران و 
کمکرسانان او در راه فرمانبرداری از پروردگارش پرتاب میکنند؛ همان 
مددکارانی که آنان را اسلحه, دژ, پناهگاه و مونس او قرار دادهای؛ همان 
کسانی که از خانواده و فرزندانشان دست کشیده و وطن را ترک کردند و 
از بستر و خواب ب‌ آرام تشد و تجارتهای خود را رها کرده و به کسب و 
کار خویش ضرر وارد نمودند و بدون پنهان شدن از شهرشان, در مجالس و 
محافل عمومی و مهمشان پیدایشان نشد و با افرادی که نسبتی نداشتند, 
به خاطر کمک و یاری در کارشان. رابطه دوستی برقرار کردند و نزدیکانی 
را که سد راهشان ميشدند., کنار گذاشتند و بس از آن. همه اختلافت: و 
دشمنی و قطع رابطه در روزگارشان, گروهی تشکیل دادند و همه 
وسیلههایی را که به خار و خاشاک زودگذر دنیا بسته شده بود؛ از بیخ و بن 
برکندند. پس ای خدا, ایشان را در امان نگهداریت و سایه حمایت خودت 
فراز بدن یدق وش هر‌یک از فد کانت. که فضد.دسمتی با.انان.را داین 
از ایشان برگردان و به خاطر دعوتشان به سوی توء سرپرستی خویش را 
برای انها زیاد کن و با توفیق و یاری و پیروزیات. حمایتشان کن و به وسیله 
حقیقتی که دارند, باطل را از کسانی که قصد خاموش کردن نور تو را 
دارند, نابود گردان؛ و ای خدا, به وسیله ایشان. تمام افقهای هستی و تمام 
گوشههای جهان را پر از عدل و مهربانی و احسان خودت گردان و بر 
حسب کرامت و سخاوتمندی و منتهایی که سبت به بندگان عدالتخواه 
خودت داری, به پاران او نیز پاداش بده و با ثوابهایی که برایشان ذخیره 
کردهای, درجه ایشان را بالاتر ببر؛ به راستی که تو هر چه را بخواهی. 
انجام میبدهی و آنچه را اراده کنی, حکم میفرمایی . 
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خدایا, بر محمد و آل محمد درود فرست و اولیائت را با عملی نمودن وعده 
ات ای ای ایا ها اه ای ها و 
کسانی زا کم. رخاف فه بر کفند از ایشان دوز کنداتو آذیت کست. دا که 
بر ممنوعیت ارتکاب مخالفتت سرکشی نموده و با کمک عنایات و نعمت 
ی اه و سب بای ی ی بو 

نگ با تو کرده از آن ها بازدار, که تو او را با بردباری فراگرفته ای تا او 
ِ آشکارا برگیری, یا در حالی که مفرور شده باشد, از ريشه برآوري که 
البثه ای خداء , تو فرموده ای و کلام تو حق است: «حنی |ذا اخذتِ الأرضٍ 
رخژقها و رْیْنت_و ظنّْ آهلها آنهم قادرون علیها أتیها آمرنا لیلاً آو نهارا 
فجعلناها حصیداً کآن لم تفن بالأمس کذلک تُفصُل الایاتِ لقوم 
بتفگرون»(2), (تا آنگاه که زمین پیرایه خود را برگرفت و آراسته گردید و 
اهل آن پنداشتند که بر آن قدرت دارند, شبی یا روزی فرمان [ویرانی ] ما 
آمد و آن را چنان تب کردیم که گویی دیروز وجود نداشته است. این 
گونه نشانهها[ی خود] را برای مردمی که آنديشه میکنند. به روشنی بیان 
میکنیم. ) اینکه زمین سبزی و زینت به خود گرفت و اهل آن پنداشتند که بر 
آن توان دارند, امر ما در شب پا روز آن را فرا رسید. پس آن را درو 
کردیم انگار که دیروزش هیچ سبزه ای نداشته, این چنین آیات را برای 
قومی که آندیشه کنند تفصیل می دهیم. و نیز فرموده ای: «فلمّا آسَفونا 
انتقمنا منهم»,(3) [و چون ما را به خشم درآوردند. از آنان انتقام گرفتیم. ) 
و به راستی که آخرین فرصت نزد ما به سر آمده و ما برای خشم تو 
غضبناک هستیم و بر یاری حق همداستانيم و به امدن فرمانت مشتاقیم و 
نام و سای واه رز تاره ما ات ار وس ات 
امیدواریم. 


خدایا, پس در آن امر ۳ را اذن بده و راه هایش را بگشا و نجوه بیرون 
پش ر 
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بگشا و سپاهیان و پاورانش را تأیید فرما و عذابت رز به ستمگران زود نر 
برسان و شمشیر تام را بر دشمنان ستیزه جو بگستران ۵ انا درا فد 


همچنین حضرت علیه السلام در قنوتش دعا میکرد: 


خدایا, ای صاحب عظمت و پادشاهی, به هر کس که خواهی, سلطنت می 
دهی و از هر کس که بخواهی, سلطنت را می گیری؛ هر کس را که 
بخواهی, عزیز می کنی و هرکس را که بخواهی, خوار و ذلیل میکردانی: 
رشته همه خوبی ها در دست قدرت توست,؛ تو بر هر کاری توانایی. ای 
بزرگوار, ای بخشنده. ای صاحب شکوه و کرامت, ای خشمگین ترین در 
هنگام خشم, , ای صاحب خشم شدبد» ای انجام دهنده هر آن چه که اراده 
کرده ای, ای صاحب توانمندی پایدار. ای مهربان. ای بخشنده. ای دارای 
لطف, ای زنده جاوید, از زمانی که هیچ زنده ای نبود. 


به حقّ آن نام پنهان در گنجینه ات, همان زنده پایدار [الحی القیُوم]. همان 
نامی که به وسیله آن, علم غیب را مخصوص به خود ساخته ای, به گونه ای 
که هیچ یک از آفریدههایت بر آن اطلاعی ندارند, از تو درخواست دارم ؛ به 
حق آن نافت که به وسیلة اش آن گونه که. بخواهی, مخلوقات را در رحم 
مادر چهره پردازی می کنی و روزیشان را در رحم مادر, در تمام طبقات 
تاربی وین ری ها-خاشتحوان ها بف آنان مف رسانید از تخد استک .مین 
کنم" از ته درخوانتت.دارم. به خث آن. نامت. که به توسیله ان :دل. هاق 
دوستانت را به هم مهربان ساختی و بین یخ و آتش آن چنان آشتی می 
دق که این آن زا دوهی کته به. از ار اس مو هی سا دوه 


از تو درخواست می کنم, به حقْ آن نامت که به وسیله آن, مزه آب را 
آفریدی یه خی آن نات که یه وسیله انب ووون 


لایههای خاک آب را به ريشه گیاهان می رسانی و آب را به سوی ریشه 
های درختان روییده بر صخره سخت, هدایت می کنی ؛ به حقّ آن نامت که 
به وسیله آن, مزه میوه ها و رنگ های آنها را آفریدی و به حقّْ آن نامت که 
به وسیله آن, هر چیز را می آفرینی و سپس به عدم برمی گردانی؛ به حق 
آن نام یکتا که برای بیان یکتایی تو و نفوذ ناپذیری تو انتخاب شده است؛ به 
خی آن نافت که به.وسیله ان, از درون ضخره سخت, خشفه اب 
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جاری کردی و به هر جا که خواستی, جاری ساختی؛ به حق" آن نامت که به 
وسیله ان مخلوقات را افریدی و به نحوی که خود خواستی و ان ها 
خواستند, به انان روزی دادی. 


ا:خدایت که کشت روزها وشیها دن و تابر ندارر دنر کاهفت ان کونه 
که نوح دعا کرد و توء او و همراهانش را نجات دادی و دیگر افراد قوم او را 
هلاک ساختی, دست به دعا برمی دارم ؛ در درگاهت آن کونه که آیراهیمد .ور 
هنگام مناجات با تو دست به دعا برداشت و تو, آتش را بر او سرد و ملایم 
قرار دادی. دست به دعا برمی دارم ؛ در درگاهت ان کدنه که متزی: همان 
کسی که با تو سخن گفت.: در هنگام مناجات دست به دعا برداشت و تو, 
دریا را برايش شکافتی و او و بنی اسراییل را نجات دادی و فرعون و 
قومش را نز دریا غرق کردی, دست به دعا بزمی دارم: در درگاهت آن 
گونه که عیسی, روح خدا,؛ در هنگام مناجات دست به دعا برداشت و تو او 
را از شر دشمنانٍ نجات دادی و به سوی خود بردی. دست به دعا برمی 
دارم ؛ در درگاهت آن گونه که دوست. برگزیده و پیامبرت. محشّد صلی الله 
علیه و اله دعا کرو کم دعانشن. را اجابت کردی و از شر احزاب, نجاتش 
دادی و او را بر دشمنانش پیروز کردی, دست به دعا برمی دارم. به حق 
آن نامت که اگر به وسیله آن نام از تو درخواست شود. اجابت می کنی, از 
تو درخواست می کنم. ای خدایی که آفرینش و کار [تدبیر امور] در اختیار 
توست؛ ای خدایی که از نظر دانش بر هر مخلوقی احاطه داری؛ ای خدایی 
که تعداد همه اشیاء را می دانی. 


ای خدایی که گذشت روزها توا اور نی تا تشرد ندارد؛ فراوانی صداها و 
گویش ها, تو را در تشخیص هویّت ها به اشتباه نمی اندازد و هرگز هیچ 
لفغت و گویشی از تو مخفی نیست و اصرار پافشاری کنندگان, در رای تو 
تغییر ایجاد نمی کند؛ : ای خدا, با برترین درودهایت بر محمد و خاندانش, 
همان بهترین ها از آفریدگانت, درود فرست و بر همه پیامبران و 
فرستادگان, همان ها که به شافریت از طرف نو هدایت را به مردم 
رساندند و برای تو, از مردم پیمان اطاعت گرفتند. درود فرست و بر 
بندگان نیک خودت درود فرست. 
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ای خدایی که وعده خلاف به کسی نمی دهی؛ ار وعده ای را که به من 
داده ای اجرا کن و همه اصحابم را دور من جمع نما و به انان بردباری 
خواسته ام ناامیدم نکن؛ زیرا که من بنده تو و فرزند کنیز تو و اسیر در 
دست قدرت تو هستم. 


سرور من» تو همان کسی هستی که به خاطر دادن این مقام و منزلت به 
من, بر من مئّت نهادی و به جای بسیاری دیگر از بندگانت, من را به وسیله 
این مقام بر دیگران برتری دادی؛ از تو می خواهم که بر محمّد و خاندانش 
درود فرستی و ان وعده ای را که به من داده ای, اجرا که : زیرا که تو 
درستکاری و هرگز برخلاف وعده عمل نمی کنی و بر هر کاری توانایی. 


توضیح: «و استثنی علیهم» یعنی بر وارثان محمد ابن عثمان شرط کرد که 
طومار و عصا را از وی نگيرند. 


ففلفت: کفعمن در. کاب یلد الامیت 1 


این قنوتها را آورده و در ابتدای از دعای مربوط بة صلمی قریش و دعای 
دیگری را که هر دو از امیرالمومنین روایت شدهاند. همان طور که خواهد 
آضد: افزوده است و در حاشیه نوشته: این قنوت که ارائه شد از 
امیرالمو‌منین وجود است که سید طاووس آن را در مهج [الدعوات ] ذکر 
نکرده بلکه قنوتهای یازده تن از امامان علیهم السلام را اورده و از قنوت 
امام حسن علیه السلام شروع کرده است. از این رو دوست داشتم قنوت 
سرورمان, امیرالمومنین علیه السلام را [ٍِ_ِ قسمت قرار دهم تا تعداد 
آنها مانند تعداد خود ائمه و تعداد چشمههایی که از سنگ جوشیدن گرفتند, 
دوازده شود. سیس در دوجای دیگر که اشاره کردیم. آنها را افزوده. در 
اینجا بعضی از کلمات این دعاها را که نیاز به توضیح دارند, توضیح میدهیم. 


«المکلوم» یعنی جراحت دیده. «الدیموم» در لغت به معنای دشت گسترده 
و وسیع است و در اینجا احتمالا استعاره از بخشندگی و رحمت بی انتهای 
خداوند است. نیز ممکن است اسم مبالفه - در وزن غیر قیاسی - از دوام 
باشد. «الصدر» 
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1-. بلد الامین: 551 تا 570 


یعنی بازگشت و مراد از آن در اینجا به وجود آمدن و صادر شدن است. 
«قد آبنت عن عقود کل قوم» یعنی عقاید و باورهای درونی آنان را که 
مخفی میکردند, آشکار ساختی. «ما تحملت» - به صیغه غایب - یعنی از 
علم دست نیافتنی خود در باره حواس خلق و عقلهای انان, ان مقدار را که 
درک ان و رسیدن به آن برایش ممکن است., بر عهده او نهادی. «ما» در 
اینجا مجازا در معنای ظرفیت به کار رفته است؛ ؛ پا اینکه جمله به صیفغه 
مات اس سیگ اه حوو و با تین منم پم ان الم ویب عفل 
آنها نها ان تصنوسته ب آینشان اشکار ساختی. در این صورت ظرف متعلق 
ماتضمات موی با کال برای فا کل ود قرار مس 


« آنت ولی ما تولیت» یعنی تو سزاوار سرپرستی همه مخلوقات هستی؛ 
هم نز افزیدن آنها و هم حفظ و تربیت 


آنها و به دست گرفتن امور بندگان در زمینه عبادت تو و تو, به همه اینها از 
همه سزاوارتری. «تشهد الانفعال» یعنی انچه از ظلم ستمکاران به ما می 
229 در قاموس: «الخبال» - در وزن زرتکات - به معنای نقصان و هلاکت و 
تنگدستی آمده است. «خابل» یعنی تباهکار. و گفته: «جنح, جنوحا» یعنی 
تمایل پیدا کرد, خم شد «جنوح اللیل» یعنی شب فرارسید. و نیز گفته: 
ان الحفیم» بعنین کرها سم مایت زست. اشنم فاغل آن. به معنا .دام 
است. «العادیه» بعنلی اسب دونده و نیز افراد ستمکار. وقتی ه میشود: 
«دفعت عنک عادیه فلان» یعنی شر و ستم فلانی را از تو دور کردم. مراد 
از «اهل المشایعه» شیعیان ایشان علیهم السلام هستند. 


«لفیظهم اکظم» [آنچه در دعا وجود دارد, ] ظاهراٌ عبارت همین است. در 
۱ 


«لکظمهم اکظم» آمدم که‌خالین, آبخند تیه شکتی. تست زیر ا «عطم 
الفیظ» برگرداندن و فروبردن خشم است. در بعضی نسخهها نیز 


«ککظمهم» آمده که درستتر است. عدهای نیز آن را با نون به صورت 
«لکنظهم» آوردهاند. فیروزآبادی گفته: «کنظه الأمر. یکنظه, تکنظه» یعنی 


مشقت و غصه و گرفتاریش زیاد شد. «الکنظه» - با ضمه - یعنی فشار و 
2 


ی ا زرد «المدی» بعنی انتها. و ؟ گفته گفته : «سکع» - بر وزن مبع و فرح - 
یعنی به بیراهه روندهای که نمیداند " شهرهای خدا به کدام یک میرود. 
«تحیر» مانند 
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تسکُع و تسکُع یعنی ماندن در باطل و گمراهی. «مکفوف» یعنی نابینا و نیز 
به کسی گفته میشود که از خیر و رستگاری به دور مانده باشد. «ظنن» - 
بر وزن عنب - جمع ظنه - با ضمه - یعنی تهمت. «المکمن» یعنی محل 


پنهان شدن و پنهان کردن. 


«مناصب آوامرک» یعنی اوامر و نواهی خود را در افکارشان قرار دادی تا 
یک لحظه از آنها غافل نگردند. «ما آممتنی» یعتی, آنچه مرا نسبت به آن 
مصقّم کردی یا آنچه دستور دادی نسبت به آن مصّم گردم و اراده مرا در 
جهت آن مصمم قرار دادی. اننکه. کفته میشود: : «اأمه و آقمه» بعنی آن را 
قضد کرد لا عقدنی عن: خولی » بت مرا از دشت باقن مه-باری, و ابید 
خودت ناتوان قرار مده. شاید «لا تفقدنی عن حولک» درستتر باشد. 


«المدرجه من میمین با اشسم مان از مرها مها ام رفن 
است. «المحجه» یعنی راهی که پیموده میشود. «تنیل بی» یعنی از هدایت 
و بزرگواری و تأییدات تو هر چه را که برای خودم و دیگران درخواست 
میکنم, به من و از طریق من به دیگران برسانی. 


«آویت بی» که ثلائی مجرد است, یعنی پناهم دادی, و شاید آفتتتون باشد. 
«و فتنهم» یعنی آنان زا امتحان کن و از تیرگیها و سیاهیهای اعمال؛ 
رهایشان ساز و پاکشان گردان. این عبارت مثل این است که گفته شود : 
«فتنت الذهب» یعنی طلا را برای پاک کردن از ناخالصیها داخل آتش کردم. 
«تفتین الاجتباء» پبعنی آزمونی که سیب برگزیدن آنها و رها شدنشان از 
شک و شرک شود. نه آزمونی که از کفر و گمراهی آنان بزده بردارد. .دز 
القاموس, «لمم» - با حرکت - یعنی دیوانگی و نیز گناهان کوچک. «اصابته 
من الجن لمه» یعنی برخورد کردنی يا اندک. «اللمه» یعنی شدت. 


گفته است: «ولع» - بر وزن وجل - «ولعا» - با حرکت - یعنی خوار شمرد و 
دروغ گفت. «بحقه ذدهب و ما آدری ما ولعه» یعلی آنچه را که او را ری 
داشت. « أولعه به» یعنی با آن فریب داد. و گفته: «الطیف» یعنی خشم و 
دیوانگی و در خواب خیالاتی شدن يا در خواب آمدن. و گفته: «الظنین» 
یعنی متهم. شاید منظور از مظنون در اینجا, مظنون به کارهای بد باشد که 
به عنوان تاکید برای ظنین امده 
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است ؛ پا منظور از ۳ منهمر در دینداری پا منتهم در کارهایی که انجام 
میدهد, باشد. «الریب» یعنی گمان و تهمت. «رابنی, ارایتیتاراف ۳ نک 
کرد و او را , به. آن فتهم کرد: فیروز آبادی این را گفته است. 


«واقعه» که منصوب و به لحاظ معناء حال برای موصول است. یعنی 
گرفتاری نازل شده و قضایی که واقع شده است. مذکر بودن ضمير در 
«کشفه» به اعتبار لفظ است. يا اینکه ضمیر مرفوع و خبر برای مبتدای 
محذوف است. «الدعامه» - با کسره - یعنی ستون خانه. «نجم الشی ۶» 
یعنی پیدا شد و آشکار گشت. «المناص» یعنی پناهگاه و گریزگاه. «الرائد» 
یعنی ات که به دنبال مرتع فرستاده میشود. «ارتیاد» بعنی خواستن. 
«الزناد» - با کسره - جمع زند - با فتحه - یعنی چوبي که با آزن انتن زو شین 
ميشود. ضمیر در «زناده» به حق بر میگردد. «الثار» - با همزه و بدون 
تشدید - یعنی خونخواهی. «|ثاره الفبار» یعنی برانگیختن و برافروختن. 
مرجع ضمیر در «مثیره», یا تار است يا حق. در, مرجع ضمیرهای دیگر 
کلمات نیز احتمالات مختلفی وجود دارد که بر اهل تام محفی نیستت؛: 


«البکر» - با کسره - یعنی اول هر چیزی. «سحف رآسه» یعنی سرش را 
تراشید. منظور از «غاثص المأمون», سید الانبیاء صلی الله علیه و آله 
است. «مدیدتها» یعنی نگاه خیره و گسترده, او را از درک قدرت تو باز 
میدارد؛ زیرا| از درک آن عاجز است. «لنت الألباب» یعنی خم شد, فروتن 
شد. گفته میشود: «استسن» یعنی سنش زیاد شند. فیروز آبادی این را ذکر 
کرده است و گفته: «الغلواء» - با ضمه و فتحهی لام و نیز با سکون - 


یعنی غلوّ و اول جوانی و زود سپری شدن ان؛ مانند غلوان - با ضمه -ء, 
[معنای جمله این است که:] جوانی را با دشمنی به سر برد تا اینکه سنش 
همین گونه بالا رفت. در روایت ت کفعمی به جای آن؛ «استسژ» آضذه که 
جملات بعدی تناسب بیشتری دارد. «الخناق», بر وزن کتاب. یعنی 
ریسمانی که به گردن آویخته میشود و در وزن غراب, دارویی که از ورود 
هوا به ریهها و قلب جلوگیری میکند. « ند بخنافه:» با کسره و شمه < :۵ 
مخنقه» یعنی گلوی او را گرفت. «الوتاق» - با کسره - یعنی چیزی که با 
آن, سفت و محکم میگردد. 
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«قد شجیت» در بعضی نسخهها به همین صورت آمده, یعنی اندوهناک شد. 
الشجو بعنی عغضه و اندوه. در بعضی نسخهها به صورت «#شجبت »> امده, 
یعنی هلاک شد. در مواردی نیز با هاء مهمله و باء آمده ؛ یعنی دگرگون شد. 
در بعضی دیگر به صورت «محیت» آمده که فعل مجهول از محو است. 
اولی آشکارتر است. 


«قد آودی» یعنی از بین رفت. «حبائل» یعنی رگهای پشت و ضمیر در آن 
به صبر بر میگردد. «المرصاد» یعنی راه 8صکانی که دشهنخ وی از کین 
میگیرد. «لا یعجلک» - از صیفه افعال - یعنی ترس تو برای از دست دادن 
چیزی باعث عجله کردن در آن نمیشود؛ زیرا ترس به خاطر از دست دادن 
چیزی است درحالی که چیزی از دست تو نمیرود. «احتجاز محتجز» یعنی 
امتناع کردن کسی که از دادن چیزی خودداری میکند. «استثبات» یعنی 
درنگ و استواری در کاری. 


«لحراره المعان» یعنی کسی با دارایی و سربازان زیاد یاری شود و بدین 
وسیله قدرت پیدا کند. فیروزآبادی گفته: «الکمد» - با فتحه حرف اول یا 
تمام حروف - یعنی دگرگون شدن رنگ ات و از بین رفتن ویژگیهای آن, 
و یا: ناراحتی بسیار که ناراحتیهای قلبی از ان ناشی میشود. «الکلاءه» - با 
کسره - یعنی پاسداری. و گفته: «هجس الشیء فی صدره. یهجس» یعنی 
به ذهنش خطور کرد. يا اینکه در ذهنش با خودش حرف بزند, مثل وسواس 
داشتن. «بعد المهل», مهل - با فتحه هاء - یعنی مدارا. [معنای جمله 
عبارتست از: ] زیاد به من مهلت دادی و در عذاب کردن من درنگ: نمودق. 
با ماک ]رای سا را ی ای 


شارات الامل» در القاموشن. کفته است: وا اصوم ور مری مم ترس 
۳ را اصلاح کرد و تعمیر کرد. «الر اب ین جمم کردن همحکم بردن: 
اگر باعث اصلاح شود «رآب_ الصدع» و اگر موجب جمع کردن و محکم 
کزدنهصر اه با فدار اتود« اب 0 گفته ميشود. 


مولف: شاید معنا[ی عبارت ] این است: امیدوار بودن؛ حال مرا بهتر میکند 
و از ناراحتيهايم میکاهد. علاوه بر این مناسبتر است «راب» بدون همزه 


باشد که [در این صورت معنای آن ] این گونه میشود: با تصدیق نکردن من 
مرا در شک و 
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دودلی انداخت. در بعضی نسخهها به صورت «آب» آمده؛ یعنی برگشت. 
«آن المنتقل» یعنی انتقال پیدا کردن به اخرت. شاید «انشقاق السماء 
بالنور» اشاره به ایه «یوم تشقق السماء بالغمام».(1) (روزی 


که آسمان با ابری سیید از هم میشکافد. آباشد؛ از این جهت که غمام, 


توری زا که. به حاطر فزود آمدن فرشتکان در آن روو. اججان .میشود: نیز 


«لا یرتدٌ الیهم طرفهم» یعنی چشمهایشان به سوی آنان باز نگردد؛ نه 
ببندند و نه پایین اندازند. «افئدتهم هواء» یعنی دلهایشان خالی از هر 
وحشت و ترسی باشد. و نیز گفته شده: خالی از هر شادی و امید به خیر 
باشد, به دلیل اتفاقات وحشتناکی که می بینند, همچون هوایی که بین زمین 
و آسمان است؛ و گفته شده: خالی از افکارشان باشد؛ و گفته شده: 
دلهایشان از جای خود کنده شده و تا گلو بالا آمده باشد, نه از آنجا خارج 
شود و نه به جای خود باز گردد, مانند چیزی که در هوا؛ ری کیک 
مانده. 


در القاموس آمده است: «رطمه» بعنلی او را در چیزی وارد کرده که از آن 
خارج نميشود. «الراطم»: چیزی که همواره همراه دیگری است. «ارتطم 
علیه الأمر»: توانایی خارج شدن از آن را ندارد؛ 


«و ارتطم شی ء معین». چیزی جمع و متراکم شود. و نیز گفته: «احتقبه, 
استحقبه» یعنی ذخیره کرده است. و گفته: «وزره» - بر وزن وت وزرا 
- با کسره - یعنی آن را حمل کرد که به آن بار «موزور» گفته ميشود. این 
فرمایش پیامبر که فر مود: «ارجعن مازورات غیر ماجورات» به خاطر جفت 
شدن با فاجخور ات همزه گرفته است و اگر مازورات به تنهایی و جدا| از 
هاخو رات بیاید با واو آمده و موزورات گفته میشود. و گفته: «المحیص» 
بعلی پناهگاه, گری زگاه, باز گشتگاه, فرارگاه. «الافحام» یعنی ساکت کردن. 


«لا عن اتهام مقدار» یعنی به وحشت افتادن دلها ناشی از کمی بینش و 
باور و یا متهم کردن قضا و قدر که بر خلاف مصلحت واقع شده باشند, یا 
ی صفقه گدرت: خدا نسیت دادم تقیو ندی فیستت: در بعضی نسخهها «لا عن 
ابهام مقدار» آمژه: یعنی به 


ص: 287 


1-. فرقان: 25 


وحشت افتادن دلها ناشی از نامعلوم بودن زمان بلا و آزمایش که پایان آن 


«لکن لما یعانی» مجهول است و در صورتی که با تاء بیاید, معلوم. به این 
صورت که ضمیر مستتر در آن, به قلوب و نفوس تومیر رز در بعضی 
نسخهها «لما یعاین» آمده که همان دو صورت قبلی در اینجا نیز وجود دارد. 
جوهری گفته: «کبه لوجهه» یعنی با صورت او را زمین انداخت. «المنخر» - 
با فتحه میم و کسره خاء - یعنی سوراخ بینی. گاهی نیز میم به خاطر 
مکسور بودن خاء با کسرم خوانده میشود. «عصصت بالماء»: با آب گلوگیر 
شدم و گفته میشود: او را گلوگیر کردم پس گلوگیر شد. 


دقا برای بازداشتن آنان از تیم,ه باز کشت به سنوی خداء شاید به خاطرد 
نهایت بدبختی کسی باشد که دعا برای اوست؛ به گونهای که شایستگی 
هیچ گونه رحمت و لطف خدا را ندارند. همچنین ممکن است به توبه 
ظاهری که بدون فراهم آوردن شرایط انجام میشود, حمل شود. حمل آن 
به معنای لغوی توبه و بازگشت, نی ی نها نمی واقعاً 
احتمال دوری است. 


در النهایه گفته است: «الوطء» در اصل به معنای کوفتن با پا است و 
نامگذاری جنگ و پیکار به این نام, به همین مناسبت است ؛ زیرا کسی که پا 
بر چیزی میکوبد, گویا زمینه هلاکت و خواری آن را با آخرین درجه فراهم 
کرده است. عبارت «اللهمٌ اشدد وطاتی علی مضر» در حدیت, که به 
معنای: بلاای تور ی بر سر انان بیاور, میباشد, از همین نوع است. و گفته: 
«الحشرجه» یعنی غرغره کردن هنگام مرگ و به شماره افتادن نفس. 


مولف: در کتابهای لفغت به متعدی بودن آن به تنهایی پا با «فی», اشاره 
نشده است و به صورت «حشرج صدره» میأید. اين امکان نیز وجور دارد 
که در اینجا به صورت «حشرجه» خوانده شود و عطف به «مخنق» گردد. 
هرچند این احتمال بعید است. 


« آنکله»: او را مبتلا به تکل کن. «ثکل» - با ضمه - یعنی از دست دادن 
فرزند. «زکله» : اهر شخ هه فلا کی که ات ات او یت کر 
دیگران یا 
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هردوی اینها شود. جوهری گفته: «جثه» یعنی چیزی را از جا کندن. «اجتثه» 
یعنی باعث کنده شدن چیزی شدن. «جثه و جث نعمتک عنه» - او را بکن و 
۱ 
گفته: «الحث» یعنی جدا کردن برگ از شاخه يا زدودن منی از لباس. و 
گفته: «الصغار» - با فتحه - خواری و ستم. و گفته: «الاصر» بعنی گناه و 
سنگینی. و گفته: «البوار» یعنی هلاکت 


«من مستخلف» - با کسره لام - یعنی از جهت کسی که بمیرد و او را 
برجای بگذارد. در بیشتر نسخهها لام با فتحه خوانده و 
درست در میاید" به این ضورت که معنای آن شود از فیان بازماندگان وق: 
از آن جهت که بازمانده وی هستند, ثوابی بعد از مردنش برای او قرار نده؛ 
که در این صورت مصدر میمی خواهد بود. «لا تنهضه» یعنی او را برپا ندار. 
در بیشتر نسخهها به صورت « لا تنهنه» امده, گفته میشود: «نهنهه الژجل, 
فتنهنهه» یعنی جلوگیری کرد و بازداشت و او نیز دست برداشت. این با 
متن تناسب ندارد مگر با دشواری, نمونه ان قبلا گفته شد. «لا ترثه» یعنی 
به او رحم نکن. جوهری گفته: «رثیت المیت و رئوته» یعنی بر مرده 
گریست و خوبیهای او را بر شمرد. «رئا له»: برای او دلسوزی کرد. 


«استکففت» یعنی از تو درخواست کردم مرا از شر او در امان بداری یا 
خودم را از شر او محافظت کردم. در بعضی نسخهها «استکهفت» امده, 
یعنی خودم را در پناهگاهی قرار دادم که مرا در مقابل او حفظ کند. «کید 
بغاتک» یعنی بندگان ستمگر يا کسانی که به اين اولیای تو ستم و شرارت 
میکتت ع مان ی و ای آنمایم را حفط رمرم 
حفظ ایمانم, يا چیزی که بواسطه آن. اهل ایمان را حفظ میکنی, با 
محافظتی که ناشی از ایمان باشد. در بعضی نسخهها «بحفظک الایمان» 
آمده که معنای اول را تایید میکند. «الاستعداء» یعنی دادخواهی, یا 
درخواست یاری. «اللاهف» یعنی ناراحتِ حسرتزده. «صدق خالصتی» یعنی 


0 پناه داد. «الشأفه»: يعني زخمی هراشا 
میشود که با داغ کرتن ارس ی ها ته سوه «استاصل الله 


شأفته» یعنی خدا| ریشه او 
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را بکند مانند از بین بردن زخم با داغ. گفته: «تبره تتبیر» یعنی او را دچار 
شکست کن و به هلاکت برسان. و گفته: «الذّمار» یعنی هلاکت. اگر گفته 
شود: «دفره, تدمیرآ, دمر علیه» همان معنا را دارد. و گفته: «الراصد 
للشی ۶» یعنی به چیزی علاقمند بودن. «رصده, یرصده, رصداً و رصداٌْ و 
الْصد» یعنی انتظار کسی را داشتن. گفته میشود: «اصلّت سیفه» یعنی 
شمشیرش را از غلاف بیرون کشید. «الظبات» جمع ظبه - در هر دو با 
یفداصت هش ان 


«الغرثان» در وزن و معنای جوعان [یعنی گرسنه ] است. «و لا بطان» یعنی 
بدون اینکه کسی از اسرار و باطن کارهای تو با خبر شود. «بطنت هذا 
الأمر» یعنی باطن چیزی را فهمیدی. «عن موافقه صفه دابه» یعنی با آن 
برخورد کردن و از آن مطلع گشتن. «مماأ آنشئت حجابا" لعظمتی» یعنی 
آسمانها و پردهها را پوششی برای آنچه در عرش آفریدهای و از نشانههای 
عظمت توست., آفریدی. یا اينکه مراد از حجاب. واسطه بین دو چیز است؛ 
یعنی آن اجرام. وسیلهای برای پی بردن انسان به عظمت تو ميشود. ولی 


«آنی یتغلغل» یعنی از نور عرش و اسرار ملکوت که برایش حجاب قرار 

دادی, در کذرد و وارد آن سوی آنها شود؛ یا: از اسرار همه آفرینش درگذرد 
و به اصل ذات و صفات تو نائل آید. «حدوس» جمع حدس است. «منگر 
العظام» یعنی کسی که استخوانها را پودر و متلاشی و تکه تکه میگرداند. 
«التطمیس» اسم مبالغفه از طمس به معنای از بین بردن و درماندگی 
است. «الطموس» یعنی پوساندن و از بین بردن. «المحل» عطف شده به 
«النهی». 


«الأوفی» نعتی, با لاترین: غبارست لااوفی: علیهت یعنی بر او مشرف شد. «ما 
قد تخر فی النفوس الحصره» بیعنلی [در دلهای ] 0ص مانند این آنة که 
میفرماید: «حصرت صدورهم».(1) (درحالی 


که سینه آنان از جنگیدن با شما یا جنگیدن با قوم خود به تنگ آمده باشد. ) 
یعنی تنگ شد. یا: اموری همچون گشایش کار مومنان و 


ص: 20 


1- . نساء/ 90 


دور کردن ستمکاران و مانند اينها که جانهای کم ظرفیت به خاطر کم 


«و سوء۶ البأس» که در بعضی نسخهها به صورت «اللباس» آمده, اشاره 
دارد به اين آیه که میفرماید: «فآذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما کانوا 
یصنعون» ,() (و خدا| هم به سزای آنچه انجام میدادند, طعم کرنتتنکین و 
هراس را به [مردم ] آن چشانید. )این امکان نیز وجود دارد که به صورت 
تا ای - با همزه و بدون تشدید - خوانده شود تا سجع در کلام رعایت 
شود. «رهقه» - با " کسره - «یرهقه» -با فتحه - یعنی او را در برگرفت. 
«لاداله» یعنی چیر گی. 


«مستقرژنا و مستودعنا» به این کلام خدای متعال که فرموده: «و ما من 
دابه الا علی الله رزفها و یِعلم ه 1 مستقرژ‌ها و قستودعها»/(2) 


[و هیچ جنبندهای در زمین نیست مگر [اینکه ] روزیش بر عهدهی خداست 
و [او] قرارگاه و محل مردنش را میداند. 4 اشاره دارد. در مجمع البیان(3) 
آمده: یعنی محل قراز گرفتن او و محلی را که در آن براق مدتی موفت 
قرار داده شده است, که عبارتست از پشت پدران و رحم مادران. میداند. 
و نیز گفته شده: «مستقژها» جایی از زمین است که در آن به سر میبرد و 
منظور از «مستودعها», جایی است که در آنجا میمیرد و در قیامت از آنجا 
برانگیخته میشود. گفته شده: «مستقل‌ها» یعنی چیزی که بر روی آن 
استقرار پیدا کرده و «مستودعها» یعنی چیزی که به سوی أَنْ روان است. 


مولف: احتمال دارد منظور از «مستقژ». بهشت و جهنم باشند و منظور از 
«مستودع». پاداش و عذابی که در عالم برزخ وجود دارد. یا ۰ 
بدنهای اصلی و طبیعی باشد و «مستودع», بدنهای عالم مثال. 
«مستقژ» یعنی ۹1 که ایمان در آن جای گرفته و «مستودع», آن ور 
که انمان ذر ان به طور موقثت قرار داده شده و بعدا از آن گرفته ميشود. 
همان طور که در تفسیر آبه. «فمتستق و 


ص: 291 
1- . نحل/ 112 


2 . هود/ 6 
۰-3 . مجمع البیان 5: 144 


مستودع»(1)» 


([یس [برای شماا] قرارگاه و محل امانتی [مقرر کرد])آمده. خداوند 
میداند کدام یی از ما ایمان ثابت و استواری داریم و کدام یک ایمان 


موقت و متزلزل. 


هسوسو یو 
و الله بغلم متعل کم ولو کم :۱۱۱ 


دارد. طبرسی(3) 


گفته: یعنی اعمالی که در دیا انجام .میدهید و منزلگاهتان در آخرت که 
بهشت باشد پا جهنم. و گفته شده: روانه شدن شما از پشت پدران به رحم 
مادران. «مثویکم» یعنی جایگاهتان در زمین. و گفته شده: استقلال پیدا 
کردنتان از پشت به سینه [رحم] و جایگاهتان در قبرها. و گفته شده: محل 
رفت و امدتان در روز و محل خوابیدنتان در شب. معنای کلی عبارت این 
است: خداوند تمام احوال شما را میداند و هیچ مقدار از ان بر او پوشیده 


«و لاحرز» که در بعضی نسخهها به صورت «و لاوزر» آمده و تمام حرووش 
با فتحه خوانده میشود, یعنی پناهگاه. «نفوتک به» یعنی گریزگاهی که به 
سبب گریختن ما در آن, توان فا نی به:. ما دا وا شنته با شیه مکی 
آوردن ما بر تو ممکن نباشد. جوهری گفته: «منعت الرجل عن الشی ء 
فامتنع منه» یعنی شخص را از چیزی منع کردی و او از ان خودداری کرد. 
( - جمع مانع. مثل کافر و کفره, یعنی 
دارای عزت و بزرگی؛ , با کسی که دارای بزرگی است و کسی که از قوم 
خویش دفاع میکند. و نیز گفته: «عاژه» یعنی بر او چیره شد. «فمعاذ 
المظلوم» مصدر است. یعنی پناه او. «التخویل» یعنی به ملک کسی در 
آوزذن. «التنویل» یعنی بخشیدن. «الاملاء» یعنی مهلت دادن. «تعمدنی» 
یعنی از روی عمد. قصد بدی رساندن به مرا کرده؛ در بعضی نسخهها, 
معجمه [با نقطه؛ به صورت 


«تفمدنی» ] آحته: یعنی مرا در شری فرو برد که مرا در بر گرفت. 
«انتصف منه» در القاموس یعنی حق خود را به طور کامل از او گرفت؛ به 
طوری که هر دو برابر شدند. «انتصر منه > . از او انتقام گرفت. 
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«لقلتی» بختی به خاطر کمی پارانم.با کمی توانم یا دلت. خودم: «و 
استثری» یعنی ثروت و زیادی مال را طلب کرد. در بعضی نسخهها «و 
استشری» آمده که بهتر است. جوهری کفیه: «شری الژْجل و استشری» 
وقتی گفته میشود که کسی در کاری لجاجت کند. و نیز گفته: «ما آکترث 
له بعنی. به: آن خوخه "تفیکم: اه کفته. اسشت: ۶ لصیر»: نعلی: تم هو 
مضیم و مستضام» یعنی او مظلوم است. و گفته: «نابذه الحرب» یعنی به 
او اعلام جنگ داد. و گفته: « آباده الله» بعنلی خدا| او را هلا اکژد: و گفته: 
«بترت الشی ء بتراُ» یعنی قبل از به پایان رسیدن. قطع کرد. و گفته: 
«بژه, یبژه, بژا» یعنی از او گرفت. ابترزت الشیء: مجبور کردی چیزی را 
از دست بدهد. و گفته: عفت الریح المنزل یعنی ان را فرسوده ساخت. 
عفا المنزل یعفو یعنی کهنه شد که فعل دووجهی است؛ «عفتها الریح» 


شاید «طفاء النار» کنایه از, از بین پردن آثار و رفتن عزت و آبرو باشد؛ 
تسا کشت که ره باشد, ناگزیر باید آتشی روشن کند ؛ همان طور که گفته 
میشود: در خانه, کسی که به هیزم یا ۳ بدمد, وجود ندارد؛ يا اینکه 
منظور از «نار», نور است؛ يا منظور, بدی و ضرر و گرفتاری است؛ مثل 
اینکه گفته شود: «|طفاء النائره» یعنی فرونشاندن بلوا. «تکویر الشمس» 
«|ذا الشمس کوّرت». 


«الازهاق» یعنی خارج کردن جان از بدن و به هلاکت رساندن. «الهشم» 
یعنی شکستن چیز خشک. «السوق» جمع الساق است و «جب» یعنی 
بریدن. معنای «السْنام» - با فتحه - [یعنی: کوهان شتر, بزرگ قوم ]/ 
معروف است. «جب سنامه» ۳ از رفتن اسباب شکوه و برتری است. 
«حتف» یعنی مرگ. «و لا قائمه علو» یعنی ستونی که موجب بلند ماندن 
شود. جوهری گفته: «السبب» یعنی ریسمان و نیز هر چیزی که به وسیله 
آن. دستیابی به چیز دیگر ممکن ميشود. و گفته: «العبادید» یعنی گروههایی 
از مردم که به هر سمتی میروند. سیبویه گفته: اين کلمه مفرد ندارد. ولی 
مفرد قیاسی آن بر وزن فعلول يا فعلیل یا فعلاء درست است. و گفته: 
«آمر شت » یعنی ات و از هم جدا. «قوم شتی و اشیاء شتی » نیز به 
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گفته است: ابویوسفر گفته: «آقنع رأسه» زمانی 3 میشود که شخص؛ 
سرش را بالا بگیرد. گفته گفته: اين آیه قرآن که میفرما ید «مهطعین مقنعی 
روسهم»,(1) (شتابان سر برداشته. 4 همین معنا را دارد. 


«القلوب الوجله» در بعضی نسخهها به صورت «النفله» آمده و جوهری 

گفته: «نغل قلبه علیْ» یعنی دلش نسبت به من پر از کینه شد. «نغلت 
نیاتهم» بعنی نیتهای آنان فاسد شده است. «آدل» از «اداله» به معنای 
جبرکی. ۵ قراس شین است: کر کاب بلق االامتص به ضورت ضه آحی 
ببواره» ۷۴ که عبارت بهتری است. «البوار» یعنی هلاکت. جوهری گفته: 
«الدثور» یعنی نایدید شدن نشان. «دثر الرسم, تداثر» یعنی نشانه از بین 
رفت. نیز به همین معنا است. «المدارس» یعنی محل درس خواندن. 
معنای «درس الکتاب» معروف است. «المحاریب المجفوه», الجفاء در 
مقابل نیکی است؛ گفته میشود قد جفوت الرجل اجفوه جفاءٌ فهو مجفْ. و 
نیز احتمال دارد از جفا به معنای دوری باشد؛ یعنی مردم از او دور شدند. 
در بعضی نسخهها به صورتٍ «المجفوعءه» با همزه, از ب۳۳ القدر آهده: 
یعنی دیگ را برگرداندم و آنچه در آن بود را ریختم. جوهری این را بیان 


کرده است. 


و نیز گفته است: «فلان خمیص الحشا» بعلی [فلانی ] شکم لاغر [است ]. 
جمع آن خماص است. «خمصه» یعنی گرسنگی. و گفته: «سغب - با کسره 
بسغب, سغباٌ» ریعنی گرسنه شد. «فهو ساغب و سغبان» [یعنی او 


گرسنه است ]. «اللهوات» جمع اللهات یعنی گوشتی که در درونیترین 
قسمت بالایی دهان قرار دارد. فیروز آبادی گفته: «لغب, لغوبا» بر وزن 


منع و سمع و کرم, یعنی به شدت خسته شد. راه رفتن او را خسته کرد 
«اللغب», به گوشت و پر فاسد بین دندانهای جلویی گفته میشود. «لفب 


علیهم» بر وزن منع. یعنی تباه کرد. در بعضی نسخهها «اللاغیه» آمده که 
ان هم به معنای فاسد کننده است. 


«لا آخت لها» یعنی شبی که در تاریکی مانندی نداشته باشد ؛ یا به این معنا 
که آخرین شب او باشد و بعد از آن. شب دیگری نداشته باشد. «لا متوی 


فیها» یعنی 
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به خاطر شدت ناراحتی و گرسنگی و ترس, آرام و قرار نداشته باشد ؛ پا به 
این معنا که وقت رفتنش از دنیا باشد؛ زیرا وقتی گفته میشود: «لوی 
بالمکان», یعنی در آنجا اقامت کرد. 


در قاموس گفته است: «و بنکبه لا انتعاش معها», النکبه - با فتحه - یعنی 
و «نکبه الذهر, نکبا و نکبا» یعنی مصیبتی از ور حاو. به او رسید. پا 
به آن گرفتار شد. «نعشه الله» - بر وزن منع - خدا او را بالا برد. «انتعش 
العاثر» یعنی از زمین خوردن و افتادن بلند شد. 


مولف: بعید نیست این کلمه در اصل. «بکبه» باشد که دزن این صورت با 
«انتعاش» اسب یی مداسکتند. ذر العاموسن هه« کی مانن. اوه 


یعنی بر گرداند و بر زمین زد. «الکبه» یعنی در دژه پرتاب کرد. 


«اباحه الحریم» کنایه از رفتن احترام بین مردم است؛ : به این صورت که از 
هر گونه ضرر زدن به وی دربغ نکنند. «التنغیص» یعنی تیره و مکدر ساختن. 
در النهایه گفته: «المحال» - با کسر - یعنی دشمنی و گفته شده: فریب و 
کفته شندم؟ .فات. و شدت.. میم تور آن. اضلن. است: در الصحاح آمده؛ 
«العوله و العویل» یعنی بلند کردن صدا هنگام گریستن. و گفته: «الج» 
یعنی بهره و شانس. «السفال» در مقابل برتری است. «الهمز» و «اللمز» 
هر دو به معنای عیب هستند. خداوند فرموده است: «ویل لکل همزو 
مره ها بر خر ند نو توس اه بسا بین این دو فرق باشد. به 
ار و اه ی رن کات رت 
گفته شود, ولی «اللمز» به عیب واقع در صورت. يا اینکه «الهمز» به عیبی 
که با زبان گفته شود وه یی که با عم نا ی در هه آن 
اشاره شود اطلاق شود. 


جوهری گفته است: «لمحه و آلمحه» یعنی وقتی که با نگاهی آرام و کوتاه 
به کسی نگریسته شود و اسم ار «اللمحه» است. و گفته: «الذمار» یعنی 
هلاکت. «دقره, تدمیرا, دمر علیه» نیز به همین معنا است. و گفته: «نکل 

به, تنکیل» وقتی گفته میشود که کسی مورد کیفر و مایه عبرت دیگران 
ار و گفته: 


ص: 205 


1- . همزه/ 1 


حاضره بر وزژن مبالغه و مکاثره است و حاضرث عند السلطان یعنی در 
مقابل او نشستم. گفته: «الهاجس» بعنلی خاطر. وقتی مه میشود: 
«هجس فی صدری شی۶» یعنی گمانی به ذهنم رسید. و گفته: «الژاصد 
للشیء» یعنی مراقب چیزی. «الترصد» یعنی مراقب بودن. 


«السرائر» جمع سریره است و منظور از آن. رازی است که پوشانده 
میشود. اضافه کردن «مسژات» - که اسم مفعول است - به آن, برای 
مبالغه است. «المعاناه» یعنی زیر بار سختیها رفتن. در بعضی نسخهها به 
صورت «یعاینه» - دیدن - آمده است. حرف جر «من» بنا بر وجه اول, 
تعلیلیه محسوب میشود ولی بنا بر وجه دوم, بیانیه است. «التغاشم» یعنی 
پذیرفتن غشم و «غشم» همان ظلم است. جوهری گفته: «الهجر و 
الهاجره» یعنی وسط روز و هنگام گرم شدن هوا. «السحره» - با ضمه - 
اولین سییده صبعح. در القاموس آمده؛ «فجاه - بر _وزن سمعه و منعه - 
فجاءه و فجأه» بر او هجوم برد. گفته: «بدژده, تبدیدا» یعنی آن را پراکنده 
ساخت. 


«و افلل اعضادهم» یعنی باران آنها را در هم شکن با شکست بده. «فله» 
یعنی شکست داد. «فل القوم» یعنی قبیله را شکست داد. به احتمال زیاد 
این کلمه در اصل به صورت «و افتت اعضادهم» بودم؛ زیرا وقتی گفته 
میشود: «فت فی ساعده» یعنی زور و بازویش را ضعیف و ناتوان کرد. 
«الجثّ, الاجتثاث» یعنی بریدن و کنده شدن درخت از ريشه. . «اللهم امنحنا 
أکتافهم» شاید. کنایه از تسلط یافتن برد آنان باشد؛ به این معنا که خدایا, ما 
را بر انا مسا ساز, به گونهای که بر دوش آنان سوار شویم. «و ملکنا 
آکنافهم» یعنی مناطق و شهرها و سرزمینهای آنان را به اختیار ما در آور. 


«الغضّه» - با ضمه - چیزی که در گلو گیر کند. گفته میشود: «غصصت - با 
کسره و فتحه -. یفص غصصا اسم فاعل: غاص». فیروز آبادی این معنا را 
بیان کرده و نیز گفته: «ربکه» یعنی در هم آمیخت و فارتکب در نتیجه, 
آمیخته شد. «فلانا آلقاه فی وحل فارتبک فیه» یعنی فلانی را در گل و لای 
انداخت و در نتیجه, دز ان فرو رفت و گرفتار شد. «تکاآد الشی ۶» یعنی او 
را به سختی انداخت. «تکادنی 
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الأمر» یعنی کار بر من دشوار شد. , و گفته: «تاح له الشیء یتوح» ی 
آماده ننده فتل. نا بتیه و آتاحه اللّه فاتیح. خداوند او را آماده کرد و 
آماژه شد. پایان 


شاید ,ٍ «متاح» مصدر میمی پا اسم مکان باشد. در بعضی نسخهها «متاحا" 
فیاحا» آمده که «فاح المسک» در میتی به پخش شدن عطر معنا شده 


است. «بحر فیاح» یعنی دریای گسترده 


«تنکف» در بعضی نسخهها بدون تشدید و مجهول آمده و معنای آن, قطع 
میشود و در بعضی نسخهها با تشدید آمده و معلوم است؛ ؛ یعنی میراند. در 
القاموس, «جشم الأمر - در وزن سمع - , جشماً و جشامه» یعنی کسی را 
وادار به کار سنگینی کرد؛ مانند «تجشمه, اجتیهتین یاه جشمنی». و نیز 
گفته: «الدوله» یعنی دگرگونی زمان و دست به دست شدن مال و دارایی؛ 
جمع آن دول است که دال آن به سه وجه خوانده میشود. و گفته: «الخول» 
- با فتحه - یعنی نعمت و بنده و کنیز و امکاناتی نظیر اینها که خدا به تو 
عطا کرده است. در النهایه در حدیت آشتراظا الساعه آمده؛ « |ذ] کان 
المغنم دول» جمع دوله - با ضمه - عبارتست از مالی که ده رزیت 
میچرخد و از گروهی به گروه دیگر میرسد. در همان جا آمده: وقتی 
فرزندان ی به سی نفر رسیدند, بندگان موّمن خدا خدمتکار بودند؛ 
بکتی: انا ترا به خرصت وه ند کیکفت 


نهر از دالی ارضی ها مره لاش عدآهاض معضوه یه تسام ات را 
اعم از امام و دیگران است. «فی بلیّه بکماء» - با فتحه لام - یعنی تمام 
بندگان تو در بلایی گنگ کننده هستند که هیچ راه هدایت در آن نیست و هیچ 
کس برای از بین بردن آن سخن نمیگوید. این معنا مناسبتر است. در 
القاموس آمده: «ادلهمٌ الظلام» یعنی سیاهی و تاریکی بیشتر شد. «اسود 
مدلهمٌ» مبالغه تاریکی است. در النهایه گفته: «اللمة المم شعننا». گفته 
میشود: : «لممث الشی عء, له لفا» یعنی جمع کردم. یعنی: : کار پراکنده ما 
را جمع کن. و گفته: «الشعث» یعنی پخش و پراکنده شدن مسئله. 


«قد آلجم الحذار» یعنی ترس از کیفر یا پاسخ, ما را از درخواست کردن از 
و نداه 
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داشتن خود از ضررهای آنان باز داشت. همین معنا آشکارتر است. «غیر 
مهمل مع الامهال» یعنی مهلت دادن خدای سبحان ۵ تاخیو اند اختن عذاب. 
از روی سست گرفتن و واگذاشتن عقوبت به طور کلی نیست؛ بلکه به 
خاطر مصلحتی ان را به تاخیر انداخته است. «من قد استن» یعنی سنذش 
بالا رفت و عمرش را در طغیان و نافرمانی سیری کرد. «القصم» بعلی 
0 «الختر» یعنی حیله. «الحندس» - با کسره - یعنی شب تاریک و 


در القاموس «الهطل» یعنی باران سست و پیوسته ؛ پشت سر هم باریدن 
باران پراکنده که زیاد شود. و نیز گفته: «الوابل» یعنی باران شدید که با 
دانههای درشت میبارد. در بعضی سخهها «بعینه» آمده, یعنی با علم خود. 
در بعضی نیز «بغیثه» گفته شده است. «وابل السیل» یعنی باران شدیدی 
که باعث جاری شدن سیل می گردد؛ یا باران شدیدی که مانند سیل میبارد؛ 


یا باران سست و باران شدید را در وسعت. به سیل نسبت داده است. 


جوهری گفته است: «دمغه. دمفغا» یعنی جراحت سر که به مغز برسد. و 
نیز گفته: «الفث - در وزن النفخ -, الثفاثات فی العقد» یعنی جادوگران. 
«نقیه اهل الورع», که در بعضی نسخهها به صورت «بقیه اهل الورع» 
آمده, شاید اشاره به آیه «اولوا بقیه پنقون عن الفساد فی الأرض»,(1) 
(خردمندانی 


[نبودند که مردم را] از فساد در زمین بازدارند؟ ) باشد؛ بیضاوی گفته: 
یعنی دیگر کسانی که دارای عقل و نظر و جایگاهی بودند و از اين رو بقیّه 
نامیده شدهاند که مرد اضافه آنچه اخراج میکند را باقی ِ نیز 
امکان دارد مانند «تقیه» مصدر باشد؛ ؛ به این معنا که کسانی که بر عقیده 
خود استوار باقی میمانند, خود را از عذاب اخروی حفظ میکنند. شاید 
معنای اخیر در اینجا بهتر باشد. 

در القاموس, «الخرص» یعنی دروغ و هر سخنی که با ظن و گمان گفته 
شود. «کل طالب» یعنی خواهان حق. «مرتاد» یعنی [امیدوار و تلاشگر ] 
برای رسیدن به 


ص: 29 
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کمال و ؟ گشایش. نیز در القاموس, «المرصاد» بیعنلی راه و جایی که دشمن 
ان وت میکند. و گفته: «لبس علیه الأمر, پلبسه» بعنی دز آفتخته. 
پایان 


«الملبوس», تأکید «لبس> از قبیل «لیل. آلیل: نتب تاریک» است. جوهری 
گفته " «الرکس» تین برگردانون چیزی به صورت دگرگون شده. «و قد 
رکسه و آرکسه» نیز به همان معنا است. «والله ار کته بما کسبوا».(1) 
با 


اینکه خدا آنان را به [سزای ] آنچه انجام دادهاند. سرنگون کرده است. ) 
نعتی خدا آنان. را بت کفرشان مر بر داد «العبوس» با ضمه, یعنی ترشرویی 
و با فتحه, یعنی ترشرو. در الصحاح, «استخفیث منه» یعنی پنهان شدم. 
«الاجتیاح» یعنی درماندگی. دام در ضورتی. که. ]هد «آوب» و در باب 
تفعیل باشد, به معنی بازگشت است. در بعضی نسخهها و اونمم و در 
تفضی دیکز:: و آوهم» آمده که از .ضافی: بافی» نو باب افقال. است: همه 
ور تما گفته شده در اینجا مناسبت دارد, ولی دو معنای اخیر بهتر است. 
«المثاب» یعنی بازگشت. 


«عن کشف ماود ما به «مستغفن» است و «باللجاء», متعلق به 
«الندب» و «باء» در ان به معني «الی» ات «الی تن ز» متعلق به 
«اللجاء» است و احتمال دارد متعلق به «الندب» باشد که در اين صورت 
«باللجاء» متعلق به «بالتنج ز» خواهد بود ولی صورت اول آشتکار تن است. 
«ندبه ٍلی آمر» - بر وزن «نصره» - یعنی او را خواند و تشویق به کاری 
کرد. «تنجز الحاجه» یعنی درخواست موفقیت آن. «تنجز العده»: 
درخواست عملی کردن ان. یعنی تو بی نیاز از ان هستی که خلق, نیازها و 
خواستههایشان را که در درون خودشان پوشیده نگاه داشتهاند, اشکار 
سازند, ولی با این حال راغب بودی و دستور دادی آنان برای دست یافتن 
به آنچه که به پناه آورندگان به سوی خود وعده دادهای, به سوی تو پناه 
آوزند. «طوی الحدیث» یعنی سخنش را مخفی نگه داشت. 
«ما قد تراطم» یعنی شرایطی که مخالفان و دشمنان برای برگزیدگان و 
اولیای تو ایجاد کردهاند و ایشان امکان رهایی از آن را ندارند. جوهری 
گفته: «رطمته فی 


ص: 29 
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الوحل فارتطم هو» یعنی [چیزی را در گل فرو برد و] در آن گرفتار شد. 
«ار تلم علیه. الامز* نفنی.امکان خارع شدن ار آن را تداشته باسد:» «اغیر 
ظنین» یعنی متهم, ر که به عنوان حال برای ضمیر مخاطب است. «و لا 
ضنین» یعنی بخیل. «و لكن الجهد» یعنی شدت و سختی امور باعث 
درخواست هر چه بیشتر از کرامت تو و نعمتی که با آن بلا دور گردد, 


«و ما آمرت به من الدعاء |ذا آخلص» - فعل مجهول در نظر گرفته شود یا 
معلوم - یعنی دعاکنندهای که به سوی تو پناه آورد؛ يا پناه آوردنش فقط به 
سوی تو باشد و از غير تو امیدی نداشته باشد. «یقتضی احسانک» - با ضمه 
- «شرط الزیاده» - با نصب - یعنی شرط کنی که از بخشش و کرامت 
خود, زیاده از حد به او بدهی و با او این گونه رفتار کنی. ضمیر عائد «له» 
کر اشا فک وف وت یی مت فا تال رای اس اه 
خوانده شود؛ یعنی «احسان» به صورت منصوب و «شرط» به صورت 
مرفوع خوانده شود؛ یعنی شرط کردی که به سبب دعای انها و در برابر 
اجابت دعایشان و عطا کردن بیشتر از مقداری که از تو درخواست 
کردهاند, به انان نیکی کنی. همچنین احتمال دارد هر دو به صورت نصب 
خوانده شوند؛ به این صورتر که فاعل در فعل «یقتضی» به موصول 
برگردد و «احسان», مفعول آن باشد و «شرط», مجرور به حرف جر 
محذوف؛ یعنی به صورت «بشرط الزیاده و الوعد بها». 


«یملکه الربوبیه» بعنی مالکیتی که از جهت خالق بودن و رت بودن به او 
تعلق دارد ؛ پا اینکه صفت ربوبیت باشد. «مشخصات» یعنی [چشمهایی که ] 
به سوی تو خارج شدهاند. جوهری گفته؛ «شخص من بلد الی بلد, 
شخوصا» بیعنی از شهری به شهر دیگر رفت : : « آشخصه غیره» [یعنی 
دیگری او را برد]. در بعضی نسخهها «محضنات» آمده که به معنای نگه 
داشته شدگان است و معنای خارج شدن و امثال آن را نیز شامل میشود و 
در بعضی دیگر: «محضات» از «الحض» به معنای تحریک کردن آمده است. 
«الاناله» یعنی بخشش و خیر رساندن. «النائل» مانند «النول» است: به 
معنی بخشیدن. بعنی بخشش زیاد, از خزائن نو نمیکاهد. ِِ- السائل. 
آلخ» بعنلی اصرار در خواستن از نو نایسند نیست چرا که ز تو این گونه 
ار 


ص: 300 


کنندگان را دوست میداری؛ پا در مقابل قدرت و خزائن گسترده نو 
نیازمندان هه بخواهند و بگویند, اصرار و پافشاری محسوب نمیشود. 
فیروزآبادی گفته: «ضرع الیه, ضرعاً - ضاد را به سه وجه متحرک میتوان 
خواند -. ضراعه» یعنی خضوع کرد و خوار و کم ارزش شد و اگر در وزن 
«فرح و منع» خوانده شود, یعنی زبونی کرد و اگر در وزن «کرم» خوانده 
شود. یعنی ضعیف شد. ۱ و 13-0۳۱ ۲ 


«لا یخلقه التفنید» یعنی فنا کردن, او را فرسوده نمیکند ؛ چرا که هرچیزی 
در معرض فنا و نابودی باشد, به کهنگی گرفتار میشود. «ما فی الأعصار» 
یعنی هر چیزی که در زمانها و مکانهای مختلف به سبب اراده تو به وجود 
میاند. و رشد. فیکنده به آندازهای استت که:با خکمست: تسار مار باشتد: با از 
روی تقدیر و تدبیر توست و تصادفی و بدون سس جوهری گفته: 
«کنفت الرجل, اکنفه» یعنی دربرگرفت و محافظت کرد. مصدر 
0 اه 


موسی ابن بغا از فرمانداران ترک نژاد مهدی و معتمد [از خلفای عباسی ] 
بودند و پدر بغا, از جمله این فرمانداران بود. «استخلاصا له به» یعنی خدا 
را خالصانه سپاس میگویم و از او یاری میخواهم که مرا از عقوبت خود در 
امان نگه دارد. یا به این معنا که تا به این ترتیب, دعا و عبادتم را به کمک 
او برای او خالص گردانم. در بعضی نسخهها «و به»> است. «الالحاد 
فی العظمه» یعنی انجام کاری که با عظمت خدای سبحان منافات داشته 
باشد و اعتقاد قولی, و عقلی و عملی به. أَنٌ داشته باشد. «#ندبت الی 
فضلک» به آیه «و اسألوا الله من فضله» ,() (از 


فضل خدا درخواست کنید. ) اشاره دارد. 


«لا یمهه» با فتحه یاء و کسره میم و سکون هاء خوانده میشود و در بعضی 
نسخهها با ضمه باء و از باب افعال خوانده شده است. جوهری کته 
«ماهت ال رکیه, ,. تموه, تمیه, تماه, موها» بعلی وقتی [ ۳ چاه آشکار شود و 


بیشتر گردد. «مهت 
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الرجل, مهته» - با کسره و نیز ضمه میم - یعنی وقتی به او آب بدهی. 
« آمهت الرجل و السکین» یعنی به شخص آب داده شد يا چاقو را آبدیده 
کرد. « توت الدواه» یعنی در دوات؛ اب ریخت. 


در بعضی نسخهها «لم یمهه» با ضمه یاء و سکون میم و کسره و 
شده که در الصحاح گفته: «حفر البثر حتی اه در اصل, از لغت «آماه» 
بوده که در اثر قلب. تبدیل به «آمهی» [حفر البتر حتی آماه: حفر البتر حتی 
آههی | شدم. است * کفته: یط الماع» بعنی, آب:حو‌شينر. « انوضا الحفار» 
یعنی چاه کن به آب رسید. «الاستنباط» بعنلی خارج کردن؛ و کته 
«الکذیه» نعتی ز مین سشخت واشصفت: < کدی الحافر» یعنی وفتی عفر کننده 
به زمین سفت و محکمی برسد و دیگر امکان حفر کردن نداشته باشد. 
«حفر فاکدی» یعنی حفرکننده به زمین سخت و محکمی رسید. «آکدیت 
الرجل عن الشی ۶» یعنی شخص را از چیزی با رگردان « کدی الرجل» 
یعنی فلانی خیرش کم شند. رز ابة و آعطی قلیلا و اکدی», ۳۷۳ و اندکی 
بخشید و [از یت ورزید. ], «أکدی» یعنی مقدار کم را قطع کرد. 
«المایح» به کسی گفته میشود که موقع کم ات بودن چاه وارد آن میشود 
و سظل. را از اب بر میکند. <«استمحت الرجل» یعنی از مرد درخواست 
بخشش کردم. و گفته: «السجل» یعنی سطل, اگر که در آن آب باشد؛ چه 
کم و چه زیاد. جمع آن, «السْجال» است. پایان. زیبایی این استعارهها و 
آرایهها بر اهل تأمل, پوشیده نیست. 


«الخلد» یعنی ذهن و خاطر. گفته میشود: «وقع ذلک فی خلدی» یعنی فلان 
چیز به ذهنم يا به دلم افتاد. جوهری این را گفته است. «و اشفع مسئلتی» 
یعنی درخواستم را با برآورده ساختن آن, همراه ساز. وت ۲ الفتن» یعنی 
گرایش به سوی باطل که در اثر فتنهها به وجود با نک به گفته الصحاح, 
«جعل علی بصره غشوه به سه وجه؛ پا غشاوه» یعنی در مقابل دیدگان او 
پرده و پوششی قرار داد. آ نگ «فأغشیناهم فهم لا یبصرون» ۷4 


و پردهای بر [چشمان ] آنان گستردهایم, در نتیجه 
ص: 202 
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نمیتوانند ببینند. 4 : نیز از این نوع است. میگویم: اضافه کردن آن به 
8 قل ملکیه است يا بیانیه مثل لُجین الماء. در بعضی 
نسخهها, «عشوه» [بدون نقطه ] آفنوه است. جوهریي کف «العشوه» بعنلی 
کاری بدون اطلاع انجام دهد. گفته میشود: «آوطأتنی عشوه و عشوه و 
عشوه» یعنی چیزی در آميخته با دیگری. اين زمانی اتفاق میافتد که از 
افتادن در سرگردانی و گرفتاری خبر دهی. «مقارعه الابطال» یعنی 
گروهی [از جنگجویان ] گروه دیگر را کوبيدند. «قوارع الدهر» یعنی 
ای رم ان عات سرا ی افیار کارهاررا آرما کرفته انست, 


«معادن الأبن» به کسانی گفته میشود که مانند همان بیماری معروف 
[بیماری ابنه ] یا غیر ان را دارند, نب ۱ کف رز نان آنان نیز به داشتن 
این عیب معروف شدهاند. در روانت آمنده. که بذفن: شانفننی: کستی: تام 
امیر الممنین را بر خود نمیگذارد مگر این که خود به اين بیماری زشت 
مبتلا باشد که حیا را : به طور کلی از بین میبرد. نه از دون عم ود ۱۱ 
نانا»,(1) 


([مشرکان ]. به جای او جز بتهای مادینه را آبه دعا] نمیخوانند. 4 به همین 
مسئله تأویل داده شده است که در جای خود, به آن اشاره کردیم. در 
القاموس آهژه « آبنه نشی ۶, پأبنه و یبنه, فهو مأبون» بعنی او را متهم کرد 

به او نسبت خیر یا شر داد ؛ اگر به صورت مطلق بیاید, در معنای نسبت شرٌ 
ا شحف «آینه, آینه, تأبینا» یعنی در برابرش از او عیب جویی کرد. «الأبنه» - 
با ضمه - یعنی گره در چوب, و به معنای عیب, و نیز فرد سبک, و کینه. 
«دولهٌ بعد القسمه» یعنی بعد از اینکه خدا بین ما تقسیم کرده بود رال 
اين آیه که فرموده است: «ما آفاء ال علی رسوله من آهل القری فللّه و 
للژسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لا یکوت 
دوله بین الأغنیاء منکم» ,(2) (آنچه 


خدا از [دارایی] ساکنان آن قریهها عاید پیامبرزش گردانيد. از آن خدا و از 
آن پیامبر [او ] و متعلق به خویشاوندان نزدیک [وی ] و بتیمان و ِِ« و 
ذر راخ ماندحان است تا مبان توانکران شما دست به: دست. نکردو. 1 
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طبرسی(1) 


شمه اللخ کفته است: شمن. اهل القر4 عتی. از اعهال کافران. تفه 
بعلی خدا| در این باره هر چه بخواهد, شما را به آن امر میکند. «وِ 
للزسول» بعنی خداوند خود به ملکیت پیامبر صلی الله علیه و آله در آورده 
و ی ات با واه ی اه 
که همان ببی هاشم هستند. «والیتامی و المساکین و ابن السبیل» همان 
پتیمان و فقیران و در راه ماندگان بلی هاشم هستند. « کی لا یکون دوله», 
«الدوله» اسم چیزی است که "مردم در دست پگدیگر میگردانند و از اين 
رو گاهی در دست گروهی و گاهی در دست گروهی دیگر قرار میگیرد؛ 
ای ات ی ره ۱ 
جاهلیت, هر طور بخواهند در آن تصرّف کنند. 


ابن جنّی گفته است: عدهای بین «دوله» و «دوله» فرق نگذاشتهاند؛ ولی 
عدهای «دوله» - با فتحه - را به معنای ملک و «دوله» - با ضمه - را به 


معنای حکومت دانستهاند. 


جوهری گفته است: «المشوره» یعنی هم اندیشی. «المشوره» - با ضمه 
شین - نیز همین گونه است. «عدنا میرائا» یعنی حق ما و خلافت ما به 
ارث [آنان ] باز کشت" یا خود ما میراث آنان شدیم, به ۳۹ که هر 
خلیفهای که بعد از دیگری میاأید و هر ستمگری بعد از دیگری. بر ما مالک 
میشوند و هر طور بخواهند در ما تصرف میکنند ما را زندانی میکنند و به 
ما ستم روا میدارند. «بعد الاختیار للأْقّه» یعنی بعد از اینکه خدا ما را برای 
امت برگزید؛ يا بعد از اينکه کسانی غیر از ما را برای رهبری امت انتخاب 
کردند. 


در الصحاح, «المعازف» یعنی محلهای لهو و لعب. «العازف» یعنی کسی 
که آن را را به بازی گرفته؛ آوا زخوان. «لارفاف بفنت: نی کد. سنو‌هز. 
ندارد. «فی آبشار المومنین» یعنی در مورد جسمها و خونها و دامنهایشان. 
«اهل الذمه» یعنی کسانی که در حقیقت, اهل ذمّه بودند؛ یا کسانی که در 
زمان صلح با کفار. حکم به مسلمانی انان میشد و به منزله اهل ذِمّه بودند. 
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جوهری گفته است: «الذیاد» یعنی راندن. «ذدته عن کذاء ذدت الابل» یعنی 
به شتر ات دادم و آن را به کناری راندم. «رجل ذائد و ذواد», کسی که 
پشتیبان حقیقت است و از آن به سختی دفاع میکند. «المسفغبه» پیعنی 
گرسنگی. فیروز آبادی گفته: «هو بدار مضیعه» - بر وزن معیشه و مهلکه - 
یعنی خانهای خراب شده. 


«حلفاء کآبه». همواره با غم و اندوه و خواری زندگی کردند به گونهای که 
گوبا هم پیمانان اندوه و خواری شدند. «الحلیفان» به کسانی گفته میشود 
که سوگند میخورند و باهم بیمان میبندند که هزیک از آنها دیگری را یازق و 
پشتیبانی کند. جوهری گفته: «استحصد الزرع». وقت درو کردن کشت 
ر سید. «استجمع السیل» یعنی از هر طرف جمع شد. 


فیروزآبادی گفته است: «الخذروف» - بر وزن العصفور - چیزی که بچه با 
رشتهای. به. دسته مییبجد. وبا کرداندن شرنع: آن:. صندا تولید: :میشهن 
«خذرف» یعنی سرعت داد ؛ ظرف را پر کرد؛ :| شمشیر را تیز کرد؛ فلانی با 
شمشیر انگشتانش را برید. و گفته: «الولید» یعنی فرزند و کودک و بنده. و 
گفته: «بسق النخل, بسوقا» یعنی [درخت خرما] طولانی شد. در النهایه 
گفته: «الجران» به معنی درون گردن. حدیث عاپشه نیز در اين باره است 
[که گفته:] « حتی ضرب الحق بجرانه» یعنی تا آنکه حق در جایگاه خودش 
قرار گرفت و تثبیت شد؛ : همان طور که شتر هنگام خوابیدن و استراحت 
کردن, گردنش را روی زمین دراز میکند. جوهری گفته: «جران البعیر» 
یعنی قسمت جلویی گردن شتر از محل ذبح تا بینی. 


تخت سنامه» در بعضی نسخهها «تجذ» از «جذذت الشیء» آمده که 
معنای آن, شکستن و بریدن است. در بعضی دیگر, «تجژ» از «جززت البز 
و النخل و الصوف.؛ آجژه, جز|» [به معنای چیدن و درو کردن ] آمده است. 
«الجدع» یعنی بریدن بینی. «المرغم» - با فتحه و کسره غین - یعنی بینی. 
«السریه» یعنی بخشی از سیاه. اضافه شدن ان به «الثقل» از قبیل اضافه 
کردن موصوف به صفت است؛ مانند «مقعد صدق». 


«و لا رافعه علم» از قبیل اضافه کردن صفت به موصوف است؛ به این 
صورت که «رافعه» به معناي بالا برده شده و در ارتفاع قرار گرفته [و 


صفت ] باشد؛ یا [به 
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معنای ] پرچمی که صاحب پرچم آن را رفعت مبد هد. مونت دانستن 
«العلّم» به خاطر مترادف بودن آن با «الرایه» است و نیز احتمال دارد این 
عبارت, از قبیل اضافه کردن عامل به معمول باشد؛ یعنی گروهی که پرچم 
را برافراشتهاند, که در این هیوست کیت دهاز کوافن هر ان از باب توسعه 
معنایی خواهد بود. این قسمت از عبارت در المصباح نیامده است. 
«النکس, التنکیس» یعنی چیزی را به صورت واژگون قراردادن. 


جوهری گفته است: «آباد الله خضرائهم» بعنی شکوه و بزرگیشان را نابود 
کرد. اصمعی این را انکار کرده و گفته: گفته میشود: «آباد الله غضرائهم»؛ 
یعنی خیر و خوشی آنان. در المصباح «و آرعب»«و آوغر» آمده و جوهری 
گفته: «الوغره» یعنی شدت سوزش گرما. «منه علیْ فی صدره وغر» - با 
سکون - یعنی [نسبت به من آکینه و دشمنی و برافروختگی از خشم دارد. 
گفته: «فصم الشیء» یعنی شکستن چیزی بدون اینکه جدا شود. 
فیروزآبادی گفته: «الکراع» - بر وزن الغراب - یعنی دستهای از گاو و 
گوسفند به منزله وظیف در اسب است یعنی با ساقهای نازک و باریک و 
دقیق و اسمی است که خیل با آن جمع بسته ميشود. سخن در مورد «لا 
حامله علم» همان گونه است که قبلا گذشت. «الا نکست» در المصباح به 
صورت « لا نکیت» آفذه و در القاموس ۹ «نکیه, تنکیبا» یعنی او را کنار 
زد. «النکب» یعنی دور انداختن. «نکب الاناء», دور ریختن انچه در ظرف 
است. الکنانه: پراکنده کردن آنچه در آن نگ «نکبه الدهر, نکب و نکبا», 


اترق کار ان تن رت نات یی کار ند 


در النهایه و است : «ناشتا» بیعنلی وقتی غباری در کرانه آسمان دیده 


شود ی نشده است و جوهری گفته: 


«النشق» اولین قسمتهای ابر که تشکیل میشود و «ناشته اللیل» یعنی 
اولین ساعتهای شب . «نشأت الشجابه», ابر در ارتفاع بالا قرار گرفت؛ ۰ و 
نیز گفته می شود آنشاها اللهء خدا ابرها زا بالا برد. 


میرن اور اذل لد و ضمیر ها بعدم, باه یار العذل» برمبگرید که ور 
انش وک اه ار ام اه ای اه وا فد اه 
عدل و 
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دادگری اوست. به قرینه مقامیه میتوان گفت. به همین [روزهای عدل و 
داز ری ] بر ردو آضبه به 2 به وله آن/ ضب وت -حوی رآ ترسان 
هرچند در لغت به این معنا نیامده است ؛ یا به این معنا که: او را صبح به ما 
برسان و وی را در اغاز روز عدالت برای ما ظاهر کن. در النهایه گفته: در 
حدیث آمده: «اصبحوا بالصبح» یعنی او را موقع طلوع صبح بخوانید. «اصبح 
الرجل» یعنی وقتی شخص, صبح میکند. جوهری گفته: «الغسق» اوائل 
تاریک شدن شب است. «غسق اللیل. یغسق». وقتی هوا تاریک ميشود. 


«کما آلهجتنا». ما ما را به سخن آوردی. فیروزآبادی گفته: «اللهجه» بعنی 
زبان. و گفته: «حاش الصید» یعنی از کنار صید آمد تا آن را به طرف دام 
براند؛ مانند «أحاشه و آحوشه». شترها را جمع کرد و راند. در النهایه, «هو 
بیحشوهم» یعنی آنها را جمع میکند. «حشت علیه الصید و آخشته». وقتی 
شکار را ؛ به طرف کسی فراری دهند و به سوی او برانند و فضا را بر او 
تنگ کنند. «احتوش القوم علی فلان». فلانی را خویشانش در با خود 
گرفتند. 


ات لا قنه# تع ه یت آن‌ ایا که امد زا اور م۱5 
عنایت کن؛ یا هرچه را که در راستای بهترین یقین نسبت به آن است, مانند 
آشکار شدن آن و بودن ما از جمله یاری کنندگان آن و نظاپر اين را به ما 
عطا کن. در بعضی نسخهها, از باب افعال و در بعضی دیگر, فعل ثلائی 
مجرد در نظر گرفته شده است. «المتألین علیک فیه», کسانی که سوگند 
یاد میکنند و عهد میبندند که تو, حق را نخواهی آورد و آن را یاری نخواهی 
کرد. در نهایه گوید: در حدیث امده است:«من یتال علی الله یکذبه» یعنی 
هر کس در مورد آن حکم کند. حلف به این صورت است که بگوید: به خدا 
قسم, , خدا او را در آنش فرو خواهد برد فمتنا. خدا| تلاشهای او را به 
نتیجه خواهد رساند. «یتال» از «الألیْه» به معنای سوگند است. 
یولی, ایلاء و اف شالین: تألی» همگی از اين ريشه هستند و اسم آن, 
«الالنه» است. 


و نیز گفته است: «المعاقل» یعنی دژها و پناهگاهها و مفرد آن. «المعقل» 
است. «المثل» یعنی کیفرها. «خلو ذرعنا» یعنی [خالی و بی مایه بودن ] 
اعمال ما. جوهری گفته: «الذرع» در اصل به معنای باز کردن دست است. 
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در اصل, «درعنا» - بدون نقطه و با کسره - باشد, یعنی پیراهن ما ؛ زیر| 
سینه را نیز در بر میگیرد , يا به صورت 


«زرعنا» باشد که در این صورت با کلمه «الساحه» تناسب بیشتری پیدا 
میکند. جوهری گفته است: «فی صدره علی* احنه» یعنی [در دلش نسبت 
تت | کته ام زو اه هی ی نو کرفاری تاشسن ار ات 
یا فتنه که مال را از بین میبرد. 


«و ما تنازل» گویا عطف به «براعع» است؛ یعنی آنچه را که پیوسته بر آنان 
نازل میشود و آنان را در عافیت و خوشی نگه میدارد. میبینی. در البلد 
الأمین «و ما یتناول» و در بعضی نسخههای المصباح. «ما یتناولهم آمده» 


جوهری گفته است : اهنا رت فی الأرض, ضبا ضبوءعا» بعنلی پنهان شد. 
اصمعی گفته: «ضباه» به زمین چسبید و «أضباً الرجل علی الشیء» در 
مورد چیزی سکوت کرد و آن را مخفی نمود. «فهو مضبیء علیه» [یعنی 
خاموش بوده, پنهان دارنده چیزی را در دل.] در المصباح, عبارت «من 
انتظار الفرصه و طلب الفغفله» نیز آمدم است. این سخن حضرت علیه 
السلام: «تقعد بنا» ما را ناتوان کند. فیرو زآبادی گفته: «قعد به» یعنی او را 
ناتوان کرد. در مورد «ثبت وطاعع» جوهری گفته: «الوطأه» محل گذاشتن 
پا. یعنی [معنای عبارت این است:] به خاطر محبتی که در دلهای مومنان 
قرار دادی, یا به اين سبب که تو خودت به او محبت دادی, یا به اين سبب 
که او به تو محبت دارد. در دلهای آنان جای گرفت و جایگاهش در دلها 
محکم و همیشگی شد. 


این سخن حضرت علیه السلام: «لما دثر» در بعضی نسخهها «درس» و در 
پیشتر آنها ورد ود نیز ور نعضی. از آنما رد آمده که ده -ضووت: او 
مناسبتر هسنند ؛ زیر| «الذنور» و «الذُروس» هر دو به معنای از بین بردن 
آناز است: ون غبار بو آسری یه« اش راق» طبق فول. مشهور فعل 
لازم است ولی در اینجا به صورت متعدی استفاده شده است و نیز احتمال 
دارد اشاره به این سخن باشد که «اشرق العد؟» نعنتی دشمنسنن را ريشه 
کن بفرما. «من لم تسهم له» کسی که برای او بهرهای برای بازگشت به 
سوی محبت تو پا بازگشت به سوی ولی و دوستدار خودت., قرار ندادهای. 
فیروزابادی کفبه: ۶ التالیتب»* بعتی تحربی. کرفن »2 تباهکا رن 
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«لا تره له». کسی که خونخواهی جنایات وارد شده بر خود و خانوادهاش را 
نکند. فیروزابادی گفته: «الطائله» فضل و نیرو و توانگری و فراخی. پبعنی 
نسبت به هیچ کس برتریای نداشته 


باشد؛ يا خود و خانوادهاش نیرویی برای دور کردن دشمنانشان نداشته 
باشند. در بعضی نسخهها «لمن لا قوّه له و لا طاقه» امده است. 


این سخن حضرت علیه السلام: «بمواس القلوب» یعنی در مورد ناراحتی و 
اندون دلها ععله کر بر توفته از «اسی»تجا فنخه--به :قفا آنجوه اسشت: 
در بعضی نسخهها «لحواس القلوب» و در بعضی دیگر, «لحواش 
در بعضی, «بمواس القلوب» - با تشدید سین:- آمده؛ یعنی با انده‌ههایی که 
به دل مینشیند. همه اینها دارای تکاف هید «و پفرغ علیه» کنایه از زیاد 
رخ دادن است. «الخطوب» کارهای بزرگ. «شرق بریقه» بر وزن فرح 
بعنلی آت دهان وی گلو گیرش شند. جوهری گفته؛ «فلان آخنی الناس ضلوعاً 
علیک» بعنی فلانی برای تو دلسوزترین افراد است. «حنوتث علیه», 
مهربانی کردم. 


از عبارت «و اغضب لمن لا تره علیه» تا این قسمت از دعا, , در بعضی 
عبارات. برگشت دادن ضمیر به پیامبر صلی الله علیه و آله مناسبتر است 
و در بعضی دیگر. به امام عصر علیه السلام ؛ و شاید دومی سازگاری 
بیشتری ژبا فا رات ] دانشید باشد؛ هرچند ۵ 737 آنها 
ممکن است, ولی در بعضی عبارتها ناگزیر باید به دومی [امام عصر, علیه 
السلام ] با زگردانده شود. 


جوهری گفته است: ۳ الماشیه, ترتع رو یعنی هرچه میخواست. 
خورد. و نیز گفته: «حمیثه, حمایه» یعنی چیزی را از او دفع و دور کردم. 
«هذا الشیء حمی» بر وزن فعل یعنی ممنوع است. به آن نزدیک نشوند. و 
گفته: «البسطه» یعنی فراخی. و گفته: «اخترمهم الدهر, تخزمهم». 
[روزگار, ] آنها را از هم جدا بت ریشهکن کرد. «و آین» یعنی نزدیک بودن 
او به خودت را برای مردم اشکار کن و نشان بده. «فی حیاته», در زندگی 
او را پشتیبانی و یاری کن. اضافه شدن «قرب» به «الدنق» برای تأکید 
است. در بعضی نسخهها به صورت «فی تا امده؛ : بعلی با پیروزی و 
یاریای که به او مینماپی, او را به این وسیله ات میداری. «من بعده»؟ 
بعنی بعد از غیبتش. در بعضی ۳ «باع» با ضمه خوانده شده است. 
جوهری 
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گفته: «استخذیت» یعنی خضوع کرد و گاهی با همزه میأید. «الشنآن» - با 
فتحه و نیز با سکون - یعنی کینه. «سلا عنه», 


فراموشش کرد. در النهایه آمده؛ «وثر, وثاره, فهو وثیر» یعنی کوبیده شده, 
نرم. 


«الأندیه» جمع الثادی. محفل عمومی و محل گفتگوهای آفا: «فقدوا| 
آندیتهم»ذر المضیا به رورت 


قعل,.معلوم آمده, «بغیر غیبه» بغنیحاضر نشدن نها در مجالتتن. عمومی؛ 
از روی غایب شدن نبوده؛ بلکه به خاطر تفاوت با کارها و نظرات و عقاید 
مردمانشان بوده است ؛ با به این خاطر که به کارهای مهمتری مشغفول 
بودهاند. در بعضی نسخهها «بغیر غنیه» امده؛ بدون اینکه از شهرشان بی 
نیاز باشند؛ بلکه با وجود نیاز شدیدی که به ماندن در وطن داشتند, ولی به 
خاطر رعایت مصالح دین, ان را ترک کردند. 


«و حالفوا البعید». پیمان یاری و همکاری, با همدیگر بستند. در بعضی 
نسخهها «و خاللوا» آمده که از ريشه «الخله» و بدون ادغام حروف., به 
معنای دوست شدن است. فیروزآبادی گفته: «قلاه» - بر وزن رماه و رضیه 
- یعنی از کسی به شدت کراهت و نفرت داشتن, به گونهای که او را ترک 
کند. و یا «قلاه فی الهجر» در مورد قهر و دوری کردن بیاید و «قلیه فی 
البغفض» در مورد بفض و کینه داشتن. این سخن 9 علیه السلام: «ما 
مننت» یعنی «بما مننت» با مثتی که نهادی ]؛ اینکه مفعول برای 
«اشکرهم» در نظر گرفته شود؛ یعنی ۰ از مثّتی که بر آنان 
نهادی را به آنان عطا کن. در بعضی نسخهها «علی ما مننت امده»" به 
معنی شکری که به گونه مثت نهادن بر آنها باشد. «الاید» دستها یعنی 


«و أنْ الغایه عندنا قد تناهت», چنین میپنداریم که مهلت آنها, از بس که 
نافرمانی میکنند, زیاد نمانده است؛ یا ما برای پیکار با آنان و یاری کردن 


ی ی ی ی یت 


«متعاصبون», هر یک از ما در پاری کردن حق, نسبت به یکدیگر تعصب و 
وابستگی داریم ۰ «الثار» ِ با همزه و گاهی بدون همزه - به معلی 


خونخواهی. در النهایه گفته: «المجد» یعنی شرافت و منزلت بالا و «رجل 
ماجد» یعنی شخص 
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بخشنده و با شرافت و پر خیر. گفته شده: هرگاه شرافت درونی با کارهای 
نیک همراه شود, به آن «مجد» اطلاق میشود. «الجلال» یعنی بزرگی. 
«الاکرام» نعمت دادن. «المتین» محکم و توانمند؛ کسی که در کارها 
احساس مشقت و سختی و خستگی نمیکند. «المتانه» استواری. 
«الرئوف» بعنی کسی که نسبت به بند گانش بسیار مهربان است و با 
بخششهای خود نسبت به آنان مهربانی و ملایمت نشان میدهد. «اللطیف» 
کسی که در عین آسان گیری در کارها, به مصالح آنها دقت میکند و به آنها 
علم دارد و آنها را به هرکدام از بندگانش که بای تن میرساند. شرح 
اسمهای خدای سبحان در کتاب توحید گفته شد 


فیروزآبادی گفته است: «استأثر بالشیء» یعنی چیزی را فقط برای خود 
دانستن و به خود اختصاص دادن. «المتفژد بالوحدانیه», یگانه از همه جهات 
حقیقی, فقط خداوند سبحان است. «المتوحد بالصمدانیه», همه امور خلق 
برای رسیدن به اوست؛ بدون اينکه او در کاری از کارهایش به آنان نیازی 
داشته باشد. 


«عقدوا له المواثیق», در دلشان با خود, یا با بندگان تو. پیمان بستند که در 
این زمینه. یعنی برپا کردن امر ولایت تو, از تو اطاعت کنند. 


2 مولف: کفعمی در ادامه دومین قتفت 1 متفاه به امام حسن عسکری 
علیه السلام. بعد از عبارت «و تحکم ما ترید». هعد از تیر نهآ افزوده 
که شیخ در المصباح الکبیر, آن را در جمله دعاهای قنوت وتر آورده و گفته: 
مستحب است این دعا نیز به قنوت نماز وتر افزوده شود. وی دعای قنوت 
را با قسمت زیادهای آورده که این است: و درود خدا بر محمد, برگزیده 
خدا از میان مخلوقات و بر خاندان پاک او. خدایا من این سوگواری را جایی 
مینهم که نشانهاش از بین رفته و علائم آن کهنه شده و جز یادی از ان و 
خواندن حجت در ان, چیزی باقی نمانده است. خدایا بین خودم و تو مسائل 
پوشیدهای میبینم که دست مرا از رسیدن به نو کوتاه میکند ۲ 
کندکتدهمانین صست: کم بر از اجابت تو دور میسازد. دانستهام که بنده تو 
فقط با توشه میتواند به سوی تو کوچ کند؛ و این که : نو از تشد اف در 
حجاب نیستی. 
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اينکه اعمال بندگان, باعث حجاب آنها از تو باشد و اين که توشه کسی که 


به سوی تو میاید, اراده محکم او در انتخاب نوست و با ان خود را به نو 
میرساند. 


خدایا ! قلبم با اراده راسخ, تو را میخواند و نعمت تو در فهم حجتت و آنچه 
از ارادهات برایم میسر گشته. بر زبانم پیشی گرفت. خدایا, پس مرا که رو 
به سوی تو دارم, از خودت جدا مکن و مرا که قصد تو را کردهام, از خودت 
باز مگیر. خدایا, با خارج کردن نیاز دنیا از دلهای ما, ما را موفق بدار و از 
پستیهای آن که هلاک کنندهاند, نجاتمان بده و آنچه باعث محکم شدن 
پایههای آن در نزد ما میشود, نابودش کن و جام خرسندی و بیاعتنایی از آن 
را بر ما بنوشان و به اين ترتیب ما را برای عبادت خودت خالص گردان و ما 
را میرانداو ادليای,خودت فرار بس/هان کسانی که فرلهانی را برای انان 
قرار دادی و در اوقات وحشت. مونس انان شدی تا به تو برسند. 


خدایا, اگر در دلهای ما خواهشها یا گرفتاریهای دنیوی جای گرفته که ما را 
از تو جدا میکند و از خشنودی تو دور میسازد, پا به خاطر ان از اجابت تو 
محروم ميمانیم. خدایا پس هر بند آن را که ما را از اطاعت تو و دلهای ما 
را از انجام واجباتت بازمیدارد, از هم بکسل و بیاعتنایی هر کرک ابر ار 
را که ما را مشمول عفو تو کند و در بریاداشتن واجباتت قوی بدارد, بر ما 
بچشان که تو شایسته چنین کاری هستی. 


خدایا, ما را با بریا داشتن احکامت. ثابت قدم کن, به گونهای که انگیزه گناه 
ما | حکمفرما شود و دنبالهروی ایین محمد و خاندان او صلوات الله علیهم و 
پوت به آبان»رابه.ما عنایت کن تاشانههای وین زا هامید ووزق. که:در 
پیش تو باشیم [روز ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه] ِِِ 
گردانیم. خدایا, توفیق پیروی از روش گذشتگانمان را به ما عطا کن و 
ان 1 
بر هر چیزی توانایی و این کار بر تو , 
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آسان است و تو مهربانترین بخشایشگر هستی. صلوات و بهترین سلام خدا 
بر سرور ما محجمد و خاندان نیکوکار او.(1) 


توضیح: جوهری گفته است: «الاختزال» یعنی جدا کردن. گفته میشود: 
«اختزله عن القوم» [نیز به همین معنا است.]. و گفته: «اختلجه» یعنی 
جذب کرد و گرفت. و گفته: «نعشه الله, ینعشه» یعنی بالا برد. و گفته: 
«ساوره», برجست. «اِن لغضبه لسوره, و هو سوار» یعنی بسیار برجهنده. 
در بعضی نسخهها «مشاوره» آمده که در آن, تکلف و سختی وجود دارد. 
«ابتغاء الیوم الذی عندک» یعنی روز ظهور و حکومت امام زمان علیه 
السلام. 


3 العیون: به مأمون خبر دادند که علی ابن موسی الرضا علیه السلام 
به محمد آبن عمرو طوسی - که پرده دار و حاجب او بود - امر کرد مردم 
را ای کید اماف براکنده کنف. آمام نضا علید السلام با خفت. اه سر آو 
برخاست و درحالی که لب هایش را تکان میداد, میفرمود: قسم به حق 
مصطفی و مرتضی و سیده با 
نازل خواهم کرد که باعث شود سگهای این محل, او را طرد کنند و او را 
بیارزش شمارند. . سپس امام به سوی جایگاه خویش باز ۱ آماده 
ِِ و وضو گرفت و دو رکعت نماز خواند و در رکعت دوم, قنوت گرفت و 


خدایا, ای دارای قدرت گسترده و رحمت وسیع, و مثتهای پیاپی و نعمتهای 
متوالی و الطاف زیبا و بخششهای بسیار؛ ای انکه با تمثیل به وصف در 
نیاید و مشابه و نظیری ندارد و مغلوب کسی نگردد ؛ ای انکه افرید و روزی 
داد, الهام نمود و به سخن درآورد, بدون نمونه خلق کرد و شروع نمود, بر 
تر شد و اوج گرفت., تقدیر نمود و زیبا تقدیر کرد صورت گری کرد و 
استوارش ساخت. احتجاج نموده و ابلاغ فرمود, نعمت داد و آن را گسترده 
ساخت., عطا کرد و به نهایت درجه رساند و بخشید و بسیارش گرداند؛ 1 
آنکة در عزت نز کردیخ تا آنجا که از دیدگان پنهان 
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شد, در لطف و بخشش نزدیک شد تا آنجا که از سطح افکار تجاوز نمود؛ 
شریکی ندارد؛ در عظمت یکتا گردید. پس در قدرت و عظمت. مخالفی 


ای آنکه در عظمت هیبتش اوهام و خیالات حیران, و در درک عظمتش 
دیدگان آدمیان مأیوسند ؛ ای آگاه به خطورات قلبی جهانیان, و ای شاهد بر 
هم خوردن دیدکان بتتدکان. اي انکه در مقابل هینتش روی ها به. خاک 
افتاده و در برابر جلالتش گردن ها خاضع, و از هراسش قلب ها در تب و 
تاب, و از خوف او بدن ها لرزان است. اي آغازگر؛ [ای آفریننده؛] ای 
نیرومند؛ ای برتر؛ ای والا تر؛ درود فرست بر انکه نماز با درود فرستادن بر 
را از درگاهم می رانند, انتقام گیر و تلخی ذلت و خوارشدن را همچنان که 
به من چشانید, به او بچشان و او را رها شده پلیدی ها و طرد شده زشتی 
ها قرار ده؛ سپاس خدایی را که پروردگار جهانیان است و درود خدا بر 
محمد و خاندان پاک و مطهر او.(1) 


توضیح . «بتمثیل» یعنی با تشبیه کردن به آفریدگان. و لا یغلب بظهیر» 
یعنی هیچ کس حتی با همکاری دیگری بر او چیره نميشود. فیگوآزن. ان ۱ 
معلوم خواند. ولی مجهول خواندن آن با عبارات دیگر تناسب بیشتری ایچاد 
میکند. آنچه در تمام نسخهها آمده. همین است. «فشرع» یعنی شروع به 
آفرینن کرو یا آپیتها را به وجود آورد. معنای آول بهتر است: «یا من سما 
فی العژ» یعنی در عزت يا به واسطه عزت برتری یافت. «ففات خواطف 
الایضا» بعتن جبحههای نیزبین. «الخطقف» بعنی. رجوون. خبزی: شاید در 
اینجا کنایه از درک سریع اشیا باشد. گفته میشود: «خطف الشیطان 
السمع» یعنی شیطان استراق سمع کرد. احتمال دوری نیز وجود دارد که 
فاعل در اینجا به معنای مفعول باشد؛ یعنی «الأبصار المختطفه», 
چشمهایی که به خاطر زیادی نور خدا, روشنایی خود را از دست میدهند و 
او را درک نمیکنند؛ 


ص: 14 
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فان ظوز. کم خداوند فرمودن است* اد البرق بخطف, ایضار هم»:۱1۳ 
[نزدیک است که برق؛ چشمانشان را برباید. +در بعضی نسخهها «خواطر 
الأبصار» آمده و منظور از « آبصار», حجتهای روشن است؛ : بعنی بینلشی که 
ند از دندن: ایجاد میشود. «فوته عنهاه, درک نکردن آن: 


«فجاز هواجس الاأفکار» یعنی هرچه را که در دلها بگذرد و حتی مخفیتر از 
آنها را که در جانها به صورت پوشیده وجود دارد. میداند. بعید نیست با 
«حاء»> خوانده شود . آبه صورت. فحاز که در این صورت ] از ریشه 
«الحیازه» [خواهد بود.] ولی همه, همان «فجاز» را ذکر کردهاند. در 
الفاموس, «هجس الشیء فی صدره, یهجس» یعنی چیزی در دلش خطور 
کرد؛ يا مانند انسانهای دارای وسواس, در درون خود و با خودش حرف 
میزند. «یا من عنت الوجوه», خضوع کردند و پایین امدند. «الفراتص» 
رگهای گردن. «الفریصه» نیز گوشت بین پهلو و کتف است که پیوسته در 
چهارپایان می لرزد. و «البدیء» یعنی آغازگر؛ کسی که اشیا را برای اولین 
بار ایجاد کرد و انها را بدون ایتکه تموته قبلی داشته باشند: ساخت؛ مثل 
«بدیع», که ی نیز به معنای ابداع کننده است و او کسی است که اشیا ِ 
بدون پیروی از نمونه و9 استفاده از جیزی زیکزه مياآفریند. «المنیع» کسی 

که خود, بدون یاری گرفتن از دیگری, از شژ رساندن توسط دشمنش, 
جلوگیری میکند. «فلان فی عرْ و منعو» [در چنین جایی ] گفته ميشود. 
«الشرید» یعنی رانده شده و دور شده و جدا شده. 


4. مصباح الشیخ: دعای دیگری که مسنحب است در نماز صبح, بعد از 
قراته بل از رکوع خواندم سوی این ارسی؛ 


معبودی جز خدا. نیست, خدای بردبار کریم؛ " معبودی جز خدا نیست. خدای 
برتر پزو ی منژه است خدا, پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار 


زمینهای هفتگانه و آنچه 3 آنها و بین آنها و زیر آنها است؛ پروردگار عرش 
بزرگ. سلام بر فرستادگان و پیامبران او و حمد و سپاس, خدایی را که 


پروردگار همه جهانیان 
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است. ای خدایی که مثل و مانندی نداری و شنوا و دانایی. از تو میخواهم 
بر محمد و خاندان او درود فرستی و در رساندن فرح انان شتاب 7 
امید و اعتماد من در همه کارهایم به توست. ای بخشندهترین کسی که از 
او درخواست شده است و ای مهرباترین کسی که رحمت ورزیده است؛ به 
ضعیف بودنم و کم تدبيريام رحم کن و بر من مثّت بگذار و بهشت را 
روزیام کن و مرا از آتش برهان و مرا در وجود خودم و در تمام کارهایم, 
عافیت و تندرستی بده ؛ به رحمت گستردهات, ای مهربانترین مهربانان. 


د لد الامین فاجته الامان: این دعایبا آرزنش را غبدالله این غباش از امام 
علی علیه السلام روا یت کرده است که آن حضرت در قنوت نمازش, آن را 
می خواند. همچنین گفته است: خواننده این دعا مانند کسی است که در 
کات یمین ضلی الله یه هه الق و توا ,زره جنگ بدر و احد و حنین هزار 


نیر انداخته است. 


دعا [این است ]: خدایا, لع-: ی ای ی ی 
سرکرده ضلالت را و آن دو دروغ پرداز را و دو دختر آنان را؛ کسانی که 
فرمانت را زیر پا ن-هادند و وحی تو را نپ-ذی-رفتند و نع-مت تو را انکار و 
پیامبرت را نافرمانی کردند و دینت را دگرگون تمودند و ق-رآن-ت را نج 
ریف کردند و احکام تو را به تعطیلی کشاندند و واج-بات تو را باطل کردند 

ق آز فد خشمتین با آیانت برآمدند و با دوستانت دشمنی کردند و با دشم- 
۱0 -ای تو را وی-ران ساخ‌تند و ب-ندگانت را 
به فساد کشاندند. 


خدایاء لعنت کن آن دو را ویاران ان دو را؛ زیرا آن دو خانه نبقّت [وحی ] را 
ویران ساختند و در آن را شکستد و سقف ان را ویران کردند و ان را زیر 
و رو نمودند و بالا و پایین آن را یکی کردند و ظاه-ر و باطنش را ویران 
کردند و اه-ل آن را درمانده کردند و پاوران ان را هلاک کردند و کودکان- 
شان را کشتند و منبر نبوّت را از وصی نبی و وارث پ-ی-امبر. ت-هی 
کردند و نبوّت [پیامبر] را ان-ک-ار کردند و م-شرک به خدا شدند. پس 
خدایا, گناه آن دو را بزررگ شمار و برای 


ص: 216 


هميشه در سقر [جهنم ] جایشان بده, و تو چه میدانی که سقر چیست؟ نه 
باقی می گذارد و نه رها می سازد. 


خدایا آنان را به ع-دد ه-ر کار ن-اروایی که انجام دادند. ل-عن- ت کن و به 
عدد هر حقی که مخفی داشتند و هر منبری که به ظل-م بر آن بالا رفتند و 
هر م-ن-افقی که به کار گماردند و هر م-ومنی که تبعیدش کردند و هر 
دوست خدا که آزردند و هر تبعید شده ای که پناهش دادند و هر راست- 
گویی که راندند و هر ک-افری که ی-اریاش کردن-د و ه-ر امام بر حقی که 
مغلوبش کردند و هر واجبی که آن را ت-غی-یر دادند و ه-ر دلیلی که انک- 
ارش کردن-د و ه-ر امر زشتی که برگزیدند و خون هایی که [به ناحق ] 
ریختند و هر خبری که آن را عوض کردند و هر حکمی که دگرگون ساختند و 
هر ک-ف-ری که به پا داشتند و هر دروغی که راست جلوه دادند و هر 
ارثت-ی که به زور گرفتند و هر غنیمتی که [به ناحق ] ملک خود ساختند و 
هر مال ح-رام-ی که خوردند و ه-ر خمسی که آبرای غ-یر اه-لش] ح-لال 
ی ی ی ی ام 
و وعده هایی که بدان وفا نکردند و پیمان هایی که شکستند و حلال هایی 
راو دعر مالس که ال کرو و هر ناف وان 
داشتند و هر نیرنگی که انج-امش را به دل گرفتند و هر شکمی که 
شکافنند و به-لونی که.شکستند و.ستندی که آن زا درندند و هر اجتماعی که 
باکت نی هر خواری که خرن شید و فرع رف که توا رنه 
کردند و هر ح-قی ک-ه از ص-احبانش باز داشتند و امامی که با ان به 


خدایا, ل-ع-ن-ت کن آنان را به ع-دد ه-ر آیه ای که تحریف کردند و هر 
واجبی که ترک کردند و ه-ر سئتی که تغی-یر دادند و هر حکمی که جلوی 

اتخام رها فقو سای انب که آها رای رد نم و هر ماو 
که مخفی داشتند و وصیتی را که ضایع کردند و پیمانهایی که شکستند و 
شکایتی را که باطل خواندند و دلیل و شاهدی که نپذیرفتند و هر نیرنگی را 
که انجام دادند و هر خی-ان-تی که وارد کردند و هر گردنه ای که بالای آن 
فصن انرای کش سا دسا الا نم الما در 


ص: 17 


چرخی که آن را غلطاندند و گفتارها رفتارهای بستی که از آن جدا نشبدند 
و ه-ر امانتی که به ان خیانت کردند. 


خ-دای-| ل-عن- ت کن آن دو را در پنهان نهان و آشکار ظاهر؛ لعنتی زیاد. 
پیو سته, همیشگی, بی ابتدا و بی انتها, لعنتی که زمان-ش پایانی نباشد و 
عددش انت-ه -ایی نداشته باشد؛ ؛ ل-ع -ن -تی که آغ-ازش را ص-بحی باشد 
ولی انجام-ش را شبی نباشد. لعنت تو باد بر انان و م-دد ک-ارانش-ان و 
یاران-شان و دوس-ت-ان-شان و پیروان انها و کسانی که به انها تسلیم 
سنیی کسانی که به اما ال با کرو ها رال آهاس‌خاسته ار 
سخ-ن-ان انها پ-ی-روی ک-ردن-د و احکام و ق--ض‌-اوته-ای ب-اط-ل 
ان-ان را ت-ص-دیق ن-م-ودند. 


سیس چ-ه-ار تب ۵8۳ موی خدایا, انا را عذاب فرما؛ ذ اه که 
فریاد آهل این از آن نفد است ۶ اهل این تما :زا نخارنوع ارسحایت 
کن ای پروردگار جهانیان. همچنین حضرت علیه السلام در قنوتش این دعا 
را خواند: 


خدایا, بر محمد و خاندان او درود فرست و چنان کن که به جای حرام, به 
حلال قانع باشم و مرا از فقر, در پناه خود گیر. من به خودم بدی و ستم 
کردهام و به گناهم اعتراف میکنم و اکنون در مقابل درگاه تو ایستادهام؛ 
پس رضایت مرا در رضایت خودت فرار بده. به سوی تو روی آوردهام و 
برنمیگردم, پس تو نیز با آمرزش و بخشایش خودت به من رو کن. سپس 
حضرت صد مرتبه «العفو» گفت و صد مرتبه « آستغفر الله العظیم من 
ظلمی و جرمی و اسرافی فلی نفسی و اتف 70 (از خدای نژزی: به 
ری و کت رم کمک و 
زیاده روی که بر تقس خویش روا داشته آم, آمرزش طلبیده و به سوی او 
باز می گردم. ) و بعد اینکه از استغفار کردن فارغ شد, رکوع و سجود را به 
جا اورد و بعد از ان. تشهد خواند و سلام داد.(1) 


توضیح: کفعمی هنگام بیان دعای اول گفته: این دعا یکی از اسرار نهانی و 
ذکرهای با ارزش است و امیرالمومنین علیه السلام در شبها و روزها و 
موفع 
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1- . البلد الامین: 551 و 552 


سحرگاهان, پیوسته آن را می خواند. ضمیر در «جبتیها و طاغوتیها و افکیها» 
به قریش برمیگردد و کسانی که آن را «جبتیهما و طاغوتیهما و افکیهما» و 
به صورت مثنی خواندهاند. درست نیست؛ زیرا در این صورت ضمیر از 
نظر لقوی به دو بت این دو و دو سرکرده و دو دروغ پرداز اين دو, مربوط 
خواهد بود؛ درحالی که منظور امیرالمومنین این نیست. بلکه منظورش لعن 
دو بت قریش است و از آن دو, با عنوان مشرک و نافرمان و دروغ پرداز 
توصیف کردن, به خاطر نشان دادن فساد بی پایان آن دو و دشمنی و عناد 
بزر گشان است و اشاره به این دارد که آن دو چگونه فراّض خدا را باطل 
ار و اک 


متظور از اضتهان » فجشا عو منک است».شية ایوالسعادات. اعد این غیه 
القاهر در کتاب رشح البلاء فی شرح هذا الدعاء, در شرح این دعا گفته: 
منظور از «صنمان» ان دو ملعون هستند. این دو نفر. فحشاء و منکر 
هستند و حضرت به دو جهت؛ ان دو را به جبت و طاغوت تشبیه کرده 
است: یا به این ِ که منافقان در اوامر و نواهی نامشروع و جعلی 
هفانتدترهی کردن کذا ر از آن دو بت, از آن دو نفر پیروی میکنند و يا به این 
خاطر که بیزاری جستن از آن دو واجب است؛ زیرا خداوند فرموده است: 
#ففن یکفر بالطاعوت و بومن باللهفعد استیسی,بالعروه الوعی »۱۱ 
۳۳ 


هر کس یه طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آوزق یه یقین یه دستاویزی 
اسهار اک انترا کسستن یست: ای وده ارت 1 


۳ خالفا آمرک» اشاره به اين کلام خداوند: «با آیها الذين آمنوا آطیعوا 

و آطیعوا الرسول»,(2) (ای کسانی که ایمان آوردهاید, خدا را اطاعت 
و پیامبر [و اولیای امر خود] را [نیز] اطاعت کنید. )دارد و این دو نفر, 
امر خدا و پیامبر او را در مورد وصی بعد از پیامبر صلی الله علیه و اله 
مخالفت کردند, با اینکه دستور صریح و قطعی او را در این باره شنیده 
بودند و جای هیخ تردیدی ذر آن نبود. بعتین هم خوذشان کرام شدند و هم 
دیگران را گمراه کردند و هم خودشان را به هلاکت 


ص: 19 


1-. بقره/ 256 
2 . نساء/ 59 


انداختند و هم دیگران را به سوی هلاکت کشیدند. «انکارهما الوحی» 
اشاره به این کلام خداوند دارد که فرموده: «بلغ ما ول الیک من ژبک فان 
لم تفعل فما بات رسالته».(1) 


(آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده است. ابلاغ کن و اگر 
نکنی, پیامش را نرساندهای. 4 


«و جحدهما الانعام» اشاره به این دارد که خداوند. محمد صلی الله علیه و 
المورا به عنوان مت برای عالمیان میعوت کرد 7 از دستورات او پیروی 
کرده و از انچه نهی کرده, دوری کنند؛ ولی این دو که از انجام احعام او 
خودداری کرده و کلام و دستور او را رد کردند. در واقع نعمت خدا را انکار 
کردند و مصداق این آیه گردیدند که میفرماید: «کلما جاءهم رسول بما لا 
تهوی آنفسهم فریقا کذّبوا و فریقاً یقتلون».(2) (هر 


بار پیامبری چیزی بر خلاف دلخواهشان برایشان آورد, کزهوفف را تکذیب 
میکردند و گروهی را میکشتند. ) 


نافرمانی آنها نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله از اين فرمایش حضرت 
فهمیده میشود که فرمود: ای علی, هر کس از تو اطاعت کند. گویا از من 
طاعت ک وی کن ان تفر ای و وان من انرنای کروه 

«قلبهما الدّین» [دگرگون ساختنن دین توسط آن دو] اشاره به 
9 است که در دین خوا چه وود آمزوتدگهاا غصر: یره کیت وی 
متعه و چیزهای دیگری را که از حوصله این بحث خارج است حرام اعلام 
کر رها آلفزخه اشاره بة چواینی از ساعیر صلی الله غلیه و ال 
دارد که فرمود: در شب معراج, نوشتهای بر روی برگی از درخت اس دیدم 
که نوشته بود: من محبّت علی را بر امت تو فرض و واجب گردانیدم؛ ولی 
اين دو, اين واجب خدا را تغییر دادند و برای آیندگان خود بغض علی علیه 
السلام دا بو با اند وا رافشتام انوا انتدکان آنها سر هار ماه در 
رها به ای که ساموت ام ها دید 
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1- . مائده/ 67 
2 . مائده/ 70 


منظور از «الامام المقهور منهم» خود حضرت میباشد. «نصرهم الکافر» 
اشاره به خوار کنندگان علی علیه السلام دارد. منظور از «حاد الله و 
رسوله» آیه « لا تجد قوما: یوّمنون بالله والیوم الااخر یوادذون من حاد الله», 
(1) 


ای اه او ی وا ات 
را که با خدا و رسولش مخالفت کردهاند ... دوست بدارند. ؛+است. 
«طردهم الصادق» اشاره به تبعید اباذر به ربذه توسط عثمان دارد؛ همان 
کسی که پیامبر در موردش فرموده بود. 5 اشفا سایه نیانداخت و زمین بر 
نداشت صاحب لهجه ای راستگو تر از ابی ذر غفاری. «ایواهم الطرید» 
همان حکم بن ابی العاص است که پیامبر او را طرد کرده بود و وقتی 
عثمان به خلافت رسید. به او پناه داد. «ایذائهم الولیْ» یعنی علی علیه 
السلام را [اذیت کردندا «خولتهم الفنافق» اشاره به معاويه. و غفره این 
عاص و مغیره ابن شعبه و ولید ابن عتبه و عبدالله ابن ابی سرح و نعمان 
ابن بشیر دارد. «ارجائهم المومن» اشاره به پاران علی علیه السلام است؛ 
مانند: سلمان, مقداد, عمار و اباذر. هرچند پیامبر, ایشان و امثال ایشان را 
بر دیگران مقدم فیکرد.: «الارجاء»* یعتی. به. عفقب. انداختن.. آیه: «ازخه و 
آخاه» ,(2) ([گفتند؛ ] 


«الحق المخفی» اشاره به فضائل حضرت علی علیه السلام دارد؛ از جمله 
آنهایی که پیامبر صلی الله علیه و آله در غدیر و نیز در حدیث طایر به آن 
تصریح کرده است؛ نیز فرمایش حضرت در روز خیبر که فرمود: مطمئناً 
فردا پرچم را به کسی خواهم داد که ...: و نیز حدیث سطل و مندیل؛ فرود 
آمدن ستاره در منزل او؛ نازل شدن ۹99 اتف ور بارخ او و موارد 


دیگری که اشتها کنعایش دکر اما را ندارد. 
کارهای ناشایستهای که آنان انجام دادهاند, واقعاً زیاد و غیر قابل شمارش 
است؛ تا آنجا که روایت شده, عمر در مورد جده, هفتاد حکم نامشروع 
صادر کرده است و علامه در کتاب کشف الحق و نهج الصدق, انها را بیان 
کرده است و هر کس 


ص: 31 


1- . مجادله/ 22 
2 . اعراف/ 111 


واه به تش‌تیهایی ان اغتال رشت آبان..و ات بخیهایی: که از آولشن و 
آخرین. اهاتضادر شقن ات ام مات که کات مد کت ماه که 
همچنین کتاب الاستغاثه فی بدع الثلائه, کتاب مسالب الغواصب فی مثالب 
التواضت: کناب الفاضم: کتاب الطراظ الشتفيم. و کتابهای :دیگری که.در 
اتحا اسان دید هه اما تست که سندت امسر آعا عشی: 


«فقد آخربا ‏ بیت النبوه» اشاره به کارهای اولی و دومی در مورد حضرت 
علی و حضرت فاطمه علیهما السلام و آزارهای آنان دارد که قصد آتش 
زو تال ان عضرت: سا دانشند و آو را همختان که شفر راهفاد میکنند, با 
نیروی زور مهار کردند و حضرت فاطمه سلام الله علیها را در پشت در, در 
فشار قرار دادند و او محسن را سقط کرد و دستور داد جنازهاش را شبانه 
دفن کنند تا آن دو نفر بر نمازش حاضر نشوند و کارهای زشت و ناشایست 


دیگر. 


از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: حتی اگر به اندازه خون 
حجامت, خونی ریخته شود بار گناه ان بر عهده آن دو نفر نیز قرار 
0 از بر کتاه عمل کنندگان اقا ری که ار اس 
علی ابن حسین علیهما السلام که تیری به پیشانیاش برخورد کرده بود, 
سوال شد: ها ی ان ده نو مرا ترس ند ه ارو 


«و حژفا کتابک» بعلی با ترک اوامر و نواهی قرآن, آن را در مسیری غير از 
انچه خدا خواسته بود, قرار دادند. «محبتهما الاعداء» اشاره به نسل نفرین 
شده بنی امیه و محبت این دو نسبت به آنان است که امر خلافت را بعد از 
خود برای آنان آماده کردند. «جحدهما للالاء» مانند «جحدهما النعماء» 
است که تنوضیمح آن پیش از این گفته شد. منظور از «تعطیلهما الأحکام» با 
توجه به توضیحات قبلی مشخص می شود. و همین طور «ابطال 
الفراتض». «الالحاد فی الدین» یعنی منحرف شدن از ان. 
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«معاداتهما الأولیاء» به این کلام خداوند که فرموده: «انما ولیکم الله و 
رسوله >(1) (ولی 


شما تنها خدا و پیامبر اوست. + اشاره دارد. «تخریبهما البلاد و افسادهما 
العباد» بیعنلی کارهایی که در رابطه پا از بین بردن پایههای دین و تغییر 
احکام شریعت و احکام قرآن انجام دادند و افراد پست را بر اشخاص با 
ارزش مقدّم کردند. «الأثر الذی آنکروه» اشاره دارد به برگزیدن علی علیه 
السلام توسط پیامبر صلی الله علیه و آله از میان سایر بزرگان فامیل و 
قرار دادن او به عنوان برادر و وصی خود ؛ و به او فرمود: جایگاه تو نسبت 
به من» مانند جایگاه هارون نسبت به موسی است, و فرمایشات دیگر او 
که همه آنها را انکار کردند. «الشرّ الذی آثروه» یعنی برانگیختن دیگران 
علیه او که در واقع برانگیختن شرّ ترک شده بی نام و نشان, علیه خیر 
مورد سفارش قرار گرفته شناخته شده بود؛ مانند اين فرمایش پیامبر که 
در مورد او فرمود: علی بر ترین بشر است؛ هر کس [از پذیرفتتن ولایت 
او ] ابا کند. قطعا کفر ورزیده است. 


«الذّم المهراق» یعنی تمام کسانی از طرفداران علی علیه السلام که 
کشته شدند ؛ زیرا پایه گذار همه اینهاء, آن دو نفر بودند ؛ همان طور که قبل 
از این در روایت ت امام باقر علیه السلام به آن اشاره شد که در ادامه «ما 
آهرقت محجمه دم >> فر مود: به شما نشان خواهم داد که حسین علیه 
السلام_در روز ثقیفه کشته شد.(2) روایتهای دیگری از پیامبر صلی الله 
قلیه ال که یر فاوهاتم فر مان است ۱۱ له ان مان که آنشکر 
و عمر, یا 
بیان شدهاند. 


«الکفر المنصوب» یعنی با اینکه پیامبر علی علیه السلام را به عنوان 
راهنمای مردم بعد از خودش قرار داده بود, ولی در مقابل او کفر ورزیدند 
و به گناه پرداختند. «الارت المغصوب», همان فدی است که به فاطمه 


زهرا سلام الله علیها تعلق داشت. منظور از «السحت المأکول», تصل‌فات 
باطلی است که در بیت المال مسلمانان کردند؛ 
ص: 323 
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همین طور خرما و جو و چیزهای دیگری که از بالا کشیدن فدک به دست 
آورده بودند که اینها در واقع حرام محض بودند. «الخمس المستحل» یعنی 
مالی را که خدای سبحان برای خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله قرار 

داده بود, برای خود حلال شمردند؛ مثلا عثمان, یک پنجم آفریقا را از روی 
ستم و سرکشی, به مروان ابن حکم بخشید که مبلغ آن. پانصد هزار دینار 
میشد. «الباطل الموشس», احکام باطلی که ایجاد کردند و به عنوان چراغ 


راه 


آیندگان خود قرار دادند. «الجور المبسوط» بعضی از ستمهایشان که ذکر 


هلفاق الفعم انس وم سخم. آنان با گرم شام متضوتب. کردم عله 
علیه السلام به خلافت توسط پیامبر صلی الله علیه و آله, که میگفتند: به 
خدا سوگند ما راضی نیستیم نبوّت و خلافت, هر دو در یک خانه باشند. یس 
آنچه را که از روی نفاق پنهان کرده بودند, آشکا ر ساختند. از این رو بود که 
حضرت فرمود: سوگند به خدایی که دانه را 0 فخاندار. رز افرند 
آنان اسلام را از روی اختیار انتخاب نکردهاند بلکه با اجبار [و از روی 
ترس آ اظهار مسلمانی میکنند؛ ؛ انان کفر خود را پنهان کرده بودند و وقتی 
برای آن طرفدارانی بافتند. آشکارش ساختند. 


«آلفدر المضمر» همان تفاق بتهاتی آنان اسشت که: پیش از این بیان. شتد: 
«الظلم المنشور» [یعنی ستمهایی که روا داشتند, ] زیاد است؛ اولین نمونه 
آن, گرفتن خلافت بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله بود؛ وعدهای که 
به پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد قبول ولایت علی علیه السلام و 
پایندق, به آن دادند, ولی عهد و پیمان خود را شکستند. «الأمانه الذی 
خانوها» [امانتی که به آن خیانت کردند, همان ] ولایت ۳۹ علیه السلام بود 
که در آیه «ثا عرضنا الأمانة علی السشموات»(1), (ما 


امانت [الهی و بار تکلیف ] را بر آسمانها [آو زمین و کوهها] عرضه کردیم. ) 
به ان اشاره شده و منظور از انسان در این ایه. همینان هستند که نفرین 


خدا بر آنان بادء «العهد المتقوض»: عهدی که دز روز عدیز دز موزد مخت 
و ولایت علی علیه السلام با پیامبر بستند ولی ان را شکستند 


ص: 2924 


«الحلال المحرم» [حلالی که حرام کردند] مثل دو متعه [متعه حج و متعه 
نساء] و عکس آن [حرامی که حلال کردند, ] مثل آب جو و چیزهای دیگر. 
منظور از «البطن المفتوق». شکم پاره شده عمار یاسر با ضربه عثمان 
است. «الضلع المدقوق» [یهلوی کوفته شده ] و« الصک الممزوق» [سند 
پاره شده ], به شکستن پهلوی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و پاره 
کردن سند او [توسط عمر] اشاره دارد. «الشمل المبدد» یعنی پراکنده 
ساختن اهل بیت علیهم السلام؛ همان گونه که بین تأویل و تنزیل و بین ثقل 
اکبر و ثقل افتفن جدایی انداختند. معنای «|عزاز الذلیل» و همین طور 
عکس 1 مشخص است ؛ ۰ 9 نیز «الحق الممنوع». دلایل اینها قبلا گفته شد. 


معنای «الکذب المدلس» قبلاً در توضیح معنای «خبر بدّلوه» گفته شد. 
معنای «الحکم المقلب» در ابتدای دعا, هنگام توضیح «قلبا دینک» و معنای 
«الایه المحژفه» هنگام توضیح «حرّفا کتابک» بیان شد. «الفریضه 
المتر و که» همان دوستی, اهل بیتٍ, علیهم السلام است ؛ چرا که خداوند 
فرموده است؛ «قل لا آسألکم علیه آجراً الا الموژه فی القربی»,(1) 


[بگو «به ازای آن [رسالت ]؛. پاداشی از شما خواستار نیستم. مگر دوستی 
درباره خویشاوندان. «السنه المغیره» [ستتهایی که تغییر دادند] زیاد و غیر 
ات هل ۱ 
مشخص میشود. «البیعه المنکوثه» بیعتی که با او بسته بودند ولی 
شکستند؛ مثل کاری که طلحه و زبیر انجام دادند. «الرسوم الممنوعه» 
یعنی رسمهایی از جمله در مورد غنایم جنگی و خمس و چیزهای دیگر که 
ممنوع اعلام کردند. «الدعوی المبطله» اشاره به ادعای خلافت و به دست 
گرفتن فدک دارد. «البینه المنکره». شهادت دادن علی و حسن و حسین 
علیهم السلام و ام ایمن در مورد احقانیت سخنان] حضرت فاطمه سلام 
الله علیها است که شهادت انان را نیذیرفتند. 

«الحیله المحدثه» جمع شدن آنان بر اينکه اگر علی علیه السلام بیعت 
حد است. «خیانه اوردوها» اشاره به ماجرای روز ثقیفه دارد؛ زیرا ابوبکر 
در مقابل استدلال 


ص: 225 
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انصار که فضائل علی علیه السلام را یاداوز تندند و کفتند: به.دلیل: داشتن 
این فضائل. وی شایستگی خلافت را دارد, به آنها گفت: شما راست 
میگویید ولی پیامبر صلی الله علیه و آله با فرمایش دیگری, اين را نسخ 
کرده است؛ خودم از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدهام که میگفت: 
خداوند اهل بیت ما را با قرار دادن نبوّت در آن, گرامی داشته و بر سایرین 
برتری داده و دنیا را برای ما نایسند دانسته است؛ خداوند هرگز برای ما 
بین نبوّت و خلافت؛ هر دو را قرار نخواهد داد. عمر» ابوعبیده و سالم, غلام 
جخذیفه تبز او را در این سخن تصديق. کردند و اتضار بنیز بنداشتند که ان 
سخن را که دروغی بیش نبود, از پیامبر شنیدهاند. این گونه بود که انصار و 
ساير امّت را به اشتباه انداختند. این درحالی بود که پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرموده بود: هر کین خمدا بر هن دروم تاد معا خایجاخی را در 
آننخن قرار داده است. 


«عفبه ارتقوها» اشاره به اصحاب عقبه دارد که عبارتند از ابوبکر, عمر 
عتمان؛ طلحه, زبیره ابوسفیان و پسرش معاویه, عتبه فرزند ابوسفیان, 
ابوالاعور سلمی؛ , مغیره پسر شعبه. سعد پسر ابی وقاص, ابو قتاده, عمرو 
پسر عاص و ابوموسی اشعری. ماجرا از اين قرار بود که آنان در [بازگشت 
از] جنگ تبوک بر گردتهای باریک که تنها یک شخص يا یک شتر امکان رد 
شدن از آنجا را داشت. مخفی شدند. در قسمت پایین آن گردنه, درهای به 
عمق هزار نیزه وجود داشت که هرکس موقع عبور از آنجا به دژه میافتاد, 
کشته ميشد. از آنجا که جنگ تبوک در فصل تابستان بود, لشکر به خاطر 
فرار از گرمای روز» شب به راه افتادند. وقتی به نزدیکی ان گردنه 
رسیدند, خمرهای را که از پوست الاغ درست کرده بودند. از ریگ پر کردند 
و جلو مسیر شتر پیامبر انداختند تا به این ترتیب, شتر با دیدن آن بگریزد و 
بامتر صلی الله امه لها در مارد و رنه کته نود 


ور آتتا ون کف کل با ایق آیه تارل شه موی بالله ماتفالتا و آفه 
قالوا کلفه الکفر و کقرها بشد اسامهم. و توا نما لم بناله۱ ۱ 


اه دا مد که سور ند کی اسکم اس ان اند سالن و ها سه 
کفر گفته و یس از اسلام آهزدتشان: 


ص: 226 
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پیامبر را از توطئه انان باخبر کرد. از این رو خداوند نوری کشیده و پیو سته 
را اشکار ساخت تا پیامبر ان گروه را ببیند و بشناسد. «دباب دحرجوها» نیز 
اشاره به همین خمرهای دارد که به آن اشاره کردیم. علت این رفتارشان 
با پیامبر صلی الله علیه و آله این بود که او همواره به ولایت و امامت ت علی 
علیه السلام تاکن فیکرد. اینان فبل از آين تیو به آن حخضرت: بدق میکردند؛ 
زیرا پیامبر به او اختیار داده بود به تمامی اعرابی که نافرمانی کنند, 
کی و هی ار ری ۱ ار 
جنگجویان انها به پیکار پرداخته و بسیاری از خانوادههای انان را داغدار 
کرده نود و ار این رو, خانهای نبود که از او کینهای به دل نداشته باشد. به 
خاطر همین در این جنگ [تبوک] فرصت را غنیمت شمردند و گفتند: اگر 
محمد - صلی الله علیه و آلهو - کشته شود, به مدینه باز میگردیم و درباره 
خلافت بعد از او تصمیم میگیریم. آنان بین خود پیمانی هم تنظیم کرده 
بودند ولی خداوند پیامبرش را از شر و توطئه انان در امان نگه داشت و 
این, از جمله رسواییهای انان شد. 


در عبارت «آزیاف لزموها», آزیاف جمع زیف و آن؛ عبارت است از درهم 
کم ارزش غیر رایج که کسی از ان استفاده نمیکند. حضرت کارهای پست و 
ی و 


میشود و نه به آن؛ کالایی فروخته میشود. کردار فضاحت بار و 
خجالت آوز آنان چنان است که خداوند در آیه و الذین کف وا اعمالهم 


کسراب بقیعه»,(1) 


[و کسانی که کفر ورزیدند. کارهایشان چون سرابی در زمینی هموار 
ی ار 


«الشهادات المکتومه», برتریها و سجایای نیک بی شمار حضرت [علی علیه 
السلام ] که پیامبر به انها اشاره کرده بود ولی اینان مخفی کردند. منظور از 
«الوصیه المضیعه» این فرمایش پیامبر صلی الله علیه و اله است: شما را 


به [رعایت حق ] اهل بیتم وصیت میکنم و دستور میدهم به هر دو امانت 
گرانبها چنگ بزنید؛ اين دو, تا 


ص: 297 
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زمانی که در حوض [کوثر ] بر من وارد شوند, از همدیگر جدا نخواهند شد. 
و نمونههای دیگری از این دسنه فرمایشات. پایان سخن کفعمی قدس 
سزه. 


آنجا که گفته است: «لاأْنْ الضمیر». [اشکال ] موجود در آن پوشیده نیست؛ 
زیرا مانعی از برگرداندن ضميیر به صنمین [یعنی دو بت ] وجود ندارد و 
بدون شک مونث آوردن ضمیرها بهتر است؛ ولی علتی که او برای سخن 
خوو,دگر کرده است, اشکال ان ور از «الی افتار النی صای الا 
علیة.و: ال طاهرا با وواعیا و فرماشای اسب که از پیامیر ضلی: له 
علیه و آله بر جای مانده پا متظور, از آثر, کسی است که از خدا و پیامیر 
شوت کرده ماو سان ضران: او را برگزیده و انتخاب کرده است. ولی 
این برداشت از نظر لفظی بعید است و ممکن است در اصل نسخه, «و 
آثیر»: بر وزن فعیل باشد. در مورد اينکه گفته: «الأزیاف, جمع زیف 
است», میگویم: در بعضی نسخهها با راء - بدون نقطه - آمده که جمع 
«ریف» - با کسره - است و معنای آن. زمینی است که دارای کشت و 
درختان خرما باشد؛ فراخی در خوردنيها و اشامیدنیها؛ زمینی که در نزدیکی 
ای چا نب ار ار 


سخن بیشتر در باره اعمال ناشایست آنان را در کتاب الفتن آوردهایم و در 
اینجا, آنچه را که کفعمی در کتاب خود آورده بود, بیان کردیم تا خواننده دعا 
با بخشی از بدیهای آن دو آشنا شود. نفرین خدا| بو ان دو و پیروان آ دو 
باد. 


6 مهج الدعوات(1): 


یکی از دعاهای یکره دعایی است که [سید] رضی موسوی در کتاب خود 
ذکر کرده و ما در اینجا, دعا را از زبان خود او نقل میکنیم: 


بغ: نم خوآوند تخانش کر مهربان.. این وعا وا در کاب. قاضی, .علی. ای 
علوی خواندم. گفت این دعای چند تن از امامان است که در قنوت 
تعارشان محم‌خانننه ان ای اهر اتایدای العشت اعمد اه 
محمد ابن کسری ابن یسار ابن قیراط بلخی یادداشت کردم که به دعای 
سامری معروف است: 


ص: 229 


1- . مهج الدعوات: 406 


با نام خداء, با خواست خدا, با دعا روی به سوی خدا کرده ام. با نام خدا, با 
خواست خدا, با زاری کردن قصد نزدیکی جستن به خدا را کردهام. با نام 
خدا, با خواست خدا, با خواستن از خداء دست به دامان خدا شدهام. با نام 
خدا, با خواست خداء به عبادت خدا روی آوردهام. با نام خداء با خواست 
خدا, به مهربانی خدا روی آوردهام. با نام خداء با خواست خدا, به خواری در 
پیشگاه خدا| آمدهام. با نام خدا, با خواست خدا, به فروتنی در برابر خدا| 
پرداختهام. با نام خدا, با خواست خدا, به زاری برای خدا آمدهام. با نام 
خدا, با خواست خدا, از خدا یاری ميجویم. با نام خدا, با خواست خدا, از 
خدا مدد میخواهم. با نام خدا, با خواست خدا, هیچ نیرو و قدرتی نیست., جز 
نیرو و قدرت خدا. با نام خداء با خواست خدا, بردن نام خدا, خواست 
خداست؛ نیرو قوتی جز از سوی خدا نیست. از خدایی که به یاری خوانده 


با نام خدا, با خواست خداء, هیچ معبودی جز الله نیست. خدای بردبار 
بخشنده. با نام خدا, با خواست خدا, هیچ معبودی جز الله نیست, خدای بلند 
مر نبه و بزرگ. با نام خدا, با خواست خدا, پروردگار اسمانهای هفتگانه و 
پروردگار زمینهای هفتگانه و هر چه در آنها و در بين آنها و بر روی آنهاست 
و او پروردگار عرش بزرگ است. هیچ معبودی جز الله نیست. او پروردگار 
بخشنده صاحب عرش است. با نام خدا, با خواست خدا, , هیچ معبودی جز 
الله نیست که او قبل از هر چیزی بوده است. هیچ معبودی جز الله نیست. 
همان کسی که بعد از همه چیز خواهد بود. با نام خدا, با خواست خداء هیچ 
معبودی جز الله نیست. پروردگار ما پروردگار منژهی است از انچه توصیف 
کت ام مت خرتاد ان مص اف دای را وی ار حماتان ات 


ای خدا, ای مهربان؛ ای خدایی که مانندی نداری و شنوا و بینایی ؛ بر محمد 
اما سرا امه تفت با اف ان 

و انواع عذاب را بر دشمنان آنان دو برابر کن : شیعیان ك را بر اطاعتت 
را ای سرور من - 
به خاطر رحمتی که داری, آنچه از چیزهای نیک که به آنان عطا کردهای, از 
۳۹ 
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ای خدا, ای مهربان. ای بسیار بخشنده, ای دگرگون کننده دلها و دیدگان, 
دلهای آنان را بعد از اينکه به حق هدایت فرمودی, به باطل میل مده و از 
نزد خود رحمتی به انان عطا فرما که تو بسیار بخشندهای. ای خدا, ای 
زنده, ای پاینده, از تو میخواهم تمام درودها را برکسی که خود بر او درود 
فرستادهای, قرار دهی و همه نفرينها را بر کسی که خود. انان را نفرین 
کردهای؛ و ابتدا از ان دو نفری شروع کنی که بر اهل بیت فرستادهات 
ستم کردند و حقوق او را غصب کردند و دینی غیر از دین تو برپا کردند. 
خداپا عذاب و خشم و نفرین و خواری راء به ان مقدار که در علم توست.؛ 
بر آن دو نفر چند بزایز کن و به.حنسیب آن مقداری که از عدل تو استحقاق 
ان را دارند, و چند برابر و چند برابر و چند برابرش را, به ان مقدار که در 
قدرت توست, هرچه سریعتر و بدون زمان دادن و با همه سلطهات بر انان 
فرو فرست. 


وتیز .بعد از آن.ذوء بة همه کساتی کة به احل بت مامیرت.ستم کردند, به 
احترام محمد و خاندان پاک و مطهر و درخشنده ایشان, که درود تو بر همه 
انان باد, به ان مقدار که در علم توست., در هر زمان و در هر لحظهای, در 
هر مرتبهای و در هر زبانی, در هر مکانی و با هر بیانی و نیز بر هر انسانی 
بنة. ضورت: آبدی و دانمی و پیوسته: تا زمانن که. دتیا و اخرت بریا هستتند: 
ای صاحب بزرگواری و ستایش و بخشش, سپاس از آن توست, معبودی 
جز تو وجود ندارد, تو منژّه هستی و تو را ستایش میکنم؛ بر آفریدگان رحم 
کردی و آنان را به دعا کردن رهنمون ساختی. سخن تو که در کتابت 
فرمودهای: «و ذا سالک عبادی عثی فائی قریب اجیبٍ دعوع الذاع اذا 
دعان» ۱1 (و ِ«ِِ بندگان من؛ از نو 4 من بیر سند, [بگو ] من 
تک کم و دعای دعاکننده را - به هنگامی که مرا بخواند - اجابت میکنم. 1 


راست است. 


پس لبیک لبیک. ای پروردگار ما و سعدیک. خیر در دست توست؛ هرکس را 
نو هدایت کنی. هدایت مییابد. بنده کوچک تو در مقابل تو, تو را میخواند و 
به تو امیدوار است؛ دست از نافرمانی تو شسته و از تو بخشش میخواهد؛ 
برای تو, یگانهای که شریک نداری, نماز میگزارد, با توست و برای تو و از 
تو و به سوی تو. 
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- . بقره/ 1866 


محل نجات و پناهی از تو, جز به سوی تو نیست؛ مبارک و بلند مرتبهای ؛ ای 
پروردگار ماء منژه و مهربانی, منژه و بلند مرتبهای, پروردگار ما پروردگار 
خانه و احترام, منژهی ؛ پروردگار ماء منژهی و روی آوردنها به سوی 
توست : ؛ منژهی ای پروردگار ما و پروردگار همه آفریدگان؛ ۰ همه را میبینی؛ 
بدون اینکه دیده شوی و تو در بالاترین جای نگریستن قرار داری, بازگشت 
به سوی توست. مردن, زنده شدن و دنیا و اخرت به دست توست. قدرت 
و دلیل و امر و نهی, همه در اختیار توست ؛ تو نسبت به کسی که توبه کند 
و کار نیک انجام دهد و پس از آن راه هدایت در پیش گیرد. بخشندهای. 


ای سرور من, ما به تو ایمان آوردیم و از تو نیاز خواهی کردیم و به وسیله 
کسانی که از میان بندگانت به تقوایشان برگزیدهای, محمد و اهل بیت پاک 
و مطهر و نیکوکار و بزرگوار و تقواپیشه و مورد رضایت خودت - که 
صلوات تو بر همه انان باد - هدایت يافتهايم. 


خدایا, تمام درودهایت تا نان ی قرو جوز خودت, فرح 
آنان را سریعتر بگردان و به خاطر آنان, ی ی و 
تخوی به خاطر انز بسا غافت عصا بفرها وب خاظر نان ما را مورد 
یم ات ی ی نان, در 
آنچه به ما بخشیدهای, برکت قرار بده و به خاطر آنان, ما را از شر قضا و 
قدر در امان قرار بده که قضا و قدر, همگی به دست توست؛ | هر که را 
بخواهی خوار میکنی و کسی را که تو دوست بداری, خواز تمیشود: پناه 
میدهی و پناه دادنی نیستی؛ ؛ با زگشتگاه و رستاخیز به سوی توست : . به تو 
ایمان آوردیم - ای سرور من - و بر تو توکل کردیم, به تو گوش سپردیم - 
ای سرور من - و بر تو واگذار کردیم. 


خدایا, از خوار و رسوا شدن به تو پناه میآوریم؛ از بدبخت شدن به تو پناه 
میاوریم, از سرزنش دشمنان و بدی قضا و از پشت سر هم امدن نابودی و 
گرفتاری, از گرفتار شدن به وبا, از دچار شدن به بلاء از محروم شدن 
دعا, از بد نگاه کردن به اهل بیت پیامبر تو, محمد - صلوات تو بر آنان - 
دز ایتتشان: در تمام انخه. به. ایشان عطا کردهای بو میکنی: هه دز ۳ 
زندگیشان و چه موقع 
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وفاتشان و چه بعد از وفاتشان؛ از رسوا شدن در دنیا و به ۳ افتادن [در 
اخرت ] به تو پناه میبریم. 


این جایگاه کسی است که از آتش به تو پناه آورده است؛ ای سرور من, از 
آتش به تو پناه میآورم. اين جایگاه کسی است که از آتش به سوی تو 
گریخته است؛ از آتش به سوی تو میگریزم. این جایگاه کسي است که از 
آتش به تو پناهنده شده است ؛ ای سرور و پروردگار من, از آتش به تو پناه 
قیاآورم. این جایگاه کسی است که توبه کرده هدن ازاد شدنش از آتش, به 
سوی تو روی آورده؛ ؛ این جایگاه کسی است که به سوی تو بازگشته و در 
پیشگاه نو رز ازق میکت و از نو فیخوا هد کردن اه وا اد انش رهاسباری: 


این جایگاه کسی است که خطایش را آورده و توبه کرده و به سوی 
پروردگارش برگشته و رو به سوی آفریننده آسمانها و زمین, داننده نهان و 
اشکارا: کرده؛ : درحالی که بر دین و آیین ابراهیم و دین و شریعت محجمد 
صلی له اهو اصم ات ۱ مامت علی علیه السلام و بر روش 
انسیا دای اش آن نو کصبرایه اماست هس کي و ای و 
حکمت ۳ شدهاند, و اسامی آنها: دو نوه پیامبر, حسن و حجسین 
علیهما السلام سرور جوانان اهل بهشت, علی ابن حسین پیشوای عبادت 
کنندگان, محمد ابن علی شکافنده علم دین, جعفر ابن محمد دارای صفت 
راستگویی از سوی پروردگار جهانیان. موسی ابن جعفر بنده صالح خدا, 
علی ابن موسی الرضا از پسندیدهها, محمد ابن علی التقی از باتقوایان. 
علی ار خی الطاص ار اسان سس اش ی الما ان ات اف ان 
و ابن الحسن المبارک که از مبارکان است, میباشد و از سنتها و راهها و 
حدود و مسیر و مقصود و فرمان و پرهیز و اداب و سیرت انان و تعداد کم 
پا زیاد آنان, جه + مرف 9 بودنشان و چه بعد از آن؛ پیروی میکند و 


پس ای خدا, ای نور همه چیز, ای واقعیترین نور, ای کسی که نور صفت 
اوست؛ ای گرداننده روز ار ان ای تدبیر کننده کارها؛ ای جاری کننده 


دریاها؛ ای برانگیزاننده اهل قبور؛ ای به حرکت در اورنده کشتی برای نوج : 
ای نرم کننده آهن برای داود؛ ای عطا کننده ملک بزرگ به سلیمان؛ ای 


برطرف کننده گرفتاری از 
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ایوب ؛ ؛ ای کسی که آتش را بر ابراهیم سرد و مایه سلامت قرار داد؛ : ای 
کسی که فرزند 0 بزرگ فدا کرد؛ " ای گشاینده اندوه یعقوب : 
ای برطرف کننده غم یوسف ؛ ای کسی که با موسی سخن گفت ؛ ای کسی 
که عیسی را با روح القدس مورد تانید و پاری قرار داد ؛ ای کسی که برای 

میدقت اشکاری فراعت کات کرو ای کش 
که زبان راستی را در بین مردم. زبان برتر قرار داد ؛ ای کسی که ناپاکی را 
ات اهل بیت محهد وور برد و آنان. را کاملا بای وتا نید 


از تو میخواهم بیشترین درودها و برکتها و پاکیها و آمرزش و بالندگی و 
خشنودی و مهربانی و رحمت و محبت و سلام و درودهای خودت را بر همه 
بندگان فرمانبردار, بر محمد و بر آنان و بر بدنهایشان و روحشان و بر تمام 
کشساتی: ار افرید حانت. که درود فرستادن جو. آنان را .دوشت. میداری: به 
اندازهای که در علم توست., قرار دهی. 


خدایا ! به نو و به ایشان و به تمام اراد از آفریدگانت که دستور دادهای به 
آنان ایمان بیأوربم, انغان آوتدیش: ای خداء به تو و به تمام اسرار اهل بیت 
محمد و آشکار آنان و پیدا و پنهانشان و بر معروف آنان, چه زنده و چه 
مرده» ایمان آوردیم. شهادت میدهم که آنان در علم خدا و اطاعت او مانند 
خود محمد هستند. درود خدا بر همه آنان باد, به تعداد علم خدا در همه 
زمانها و در هر لحظه و زمانی, در هر مرتبه و به هر زبانی و در هر مکانی, 
نه صوات -طشفیشکی: و پیوشته اشنا آن زماتین کم ون و آخرت برقرار 
است, با تمام رحمت تو ای مهربانترین مهربانان. 


ای خدا؛ ای والا مکان؛ ای بالا بنیاد؛ ای شروک مرتبه؛ ای فرمانروای با عزت؛ 
اخصاکت ره حیرشت امررارای بای شا ای فرایت وه 
شآنمان ‏ ای اه احکامس شاه اش ای ایک فا رتاک 
است؛ ای صاحب ملک و مراتب؛ ای صاحب عدالت و امید؛ از تو میخواهم 
بر محمد و خاندان اوء همان اهل تقوا و زهد - که سلام بر او و ایشان باد - 
با تمام درودهایت؛ درود فرستی و به خاطر عزت بزرگت, , فرح انان را 
نزدیک گردانی_ و عذاب و نفرین را به اندازهای که در علم توست, بر خشم 
گیرندگان بر آنان 3 دشمنان و قضنکنتد کان و بدخواهان و ترککنندگان 
دستور آنان و ردکنندگان آنان و 
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انکارکنندگانشان و سدٌ راه کنندگان آنها و ستمکنندگان بر آنها و 
غصبکنندگان حقوق آنها و انکارکنندگان بزرگواری آنها و شکنندگان پیمان 
آها دراه ساران اه ع اما ها ور ان مال نان با ادعای داشتن 
نشانه آنها 9 پایمال کنندگان سمت و نشان آنها و خواهندگان سهم آنان و 
مطرحکنندگان دشمنی با آنها و مانعان آنها و پیروان پیمان شکن آنها قرار 
دهی. 


خدایاء پس حریم نها را مباح کن و رعب را دلهایشان بیانداز و بین سخن 
انان اختلاف بینداز و پلیدی و عذاب و عضب و رسوایی و نابودی و هلاکت و 
پستی و کیفر و خشم و قهر و غضب و نیستی و کیفرها و گرفتاری و بلا و 
هلاکت و خواری و بدبختی و سختیها و بلاها و شکنجهها و آسیبها و ضررها و 
رسوایی و خواری و مکر و تلف شدنها و در هم شکستنها و شرمساریها و 
فروافتادنها و تکهتکه شدنها و عقوبت خودت را به اندازهای که علم تو به 
آن احاطه دارد, و به چند برابر و چند ترا ی برابر آن مقداری که 
را 
هر مرتبه و در هر مکانی و به هر زبان و با هر بیانی. برای هميشه و 
شوه مقایی ۲ ان مان وا ها یف رها ری جوی ره 
با تمام قدرتت ای قدرتمند تر از همه, بر آنان قرار بده. ای پروردگار همه 
خدایان, ای آزاد کننده گردنها, ای بخشنده, ای بسیار بخشنده, ای بسیار 
مهربان؛ ای توبه پذیر, تو مرا دعوت کردهای تا آن را به به حال خود واگذاری 
و من بنده توأم, که گناهانم نزد تو بسیار شده, میترسم شایستگی پذیرش 
در پیشگاه تو را نداشته باشم, ولی بخشش و رحمت تو بزرگوارانهتر و 
بزرگتر از گناهان من است, تا از رحمت تو ناامید و از خوب پذیرفتنت 
مایوس نگردم و رحمت تو مرا شامل شود و به خاطر مهربانیای که داری؛ 
مورد پذیرش تو واقع شوم. با بخششهای بیکران خودت؛ مرا مورد کرامت 

خود قرار بده و از فضل خود به من وسعت ببخش و بدون اینکه به فقر و 
تنگدستی بیافتم, مرا نسبت به تقدیر خودت راضی بگردان و چنان کن که 
به خواستهام برسم و در حاجتم موفق شوم و پافشاريام در اجابت تو و 
اعتراف‌نبه ناهانم و طلب آمرریتن از تور یات مرن رشن نو کرد 
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خدای من و سرور من؛ از به خاطر تمام کارهایی که در مورد من بد 
میدانستی, با تمام راههایی که تزا آمرزش طلبیدن: وجود دازدد اهر رخ 
میخواهم و از تمام آنها با بهترین توبه نزد تو, توبه میکنم؛ با تمام درودهایت 
بو مهن ای دود متف رم وب شمان و شمان انا ند فیلن ان کر 
چیز و همراه هر چیز و در کنار هر چیز و برای هر چیز و در هر چیز و بعد از 
هر چیز و همراه هر چیز نفرین میکنم. برای هر چیز و در هر چیز, به خاطر 
بهترین محبت و رضایت تو, چه زنده و چه مرده, تا راضی شوی و مرا از 
زمره بدبختانی که از اجابت نو زوم شدهاند, پاک 0 و جزء۶ 
خوشبخانی که شایستیی اجات‌تدو پیشگاه تور دارنه‌جموسی, که نود ای 
سرور من - هرچه را بخواهی محو میکنی و [هرچه را بخواهی آتثبیت 
میکنی؛ ام الکتاب نزد توست؛ خدایا به انچه نازل کردهای, ایمان اوردیم و 
از رسول پیروی کردیم؛ پس تو نیز ما را جزء شاهدان بنویس: از پیامبر 
پیروی کردیم و ولی را دوست داشتیم, امامت امامان را پذیرفتیم, پس ما 
را جز ۶ شاهدان ببویس 2 آنان, ما را در زمره بندگان نیکوکار 
خودت قرار بده و به خاطر آنان, ما را در برابر جماعت کافران, یاری فرما؛ 
به خاطر تمام رحمتهایت ای مهربانترین مهربانان. سپس هفتاد بار بگو: 
استغفار میکنم از خداوندی که جز او معبودی نیست. زنده و پایدار و 

نگهدار همه است, برای همه گناهانم؛ را واه که ی وه 
ما را بپذیرد و به ما توجه کند. آنگاه رکوع کن و از سجده کنندگان باش و 
پروردگارت را تا پای مرگ پرسنتش کن. 


توضیح: : «التسمیه من السمة» به معنای ِ و بلند مرتبه بودن است, با به 
نامگذاری اختصاص 0۳( پا به نامهایی که پس از آن ذکر میشود, که این 
وجه بهتر است. «امُهم» یعنی قصدشان يا هدفشان. «شکر الدنیا» یعنی در 
مقابل. شکرگزاری را بر عهده ما قرار دادی. احتمالا در اين عبارت, جابه 
جایی يا خطایی به وجود آضذه است. «بعدد ما فی علم الله» مربوط به 
صلوات است. در «بک و بجمیع رحمتک» هر دو باء برای قسم يا برای 
ملابسه است؛ ؛ یعنی تأ زمانی که با تو و مورد حمایت تو هستند ؛ یا اینکه هر 
دو مربوط به «صلاه» هستند که در این صورت, باء سببه خواهد بود. 


همچنین احتمال دارد مربوط به «أسئلک» که بعد از آنها آفنده: 
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باشتند با مت انز در تقدیر گرفته فده باشده* ملی: ظاهرا دز ایتجا تنیز 
کلمهای افتاده و با اشتباهی وجود دارد. 


«یا مخوف الاحکام», مردم از حکم کردن تو در مورد بندگان در دنیا و 
اخرت میترسند. «المتلاشین ذکرهم» کسانی که تلاش میکنند یاد و نام انها 
در بین مردم مانند یاد و نام خودشان باشد یا تفرقه ایجاد کنند و نام انان را 
از بین ببرند. هیچ یک از این دو معنا در لفت وجود ندارد ولی در عرف 
کاربرد دارند, در صورتی که در معنای دوم باشد, متعذی به کار می رود. در 
القاموس, «اللش» یعنی راندن و دور کردن. «اللشلشه» یعنی رفت و امد 
زیاد. هم از نظر لفظی و هم از نظر معنایی, به سختی میتوان گفت این دو 
واژه از یک ريشه هستند؛ هرچند این گونه قلب در کلمات مضاعف رایج 


است. 


«و المستأکلین برسمهم» یعنی کسانی که اموال خود مسلمانان را به 

اذعای تشانه: آنانر.یا نشانهای که خداوند قرار داده است, میخورند. 
الناشین خلاقهم», جوهری گفته؛ «نشیت منه ریحاء نشوه ِ با کسره دا 
یعنی به مشام رسید. همچنین گفته میشود: «نشیت الخبر» یعنی در مورد 
خبری پرس و جو کنی و ببینی از کجاست. «الخلاق» بهره فراوان از خیر 
داشتن معنای عبارت. این میشود: کسانی که سهم خود را میخواهند و 
برای آگاهی از تحوه دریافت آن, پرس و جو میکنند. در بعضی نسخهها با 
سین - بدون نقطه - آمده که در اینجا مناسبتر است. در بعضی دیگر, با فاء 
و کنتتره خاع آمذه که در این .ضورت, «التاشین» از ريشه «نشاه و.ندوفن 
تشدید خواهد بود. «الذبار» در صورتی که با کسره خوانده شود. به معنای 
دشمنی و در صورتی که با فتحه خوانده شود به معنای هلاکت است. 
«السفال» - با فتحه - در مقابل برتری است. «سفل - بر وزن کرم و علم 
و نصر -, سفالا و سفالا» نیز به همین معنا است. «الشقاء» یعنی گرفتاری 
و سختی. ۱ یعنی گناه, اذیت, جریمه, دیه, جنایت. سرخ شدن 
صورت از خشم. «الورطه» جای خطرنای؛ هر چیزی که رهایی از ان 
دشوار باشت « الوتر» یعتی دشمتی. طلم نیز که:در انجا امده.مانید ترح 


[باطل ] است. 
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فرمایش آن حضرت: «استحقاقهم» [مستحق بودنشان] از نظر درک 
آدمیان. «من عدلک» یعنی در صورتی که ناشی از عدل تو باشد و بر 

استحقاق واقعی آنها نیفزاید؛ يا اينکه منظور, استحقاق ذاتی آنان است که 
ور این -ضورت: با ژباد‌شدن در ان به واشطه ضر‌هایی که از کارهای انان 
به مردم میرسد. منافاتی پیدا نمیکند و اين یکی از موارد ذکر شده در 
فواتد لعرن .بر انان است جرا کت هقه آمرند مان:-حق ودرا از انان از این 
جهت که امام حق را از برپا داشتن عدل و بیان احکام خدا و اجرای حد ود 
الهی بازداشته اند, مطالبه میکنند؛ از اين رو لعن آنان در واقع مطالبه 
حقشان است و انان به این خاطر, استحقاق عذاب بیشتر را پیدا میکنند. 


نی ال ی درآ دای شیای خسته و «حتی لا افیظ» نفنی مرا 
بخوانی تا نا امید نگردم. 


مولف: این دعا اشکالات جدی دارد و امید است فرصتی پیش آید تا مایا 
فیحزان:: ان ۱ اصلاح کنیم و برای همین در اینجا ذکر کردیم. در تسه تیا 
رضی نیز این گونه آمده است. تا آنجا که بعد از اتمام دعا گفته: «میگویم 
این آخرین عبارت دعای مذکور است ولی محتوای آن, نیازمند 0۳ و 
بررسی برخی مسائل است.» پایان سخن سید. بیشتر این قنوتها برای 
[خواندن ] در نمازهای مستحبی به ویژه نماز وتر مناسبتر است. 
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باب سی و چهارم : تشهد و احکام آن 


ان آلله و ملانکند تضاون غلی التی با فا الذین آمنوا ضلهوا غلبه و مدا 
تسلیماء(1) (خدا 


و کر تا نش بر مهد قوی صق ستند ‏ آی کشانی که ایمان آمزدهاین. بر 
او درود فرستید و به فرمانش بخوبی گردن نهید. ) 


مشهور اين است که صلوات از سوی خداوند, همان رعمت اوست و از 
طرف دیگران: درخواست رحجمت از خداست. ظاهر [۳۳ به طور اجمال 
دلالت بر دجوب صلوات: فریصادن بر امن ضلی الله علبة و ال دار ولین 
فقهای امامیه در مورد وجوب صلوات فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و 
آلت و خاندان. اه علیهم السلام جر تشیور اختلای طر رازن متفر بت 
۷ امامیه, وجوب صلوات فرستادن است ؛ بلکه حنی نقل شده که 
امافبه بز آن اتفای نطر دارند. ولی ضدوق آن را اضلا بیان نکرده و برش 
نیز صلوات فرستادن در تشهد اول را واجب نمیداند. از ابن جنید نقل شده 
که گفته: دو تا شهادت کفایت میکند. به شرطی که نماز از صلوات بر 
محمد و خاندان محمد در یکی از دو تشهد خالی نباشد. 

فاضلان چنین استدلال کردهاند که به خاطر امر به صلوات در این ارت 
صلوات فرستادن در نماز, واجب است ولی در غیر نماز. واجب نیست و 
اين, اجماعی است و در نماز. صلوات فرستادن در حال تشهد واجب است. 
این اشکال به 
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ان ارت ای کفکن انس سیر او له اس اسر صلی امه و 
اله, در نظر داشتن بزرگواری ان حضرت و تژزر یک داشتن مقام او باشد؛ 
ی یر اوفای انا وا ها با اک هراس سا ار 
سخنی باشد که در بردارنده ستایش و احترام به او باشد که این نیز با 
شهادت دادن به رسالت حاصل میشود. پس به طور اجمال میتوان گفت: 
اثبات اينکه مراد از آن؛ همان صلوات متعارفی است که خوانده میشود, 
دارای اشکال است؛ ریرا آمز آنگام که .به صهروت. مطلق. آمده باشه 
افتصاشی و زار تدای ماس یی که اد انس وست سای ات اش کر 
یک بار صلوات فرستادن در طول عمر واجب است و اثبات مخالفت این 
سخن با اجماع, انچنان که دو فاضل ادعا کردهاند, سخت است. ولی 
روایاتی از هر دو طرف وارد شده که آیه در مورد صلوات معمولی که به 
شده, همان طور که در جای خود به آن اشاره شد و بدین ترتیب. بعضی از 
ایرادات برطرف ميشود. 


محقق در المعتبر گفته است: صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله در هر 
دو تشهد, واجب است و همه علمای ما آن را گفتهاند. شیخ گفته: صلوات 
در تشهد اول مستحب. و در تشهد اخری رکن نماز است. ابوحنیفه این 
سخن را رد کرده و صلوات را در هر دو مورد. مستحب دانسته است. مالک 
نیز همین را گفته است؛ به اين دلیل که پیامبر صلی الله علیه و آله آن را 
ری با دمتستین باددان متیر به آنه الیل کم پیامتد::ضلی الله غلیه وله 
به آبن مسعود - بعد اینکه وی شهادتین را خواند - فرمود: با گفتن شهادتین 
تف رت تمام شد و کامل به جای اوردی. دلیل ما روایتی است که از عايشه 
روایت کردهاند که گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم 
میفرمود: هیچ نمازی بدون طهارت و نیز بدون صلوات بر من, پذیرفته 
نمیشود. این روایت را همچنین از طریق انس از پیامبر صلی الله علیه و 
آله روایت کردهاند. و به اين دلیل که اگر صلوات در تشهد واجب نباشد, 
ناچار یکی از اين دو امر پیش میأآید: يا صلوات بر او از واجب بودن خارج 
میشود؛ يا اينکه در خارج از نماز واجب است. 
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در صورت اول, امر در ایه از واجب بودن خارج میشود و در صورت دوم» 


نباید گفت: کرخی به وجوب یک بار صلوات در طول عمر در غیر نماز نظر 
داده است و طحاوی همه گفتههای وی را بیان کرده است ؛ میگوییم: اجماع, 
پیش از کرخی و طحاوی بوده, از اين رو خروج آنان از اجماع مذکور 
ارزشی ندارد. 


وی از رکن, واجبی باشد که با ترک عمدی ان نماز باطل میشود. سخن 
میگویيم, درست نیست. 


وی همچنین در استدلال به وجوب صلوات بر اهل بیت وت الله 
علیه و اله, بعد از اینکه آن را عقیده علمای شیعه ذکر کرده» گفته: تویجی 
از اصحاب شافعی و احمد در یکی ی از او وجود دارد, همین 
را گفتهاند. شافعی گفته: مستحب است. دلیل ما روایتی است که کعب 
ابن عجره روایت کرده. وی گفته است: پیامبر صلی الله علیه و آله در 
نمازش میفرمود: اللفت صل علی هید .و ال هحند کها صایت لیف 
ابراهیم و آل ابراهیم اثه حمید مجید». (خدایا بر محمد و خاندان محمد 
درود فرست. همچنان که بر ابراهیم و خاندان ابراهیم درود فرستادهای که 
او ستوده و بزرگوار است. 4 پس واجب است از او پیروی شود؛ زیرا 
فرمود: آن که هب ناوات فرستادم, صلوات بر 3 و [دلیل 
ی رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هرکس 
نماز بخواند و در آن بر من و بر اهل بیتم صلوات نفرستد, از او پذیرفته 
نمیشود. همراه آوردن اهل بیت در این حکم, دلالت بر وجوب اصلوات بر 
ایشان ] دارد ؛ به همان دلیلی که در مورد وجوب صلوات بر پیامبر گفته شد. 
پایان 


همچنین با همان استدلال قبلی به وجوب صلوات فرستادن بر پیامبر صلی 
الله علیه و اله با هر بار خواندم شدن آیه. استدلال شده است. علامه در 


المنتهی اجماع بر واجب تور آن وال نوم ات هدان طت کار 
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صاحب کنزالعرفان واجب تقد ان را پذیرفته و آن را از صدوق نقل کرده 
است. شیح بهایی نیز در بعضی از کتابهایش همین را پذیرفته است. 


اهل سنت در این باره چند قول دارند: در کشاف گفته: صلوات بر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله واجب است. آنان در اين باره اختلاف نظر دارند. 
بغضی..آن را در هر بار که از پیامبر یاد شود واجب میدانند. در حدیت آمده 
که اگر از من نزد کسی یاد شود و او بر من صلوات نفرستد, به آتش جهنم 
وارد میشود و خدا او را از خود دور کرده. و نیز روایت شده که گفته شد: 
یا رسول الله ! در مورد این کلام خدا که فرموده: « ان الله و ملائکته ْصلْون 
علی الثبی» چه نظر [و توضیح ی دارید؟ فرمود: اين از علوم پوشیده و 
مغفی خداشت ‏ ام از من دراوم ان سدالٍ نمیکردید. چیزی به شما 
نمیگفتم. خداوند به خاطر من دو فرشته را شاضوتر کنر وه است ؛ ؛ هرگاه نزد 
بنده مسلمانی اسم من برده شود و او صلوات بفر ستد, آن دو فرشته 
میگویند: ارام مرش فراز رد ؛ خداوند و سایر فرشتگان نیز در 
جواب ب این دو فرشته افیزه میگویند و هرگاه اسم من نزد ننده مسلمانی 
برده شود و او صلوات نفرستد, این دو فرشته میگویند: خداوند نو را 
نبخشاید؛ ی -فزشتکان. نید امین میجویتد. برخی. کفهاند: بن یار 
صلوات در هر مجلس واجب است, هر چند یاد پیامبر چند بار تکرار شود؛ 
همچنان که در آیه سجدهدار و هنگام عطسه کردن و نیز در مورد هر دعا, 
گفته شده است که در آغاز و پایان آن خوانده میشود, پزخن.آن ۱ در همه 
عمر یک بار واجب دانستهاند. در مورد بر زبان آوزدن شهادتین نیز این گونه 
گفته است. مقتضای احتیاط آن است که در هر بار که از پیامبر یاد شود 
صلوات فرستاده شود ؛ چون در روایات چنین امده است. پایان. انچه را که 
ایشان احتیاط دانسته است. شکی در احتیاطی بودن ان نیست. بلکه متعین 
است ؛ زیرا - همچنان که در کتاب دعا, باب صلوات بر پیامبر خواهد امد - 
روایتهای ناد دن موردوجوت آن وجود دارد, هر چند مشهور فقها بعضی 
از آنها را ضعیف میدانند ولی فراوانی آنها در کنار چندین آیه که در اين باره 
وجود دارد. ضعف سندی آنها را جبران میکند. در محل خودش در این باره و 
فروعات آن به مقدار کافی سخن خواهیم گفت. در روایت صحیح فضلاء در 
خبر معراج گفته شد که خداوند پیامبر 
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لاله ی اراس ای را ری و مارم سوه اه 
بیتش امر فرمود. پس سخن صدوق که صلوات را در هر بار که از پیامبر 
باد شود واجب دانسته ولی در تشهد, واجب نمیداند, تناقض به شمار 
میر ود مگر اینکه گفته شود؛ شیح صدوق به صورت عام, واجب بودن 
طریق بین روایات جمع کرد. 


در مورد این کلام خدای سبحان که فرموده: «و سلموا تسلیما» گفته شده 
منظور از آن, این است که در همه کارها از او فرمانبرداری و اطاعت کنید. 
روایتهای زیادی نیز وارد شده که منظور از آن, تسلیم شدن در برابر آنان و 
پذیرفتن هر آن چیزی است که میگویند يا انجام میدهند و اعتراض نکردن 

به آنان در هیچ موردی؛ همچنانکه در کتاب علم گفته شد. همچنین گفته 
شده: منظور این است که بن اوتضلی الله قلیه و ال لام بندهید بعتی 
بگویید: سای ای با سل اه و مانند اين. چه بسا همین نظر ترجیح 
داده شود و وا در کنار صلوات آمده است. 
علاوه بر اين, هر دو معنی را نیز میتوان از آن برداشت کرد. در هر صورت» 
آیه به طور اجمال دلالت بر وجوب سلام دارد و این سلام کردن, يا در ضمن 
سلامی است که در آخر نماز گفته میشود و شخص با آن نماز را تمام 
میکند که قولی به این صورت نقل شده و استدلال آن, همان است که در 
مورد صلوات وجود داشت؛ يا اينکه قبل از سلام پایانی نماز بگوید: السلام 
علیک آیُها ای و رحمه الله و برکاته. این سخن نیز در کنزالعرفان نقل 
شده و استدلال آن قبلا گفته شد. هر چند ظاهر آیه, سلام کردن بر پیامبر 
است ‌ولی یر ان فبیال‌سلامین کهبادان آن‌تقان کار تون تیسنت: مکفین 
اردبیلی احتمال داده, سلام دادن فقط در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه 
و آله واجب بوده است. دیگران آن را مطلقا [چه در حال حیات پیامبر و چه 
بعد آن ] مستحب دانستهاند؛ یا اینکه سلام دادن در نماز را مستحب موکد 
دانستهاند. با وجود احتمالی که قبلا ذکر شد, استدلال به این سخن مشکل 


است. 


ص: 22 


ارات ال اسان لاسام شمه ار ی اضعا سا 
بخواند و در نمازش بر پیامبر صلوات نفرستد, با نمازش به راهی غیر از 
راه بهشت رفته است.(1) 


محاسن: مثل همین روایت را از محمد ابن علی, از ابن جمیله نقل کرده 
است.(2) 


مجالس الصدوق: همین روایت را آن حضرت علیه السلام نقل کرده است؛ 
با اناوت که در آن کبته: هار پیاسرضلی الله غلیه و آله ماد 3 


2 محاسن: از امام صادق علیه السلام سوال شد: اگر شخصی در نماز 
واجبی, بعد از برداشتن سر از دومین سجده رکعت چهارم دچار حدث شود. 
وظیفهاش چیست؟ فرمود: نمازش که تمام شده است؛ تشهد هم که در 
نماز از باب سئت است *پس وی باید وضو بگیرد و در همان جایی که برای 
نماز نشسته بود یا جای دیگری که پاک باشد بنشیند و تشهد را بخواند.(4) 


توضیح: شیخ این روایت را با سند موثقی که به اندازه خبر صحیح(3) 
ارزش دارد. نقل کرده و سپس گفته: احتمال دارد سوال در مورد کسی 
باشد که شهادتین را گفته, هر چند آن را تمام نکرده باشد. به همین خاطر 
امام فرمود: تما ش‌تمام شدم اشت,ه اکر قبل ار آن ود طیق. انجه قبلا 
بیان کردیم, واجب بود نماز را دوباره بخواند. 


اش ای ام ی روت تم مت اس مسا کرت اس ات در 
شهادتین است و آمر به اعاده نماز بعد از وضو گرفتن حمل بر استحباب 
میشود. پایان 

کشا ان روایت هی و ی ار ال نت 
که تشهد مستحب است. فلت اشکار ره خمل ان بر آنن است که وجوبش, 


از سئت به 
ص: 343 
1- . ثواب الاعمال: 187 


2-. المحاسن: 95 
3-. امالی صدوق: 346 


5- . التهذیب 1: 226 


دست می آید نه از قرآن که از ارکان باشد. حدثی هم که بعد از تمام 
کردن ارکان نماز واقع شود. باعث بطلان ان نمیشود؛ همچنان که روایت 
صحیح زراره(1) هم بر اين دلالت دارد. صدوق نیز همین را پذیرفته و اين با 
واجب بودن تشهد منافاتی ندارد. روایت ضعیفی را هم که امر به اعاده 
نماز کرده, میتوان حمل بر استحباب کرد. احتیاط آن است که به این 
روایت ت عمل شود و بعد از آن؛ نماز اعاده شود. 


3 فقه الژضا: امام رضا علیه السلام فرمود: کمترین ذکری که باید در 
تشهد گفته شود دو تا شهادت (شهادتین) است.(2) 


توضیح: ظاهر این روایت, واجب نبودن صلوات بر پیامبر و اهل بیت او 
است. این احتمال هم ممکن است که صلوات از لوازم شهادتین است, به 
طوری که داخل در آن محسوب میشود؛ یا ايینکه خود صلوات جدا از تشهد, 
واجب است و داخل در آن بیست.. شیح بهایی گفته: شاید علت اشاره 
تشدن به صلوات.ور عصی. از روایتها این باشد که نستهد: به زبان آهردن 
شهادتین است که از باب تفعل و ماده شهادت میباشد و به خبر دادن 
قطعی و از روی یقین اطلاق میگردد. ولی صلوات بر پیامبر و خاندان اوء 
در واقع شهادت دادن نیست؛ درحالی که سوال آن شخص در مورد تشهد 
بوده است؛ از این رو امام متناسب با سوالی که شده بود؛ جواب داد. 


0 حاصل میشود : «آشهد آن لا له لا الله ۳ محهداً ۱ 
الله». (شهادت میدهم که خدایی جز الله وجود ۳ و شهادت میدهم که 
محجمد؛ فرستاده اوست. + سپس بر پیامبر و خاندان او صلوات بفرستد و 
اضافه بر این هرچه گفته شود, مستحب است. و گفته شده: واجب است 
بگوید: «آشهد آن لاله آا الله وحده لا شریک له و آشهد أَنْ محقداً عبده و 
رسوله اللهخٌ ضَل ضَل علی محمد و آل محمد», #« ۳ میدهم که خدایی جز 
الله وجود ندارد, تنهاست تتریگی برای او نیست و شهادت می دهم که 
محمد, بنده و فرستادهی اوست. خدایا, بر محمد و بر 


ص: 4« 


1- . التهذیب 1: 226 
2 . فقه الرضا: 9 س6 


خاندان او درود فرست. ) گفتن این ذکر با احتیاط سازگارتر است و همان 
طور که اتفاق نظر وجود دارد. ظاه را همین برای تشهد کفایت میکند. ۳1 
بگوید: « آشهد آن لا له [ الله و آن مدا وه لا ۶یا بجوید: «آشهد 
آن لا له الا الله, ۵ آن محقداً ۳ یا «عبده و رسوله» و یا بگوید: 
«آشهد آن لا اله 51 الله آشهد آنْ محقداً عبده و رسوله» بدون روخ ۳ 
ترتیب در بین عبارات؛ پا با بر هم زدن نرتیب, بعید بیست مجزی (کافی) 
باشد, ولی احتیاط, مّجزی نبودن ان است. 


4 مشکاه الانوار: در المحاسن از امام صادق علیه السلام در مورد آیه «ان 
الله و ملائکته یْصلون علی الثبی»,(1) (خدا 


و فرشتگانش بر محمد درود میفرستند. )نقل شده که فرمود: بر پیامبر 


5 کتاب عاصم ابن حمیبد: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: تشهد را 
چگونه میخوانند؟ فرمود: به بهترین صورتی که بلد باشند. اگر تشهد ذکر 
معین و مشخصی بود, مردم هلاک میشد ند. 


توضیح: این روایت بر سلامها و ساير دعاهای مستحب در تشهد حمل شده 


است. 


60. کتاب جعفر ابن محمد آبن شریح: امام صادق علیه السلام فرمود: 
هرز کین تهار تحواند هر تفارش آفردن انتم مخمد صلی الله علیه و.اله.ه 
خاندان اق.علیهم. السلام: وا خراموش کنوز با ماوت نف راخ عبر از واه 
بهشت رفته است؛ نماز بدون ذکر نام محمد و ال محمد قبول نميشود. 


توضیح: فراموش کردن در اینجا شاید به معنای ترک کردن باشد؛ یا بر 


ص: 45 


2- . مشکاه الانوار:17 


7 الخصال: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام نقل کرده 
است: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هرکس در تشهد دو رکعت آخر, 
در حالت نشسته بگوید: «آشهد آن لا له آلا الله وحده لا شریک له ۳ 
ان فحتت| عبتهه وله و أنْ الشاعه آتیه لا ریت فیها و أنْ الله تبعث هن 
فی القبور», 1 وجود ندارد, تنهاست و 
شریکی برای او نیست و شهادت می دهم که محمد بنده و فرستاده اوست 
و قیامت خواهد رسید و شکی در آن نیست و خدا همه را از قبرها برخواهد 
انگیخت. 1 سپس حدئی از وی رخ دهد نمازش تمام است.(1) 


توضیح: ظاهر روایت بیانگر واجب بودن تشهد در نماز است. ولی در مورد 
و وت تشهد در هر نماز دو رکعتی و در آخر نمازهای سه رکعتی و چهار 
رکعتی, گروهی از اصحاب امامیه نقل اجماع کردهاند. صدوق در المقنع به 
گفتن شهادتین در تشهد اکتفا کرده و صلوات بر پیامبر و خاندان او را ذکر 
نکرده است. سپس گفته: کمترین چیزی که برای تشهد کفایت میکند, 
شهادتین است يا اینکه بگوید: «بسم الله و بالله» و سپس سلام دهد. در 
الذکری به معارض بودن این سخن با اجماع امامیه حکم شده است. با این 
حال. قول به واجب بودن رت قوی و با احتیاط ساز کارتر است. 


در مورد وجوب صلوات بر پیامبر و خاندان او در تشهد, قبلاً مطالبی گفته 
شد. چه بسا در مورد واجب نبودن آن به این روایت و امثال این استدلال 
شود ولی چنین استدلالی اشکال دارد؛ زیرا همان طور که خواهد امد 
باطل کننده نبودن حدثی که بین تشهد و صلوات رخ میدهد, دلالتی بر جزء 
نبودن آن ندارد. زیرا منافاتی با واجب بودن آن از جهت عموم من وجه 
ندارد و تمام نشدن نماز نیز اعم از باطل بودن ان است. واجب دانستن و 
أنْ الساعه آنیه » و بعد از آن, که از طریق دلالت مفهومی به دست فناید: 
قابل اعتنا نیست؛ زیرا با اجماع و روایات زیادی که معتبر نیز هستند, 
تعارض دارد. 


ص: 36 


1- . الخصال 2: 166 


8 العلل: از امپرالممنین علیه السلام سوال شد: معنای بلند کردن پای 
راست و واگذاشتن پای چپ در حال تشهد چیست؟ فرمود: تاوپلشن این 
ات از ال را اه هرا ار ۱9 


9 معانی الاخبار: عبدالله فضل هاشمی گفته: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: معنای «لله ما طاب و طهر, ها کت فان (آنچه پاک و پاکیزه 
است.؛ برای خداست و آنچه آلودگی است.؛ برای غیر اوست. + که در تشهد 
گفته میشود, چیست؟ فر مود: منظور از پاک و پاکیزه, کسب روزی حلال 
اشت و تابایه الوم همان ربا است: 1۱21 


توضیح: شاید آنچه گفته شده, از باب مثال باشد؛ زیرا ظاهر آن, شامل هر 
چیزی ميشود. از این رو هر عقیده و عمل و درامد و مال و غیره که پاک و 
پاکیزه باشد, برای خداست و به خدا میرسد و با توفیق او به دست میاید و 
از اين امور هر چه که ناپاک و الوده باشد, برای شیطان است و به غیر خدا 


10 علل و عیون: امام رضا علیه السلام فرمود: اگر گفته شود: چرا تشهد 

بعد از دو رکعت نماز گفته میشود؟ گفته میشود: 0 
رکوع و سجود, اذان و دعا و قرائت وجود دارد. برای بعد از رکوع نیز امر 
به تشهد و ستایش و دعا شده است.(3) 


11 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: تشهد, ستایش 
خداست؛ پس در درون و باطن. بندگی خدا کن و در کارها نسبت به او 
خضوع داشته باش؛ همچنانکه در سخن گفتن, بقد کف او را ادعا میکنی و 
راستی گفتارت را به راستی باطنت پیوند بده, چرا که او تو را بنده خودش 
افریده و به تو دستور داده با قلب و زبان و اعضای بدنت او را عبادت کنی 
و عبادت کردن تو برای او و پروردگاری او برای تو محقق شود. میدانی که 
اختیار مخلوقات به دست اوست و این آفریدگان 


ص: 7« 
1-. علل الشرایع2: 25 


2 . معانی الاخبار: 175 
3- . علل الشرایع 1: 249؛ عیون الاخبار 2: 108 


هیچ نفسی نمیکشند و هیچ دمی بر نمیآورند, جز اینکه با قدرت و خواست 
او صورت میگیرد؛ آنان از انجام کوچکترین کار در قلمرو او عاجزند. مگر 
اینکه خدا خودش آذن دهد و اراده کند. خدای عزیز و بزرگوار فرموده: «و 
ریک یَخلْق ما شاء و یَختارُ ما کان لهم الِیرَهُ - من ن آمرهم - سبحان الله 
عمّا یشرکون»,(1) و پروردگار تو هر چه را بخواهد می آفریند و برمی 
گزیند. و آنان اختیاری ندارند. منرّه است خداء و از آنچه [با او شریک می 
کر اد بو است. یه ی تواوه سای اه ام رای ارت 
را به راستی باطنت پیوند بده چرا که خدا, در قول و ادعا قدرتمندتر و 
باشکوه تر از ان است که اراده و خواست کسی از اراده و خواست او 


عبودیت را در راه رسیدن به رضای او و با حکمت و تدبیر او به کار گیر و با 
عبادتت, دستورات او را به جای آور؛ او تو را به صلوات شتا ون بت سب 
خودش؛ شید .صلی الاف غلیف.ه لد امن کردم پس درود خدا را به صلوات 
او و طاعت خدا را به طاعت او و شهادت به خدا را ات و ی ود 
و مراقب باش بر کات شناخت مقام و جایگاهش, ای تفت هک ور 
این صورت از فوائد صلوات او و استغفارش برای تو به امر خدا و 
شفاعتش در مورد خودت. محروم خواهی شد؛ به شرطی که به امر و نهی 
و اداب و سنن واجب عمل کنی و به مقام والای او نزد خداوند عزیز و 
بزرگوار, اشنا باشی.(2) 


2. تفسیر الامام علیه السلام: اين کلام خداوند بزرگوار که فرموده: «و 
آفیهوا الصلام۱4 ۱ (تمان را به با دارید. انعنی سس باداشت شمان با عنام 
رکوع و سجود آن در اوقات نماز و نیز به جا آوردن حقوقی که برای نماز 
هست.و ار آنها رابجا فاوزی: پروزد کار غلانی آنبرا از که تسب بند. ایا 
میدانید آن حقوق وت در یی آوردن صلوات بر محمد و غلی و خاندان 
ان دو در نماز, همراه با اعتقاد قلبی به 


ص: 248 
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۰-2 . مصباح الشریعه: 13 و 14 
3- . بقره / 63 


اشخه انان بهترین برگزیدگان خدا و برپادارندگان حقوق او و پاری کنندگان 
دین او هستند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بنده وقتی صبح میکند, خداوند 
متعال و فرشتگان به او رو میکنند تا او نیز با نمازش رو به سوی 
پروردگارش کند تا خدا رحمتش را متوجه او کند و بخشندگیاش را بر او 
ارزانی دارد. پس اگر به عهد خود وفا کرده و نمازی را که , بر او واجب 
است به جای آورد: خداوند متعال به فرشتگان,؛ کلیدداران بهشت او و حمل 
کنندگان عرش او میفرماید: اين بنده من به عهدش وفا کرد, شما نیز به او 
وفا کنید و اگر بنده وفا نکند [و نماز نخواند]/ خداوند متعال میفرماید: 
تام یه ورین وفا نکرد ولی من بردبار و بخشندهام. پس اگر توبه کند, 
توبهاش را میپذیرم و اگر به اطاعت از من روی آورد من نیز با بهشت و 

رحمتم به او روی میآورم. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 

اکزددر اه میخواهد انجام دهد تنبلی کند, از زیبایی و ارزش 0 
قصرهایی که در بهشت برای وی آماده ی و در بهشت به 


قفخنین رتسول خذا صلی اللم له و آله فر مووه این به. ان خاطن اسنت که 
خداوند شب معراج به جبرئیل امر کرد که قصرهای بهشتی را به من نشان 
دهد. دیدم قصرها از طلا و نقره ساخته شده و ملاط آنها مشک و عنبر 
اشت» بعضی. از .انها از شوم بالاتری برخوردان بودنده ولی بعضی دیکر 
چنین نبودند. گفتم: ای جبرئیل, چرا این قصرها مانند بقیه قصرها باشکوه 
نیستند؟ فرمود: اینها قصرهای نما زگزارانی است که در نمازشان بر تو و 
خاندان تو صلوات نمیفرستادند. پس هرگاه از صلوات بر تو و خاندان تو 7 
کی مراد که‌ها آن وی و شرت کر او کرو و نی 
میشد. وگرنه قصرش این گونه بی شکوه باقی میماند تا آنجا که صاحب 
چنین قصری در بهشت به صلوات نفرستادن بر محمد و خاندان محمد 
صلوات الله علیهم در پایان نمازش شناخته میشود. همچنین در انجا 
قصرهاپی دیدم بزرگ و زیبا و دل انگیز, ولی دهلیز نداشتند و در مقابل با 
پشت آنها, باغ و بستانی نبود. گفتم: چرا این قصرها دهلیزی در مقابل و 
باغی در پشت ندارند؟ فرمود: ای محمد. 


ص: 29 


این قصرها؛ از آن نما زگزاران نمازهای پنجگانه یومیه است که بعضی از 
توانشان 7 نه همه آن را در بزافزدن حقوق عدهای از برادران ایمانی خود 
به کار میگیرند. به همین خاطر قصرهایشان پوشیده و بدون دهلیز در جلو 
باون سا وان ور مس ااساخمس است 


113 از همان کتاب: وقتی نمازگزار برای تشهد اول و تشهد دوم ميینشیند, 
خداوند میفرماید: ای فرشتگان من» این بنده من خدمت و عبادت برای من 
و و کار و 
صلوات فرستاد؛ من نیز در ملکوت آسمانها و زمین او رز نا گفته و به روح 
او, در میان سایر ارواح, درود خواهم فرستاد و اگر در نمازش بر 
امیرالمومنین صلوات بفرستد, خدا میفرماید: بر تو درود میفرستم, انچنان 
که بر آه رود فزستادی ورام را شقیع‌تو قر ار میدهم: آیجنان که تقفاعت او 
را طلب کردی.(2) 


توضیح: ظاهر روایت اول. مستحب بودن صلوات است ولی احتمال ِ 
منظور از آن, ۳۳ باشد که در تعقیب نماز گفته میشود, نه صلواتی که 

در تشهد. ؛ بلکه همین ظاهرتر است. روایت دومی نیز دلالت بر صلوات 
فرستادن بر امیرالمومنین در تشهد دارد که يا در ضمن همان صلوات بر 
پیامبر باشد, يا به طور خاص بر او, يا اعم از هر دو [نظر]. احتمال میانی 
ظهور بیشتری دارد. 


4. السرائر: از کتاب حریز از زراره نقل شده که گفته: امام باقر علیه 
السلام فرمود: اقعاء بین دو سجده اشکالی ندارد, ولی اقعاء در موقع 
سجده سزاوار نیست. تشهد فقط در حالت نشسته خوانده میشود و به 


توضیح: روایت دلالت بر کراهت اقعاء (به دبر نشستن) در تشهد دارد. قول 
مشهور, استحباب توزک در تشهد است. ابن بابویه و نیز شیخ گفتهاند: به 
دبر نشستن جایز بیست و صدوق, علت آن را محتوای روایت دانسته 
است. 


ص: 350 


1- . تفسیر امام عسکری: 166 
۰-2 . تفسیرامام عسکری: 240 


و التتراعر* 472 


1 فلاح, السائل: در تشهد میگوید: «#بسم الله و بالله و الأسماء الحسنی 
کلها لله, آشهد آن لا له الا الله وحده لا شریک له و آشهد آنْ محقداً عبذه و 
ی وا سل ی و 
رام وا مسا امن اما سای کات رای 
مید هم که خدایی جز الله وجود ندارد, تنهاست و شریکی برای او نیست و 
شهادت میدهم که محمد, بنده و فرستاده اوست؛ خدایا, بر محمد و بر 
خاندان او درود فرست و شفاعت او را درباره امتش بیذیر و مقام او را 
والا بگردان. ) و اگر به شهادت دادن به یگانگی خدا و پیامبری محمد صلی 
االه ین آله عیصاهان و ادها ای سا نایم 
میکند.(1) 


وی - که رحمت خدا بر او باد - همچنین گفته: در تشهد نماز واجب میگوید: 
«بسم الله و بالله و الاسماء الحسنی کلها لله...» با نام خدا و با پاری او؛ 
بهترین اسمها برای خداست؛ شهادت ۶ ۲۲0 نیست, 
تنهاست و شریکی برای او نیست و شهادت میدهم که محمّد, بنده و 
فرستاده اوست که با هدایت و آئین حق, او را فرستاد تا دینش را بر تمام 
آئین ها برتری بخشد. هر چند مشرکان را خوش نیاید. تمام درودها برای 
خداست؛ پاکترین, پاکیزهترین. لطیفترین درودهای شامگاهان و صبحگاهان, 
از آن خداست ؛ هر چه پاکی و پاکیزگی و خلوص است. برای خداست و هر 
چه ناپاکی است., برای غیر اوست. 


شهادت میدهم که خدایی جز الله وجود ندارد. تنهاست و شریکی برای او 
نیست و شهادت میدهم که محمد, بنده و فرستاده اوست که او را بشارت 
دهنده و بیم دهنده پیش از روز رستاخیز فرستاده است. گواهی میدهم که 
بهشت حق است و آتش حق است و قیامت خواهد آمد و شکی در آن 
نیست و خدا تمامی اهل قبور را برمیانگیزد. گواهی میدهم که پروردگار 
من بهترین پزوردکار است: و محمد صلی الله علیه و آلهء بهترین فرستادم 


ص: 31 


1- . فلاح السائل: 134 


خدایا, بر محمد و خاندان محمد درود فرست و رحمت و برکت خود را بر 
انان ارزانی دار؛ همان طور که بر ابراهیم و خاندان ابراهیم, درود و رحمت 
فرستادی و انان را مورد بخشش و مهربانی 


قرار دادی که نو سنوده و گرامی هستی. سلام بر تو ای پیامبر خدا و 
رحمت و برکتهای خدا بر تو؛ سلام بر همه پیامبران خدا و فرشتگان او و 
همه فرستادگانش؛ سلام بر همه امامان هدایت یافته هدایتگر؛ سلام بر ما 
و بر تمام بندگان نیک خدا.(1) 


6 مصباح الشیخ: در تشهد نماز مستحب و نیز تشهد اول [نماز واجب ] 
وید رشتنم للم سالله و الاسهاء آلخسی کنیا الم ام خدا با 
یاری او؛ بهترین اسمها برای خداست. شهادت میدهم که خدایی جز الله 
وجود ندارد, تنهاست و شریکی برای او نیست و شهادت میدهم که محفد, 
بنده و فرستاده اوست. خدایا, بر محمد و بر خاندان او درود فرست و 
شفاعت او را در باره انش بپذیر و امکان دسترسی ما را به او نزدیکتر 
بکردان:ه معام او را وال بقرمای) در موزد تشهد‌دمم مش آنچه را سید کفته, 
هضاهسرا با آخر بقل کردم ارست: 


مولف: شیخ در النهایه و صدوق در المقنع (2) نیز همین را با تغییراتی بسیار 
اندک در ترتیب و چیزهای دیگر بیان کردهاند. 

7 لام الدین: که از دیلمی. است, به تقل از پیامتر صلی الله علیة و اد 
گفته: هر کس نماز بخواند و بر من و خاندان من صلوات نفرستد., به راهی 
غیر از راه بهشت رفته است؛ همین طور است کسی که نزد او اسم من 
برده شود, ولی بر من صلوات نفرستد. 

19 حبیب ابن جندب گفته است: به امام صادق علیه السلام گفتم: نماز 
مفرب را با آنان [یعنی اهل سنت ] میخوانم و سپس اعاده میکنم ؛ پس 
میترسم مراقب من باشند. امام فرمود: وقتی رکعت سوم را خواندی, 
رانها را بر زمین قرار بده. سپس 


ص: 252 


1- . فلاح السائل: 162 
2 . المقنع : 29 


برخیز و در حالت ایستاده, تشهد بخوان؛ بعد از ۳-1 رکوع و سجده را به 
جای آور. اکر جنین کنی: آنان.مستدار ند تافله است: ۱1 


9 [روایت ] دلالت بر جایز بودن قرائت تشهد در حالت ایستاده هنگام 
تقیه دارد؛ ولی چنین سخنی را در کلام اصحاب ندیدهام. در واجب بودن 
نشستن هنگام تشهد در حال اختیار [و بدون تقیه ], اختلافی وجود ندارد و 
در المنتهی برای آن, ادعای اجماع شده است. همچنین دلالت بر جواز انجام 
دادن هیئت رکوع و سجده از روی تقیه, هر چند قصد نمازگزاردن نداشته 
باشد, دارد. ادله عام که بر تقیه دلالت دارند, این دو حکم را تایید میکنند. 


19 دعائم الاسلام : امام صادق علیه السلام در تشهد اول میگفت: « بسم 
اللت ه بالات و الاسماع التفی کلما اما باه وا مارا 
بهترین اسمها برای خداست. شهادت میدهم که خدایی جز الله وجود ندارد, 
تنهاست و شریکی برای او نیست و شهادت میدهم که محمد, بنده و 
فرستاده اوست. خدایا, بر محمد و بر خاندان او درود فرست و شفاعت او 
را درباره اقتش بپذیر و بر اهل بیت او درود فرست. ) 


همچنین در تشهد دوم که پا آن از نماز فارغ ميشد. میگفت: «بسم الله, 
ات لش تا اهراب اس یار سا رها باه 
خداست؛ ؛ پاکترین. پاکیزهترین. ی و فراوانترین درودهای صبحگاهان 
و شامگاهان از آن خداست ؛ هر چه پاکی و نیکی و خلوص و پاکیزگی است. 
برای خداست. شهادت میدهم که خدایی جز الله وجود ندارد. تنهاست و 
شریکی برای او نییست و شهادت میدهم که محمد, بنده و فرستاده اوست 
که او را با هدایت و آیین حق»؛ , بشارت دهنده و نیم دهنده پیشاییش شور 
رستاخیز فرستاده است. گواهی میدهم که پروردگار من بهترین پروردگار 
است و محمّد صلی الله علیه و آله, بهترین فرستاده اوست. + سپس هرچه 
میتوانی, پروردگارت را به نیکی ستایش کن و بر پیامبر و 


ص: 353 


1- . المحاسن: 225 
2 . دعائم الاسلام1: 164 


خاندان او صلوات بفرست و سیس برای خودت سلام بده و از دعاها آنچه 
را دوست داری, انتخاب کن [و بخوان]. وقتی اینها تمام شد, بر پیامبر 7 
خاندان او این گونه سلام بده. «السلام علیک آیها الثبی و رحمة الله و 
برکاته. السلام علی معتد این. غبداللة. السلام علی. مختد رسول. الله 
السلام علینا و علی عباد الله الظالحین.» (1) 


(سلام بر تو ای پیامبر. رحمت و برکتهای خدا بر تو باد. سلام بر محمد 
فرزند عبدالله؛ سلام بر محمد پیامبر خدا؛ سلام بر ما و تمام بندگان نیک 


خدا. 4 


0 در مورد علت قرار دادن پای راست بر روی پای چپ در حالت تشهد. 
از امیرالمقمنین علیه السلام سوال شد؛ فرمود: معنایش این است: خدایاء 
باطل را بمیران و حق را بر پا دار. علت تشهد در دو رکعت اول این است 
که نمازی که خداوند در ابتدا به. آن اهر کرده بو تتها دو رکعت بود که دو 
رکعت دبکر .| پیامبر به آن افزود. به همین خاطر است که در دو رکعت 
اول. تشهد خوانده ميشود. 


معنای «الثحیات لله, الضلوات الطیبات الطاهرات» که در تشهد رکعت 
چهارم خوانده میشود, این است که: : بهترین محبتها و ستایشها برای خداوند 
بزرگوار و گرامی است. «لله ما طاب و طهر» یعنی آنچه در دل. خالص 
شده و در نیت؛ پاک گشته است برای خداست. «و ما خدت« بعلی ای 
کف از ری وا انحام نود «فلغیر الله» [يعني به غیر خدا میر‌سد]. کمترین 
مقدار ذکری که باید در تشهد خوانده شود, « آشهد آن لا اله ّ الله وحده لا 
شتزیی له و آننمد. ان مخشدا عیدوت [گواهی میدهم که حدانی جز الله وجود 
ندارد؛ و شریکی ندارد و گواهی میدهم که محشد, بنده اوست. ] 


است. 


1 قرب الاسناد: علی ابن جعفر, از امام کاظم علیه السلام نقل کرده: از 
او پرسیدم: اگر کسی تشهد قبل از سلام را فراموش کند. وظیفهاش 
چیست؟ فرمود: اگر قبل از تمام شدن سلام به یاد بیاورد, شهادتین را 
میگوید و بعد از نماز, دو سجده سهو به جای میآًورد و اگر چنین به یاد 
بیاورد که « آشهد آن لا اله [ الله» یا «بسم 


ص: 24 


1- . دعائم الاسلام1: 165 


الله» را گفته, برای صحت ۰ است و اگر هیچ کم یا زیاد, نگفته 
و سلام داده باشد, باید نماز را اعاده کند.(1) 


توضیح: ان اضحاب امامیه کسی: را که به اين, حدیت عمل. کردم باشتد: 
ندیدهام؛ بلکه قول مشهور, قضاأ نمودن تشهد و به جای اوردن 9 سجده 
سهو است که در ادامه خواهد آمد. بله, ابن ادریس کته اگر آنچه 
فراموش شده, تشهد آخری باشد و قبل از به جاأ آوردن حدئی روی 
نفد کف ظهانت اه باان ببن یرم اجب امتت ماد را اعاده کند که. این 
سخن نیز مخالف با مشهور است. میتوان روایت را حمل بر این کرد ولی 
حمل آن بر استحباب, آشکارتر است. در التهذیب ۵ تک ره او 
از عمّار ساباطی(2) روایت شده است. اگر قضای تشهد و سجده سهو را 
با آورده من مار را آعاده کنم با ااط سار کاربر ارست. 


0 ی بگو: «بسم 
اللو ال امد للم شحیز الاسهاه تم یا نام کوا وبا ار اوه 
ستایش مخصوص خداست و بهنرین اسمها برای اوست. شهادت مید هم که 
خدایی جز الله وجود ندارد, تنهاست و شریکی برای او نیست و شهادت 
میدهم که محمّد, بنده و فرستاده اوست که او را با هدایت و ایین حق, 
بشارت دهنده و دهع پیشاییش روز رستاخیز فرستاده است. گواهی 
میدهم که پروردگار من, بهترین پروردگار است و محمّد صلی الله علیه و 
له بهترین فرستاده اوست. خدایا, بر محمد و بر خاندان او درود فرست و 
شفاعت او را در باره امّتش بپذیر و مقام او را والا بفرما. + سپس دو با 
سه مرتبه الحمدلله بگو و بعد از آن برخیز. 


وقتی در رکعت چهارم نشستی, بگو: «بسم الله و بالله و الحمد لله و خیر 
اه ام ات او ده و 
بهترین اسمها برای اوست. شهادت میدهم که خدایی جز الله وجود ندارد. 
تنهاست و شریکی برای 


ص: 355 
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او نیست و شهادت میدهم که محمد., بنده و فرستاده اوست که او را با 
هدایت و آیین حق, بشارت دهنده و بیم دهنده پیشاییش روز رستاخیز 
فرستاده است. گواهی میدهم که پروردگار من, بهنرین پروردگار است و 
محمد صلی الله علیه و آله, بهترین فرستاده اوست. تمام درودها برای 
خداست؛ پاکترین, پاکیزه_ ترین و لطیفترین و فراوانترین درودهای 
صبحگاهان و شامگاهان زا ات . هر چه پاکی و پاکی زگی است و هر 


شهادت میدهم که خدایی جز الله وجود ندارد. تنهاست و شریکی برای او 
نیست و شهادت میدهم که محمد, بنده و فرستاده اوست که او را بشارت 
دهنده و بیم دهنده پیشاپیش روز رستاخیز فرستاده است. گواهی میدهم 
که قیامتی خواهد امد و شکی در آن نیست و خدا, تمامی اهل قبور را 
برمیانگیزد. خدایا, بر محمد و خاندان محمد درود و برکت و سلام فرست و 
آنان را مورد رحمت خودت قرار بده, همان گونه که بر ابراهیم وخاندان او 
درود فرستادی و بر آنان برکت قرار دادی و آنان را مشمول رحمت خود 
ساختی که تو ستوده گرامی هستی. 


خدایا بر محمد و خاندان محمد درود فرست و بهشت را روزی من کن و 
تو؛ سلام بر پیامبران خدا و فرستادگان او؛ سلام بر ما و تمام بندگان نیک 
خدا.(1) 


عبارت « اشهد وه اه در تشهد ۳ بدون ۳۳ آمده است. وی در 
تشهد دوم, بعد از ِ «بین یدی الساعه» ا؛ ین گونه نه ادامه داده: « آشهد 

أنْ ری نعم الرْبٌ و نْ محمّدا نعم الّسول و آشهد ان الشَاعه آنیة لا ریت 
فیها...» (گواهی می دهم که پروردگار من. بهترین پروردگار است و 
محمد, بهترین ۳ است. گواهی میدهم قیامت خواهد مد و شنکی 
را به این دین ۳۹ شد و اگر هدایت او نبود, ما هرگز هدایت نمیشدیم؛ 
تس خوا را ک رس اد عامجا ان است کارا موی 
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خاندان اور درود فرست. 4 همچنین در ادامه «انّک حمید مجید» آورده: 
«اللیم ضل علی مد وال موه اقفر نا وه ۰ خدایا بر محمد و 
خاندان او درود فرست و بر ما و برادران ما که در ایمان بر تو, بر ما پیشی 
گرفتهاند. ببخشای و در دلهای ما نسبت به کسانی که ایمان اوردهاند, 
کینهای قرار مده که تو بسیار مهربان و بخشاینده هستی. خدایا, بر محمد و 
امان دار. خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست و بر مردان و زنان 
مومن و بر هر کسی که با ایمان و اعتقاد وارد خانه من میشود, ببخشای و 
بر هلاکت ستمکاران بیفزای. سلام بر تو ای پیامبر و رحمت و برکتهای خدا 
برای تو. سلام بر جبرئیل و میکائیل و فرشتگان نزدیک خدا. سلام بر محمد 
ابن عبدالله, آخرین پیامبران که پیامبری بعد از او نیست. سلام بر ما ۲ 
تمام بندگان نیک خدا. ) 


همان طور که پیش از این ملاحظه شد؛ شیح و بیشتر اصحاب امامیه در 
انتدای. خشمد: <«ینمم الله . بالله نو الاشماء آلخستیت کلها لله» را ذکر 
کردهاند, ولی در این روایت همان طور که دیدی [طور دیگری آمده است ]. 
ظاهرا شهید اول و شهید ثانی در اين باره به روایتی موافق مشهور دست 
نيافتهاند. بله, در روایت صحیحی که ابن اذینه(1) ۵ در از تر ضوز :دک 
صلوات در معراج نقل کردهاند, این گونه آمده: «بسم الله و بالله و لا له 
اا هواس ی ۱ و ار سا 
نظر مشهور بود, قبلاً نقل کردیم(2) و احتمالا صدوق نیز به آن تمسک کرده 
و دیگران نیز از او پیروی نمودهاند. چه بسا حدیث دعائم نیز در تأیبد آن 
است. روایت ت نقل شده از هر سه طریق, حسن است؛ هر چند بعضی از 
آنها سند قویتری و بعضی دیگر, با قول مشهور موافقت بیشتری داشته 
باشند. 


شهید ثانی در شرح النفلیه گفته است: اختصاص داشتن سلامها به تشهد 
آخر, مورد اتفاق فقهای امامیه است. پس در تشهد اول, به اجماع فقها 
سلام گفته نمیشود. از این رو اگر در تشهد اول سلام بدهد؛ با این اعتقاد 
که خواندن سلام در 
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آنجا مستحب شرعی است. گناه کرده است و احتمال دارد نمازش باطل 
باشد. ولی آکر خواتدن آنها بذون اعتفاد به-مستخب بودنش باشد: از جهت 
اعتقادی گناهی ندارد. مصنف در کتاب الذکری در مورد باطل بودن نماز در 
این صورت. قائل به توقف شده و نظری نداده است ولی باطل نبودن ان 
قابل اعتناتر است ؛ زیرا ستایش خدای متعال است. 


شهید در الذکری گفته است: به اجماع همه اصحاب امامیه, در تشهد اول, 
ذکر تحیات گفته نمیشود ؛ غیر از ابوالصلاح که گفته: در اینجا «بسم الله و 
باللمت آلجیه لاتم ااسساء ای کلما ال اه ما ات کسه عید 
خلص و ما خبت فلغیر الله» [خوانده میشود] و ابن زهره نیز از وی پیروی 


کرده است. 


تیه اسلا او هواس اکزم ]لت هی اد 
دی او را آمرتعی رهانت فرصلی ار امامضاد ق علیه الشلام ور ام 
تزه دقایت ت کرده ولی چنین چیزی ثابت نشده است. شارح افزوده: [دلیل 
ان, ] مرسل بودن روایت و عمل نکردن به آن از سوی اصحاب امامیه 
است. پایان 


«التحیه» یعنی آنچه با آن دیدار صورت میگیرد هانند سلام دادن و ستایش 
و مانند این دو. همجنین «التحیات» به بزرگی و ملک و جاودانگی تفسیر 
شده است. در النهایه گفته: التحیات جمع تحیّه است و گفته شده, با آن, 
سلام اراده ميشود. وقتی گفته میشود: حیاک الله. یعنی خدا بر تو سلام 
بفرستد؛ و گفته شده تحیّه یعنی ملک؛ و گفته شده: بقا و جاودانگی. تحیت 
در اینجا به صورت جمع امد و این به خاطر آن است که پادشاهان روی 
زمین؛ , هر کدام به گونهای سلام میدهند ؛ مثلا به بعضی از آنها گفته میشود: 

« آبیت اللعن» - نفرین از تو دور باد - به بعضی گفته میشود: : « آنعم صباحا» 
و به بعضی 9 «أسلم 1 ی : «عتتن ات سنه» (هزار 

1 1 داشته 
باشد فقط برای خداست. تحیه بر وزن تفعله از حیاه است و به خاطر کنار 
هم قرار گرفتن دو حرف یکسان. ادغام شده است. هاء در آن لازم و تاء در 
آن زائده است. پایان 
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در شرح السنه بعد از ایراد به گفته قبلی از قتیبی, گفته: گفتم: شایسته 
نیست با چیزی که ان به پادشاهان سلام میدهند, خدا را همان گونه 

ستایش گویند. تحیات خداء همان اسمهای خداوند است که عبارتند از: 
«السّلام المومن المهیمن الحی القیوم» و با اینها به خداوند سلام و تحیت 
گفته ميشود. «الصلوات لله» یعنی رحمت خدا بر بندگان؛ مانند این کلام 
خدای متعال که فرموده: «اولتک علیهم صلواث من ربهم و رحمه»,(1) (بر 
ایشان درودها و رحمتی از پروردگارشان[باد]. )و گفته شده منظور از 
صلوات., دعاهایی است که برای خدا خوانده میشود. پایان 


اه موه هکس کر خااسد مار اما تست, بان 


الأابی در شرح صحیح مسلم گفته است: منظور از صلوات. همان صلواتهای 
معروف است و گفته شده: منظور, همان دعاها و تضرّع است و گفته 


شده: : ختظور از ارخ؛ رهمت است " نفتی رخمتن که خذا با ان براهت داشتت 


طیبی گفته است: وقتی بنده پاکترین درودها را به سوی خدا| میفر ستد, 
پرسندهای میتواند بپرسد: پس به بنده چه میرسد؟ و جواب داده شود که 
پاکترین درودها برای خدا است. خداوند بزرگ نیز پاداش این کار بنده را به 
سوی او میفرستد. پایان 


«الغادیات» یعنی آنچه در وقت صبح موجود است. «الرائحات» آنچه در 
وقت رواح موجود است. «رواح». فاصله بین ظهر تا شب را گویند و قبل 
از آن «غدق» است. «السابغات» یعنی هرچه به طور کامل و به اندازه 
کفایت باشد. منظور از «ناعمات». چیزی نزدیی معنای «طیبات» است. 
«التبار» یعنی هلاک. «خلص» - با فتحه لام - همان چیزی است که ابن 


ادریس و دیحران گفتهاند. 


3. المهذب: از نظر ابن براج» در تشهد اول میگوید: «بسم الله و بالله و 
الأسماء الحسنی کلها لله. ۰ با نام خدا و با پاری او؛ بهترین اسمها برای 
خداست. شهادت میدهم که خدایی جز الله وجود ندارد, تنهاست و شریکی 
برای او نیست و 
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شهادت میدهم که محمد. بنده و فرستاده اوست که او را با هدایت و آیین 
حق, بشارت دهنده و بیم دهنده پیشاییش روز رستاخیز فرستاده است. 
خدایا, بر محمّد و بر خاندان او درود فرست و شفاعت او را در باره افتش 
بپذیر و مقام او را والا بفرما. ) 


در تشهد دوم, مثل آن را و بعد از عبارت «عبده و رسوله» [میگوید ]: 
«اشام مالمدی. بو کین لح لطفره. علق: لین کلم بقل لو ,کرج 
المشرکون. هك آدرس ؟؟ (محمد, بنده و فرستاده اوست که ۱ هدایت و 
آئین حق: آو- را فرستاد تا دینش را بر عمام. این ها ردنر خی ۰ هر چند 
مشرکان را خوش نیاید. تمام درودها خداست؛ پاکترین. پاکیزه ترین, 
لطیفترین و فراوانترین درودهای صبحگاهان و شبانگاهان, از آن خداست؛ 
هر چه پاکی و نیکی و خلوص و پاکیزگی است. برای خداست. شهادت 
میدهم که خدایی جز الله وجود ندارد, تنهاست و شریکی برای او نیست و 
شهادت میدهم که محمد. بنده و فرستاده اوست که او را بشارت دهنده و 
بیم دهنده پیشاپیش روز رستاخیز فرستاده است. گواهی میدهم که بهشت 
حقیقت دارد و آتش (جهئّم ] حقیقت دارد و قیامت خواهد آمد و شکی در آن 
نیست و خدا, تمامی اهل قبور را برميانگیزد. خدایا, بهترین درودهایی را که 

بر ابراهیم و خاندان او فرستادی, بر محمد و خاندان محمد فرست و آنان 
۱ بر ابراهیم و خاندان او برکت 
قرار دادی و آنان را مشمول رجمت خود شام که نو سنتوده گرامی 
هستی. سلام بر تو ای پیامبر خدا و رحمت و برکتهای خدا بر تو. سلام بر 
همه پیامبران خدا و فرشتگان او و همه فرستادگانش. سلام بر همه امامان 
هدایت یافته هدایتگر. سلام بر ما و بر تمام بندگان نیک خدا. سلام بر شما 
و رحمت و برکتهای خدا بر شما. ) 


مولف: بعضی از این روایات در باب اسباب نماز و باب آدانت به سجده 
رفتن و نیز باب ویژگیهاینماز ذکر شد. بعضی از نها یز در باب شک و 
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باب سی و پنجم : سلام نماز و آداب و احکام آن 


- یا ها الذینَ آقنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما(1), (ای کسانی که ایمان 
اوردهاید, بر او درود فرستید و به فرمانش به خوبی گردن نهید. ) 


مولف: سخن در این باره و استدلالی که به این 1 برای وجوب سلام دادن 
مطر خشندم است در فسمت فیلی تمد در کر ا هرفن۱1 


در تفسیر این آنة کته است : بعضی از بزرگان شیعه برای وجوب سلامی 
که خروج از نماز با آن واقع ميشود, به این آیه استدلال کرده و گفتهاند 
چیزی از سلام دادن واجب است و در غیر نماز هیچ چیزی از سلام 0 
واجب نیست. یس وجوب آن؛ در نماز است و با این بیان؛ مطلوب و 
خواسته ما اثبات می شود. صغری [در این استدلال. یعنی سلام دادن در 
نماز واجب است., ] به دلیل این فرمایش خداوند است که فرموده: «و 
سلموا» که دلالت بر وجوب دارد و کبرا[ی این استدلال که گفته: چیزی به 
نام سلام دادن در غیر نماز واجب نیست, ] به دلیل اجماع است. این سخن 
ایراد دارد؛ زیرا امکان دارد تسلیم به معنای انقیاد باشد؛ بر فرض که 
بیذبریم تسلیم به معنای سلام دادن است, ولی سلام دادنی که واجب 
توا تا ام وس مات ایا و سر 
تسلیما» بر جمله «صلوا علیه»], اقتضای ان را دارد؛ در حالی که شما 
نمیگویید, سلام بر پیامبر, خارج کننده از نماز است, بلکه خروج از نماز با 
[ذکری ] غیر از سلام بر پیامبر محقق می شود. 
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سپس گفته است: بعضی از بزرگان معاصر, با همان توضیح قبلی, استدلال 
کزدها که افزودن «السلام علیک آیها الثبی و رحمه الله و برکاته» به 

تشهد آخری واجب است. ولی در مقابل آن گفته شده: این سخن. از بین 
بردن اجماع است ؛ ؛ زیر| علامه درباره مستحب بودن آن: نقل اجماع کرده 
است. میتوان جواب داد: بر واجب نبودنش اجماعی وجود ندارد و اجماعی 
که علامه نقل کرده, در مورد مشروع بودن و بهتر بودن آن است که این 
اعم از واجب يا مستحب بودن است.(1) 


سپس گفته است: به طور خلاصه, آنچه گمانم را بیشتر میکند, واجب بودن 
است و در این باره به بعضی از روایتها استدلال شده است. 


فولف؟ یود اخما زا کته شیم ,ور آلذکری ایند منکن آنها که و 
ضاخیه انار که است: کرت اعمالی که اه هر ماد حاحت نجام 
شود عبارتند از: تکبیر شروع, خواندن سوره حمد در دو رکعت اول با 
تسبیحات سه گانه, رکوع. سجود. یک تکبیر بین سجدهها؛ کفتن: ماوت در 

ر ی ی ای ات 
00 و خاندان او و سلام دادن به صورت . : «السلام علیی |۱۵ الثبی و 
رحجمه الله و بر کاته». 


مذهب اعاه محسوب تدش و کف وی [صاحب کناب 
اگر امام [جماعت ] باشد و تنها یک نفر پشت سر او باشد. [امام] رو به 
قبله و با صدای بلند «السلام علیکم» میگوید و اگر مأمومین چند صف 
باشند, همگی, هم رو به طرف راست و هم رو به طرف چپ. سلام 
میگویند و کسی که در آخر صف باشد, فقط رو به طرف راست خود سلام 
میگوید و اگر کسی تنها باشد [و نماز فرادی بخواند] سلاهی که در آخر 
تشهد هست, , برای او کفایت میکند و بعد از آن, بینیاش را کمی به سمت 
راست برگردانده و «السلام علیکم» میگوید. منظور وی از سلام آخر تشهد 
اف نت حالشام علی-رسمل امه علی اهان. نع اسلاه علی سه 
اللیته سای مد رادم خدا و بر افل. مت اه شاه بر اند عا: 
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آخرین پیامبران و فرستاده پروردگار جهانیان ؛ سلام بر تو ای پیامبر خدا و 
راعت هات مان سار رها سیر امس ار نک وا ان 


فقهای امامیه در مورد سلام دادن اختلاف نظر دارند. سید مرتضی, 
ابوالصلاح, سلار, ابن ابی عقیل, راوندی, صاحب الفاخر و ابن زهره قائل به 
وجوب ان هستند. شیخ طوسی و شیخ مفید, ابن بژاج, ابن ادریس و 
گروهی دیگر ان را مستحب دانستهاند. [شهید ] در الذکری این قول را به 
عدهای از فقهای قدیم نسبت داده و علامه نیز در بعضی از نوشتههایش 


همچنین فقها در اینکه آیا سلام از اجزای نماز است يا خارج از آن, اختلاف 
نظر دارند. سید مرتضی گفته: در نزد اصحاب امامیه مطلب صریحی در 
اين باره پیدا نکردم و به نظر من, جزء بودن آن قوی است. روایتهای 
مربوط به هر دو دسته, متعارض هستند که اطمینان به یکی از دو طرف را 
مشکل میکند ؛ هر چند مستحب بودن و خارج از نماز دانستن آن. هیچ کدام 
خالی از قوّت نیستند. پس مقتضای احتیاط آن است که به جا آورده شود و 
مردد بودن نیت میان واجب و مستحب ضرری نمیرساند؛ بویژه که هیچ 
کدام از آن دو به طور دقیق مشخص نباشد. بیشتر احکام مربوط به این دو 
متستله. نهد[ خواهد آمد و برای آن دلایل خاصی وجود دارد که به خواست 
خدای متعال در مورد آن سخن خواهیم گفت. 


1 قرب الاسناد: علی ابن جعفر از برادرش, امام کاظم علیه السلام نقل 
کرده: در مورد نحوه سلام دادن ماموم در نماز از او سوال کردم؛ فرمود: 
نباشد.(1) 


توضیح: اصحاب امامیه بر این نظر هستند که کسی که نماز فرادی 
میخواند. رو به قبله یک سلام میگوید. شیخ و بیشتر اصحاب امامیه گفتهاند: 


ات ار سر 
نمیکنند. بیشترشان گفتهاند: امام رو به قبله یک سلام میدهد و با تمام 


صورت به سمت راست اشاره میکند. 


ص: 363 


ابن جنید گفته است: اگر امام در میدان جنگ باشد, به هر دو طرف سلام 
میدهد و گفته: ساموت اگر در طرف چپش کسی باشد. به هر دو طرف 
سلام میکند و اگر در طرف چپش کسی نباشد, فقط به سمت راست سلام 
میدهد و با تمام صورت اشاره میکند. صدوق گفته: فافوم آندا با یکی تسلامه 
جواب سلام امام را میدهد و سپس به هر دو طرف خود, دوبار سلام 
میدهد. دو پسر بابویه, بودن دیوار در طرف چپ ماموم را برای دو سلامی 
که به سمت چپ میدهد, کافی دانستهاند. دیگران نیز همین برداشت را از 
کلام آن دو کردهاند ؛ در الذکری گفته: پیروی از آن دو اشکالی ندارد؛ زیرا 
آنان اشخاص بر خواری هنت و سختان .ین پایه نمیگویند. 


گر الفقته کفته: است: اک ششت سر امام با شیه هش اه افتدا کیب رک 
سلام رو به قبله و در جواب سلام امام, یک سلام به سمت راست و یک 
لام دبک قفا تخت ی ۱۵ مگر اینکه در سمت چپ تو کسی نباشد؛ ۰ در 
این صورت به سمت 37پ سلام نده ؛ مگر اينکه در کنار دیوار باشی, در این 
صورت به سمت چپ سلام بده. در هر صورت.؛ سلام دادن به سمت راست 
را ترک نکن ؛ خواه کسی در سمت راست باشد, خواه نباشد. 


پدر گفته است: ظاهراً اين را از روایت ت مفصّل ابن عمر که در علل نقل 
شده, گرفته است ؛ زیرا روایت قبلی : نیز از همان جا بود. از کلام او چنین به 
دست میأید که اگر در سمت چپ تقار کار دیهای نان به سمت چپ نیز 
سلام میدهد, ای سا ی ی یت [اين در 
حالی است که] ظاهر روایت این است که اگر در سمت راست دیوار 
باشد, به سمت راست سلام نمیدهد. بلکه به سمت چپ سلام میدهد. از 
اين روء این سخن از وی بعید است؛ مگر اينکه عبارت «و لا تدع التسلیم» 
حمل بر حالت نبودن دیوار شود تا با روایت مطابق شود. پایان کلام او؛ خدا 
مقامش را والا گرداند. 


میاید. 


در مورد اشاره کردن امام در موقع سلام, روایتها مختلف است. طبق 
تعضی. از انها. آمام بة شمت. فبله. یلام هیدهد و طبق بعصتی کر ند 
سمت راست. چه بسا 
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بتوان بین آنها جمع کرد؛ به این صورت که سلام دادن را ابتدا از حالتی که 
به سمت قبله است شروعغ کند و آن را در حالتی که به سمت راست 
اشاره میکند, به پایان برساند؛ يا اينکه زیاد به سمت راست مایل نشود تا 
از خالت: ره نه قبله بودن خارح شوده بلکه ضور تشن را آندکی بجر خاند, آنجه 
ظهور بیشتری دارد این است که روایت حمل بر تخییر شود. زوانتی تن که 
در فقه الژضا علیه السلام آمده, این را همکد آنجا که فرموده: به 
سمت راست يا به هر دو طرف راست و چپ و اگر خواستی رو به قبله 
سلام بده. 


در باره شا سید در مدارک گفته است: در روایتهایی که من به آنها 
دسترسی داشتهام, دلالتی بر اشاره با تمام صورت وجود ندارد. پوشیده 
و ها را کی رت تا سا 
دادن به سمت راست., چیزی جز این فهمیده نميشود. اما اکتفا به سلام 
دادن به سمت راست در این روایت. يا حمل بر حالتی میشود که در طرف 
چپ کسی نباشد پا اینکه به کمترین مقداری که برای نماز کفایت میکند, 
حمل میگردد وا دیسا : به اتفاق نظر فقها, مستحب است. 


روایتی نیز که شیخ از ابوبصیر(1) از امام صادق علیه السلام نقل کرده بر 
را ای ی ات را ان 
باشی, سلام دادن تع باید سلام بر پیامبر صلی الله علیه و آله باشد و سپس 
بگویی: «السلام علینا و علی عبادالله الصالحین.» [سلام بر ما و بر بندگان 
نیک خدا| ۳ با گفتن این؛ نمازت تمام میشود. سیس تماز کز ار آن را مور 3 
ِِ قرار داده و در حالت رو به قبله میگویی: ات کیک ِ 
دادی, خالسام ع پنا و علی عبادالله الصالحین» و ۹ در بین مردم و 
جز۶ تاه تون بودی؛ مثل همان سلام را میگویی و علاوه نز از به سمت 
راست و سمت چپ سلام میدهی. اگر در سمت چپ تو کسی نبود, به 
افراد سمت راست خودت سلام میدهی و اگر در سمت چپ تو کسی نبود, 
سلام کردن به 
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سمت راست را ترک نکن. ظاهرا منظور از سلام دادن به طرف راست و 
چپ» همین است که با رویت اشاره کنی و حمل ان بر اينکه قصد راست و 
چپ کنی, بعید است؛ به ویژه به خاطر این عبارت قبلی که فرمود: و تو رو 


2 المعتبر: امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه تنها نماز خواندی, یک 


سلام به سمت راست بده.(1) 


توضیح: در المعتبر گفته است: اشاره با گوشه چشم را شیخ در النهایه گفته 

و آن را مستحب دانسته است و چه بسا روایتی که احمد بزنطی در کتاب 
جامع خود آوزقه: در ایند همین باشد. ظاهر روایت مذکور, اشاره با صورت 
است و گویا شیخ این گونه بین روایتها را جمع کرده است. قبلا صورتهای 
دیگری برای جمع بین این روایتها ذکر شد. شهید در الذکری گفته: اجماع 
فا ند ان است. که تاره به یام باس تداعس ان ارتاظی:۱ 
هیچ یک از دو سلامی که نماز با آن تمام میشود. ندارد. امام جماعت و نیز 
کسی که نماز را به صورت فرادی میخواند, سلام نماز را رو به قبله و 
بدون هی اشارهای میگویند, ولی ضاموم ظاه را در حالتی که رو به قبله 
است, سلام را شروع میکند و در حالتی که به سمت راست يا چپ اشاره 
میکند. سلام را به پایان میرساند. سپس گفته است: مستحب است هنگام 
بردن نام پیامپر صلی الله علیه و آله در سلام نماز, با سر به طرف قیله 
اشاره شود. شیخ مفید و سلار نیز اين را گفتهاند. این کار در شهرهایی که 
فبز اضر ضلی الله. غلیه ع آله در سم فبله نما کزار فافع است: تیک 
خواهد بود. 


رساندن منظور, ناقص است. حقیقت احکام را خدا بهتر میداند. 


3 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: در تشهد اول, «السلام علینا و 
علی عباد الله الصالحین» گفته نمی شود, زیرا سلام دادن, پایان بخش نماز 
۱ 
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العیون: مثل همین روایت در نامهای که امام رضا علیه السلام به مامون 
نوشته بود, نقل شده با این تفاوت که در ان [به جای «گفته نمیشود» ] 
عبارت «جایز نیست بگویی» آمده است.(1) 

شرح و توضیح : 

فقهای امامیه در مورد اینکه صیعغه سلام واجب چیست,؛ اختلاف نظر دارند. 
به نظر بیشتر فقها, (صیغه آن ] «السلام علیکم» است. در الدروس 1 
کسانی که سلام را واجب میدانند, این صیغه را ذکر کردهاند. در البیان 
گفته: «السلام علینا» را کسی از فقهای قدیم واجب ندانسته است و 
کسانی هم که قائثل به وجوب سلام دادن هستند, این صیغه را مانند سلام 
دادن بر پیامبران و فرشتگان,: مستحب میدانند که خروج از نماز با آن واقع 
نمیشود. ولی نزد کسانی که سلام دادن در نماز را مستحب میدانند. خروج 
از نماز با این صیغه نیز واقع ميشود. 


محقق, تخییر بین این دو صیفه را برگزیده و نیز اينکه هر کدام از آنها را که 
ابتدا بگوید, همان واجب ميشود. علامه نیز از وی پیروی کرده. ولی شهید 
در الذکری و البیان ان را رد کرده و در الذکری گفته: این سخن جدیدی 
است که در زمان محقق يا کمی قبل از آن مطرح شده و از شرح رساله 
ار اشاره به این نظر را نقل کرده است. در جای دیگری گفته است: 
این سخن قوی و پسندیدهای است, ولی از قدما کسی آن را نگفته است و 
اگر سخن درستی بوده, چگونه بر آنها مخفی مانده است؟ و این در حالی 
اشت: که آن راخ رساله. الییه» اللمعه الجمشیته که. آن آخرین منعهای 
وی میباشد ذکر کرده است. 


یحیی ابن سعید. صاحب کتاب الجامع. گفتن «السلام علینا و علی عباد الله 
الصالحین» را واجب دانسته است و تنها با گفتن آز: و از نماز واقع 
میشود. شهید در الذکری اين را رد کرده و گفته: این سخن باعث خروح از 
اجماع می شود ولی گوینده متوجه این نشده است. محقق در المعتبر این 
سخن را به شیخ نسبت داده. ولی شهید این نسبت دادن او را اشتباه 
دانسته است. صاحب الفاخر سلام بر 
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پیامبر ضلی الله علیه و اله را واجب و آن را از کمترین ذکرهایی که بزرای 
نماز کفایت میکند دانسته است. 


بنا به قول به وجوب سلام, ظاهرأً تنها گفتن «السلام علیکم» واجب است. 
ابن بابویه و ابن ابی عقیل و ابن جنید این را گفتهاند. ابوالصلاح گفته: 
«السلام علیکم و رحمه الله» واجب است و ابن زهره, «و برکاته» را نیز 
واجب دانسته است. در المنتهی گفته: اگر بگوید «السلام علیکم و رحمه 
الله» جایز است., حتی اگر «و برکاته» را نگوید. در اين اختلافی نیست و با 
آن از نماز خارج ميشود. فقهای امامیه در مورد اينکه نمازگزار با چه ذکری 
از نماز خارج ميشود, اختلاف نظر دارند. گفته شده است: فقط با «السلام 
علیکم» خروج واقع میشود و اين, گفته بیشتر کسانی است که قائل به 
وجوب سلام دادن هستند. بعضی از آنان نیز گفتهاند: با گفتن «السلام علینا 
و علی عباد الله الصالحین» خروج از نماز واقع میشود؛ هر چند گفتن 
«السلام علیکم» بعد از آن واجب باشد. این سخن صاحب کتاب البشری 
است. در الذکری گفته: سید جمال الدین ابن طاووس, صاحب کتاب 
البشری که در علم حدیث و رجال شخصی دانا و قوی است. گفته: مانعی 
ندارد که خروج از نماز با «السلام علینا» محقق شود و گفتن «السلام 
علیکم و زخمه الله و بر کاتف» بغة از آن واخب. باشد و این به دلیل: روایتی 
است که ابن اذینه از امام صادق علیه السلام در توصیف نماز پیامبر صلی 
الله علیه و آله در آسمان معراج نقل کرده که در آن وقتی پیامبر نماز 
خواند, دستور آمد که خطاب به ملائکه بگوید: «السلام علیکم و رحمه الله 
و برکاته». مگر اينکه گفته شود این حکم اختصاص به امام دارد نه شزا 
وی همچنین که : آنچه واجب بودن آن را تأکید میکند, روایت زراره و 
محجمد آبن مسلم(1) از امام باقر علیه السلام است که فرمود: با گفتن 
شهادتین نماز تمام میشود و اگر نماز گزار برای کاری عجله داشته باشد و 
بتر نید آن را از دست دهد سلام دهد و روانه شود, برای او کفایت میکند. 
پایان 
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تشه لام در افو تیه ویر امه لاله قایل یه یو ون اه 
دو شدهاند و نیز اینکه خروج از نماز با هر دو صیغه مذکور واقع ميشود و 
اگر هر دو را بگوید. با اولی خروج حاصل ميشود. انکار شهید در الذکری را 
قبلا شنیدی. در البیان. بعد از بحث در مورد صیغه اولی گفته: بعضی از 
فا تیه اين را واجب دانسته و بین آن و «السلام علیکم» قائل به تخییر 
هستند و گفتن دومی [که بعد از گفتن دیگری, به عنوان سلام دوم واقع 
میشود ] را مستجب و «السلام علینا ینا و کل عباد الله الصالحین» بعد از 
«السلام علیکم» را جایز دانسته است. ولی در روایت و در نوشتههای 
دیگران, چنین مطلبی وجود ندارد. کسانی که سلام دادن را در نماز واجب 
و آ[گفتن صیغه دومی را] مستحب میدانند. آن [یعنی «السلام علیکم» ] را 
مقذم [بر صیغه دیگر ] قرار دادهاند. یحیی ابن سعید, خروج از نماز را فقط 
با همان صیفغه اول میداند. 


بعضی از کسانی که معتقد به مستحب بودن این دو سلام هستند, گفتهاند 
با صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله, خروج از نماز واقع ميشود. بعضی 
نیز گفتهاند: خروح از نماز با سلام دادن واقع ميشود. ظاهر کلام شیخ مفید 


آنچه مقتضی جمع بین این روایتها است, تخییر در انتخاب هر یک از دو 
صیغه و مستحب بودن جمع بین هر دو و مقدم کردن «السلام علینا» است 
این؛ در صورتی که با قصد قربت به واسطه هر یک از انها صورت گیرد, 
بدون اينکه به واجب پا مستحب بودن آن اشارهای شود با احتیا ط 
سازگارتر است. روایتها در مورد «السلام علینا» بیشتر است.؛ ولی قول به 
گفتن «السلام علیکم» بین فقها شهرت بیشتری دارد. از ظاهر بعضی 
روایات, از جمله روایت ت ابوبصیر که قبلاً ذکر شد, چنین به دست میأید که 
آخرین جزء نماز, گفتن «السلام علینا» [توسط نمازگزار] است و با گفتن 
آن از نماز خارج ميشود و بعد از اينکه با گفتن آن از نماز خارج شد, سلام 
میگوید تا به مأمومین اذن دهد نماز را تمام کنند. 


در الذکری گفته است: با وجود همه اینها, [مقتضای ] احتیاط در دین, گفتن 
هر دو صیغه است تا بین هر دو گفته جمع شود و اين, در صورتی که ابتدا 
از «السلام 


ص: 369 


علینا و علی عباد الله الصالحین» شروع کند. هیچ ضرری به نماز نمیرساند, 
ولی عکس ان درست نیست؛ ؛ زیرا در مورد ان, نه روایتی وجود دارد و نه 
نوشتهای مشهور. جز در بعضی کتابهای محقق که معتقد به مستحب بودن 
«السلا ی و اگر نما زگزار فقط یکی از آن 
ی بگوید, بنا به اجماع, دام عم هه الله و برکاته» 
است که با آن خروج از نماز واقع میشود. پایان. نیکوبیی سخن او پوشیده 
نیست, جز آنچه در مورد اعتقاد به واجب يا مستحب بودن گفته است. 


آیا در صورت واجب دانستن سلام, نیت خروج هم واجب است؟ بهترین 
قول, واجب نبودن 1 است ؛ ؛ زیر| دلیلی برای ان وجود ندارد. در المنتهی 
گفته: برای این مورد در کلام فقهای خودمان. مطلب صریحی پیدا نکردم. 
ق ‏ امه که مار اس رات کش ها ان ار 
واجب دانست؛ همان گونه که صاحب الجامع نیز گفته است. 


4 المعتبر, المنتهی, التذکره: ابن ابی یعفور گفته است: از امام صادق 
علیه السلام در مورد نحوه سلام دادن امام در هنگام رو به قبله بودن 


سوال کردم ؛ فرمود: فیحویم «السلام علیعم»(1) 


5 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود: هرگاه از نماز فارغ شدی, از سمت راست جدا شو.(2) 


توضیح . در الفقیه ,(3) از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است: هر گاه 
از نماز فارغ شدی. از سمت راست فارغ شو. این روایت احتمال دارد دو 
صورت داشته باشد؛ یکی آنکه: اشاره کردن به سمت راست موقع سلام 
دنبال کاری برود, از سمت راست برود. همچنان که صدوق نیز همین 
وا اه را ها وا ای سا 
التفات در سلام دادن را قبل از آن بیان کرده, این روایت را در 


ص: 320 
1- . المعتبر: 191 


2 . الخصال2: 166 
3- . الفقیه 1 : 345 التهذیب1: 226؛ الکافی3: 338 


تخصیص و تاویل دورتر باشد. 


6 المناقب: از حضرت علی ابن حسین [امام سجاد] علیه السلام سوّال 
شد: آغاز نماز چیست؟ فرمود: تکبیر. گفت: تحریم آن چیست؟ فرمود: 
تکییز گفت: تحلیل نماز چیست؟ فرمود: سلام دادن.(1) 


السلام گفتم, با 0 نماز حِ و با 1 به آنها ۳ دهم و 
برخاستم. آنان گفتند: بر ما سلام تدادی. فرمود؛: نشسته بودی که 
ندادی؟ گفتم: بلی. فرمود: چیزی بر عهده تو نیست " میتوانستی موقعی که 
آن اه نو افتند: رنه آنان: کنی ه نوی ؛ «السلام علیکم».(2) 


کرده(3) 


و ور آن به جای -«ولو شنت حین قالو لکی»- و لو نسیت حبت قالوا» آمده 
ی ظاهر روایت این است که گوبا وی گفته «السلام 
ینا و علی عباد الله الصالحین». ولی عبارتی را که معمولا با آن به 
۰ سلام مبدهند, یعنی «السلام علیکم» را نگفته است ؛ ؛ از این رو به 
وی گفتهاند: به ما سلام ندادی. پس این روایت. آنچنان که عدهای استدلال 
کردهانده دلالتن .بر واخب نبودن سلام نذارد؛ بلکه ختی «لالت آن بر وخوب 
بیشتر است. بله, روایت بر واجب نبودن گفتن «السلام علیکم؟ بعد از 
گفتن «السلام علینا» دلالت دارد و ظاهر آن. مستحب بودن برگرداندن 
صورت به طرف صافوسو رن هنگام گفتن «السلام علیکم» است و اختصاص 
0 آن به هنگام فراموشی بعید است. بله, طبق آنچه در فرب الاسناد 
هست. این حکم مخصوص جایی است که ابتدا «السلام علینا» را گفته 
ِ_ِ این فرضی که وی مطرح کرده است. قابل توجه است ؛ زیرا پا گفتن 
سلام اول از نماز خارج شده است و رو برگرداندن و توجه به شافوضرن 
آسیبی به نماز نمیرساند. از اين طریق میتوان 


ص: 31 


1- . التهذیب1: 235 
2 . قرب الاسناد: 128 


3- . التهذیب1: 235 


بین بیشتر روایات جمع کرد؛ " به این صورت که سلام دادن به سمت قبله 
حمل بر حالتی شود که صیغه اول سلام را نگفته باشد. یا حمل بر سلام 


دادن ی باشد و بر کرداتدن سر و توجه به هام من مربوط , به سلام 
دادن با صیفغفه دوم باشد. 


در الذکری ضمن بحجت از اشاره در سلام دادن گفته است: این [روایت ] 
دلالت بر مستحب بودن سلام دارد, يا اینکه سلام دادن هر چند واجب باشد, 
ولی از اجزای نماز محسوب نمیشود ؛ زیرا بر گشتن به هر دو طرف در نماز 
مکروه است و اگر به حد پشت کردن به قبله برسد, حرام ميشود. میتوان 
گفت: سلام دادن هرچند جزتی از نماز است., ولی به دلیل دیگری آغیر از 


مولف: طبق آنچه ما گفتیم, نیازی به تخصیص و تکاف نیست. 


6 اتکصا امس کل کرو تاش سای الا ید لیا سار اه 
میداد.(1) 


در همان کتاب از امام باقر علیه السلام نقل شده: دو چیز وجود دارد که 
مردم با آنها تمازشان را فاسد. میکنند؛ یکی. گفتن «تبارک اسمّک و تعالی 
جدک» است و این چیزی است که جنهز از روی جول میگویند و این را خدا 
از زبان آنها حکایت کرده است؛ دیگری گفتن «السلام علینا و علی عباد الله 
۱ 


توضیح: قبلا گذشت که منظور از آن. گفتن «السلام علینا» در تشهد اول 


است. 


9 علل: مفصّل ابن عمر گفته: از امام صادق علیه السلام در مورد علت 
واجب بودن سلام در نماز پرسیدم؛ فرمود: برای این است که نماز با ان 
پایان مییابد. گفتم: چرا به سمت راست سلام داده میشود و به سمت چپ 
سلام داده نمیشود؟ فرمود: زیرا فرشتهای که مامور نوشتن کارهای نیک 
است, در سمت راست قرار دارد و فرشته مامور به نوشتن کارهای بد در 
سمت چپ است؛ نماز سراسر نیکی است و 


ص: 22 


1- . الخصال1: 18 
2 . الخصال1: 26؛ همین کتاب84: 320 تا 322 


هب بدیای در ان وجود ندارد, از این رو به سمت راست سلام مید هد نه به 


گفتم: پس چرا «السلام علیک» گفته نمیشود و «السلام علیکم» گفته 
میشود و حال آنکه در سمت راست فقط یک فرشته قرار دارد؟ فرمود: تا 
به این ترتیب هم به آن فرشته و هم به فرشتهای که در سمت چپ قرار 
دارد, سلام کرده و فرشته سمت راست را با اشاره کردن, برتری داده 
باشد. گفتم: چرا اشاره کردن موقع سلام با تمام صورت انجام نمیشود, 
بلکه در نماز فرادی با بینی و در نماز جماعت با چشم اشاره میکند؟ 
فرمود: برای اینکه فرشتهها در کنار دهان انسان مینشینند؛ پس فرشتهای 
که در سمت راست قرار دارد, پر کنچ راست دهان مینشیند و سلام دادن 

فظار کر آن تضای‌توای انن است فان ارات امقاشن نیت کت کف 
چرا ماموم سه بار سلام میکند؟ فرمود: سلام اولی در جواب سلام امام 
است و نیز سلام به خدا و فرشتگان" لاصو رش کین ک گر روصت 
رافتت. اوه نشسته وه فرشتکان هامور تدم بر ای اوشت ؛ سلام سومی به 
کسی است که در سمت چپ او نشسته و نیز به دو فرشته مأمور شده 
برای او؛ نمازگزاری که در سمت چپ او کسی نباشد, به سمت چپ سلام 
نمیدهد, مگر اینکه در سمت راست او دیوار و در سمت چپش نمازگزاری 
دیگر که هر دو پشت سر امام هستند, باشد ؛ در این صورت به سمت چب 
سلام میکند. 


1 اف ین ۲ 0 ۱ ۳ بودن 182 اج 3 
تباه میسازد را در نامه عملم بنویسید و به مأمومین میگوید: از عذاب خدای 
بزرگ سالم و در امان شدید. گفتم: چرا خارج شدن از نماز با سلام واقع 
میشود؟ قزر عود: زتر | فلا دادن درهفتد-فر. ان دو فرشته است و به جای 
آوزرنن نماز با تمام حدود و رکوع و سجود و سلام آن: باعث سالم ماندن 
بنده از آتش میشود و با قبول شدن نماز او, سایر اعمالش نیز در روز 
قیامت مورد قبول واقع میشود و اگر نمازش در سلامت 


ص: 373 


بماند, سایر اعمالش نیز در سلامت خواند ماند و اگر نمازش سالم نماند و 
به سوی او برگردانده شود سایر اعمال نیک او نیز به سویش برگردانده 
میشود.(1) 


توضیح . این روایت ت علاوه بر اینکه طبق قول مشهور, سند ضعیفی دارد, 
اموری را ۳ ۳ با سخنان فقهای امامیه و روایات دیگر سازگاری 


ندارد: 


اول: اشاره کردن با بینی توسط کسی که فرادی نماز میخواند. قول 
مشهور در اين باره. اشاره کردن با چشم است و چنانکه گذشت. کسی جز 
صاحب الفاخر آن را بیان نکرده است. علاوه بر اینکه امکان اشاره با بینی 

جز با صورت وجود ندارد ِ منظور از ان اشاره کم با صورت باشد, 
به گونهای که اندکی از : قبله برگردانده شود. اختصاص دادن حکم به بینی از 
مان احر اي نوت به خاطر اند هون آن اشت که‌هانتد ای ازست که 


روی صورت نصب شده است و به شاقولی میماند که برای اندازه گیری 
راستی از کجی استفاده میشود. 


دوم برگرداندن جچشم توسط امام [جماعت ]؛ حال آنکه قول مشهور, 
برگرداندن صورت است ؛ مگر اينکه منظور از آن؛ برگرداندن به مقدار 
آندی بانتن فا بجواند بخضی از مامومتن وا مد با بر گر اندنساد که تمام 


سوم: نشستن فرشتهها بر روی شدقین - با کسره ش و نیز فتحه آن - به 
معنی کناره دهان ؛ درحالی که طبق قول مشهور, فرشتهها بر دوش انسان 
مینشینند و شاید بتوان بین , آنها جمع کرد, به این صورت که محل نشستن 
آنها, میات کتف وب کزدن ه سرشان: به نو طرف دهان. است: تا انخه.. زر 


که گفته میشود, بشنوند. 


چهارم: سه مرتبه سلام گفتن ماموم. شیخ صدوق نیز همین را برگزیده 
است و امکان دارد حمل بر استحباب شود. 


ی 2 یک بار سلام دادن به سمت چپ. در صورتی که در سمت راست 
نمازگزار دیوار باشد. کسی که این سخن را گفته باشد, ندیدهام؛ هر چند 
بخوان رمایات اهل سنت زا به این حالت اختصاض. داد 


ص: 74 


1- . علل الشرایع2: 48 و 49 


«و فی اقامه الطلاه». (در به جا آوردن نماز ) احتمال دارد ادامه کلام 
قبلی باشد؛ پعنی به فرشتهها سلام کند تا آنها نیز سلام کنند و از آنجا که 
سلام کردن انها در بردارنده دعا برای سالم ماندن اعمال او و مورد قبول 
واقع شدن آنها است و از طرفی دعای فرشته مورد اجابت واقع میشود, 
ار ص ها ار اه ۰ و 
فضیلت گسترده صورت میگیرد و نیز ممکن است علت دیگری داشته 
باشند؛ تلا اینکه مانند همین .دغای کامل. ه: زییاه دعای نمازگزاران برای 
یکدیگر را نیز در برداشته باشد. یا همان طور که در روایت آمده. بشارتی 
از سوی خداوند به این عملشان باشد. 


0. معانی الاخبار: عبدالله ابن فضل گفته: از امام صادق علیه السلام در 
مورد معنای سلام دادن در نماز سوال کردم ؛ : فرمود: سلام دادن نشانه در 
امان بودن و پایان بخش نماز است. گفتم: چطور [اين معنا معنا را کردید ]؟ 
فرمود: مردم در گذشته. این گونه بفدند. که .وفتی: کسی به. آنها سلام 
میکرد. از شژّ او در امان بودند و اگر جواب سلام او را هید أنة: وی نیز از 
شرّ آنها در امان بود؛ از طرف دیگر, اگر سلام نمیداد, از شر او در امان 
نبودند و اگر جواب سلام او را نمیدادند. از شذ آنها در امان نبود و این یکی 
از اخلاق عربها بود. از این رو سلام دادن نشانه خارج شدن از نماز و پایان 
یافتن آن است تا از وارد کردن چیزی در نماز که آن را فاسد و باطل 
میکند, در امان باشند و سلام از اسمهای خداست که نماز گزار به دو 
فرشتهای که خدا برای او عآضوه کرده است., میگوید.(1) 

توضیح: «و آمنا» یعنی اعلام اینکه از نماز خارج شدهاند و اگر بعد از آن 
کاری انجام دهند که در صورت انجام آن در وسط نماز باعت بطلان نماز 
میشد, نماز باطل نمیشود؛ یا معنای آن دعا برای در امان ماندن در صورت 
قبول نشدن نماز است. در النهایه امده: تسلیم, اسم مشتق ازر سلام, از 
اسمهای خداست؛ زیرا خداوند از هر عیب و نقص سالم است و گفته شده 
معنای آن این است که خدا نسبت به شما آگاه است. پس دچار غفلت 
نشوید؛ و گفته شده معنای آن این است: اسم 


ص: 275 


1- . معانی الاخبار: 175 و 176 


سلام بر شما باد؛ ؛ یعنی اسم خدا بر شما باد؛ ؛ زیرا اسم خدا در کارها برده 
ميشود, به این امید که به واسطه آن, خوبیها به دست آید و بدیها و تباهیها 
از آن.قون بان و گفته شده معنایش این است: تو از طرف من در 
سلامت هستی ؛ پس تو نیز مرا از جانب خود در سلامت قرار ده. آ فاجنت.د 
الم ] بر کر فزم از «سلامه» به معنای سلام است. پایان. نووی گفته: اسم 
خدا بر تو باد, یعنی در امان خدا باشف" مانند انشکه: گفته میشود: خدا به 
همراهت. 


1 علل و عیون: امام رضا علیه السلام فرمود: اگر سوّال شد چرا پایان 
بخش نماز, سلام دادن قرار داده شده و به جای آن, تکبیر یا تسبیح و ذکر 
دیگری قرار داده نشده است, گفته میشود: زیرا همان طور که هنگام وارد 
شدن در نماز, حرام است با آفریدگان سخن گفته شود و در آنجا توجّه باید 
فقط سوی خدا| باشد, پایان بخش آن نیز سخن آفریدگان است و با آن؛ از 
کلام خدا| به سخن آفریدگان منتقل میشود و آغاز سخن آفریدگان, همان 
سلام است.(1) 


۳۳ مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: معنی سلام در انتهای 
هر نماز, در امان بودن است؛ یعنی هر کس دستور خدا و سئت واجب 
پیامبرش را فقط پرای خدا و با خشوع به جای آورد, از گرفتاریهای دنیا در 
امان و از عذاب اخرت دور خواهد بود. سلام یکی از اسمهای خداست که 
در میان آفریدگان به امانت سیرده است تا معنای آن را در معاملات و 
امانتها و ارتباطها به کار گیرند و با آن, روابط بین خود را صادقانه و 
1[ را شایسته سازند. پس هر گاه خواستی «سلام» در جایگاه 
خود قرار گیرد و معنای آن را ادا کنی, پرهیزکاری پیشه کن و دین و قلب و 
عفل ود زا سالم بذار ان شاب تصاهی ام آلودم نار که دار ند اه 
محافظان خودت را از طرف خودت در سلامت قرار بده ود آنان را با ند 
معامله کردن با آنان, از خودت آزرده و خسته و کریزان نکن؛ همینطور 
دوستت را و بعد از او, دشمنت را ؛ چرا که از ز کسی که نزدیک است ولی از 
ناحیه او سلامتیای نیست. شخص دورتر. بهتر است؛ هرکس سلام را در 
جایگاه خودش, همان طور که 


ص: 276 


1-. علل الشرایع1: 249؛ عیون الاخبار2: 108 


گفته شد قرار ندهد, نه سلامتیای از ناحیه او وجود دارد و نه سلام او سلام 
است ؛زیرا در اپن صورت, در سلام گفتن دروغگو است, هرچند همه جا را 
از آن پر کند. آگاه باش که مردم در دنیا در گرفتاریها و سختیها به سر 
میبرند؛ يا به آنها نعمت داده میشود تا شکر آن را به جای آورند, یا به 
سنختیها مبتلا میشوند عا در برایز ان شکیبایی نمایتد؛ بزر کواری در اطاعت 
از خداست و خواری در نافرمانی او و برای رسیدن به رضایت و بهشت او, 
راهی جز بزرگواری خود او نیست و برای به جای آوردن اطاعتش, دست 
آویزی جز توفیق او وجود ندارد و برای رسیدن به او تنها کسی میتواند 
شفاعت کند که او اجازه داده و مورد رحمت قرار داده باشد.(1) 


13. فلاح السائل: [نمازگزار] میگوید: «السلام علیک أیها الثبی و رحمه الله 
و برکاته, .. تک [سلام بر تو ای پیامبر خدا, رحمت و برکتهای خدا بر تو باد؛ 
سلام بر پیامبران خدا| و فرشتگان و فرستادگان او؛ سلام بر امامان هدایت 
یافته هدایتگر؛ سلام بر ما و بندگان نیک خدا. ) اگر امام جماعت باشد یا 
نماز فرادی میخواند, بعد از آن رو به قبله سلام دهد و با گوشه چشم به 
سمت راست اشاره کند کند و اگر مأموم باشد, به سمت راست و چپ خودش 
سلام دهد, به شرطی که در سمت چیش نیز کسی باشد و اگر کسی 
نباشد, یک سلام به سمت راست. کفایت میکند.(2) 


2 حاتم آلانبلام اعام صادق یه الملا موه خرگاه نود را 


خواندی, به سمت راست و چب سلام بده و بگو؛ «السلام علیکم و رحمه 
الله و برکاته».(3) 


روایت کرده که موسی و اسحاق و محمد را دیده که به هر دو طرف سلام 
کرده و میگفتند: «السلام علیکم و رحمه الله, السلام علیکم و رحمه الله». 
بعید است دیدن او فقط اختصاص به حالت مأموم بودن آنان داشته باشد, 


بلکه از آنجا که سخن در ظاهر به صورت مطلق آمده, شامل امام معصوم 
علیه السلام نیز میشود؛ پس دلالت بر مستحب بودن دو بار 


ص: 27۷7 


1- . مصباح الشریعه: 14 
2 . فلاح السائل: 163 


3- . دعائم الاسلام1: 165 
4 . التهذیب1: 226 


سلام بر امام و هر کسی که نماز فرادی میخواندر دارد؛ هرچند قول 
مشهورتر آن است که در این دو مورد» یک بار سلام گفته میشود. ممکن 
است دو بار سلام دادن. حمل بر حالت تقیه شود؛ چون مشهور است که 
ات ور اه ای ات ره 


5. السرائر: ابی کهمش گفته است: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: 
در دو رکعت اول, هنگامی که برای تشهد نشستهام, اگر در حالت نشسته 
بگویم: «السلام علیک یه الثبی و رحمه الله 9 پز کاته»ر ابا با آنند تماز تما 
منم ؟ فیمووه گت یر سکمییه «الملام غها یار ال ااصالس» 
نماز تمام میشود.(1) 


6. العلل: محمد ابن علی ابن ابراهیم: معنای سلام. درود و تحیت است؛ 
این همان معنای سخن خداوند است که از اهل بهشت حکایت میکند و 
میفرماید: «دعویهم فیها سبحانک اللهمٌ و تحیتهم فیها سلام»»(2) 


[نیایش آنان دز آنجا. سبخانک الْلهمٌ [خدایا ! تو پاک و منژهی ] و درودشان 
در آنجا سلام است. ) معنای دوم آن, امان و پناه است؛ به دلالت این آیه که 
فرموده: «و قال لهم حَرَتّها سلامٌ علیکم طبتّم قادخلوها خالدین»,(3) 
[نگهبانان آن به ایشان گویند: سلام بر شماء خوش آمدید, در آن ایید [و] 
جاودانه [بمانید]. [ دلیل بر این که معنای آن امان است این آیه است: «هو 
الله الّذی لا اله الا هو الملک القذوس السّلامٌ المَوْمنْ الفهّیمن»,(4) (او 
خدایی مت کر جز او معبودی نیست., همان فرمانروای پاک سلامت [بخش 
و] مومن [به حقیقت حقه خود که] نگهبان [است].) که موّمن در اینجا 
یعنی دوستداران خودش را از عذاب در امان نگه میدارد. 


اه امیرالممفن علید السام در مره خلت اشکه آمام ماعت خالسلام 
علیکم» میگوید, سوال شد؛ فرمود: وی با این عبارت. سخن خدا را با زبان 


دیگر بیان میکند و در واقع ور از عذاب شدنتان در روز قیامت در 
امان بمانید. 


ص: 79 
1- . السراثئر: 467 


2- . یونس/ 10 
3- . زمر/ 73 


4 . حشر/ 23 


کفتزين فقذارق. که برای. سلام. کفایت. میکند. کفین «السلام. علیک. آیها 
الثبی و برکاته» است و بیشتر از آن, بهتر است و فضیلت دارد؛ زیرا 
خداوند فرموده: «فمن تَطوّعَّ خیرا فهو خیر له».(1) و هر کس به میل 
خوز نشتر تیحی کننرسن آن ای اه هت است: 1 


توضیح: کافی دانستن این مقدار از سلام دادن از وی عجیب است. 


17 الهدایه: امام صادق علیه السلام فر مود: احرام نماز, تکبیر است و 
خارج کننده از آن. سلام دادن.(2) 


توضیح: : محقق در المعتبر برای واجب بودن سلام, به این روایت استدلال 
کرده و سپس گفته است: نباید گفت پایان یافتن ۴ مستلزم 
اتحضار بایان دادن در آن-خشست* بلکه قمکن است:یابان تفازبا لام با با 
ذکر دیگری باشد؛ زیرا به نظر ماء [در اين روایت ] منحصر بودن پایان یافتن 
نماز با سلام اراده شده است؛ زیرا «تحلیل» مصدری است که به 
«الصلوه» اضافه شده و شامل پایان دهنده هر چیزی میشود که به آن 
اضافه شده؛ و چون در روایت «تسلیم» , خبر برای «تحلیل» واقع شده, 
مساوی با آن يا اعم از مبتدا است؛ ؛ پس اگر تحلیل با چیزی غیر از سلام 
صورت گیرد. مبتدا اعم از خبر خواهد شد. نیز اینکه خبر هرگاه مفرد باشد, 
همان مبتد| خواهد بود و در این صورت معنایش این میشود که هر چه 
«تحلیل الصلاه» بر آن صادق باشد, تسلیم ی بر ار صادق است. پایان 


اتال این سکن آن ات که ما مسا وین کت سا مها در آین سانت 

را نمیپذیریم . همچنانکه [نمیپذیریم ] اضافه شدن مصدر به نماز, ۳ 
عموم باشد؛ زیرا همان طور که ممکن است این اضافه برای استغراق 
ناش معکن است یات یر ار باه نس با ید تب باس ترا انا 
راو ما ی از لام ماد صقر گرا ما ها ام ارت تراک 
میشود, هرچند انجام آنها جائز نیست. در این صورت ناگزیر باید پایان بخش 
نماز را به آنچه که شارع تعیین کرده است؛ 


ص: 279 


1- . بقره/ 19۹4 
2 . الهدایه: 31 


تفسیر کرد و بنابراین. همان طور که امکان دارد آن را به پایان دهندهای 
که شارع آن را به نجو وجوب قرار داده است. تفسیر کرد میتوان به پایان 
دهندهای که به نحو استحباب قرار داده شده نیز تفسیر کرد و اولی بر 
دومی برتری روشنی ندارد. 


مولف: شکی نیست که این عبارت؛ همانند عبارتی که همراه آن آمده, 
ظهور در حصر دارد : هم به این دلیل که خبر به صورت معرفه امده و هم به 
دلایل دیکر: ولی با وجود روایت ت معارض, قابل ناویل است. 


نکته: 


[شهید ] در الذکری گفته: مستحب است امام جماعت موقع سلام دادن 
همه پیامبران و امامان و فرشتگانی که مأمور و مراقب او هستند و نیز 
رن را در نظر بگیرد و صیعه را به صورت مخاطب بیاورد. شآموم: 
سلام اول را در جواب سلام امام و به اين نیّت میگوید. از اين رو احتمال 
دارد این سلام, از نوع واجب باشد؛ زیرا خداوند فرموده: «فاذا حییتم بتحیه 
فحیوا| باحسن منها او ژ[دوها» ۷ (و چون به شما درود گفته شد, شما 
۹ بشتر آز آن. درود کوبية با.ههان را ادر باسته | بز کردانید.1 
همچنین احتمال دارد از نوع مستحب باشد؛ زیرا نیت امام جماعت در سلام 
دادن, تحیت نیست, بلکه همان طور که در روایت ابوبصیر ذکر شد. نیت او 
اجازه دادن به ما فومیزه برای تمام کردن نماز است. در روایت ت عمار ابن 
موسی(2) آمده: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: سلام دادن چیست؟ 
فرمود: همان اجازه است. هر دو صورت مذکور, در مورد سلام دادن 
فامدم ج ماموم دیگر نیز جاری است. أمَاخة از سمره روایت کرده و گفته: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به ما دستور داد به خودمان و به یکدیگر 
سلام دهیم. در صوربی که سلام دادن ماموم را در جواب سلام امام و 
واجب بدانیم, سلام دادن یک نفر کفایت میکند و سلام دادن سایرین, 


مستحجب است. 


ص: 380 


1- . نساء/ 86 
2 . التهذیب1: 226 


اکرلام دادن اما موم همومان با شته همان کفایت سکن 6 ات 
نیست دوباره جواب سلام او را ند هد. همین طور است زمانی که سلام 
دادن فا موی همزمان شود ؛ زیرا .همه آنها در مخاطب بودن تحیت 
امام یکسانند. ماموم در سلام دومی, پیامبران و فرشتگانی ههار و 
مراقب او هستند و نیز ساير مأمومین را در نظر میگیرد 0 
نماز فرادی میخواند. همان را در نظر میگیرد. هر چند دو سلام دیگر به 
افزوده شود. 


مولف: گوبا وی دوبار سلام دادن را برای جواب سلام نمیداند, بلکه عبادت 
محض میداند که متعلق به نماز است و از انجا که جواب سلام در غیر از 
نماز نیز واجب است, سلام نماز از آن کفایت نمیکند. جواب سلام امام از 
اضهاي اما یه یی نان سلاو این مهوت (خوات سام امام 
غبادت قرار :دادن ان نو نضازرا) انفا میکتد..همچتان. که نمونه ان قبلا در 
ی تا ی ری ی 
در صورت مستحب دانستن اش زیباتر میشود. 1 3 صورت واجب 
دانستن آن, سلام اولی در جواب سلام امام و سلام دومی برای خارج شدن 
اراد که شوه ماو ان ره ار سنا ر سلام دادن است. 


ممکن است گفته شود: مستحب بودن دوبار سلام برای تا موف سب اند 
خاطر که سلام اول در جواب سلام امام و سلام دوم برای خارج شدن از 
نماز باشد, نیست ؛ زیر| اکرگن شست کي حاموم. ی اند فقط یک 
سلام به سمت راست میدهد و با این سلام, هم جواب سلام امام داده 
میشود و هم خروج از نماز واقع میشود. وجه شرعی شدن سلام دوم, به 
خاطر این است که تمام کسانی را که در هر دو طرف وی قرار دارند 
شامل شود؛ زیرا به صیغه مخاطب سلام داده ميشود. پس اگر رو به سوی 
یک سمت کند. سلام به همان طرف اختصاص مییابد و به طرف دیگر سلام 
داده نمیشود و از آنجا که امام جماعت غالبا تنها است و کسی در دو طرف 
او نیست و همین طور شخصی که نماز را فرادی به جا میاورد. یک بار 
سلام میدهند 


ص: 391 


و به خاطر همین ابن جنید» همان طور که گذشت., فتوی داده که امام 
جماعت در میدان جنگ به هر دو طرف سلام دهد. پایان 


مولف: ظاهرا صدوق به خاطر روایت قیلی, فتوای خود را پر سه بار سلام 
دار کی اس ار ان را اه اه ار ار 
روایت نیز به آن اشاره دارد. شایستگی دارد علت و حکمت حعم قرار 


گیرد. 


لصفم تن لام بجوم ها لایر ارت لام وی ال اس زک 
السلام...». (خدایا تو خود سلام هستی, سلام از توست و برای توست و به 
سوی تو باز میگردد. سلام بر تو ای پیامبر و رحمت و برکتهای خدا بر تو؛ 
سلام بر امامان بزرگوار هدایت یافته؛ سلام بر تمام پیامبران خدا و 
فرستادگان و فرشتگان او؛ سلام بر ما و بندگان نیک خدا.؛ و اگر امام 
جماعت بودی, رو به قبله و با گوشه چشم به سمت راست اشاره کن و 
سلام بده و یک بار بگو: «السلام علیکم» (سلام بر شما) و اگر امام 
ی راسی اس طای سای میا و 

به او اقتدا کرده باشی, رو به قبله یک سلام در جواب سلام امام بگو و یک 
بان تست است هک اه رتست ای وه ؛ مگر اينکه در سمت 
چپ تو کسی نباشد؛ در اين صورت به سمت چپ سلام نده, مگر اينکه در 
کنار دیوار باشی که در اين صورت به سمت چپ سلام بده. در هر صورت 
سلام دادن به سمت راست را ترک نکن؛ چه در سمت چپ تو کسی باشد 
و چه نباشد. 


ص: 292 


- و سبح بجمد ربک قبل طلوع السمس و قبلّ الغروب * و من الیل فسبحه 
و دبا اس وی 1 بش 


از برآمدن آفتاب و پیش از غروب, به ستایش پروردگارت تسبیح گوی. و 
پارهای از شب و به دنبال سجود [ به شورت تعقیب و نافله ] او را تسبیح 
گوی. ) 

- فلذا فرغت قانضب * و الی ربک قارغب.(2) [(پس 


چون فراغت یافتی, به طاعت درکوش و با اشتیاق به سوی پروردگارت 
روی اور. ) 


ظاهر «آدبار الشُجود», همان طور که از ابن عباس و مجاهد روایت شده 
است, تسبیح گفتن بعد از نمازها است و گفته شده منظور از آن, دو رکعت 
نمازی است که بعد از نماز مغرب خوانده ميشود. و نیز گفته شده. مراد 
نمازهای مستحبی است که بعد از نمازهای واجب خوانده میشود. طبرسی 
از امام_ صادق علیه السلام روای یت کرده که [تسبیح ] همان نماز وتری است 
که در آخر شب خوانده میشود و تسبیح قبل از طلوع خورشید و قبل از 
غروب, شامل تعقیبات نماز صبح و نماز عصر میشود. سخن در این باره در 
بخش دعاهای صبح و عصر خواهد امد. 


«فاذ | فرغت فانصب», النصب. سختی است ؛ بعنلی جودت را به سختی 
بیانداز و به راحت طلبی مپرداز. معلی آ ود این است : هرگاه از نماز واجب 
فارغ شدی, با 


ص: 383 


1-. ق/ 39 و 40 
0 


دعا خودت را به زحجمت بیانداز. و الیه فارغب» در خواستن رغبت نشان 
بده تا به تو ببخشد. انن.از طروهی از مفشران است و از امام باقر و امام 
صادق علیهما السلام نیز همین روایت شده است. در مجمع البیان آمده: 
امام صادق علیه السلام فرمود: منظور از آن, دعا بعد از نماز و در حالت 
نشسته است و علت ادن «فاء»> این است که بلافاصله بعد از نماز 
متتقول.دعا نننود: 


در مورد این ایه, اقوال دیگری نیز وجود دارد: قول اول از ابن مسعود: بعد 
از اینکه از انجام نمازهای 3 فارغ شدی, به نماز شب بپرداز. قول دوم 
از جبائی و مجاهد که در روایت نقل شده است: هرگاه از [کارهای ] دنیا 
فارغ شدی, به عبادت خدا بپرداز. قول سوم از حسن و ابن زید. : هرگاه از 
پیکار با دشمنان فارغ شدی. به عبادت خدا| بیرداز و زجمت آن را تحمل 
کن. قول چهارم: هرگاه از پیکار با دشمنان فارغ شدی, به جهاد با نفس 
سرداز تفت را ول کی فول سم هه اتکی ام مظان و 
رسالت خود فارغ شدی, برای طلب شفاعت زحمت بکش؛ یعنی برای 
موّمنان طلب آمرزش کن. در مجمع آمده: از پسر طلحه در مورد این ار 
سوال شد, گفت: سخن درباره آن زیاد است. شنیدهایم که گفته میشود: 
هر کاه به. سلامتن زسیدی. این سلامتی..و اسود کی را در راخ غبادت. قرار 
بده.(1) 


«و الی ریک فارغب» یعنی با تمام نیازها و گرفتاربهایت, و به هیچ وجه رو 
به سوی دیگری نکن. گفته شده: میتوان این جمله را هم به جزا و هم به 
شرط عطف نمود. 


موّلف: .در تختن آباتی. کة: :ور شأن امیرالمومنین صلوات الله علیه نازل 
شده, تأویلهای دیگری دز مورد این آیه ذکر شد و زوایات مربوط به کال 
آن, بعدا خواهد آمد. [در اینجا] بعضی از سخنانی را که در مورد حقیقت 
تعقیب و شرایط آن گفته شده است؛ بیان میکنیم. 


شیخ ما بهایی - که خدا قبرش را نورانی گرداند - گفته است: در کلام 
فقهای خودمان سخن واضحی در مورد اینکه حقیقت شرعی تعقیب چیست. 


پید | نکردم؛ به 
ص: 94 


1- . مجمع البیان10: 509 


گونهای که اگر کسی نذر کند تعقیب نماز را با ادن رخف او عاو 
تاو ار و ای ات هه و وت 
باشد, در صورنی که وی در همان وقت خاص مشغفول خواندن تعقیب 
باشد, استحقاق گرفتن مورد نذر شده را پیدا کند. بعضی از اهل لغت از 
جمله جوهری و دیگران: آن را نف نسم نقق از نماد .یرای دعا یا کاری 
دیگر تفسیر کردهاند و اين با ظاهر خود, دلالت دارد بر اینکه نشستن, داخل 
در مفهوم تعقیب است و اینکه اگر بعد از نماز در حالت ایستاده يا در حال 
راه رفتن پا بر پهلو خفته مشغول دعا شود چنین چیزی تعقیب نیست. 


بعخضی. از ققها انرا به برداختن.به دغا با ذکر و مانتد آن تفسیر کردهاند و 
نشستن را ذکر نکردهاند و شاید منظور از مانند دعا و ذکر, گریه کردن به 
خاطر ترس از خدا و فکر کردن در شگفتیهای آفرینش و به یاد آوردن 
نعمتهای فراوان و مواردی از این قبیل باشد. 


در مهرد اینکه ایا تتها برداختن به. تلاوت قران. هد از نماز تیر خعقیب 
محسوب میشود يا خیر, سخن صریحی در میان فقهای امامیه پیدا نکردم. 
ولی ظاه را ات ند مت انیت اما اکر وا نید بان صصنفه تور حفن 
شک, به آن عمل که از تلاوت و دعا تشکیل میشود, تعقیب اطلاق خواهد 
شد و چه بسا از بعضی از روایات نیز همین به دست آید. چه بسا از بعضی 
روایات چنین گمان شود که دلالت بر شرط بودن نشستن در تعقیب دارند؛ 
همان طور که از امیرالمومنین علیه السلام روایت شدم(1) 


که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هرکس در مکانی که 
نماز صبح را در آنجا خوانده, بنشیند و تا طلوع خورشید در آنجا بماند و ذکر 
خدا را گوید, پاداشی پرابر پاداش زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
خواهد داشت و اگر آن قدر بنشیند که وقت نماز شود, آنگاه دو يا چهار 
رکعت نماز به جای آورد, همه گناهان گذشته او بخشیده میشود و پاداشی 


ص: 385 


1- . التهذیب1: 174 


و نیز روایتی که امام صادق علیه السلام از طریق پدرانش از امیرالمومنین 
علیه السلام نقل کرده(1) 


که فرمود: هر کس نماز بگزارد و تا طلوع خورشید در مکانی که نماز 
گزارده بنشیند, برای او سپری از آتش خواهد بود و روایات دیگری غیر از 
اين دو که در بردارنده نشستن بعد از نماز هستند. حق آن است که در این 
وواتها ت«التی بر این تطلب: ا که سستن .در ععبی سوط اشت | وحوه 
ندارد؛ ۱ 9 میأید. مستحب بودن نشستن 
است, نه اینکه نشستن در مفهوم تعقیب شرط باشد. همچنین است مسئله 
خذا تشندن از مکانی که در آن.نماز خواندم: است: 


در روایت ولید ابن صبیح(2) 


از امام صادق علیه السلام [آمده است که] فرمود: تعقیب [خواندن برای 
نماز, ] از گشتن در شهرها برای به دست آوردن روزی, بهتر و رساتر است. 
تعقیب یعنی دعا خواندن بعد از نماز. این تفسیر, یعنی تعقیب را به دعای 
بعد از نماز معنی کردن, احتمالاً از ولید اين صبیح یا بعضی روایتشناسان - 
که جنر آنما ار بر ان آمامته هستند ه‌باشد. ات روات با اطلای حون 
چنین به دست میدهد که هیچ کدام از نشستن و بودن در مکان نماز و 
مر( ان و و۱8 ٩۶‏ درز یر تفت و کف ۵ 7 
تثتر انظ فربه. کامل, آن: هییشند ؛ " چرا که در روایت آمده است. کسی که 
تعقیب میخواند. سزاوار است مانند حالت تشهد خواندن رو به قبله باشد و 
به حالت توژک بنشیند. 


اما رخاتی کفهتاع این سالم لک ۳ 


و گفته: به امام صادق علیه السلام گفتم: من بیرون میروم, ولی دوست 
دارم در حال تعقیب نماز باشم ؛ : فقرمود: اگر وضو داشته باشی, همچنان در 
الم ی دای بت ظای | سای ان است رسای کی 
که وضویش دوام داشته باشد, ثوابی مثل واب کسی که تعقیب به جای 
میآورد هست, اک نش واضعا تفت نها ضا درد. 


ص: 386 


1-. التهذیب1: 227 


2 . التهذیب1: 164 
3-. النهذیب1: 227 


آپا برای اطلاق اسم تعقیب از لحاظ شرعی؛ متصل بودن آن به نماز و 
نبودن فاصله زیاد بین آن و نماز, شرط است؟ ظاهرا بله. آیا در نماز, 
واجب بودن آن باید در نظر گرفته شود يا تعقیب حقیقی بعد از نماز 
مستحبی نیز حاصل میشود؟ مطلق بودن دو تفسیری که قبلا گذشت و نیز 
اطلاق روایت ابن صبیح و دیگر روايتها, اقتضای عام بودن دارد و تصریح 
کردن به نمازهای واجب در بعضی روایتها باعث اختصاص آن به نمازهای 


شهید در الذکری گفته است: [در روایت ] وارد شده که کسی که تعقیب به 
جا میآًورد, در رو به قبله بودن و نشستن به حالت تورک, مانند کسی است 
که تشمد به حا مباورد ههرخه به.نهاز اسیت ,بسا ندیه تعفیت :یر ابیت 


چه بسا بعضی از فقها احتمال دادهاند, صرف نشستن بعد از نماز با آن 
حالت خاص, تعقیب است؛ ؛ هرچند نه دعایی بخواند و نه ذکری بگوید و نه 
قرآنی تلاوت کند. ولی این [احتمال ] دور است؛ بلکه ظاهراً تعقیب با 
خواندن جیر از آبرسته مهرد با جیر دیکری نفد از تماز با تژوییه اران 
نظر عرفی, محقق میشود. در هر صورت, نشستن و رو به قبله بودن و 
طهارت داشتن از کامل کنندههای تعقیب هستند. بله, در بعضی تعقیبات. 
همچنان که خواهد امد, بعضی از این شرایط ذکر شده که در این صورت 
فقط در همان مورد د گنر و در حال اختیار. شرط خواهد بود؛ هرچند 
احتمال دارد که در آنجا : نیز از جمله تکمیل کنندههای تعقیب به حساب آید و 
مستحب بودن آن در اینجاء بالاتر از موارد دیگر باشد. بافضیلتتر و به 
احاظ ریک آن اسف که مه بانط تما زرف تفت فطلعا ونو. 
صورت امکان رعایت شود. 


در مورد روایت هشام چند صورت محتمل است: اول اینکه: در تعقیب., پایه 
ساسی بر طهارت داشتن است و رو به قبله بودن و نشستن و غیر این دو 
در آن شرط نیست. دوم: تا زمانی که وضو دوام داشته باشد. ثواب تعقیر 
برای شخص نوشته میشود؛ هرچند چیزی نخواند, چه رسد به موقعی که 
دعایا ذکری نیز بخواند. 


ص: 2397 


سوم: وضو در این صورت به منزله نشستن است و همه آنچه را که به 
سبب ننشستن از دست مبد هد برای او جبران میکند. روایتی که در 
الفقیه(1) 


به صورت مرسل از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: مومن تا 
زمانی که وضو داشته باشد, در حال تعقیب است. دو صورت اول و 
بخصوص صورت دوم را تایید میکند. 


شهید در النفلیه گفته است: وظایف کسی که تعقیب به جا میأورد, ده مورد 
است: با صمیم دل بآ رون آوردن, باقی ماندن به حالت تشهد, , سخن 
تکفتن قبل, آن عفیت ورجز مبانه انه باقن فاندن مه طها رک هر چند. از 
تعقیب منصرف شود, پشت به قبله نکردن, جدا نشدن از مکانی که در آن 
نماز خوانده است و [انجام ندادن ] هرچه با صحت نماز یا مراتب کامل آن 
منافات داشته باشد, ماندن تما کار خق از سار خیم با ظلوع خور ند 
در نماز ظهر و مغرب تا [وقت نماز] دومی. 


شهید تانی گفته است: همه اینها از وظایف نماز گزار برای به کمال 


1 مجالس صدوق و عیون: عبدالله قروی از پدرش نقل کرده و گفته: : پیش 
فضل آابن ربیع رفتم؛ دیدم روی ی اه به من گفت: نزدیکتر 

بیا. نزدیکتر رفتم و روبرویش قرار گرفتم. گفت: وارد اتاق شو. رفتم. 
پرسید: در اتاق چه میبینی؟ گفتم: پیراهنی افتاده. گفت: خوب نگاه کن. 
درنگی کردم و نگریستم و پی بردم. گفتم: کسی در سجده است. گفت: او 
را میشناسی؟ گفتم: خیر. گفت: او پیشوای توست. گفتم: پیشوای من 
کشت ۱ کت پیش من خودت را به نادانی میزنی؟ گفتم: خودم را به 
نادانی نمیز نم . 4 من پیشوایی برای خودم نمیشناسم. گفت: 5 
ابوالحسن موسی ابن جعفر علیه السلام است. من شب و روز در پی او 
هستم ولی هميشه او را در این حالتی که به تو نشان دادم. مییابم. 


او نماز صبح را میخواند و پس از آن یک ساعت تعقیبات میخواند تا 
خورشید طلوع کند, سیس به سجده میرود و همچنان در سجده است تا 
ظهر میشود. کسی را برای خبر دادن از زمان زوال گمارده است و من 


ص: 388 


1- . الفقیه1: 359 


خدمتکار در چه موقعیتی به او میگوید که ظهر شده است که وی بدون 
اينکه دوباره وضو بکیزد: شروع به به نماز خواندن میکند. از اینجا دانسته 
حمه کی چم نم این مت رن ح ده همین طور نماز 
میخواند تا نماز عصر هم تمام میشود. بعد از نماز عصر به سجده میرود و 
همچنان در سجده است تا غروب شود. وقتی خورشید غروب کرد., از 
سجده بلند میشود و بدون اینکه حدثی انجام دهد. نماز مغرب را میخواند. 
بعد از نماز مغرب, تعقیبات ان را خوانده تا اينکه وقت نماز عشاء میشود. 
وقتی نماز عشا را خواند, با عدراففی که برایش میاورند افطار میکند, سیس 
ِِ وضو میکند و به سجده میرود. بعد اینکه سر از سجده برداشت.؛ 

نب یکی هیکتد. عقف از ار یر وه وان وه هی هدر اذل 
۱ است تا اینکه فجر دمیده شود. نمیدانم کی 
خدمتکار به او میگوید که فجر طلوع کرده که برای نماز صبح اماده ميشود. 


از زمانی که به من واگذار شده است, عادنش این گونه است. گفتم: 
تقوای خدا| را رعایت کن و در مورد او رفتاری نکن که باعث از بین رفتن 
نعمت شود. خود میدانی که هیچ کس , نه بکن از.انان بدی نکرم مک اینکه 
نعمتشش از بین رفت. گفت: چندین نار برایم پیغام فرستاده و دستور 
۱ ۱ 
که ان کار را شاه توا اه مرا مرا بم اس ار سس 
میخواهند پاسخ مثبت نخواهم داد.(1) 


مولف: تمام اینها در باب احوال آن حضرت علیه السلام خواهد آمد. 


2 الخصال: ابوبصیر و محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل 
کردهاند که حضرت از طریق پدرانش علیهم السلام از امیرالمومنین علیه 
السلام نقل کرده که فرمود: کسی که بعد از نماز منتظر رسیدن وقت نماز 
بعدی باشد, از زیارت کنندگان خدای بزرگ است؛ بر خداست که زاثر 
خودش را گرامی دارد و آنچه میخواهد, به او بدهد.(2) 


ص: 389 


1-. عیون الاخبار1: 107 
2 . الخصال2: 169 


فرمود: در بین طلوع فجر تا طلوع خورشید به دنبال روزی باشید که روزی 
در این زمان زودتر از زمانی که شخص روی زمین به دنبال روزی بگردد, 
به. دست مياید. و این همان زماتن است که در ان, دا زوزی. بند کانش ۱ 


بین آنها تقسیم میکند.(1) 


همچنین فرمود: هرکس نماز را تمام کرد, دستانش را به سوی آسمان بلند 
کند و آن قدر دعا کند تا خسته شود. عبدالله ابن سبا گفت: پا 
افیز التقمتین» هگر خدا دی همه جا تیست ؟ فرموده بلی, کفت: بون جرا 
بنده دستانش و آسمان بلند کند؟ فرمود: آپا نخواندهای «و فی 
السماء رزقکم و توعدون» ,(2) زو روزی شما و آنچه وعده داده 
شدهاید, در ۰ است.)؟ روزی را غیر از محلش, از کجا میتوان 
درخواست کرد؟ محل روزی طبق آنچه خدا وعده داده, آسمان است.(3) 


توضیح: «الضرب فی الأرض» همان مسافرت در زمین است و منظور از 
ان در اینجاء سفر برای تجارت و داد و ستد است. با اينکه در روایت وارد 
شده که نه دهم روزی در تجارت و داد و ستد است. ولی تعقیب خواندن 
پرسودتر و با صرفه تر از تجارت برای به دست اوردن روزی معرفی شده 
است؛ ؛ زیرا کسی که تعقیب میخواند, کار خودش را به خدا میسیارد و به 
اطاعت او میپردازد ولی تاجر با تلاش خودش به دنبال روزی است و به 
سبب آن امیدوار است و قبلا نیز گذشت که هر کس برای خدا تلاش کند, 
خدا نیز به نفع او کارها را هموار میسازد. 


گفته شده است منظور از «و فی السماء رزقکم». اسباب روزی است ؛ با 
اینکه این کلضه. ذر ان در تقدیر است. و نیز گفته شده: فتظور او انتتضان؛ 
ابر است و منظور از رزق, باران ؛ زیرا روزیها از این سبب حاصل میشوند. 
«و ما توعدون» یعنی از ثواب ؛ زیر | بهشت بالاتر از آسمان هفتم قرار دارد؛ 
یا به این دلیل که اعمال خوب و ثواب نها خر انستمان نوشته شده و وجود 
دارد. حاصل آنکه: از آنجا که مقدرات روزی و اسباب آنها ند اشتفان است 
و ثوابهای اخروی و تقدیرات آن نیز 


ص: 390 
1-. الخصال2: 156 


و ارات / 2 2 
3-. الخصال2: 165 


در آسمان است. یس مناسب است دستها در طلب روزی دنیا و واب 
اخرت؛ در تعقیب نماز و مواقع دیگر به سوی اسمان بلند شود. 


یکسا ی ی ام وا که مات سر را 
پیامبر او. امیرالممنین سه روز به او مهلت توبه داد ولی او توبه نکرد و 


سا موی ام سا که اس از وی بای ی 
السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: خداوند فرموده 
است: ای فرزند آدم, در آنچه که دستور دادم, اطاعتم کن و خیر و صلاح 
خودت را به من یاد نده.(1) 


نیز در همین کتاب و با همان سند آمده که حضرت صلی الله علیه و آله 
فرمود: خداوند فرموده است: ای فرزند ادم. ساعتی بعد از نماز صبح و 
ساعتی بعد از نماز عصر ذکر مرا بگو تا هر چه را که به خاطرش تلاش 
میکنی, به مقدار کافی به تو بدهم.(2) 


ثواب الاعمال: مثل این روایت را از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده 
است.(3) 


4 مجالس صدوق: ماأمون ابن عطاردی گفته: [امام] حسن ابن علی 
علیهما السلام را دیدم که بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید در جای خود 
میتشست واشتیدم که میفر مود؛ از زسمول خدا ضلی آلله غلیه و اله شتنیدم 
که میفرمود: هرکس نماز صبح را بخواند و در همان جای نماز بنشیند و تا 
طلوع آفتاب به ذکر خدا بپردازد, خداوند او را از آتنشن حفظ میکند؛ خداوند 
او را از آتش حفظ میکند؛ خداوند او را از آتش حفظ میکند.(4) 


کاب لالم فاصم انس عم آرشن اس خلی یه اسر 
نقل کرده که فرمود: از پدرم علی ابن ابیطالب شنیدم میفرمود: رسول 
خدا صلی الله 

ص: 31 


له امالی صدوق: 192 


3-. نواب الاعمال: 42 


علیه و آله فرموده: هر کس در مکانی که نماز صبح را در آنجا خوانده, 
بنشیند و تا طلوع آفتاب به ذکر خدا بپردازد, پاداشی همانند پاداش حج خانه 
خدا خواهد داشت و مورد آمرزش واقع میشود و اگر در آنجا بنشیند تا اینکه 
وقت نماز تمام شود و پس از آن, دو يا چهار رکعت به جای آورد. تمام 
گناهان گذشتهاش آمرزیده میشود و پاداشی همانند پاداش حج خانه خدا 
خواهد داشت.(1) 


ون ظاهرا تما تخمل بز کفيه. میشود؛ بلکه این, فرموده: ایشان + «تحل 
فیها الصلاه», (زمانی که وقت نماز تمام میشود. 4 


6 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به جای آوردن نمازهای 
پنجگانه را در بهنرین ساعتها برای شما واجب کرده است ؛ . پلس بعد از 
فا قابه ۱۶۵ بیردازید ۳۵ 


نیز کر مان کات ار آمیرالمنشن له السام. کی شوه که موه 
تعقیب خواندن بعد از نماز صبح و ۳ روزی را زیاد میکند.(3) 


7 ون آمام رضا غلبه الشلام از ظریق بدراخش علنیم السلام از سول 
هیا وا ال ی و ی ی را 
جای اورد. پیش خدا یک دعای مستجاب دارد.(4) 


یشم آلرضا وا تسام ناه ماس نف کرو ات 19 


فجالسن آنن. آلشیه: مل, همین روایش‌را آن امام زضا غلیه السلام کت او 
پدرانش نقل کرده, اورده است.(6) 


ص: 292 


2- . الخصال 1: 134 

3- . الخصال2: 93 

4 . عیون الاخبار2: 28 

تم اارضاه 15 

ای ی 10 امن عضوه 76 


8 همان کتاب: امام حسن عسعری علیه السلام از طریق پدرانش از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: در سه وقت. دعا از خدا پوشیده 
نمیماند: بعد از نماز واجب, هنگام بارش باران و پدید آمدن معجزهای از 
خدا| در زمین.(1) 


در روایتی دیگر از همان کتاب با همین سند از امام صادق علیه السلام 
ای و شم هام لس رس سا 
الله علیه و آله فرمود: هر کس نماز واجبی را بخ جاق. آوزرد: بعد از تماز: 
کات ان امامت ۱ امیرالمومنین خ الا 
را در خواب دیدم و از او در مورد این روایت پرسیدم: فرمود: [روایت ] 
صحت دارد؛ وقتی از نماز واجب فارغ شدی, در حالت سجده بگو: «اللهة 
بحق من رواه و روی عنه, صل علی جماعتهم و افعل بی کیت و کیت»,(2) 
[خدایا به حق کسی که این ۳ ۳0۷ ۳۳۷ 

او نقل شده, بر گروه آنان درود فرست و در مورد من چنان و چنان کن. ) 


توضیح: ضميیر در «رواه» شاید مربوط به اين روایت باشد؛: از این رو 
احتمال دارد دعا به اين راوی اختصاص داشته باشد و بعید نیست منظور, 
قتقاعت: جستن به آمامان. باشیدم الب به. با این. لفط بلکه با القاظ و 
عباراتی که در سایر دعاها وارد شده است؛ مثلا بگوید: «بحق محّد و علیٌ 
و ...»؛ زیر| اینان نیز خود. از کسانی که این خبر را روایت کر رها ند ده 

کبایی که اش ردایت ۶ آنان مل نوی موب میشوند دی بعضی کتابها 
این عبارت بدون ضمیر آمده که در این صورت عام بوده [و همه آن روایتها 


را در بر میگیرد]. 


جوهری گفته است: ابو عبیده گفته: گفته میشود: کان من الأمر کیت و 
کیت - با فتحه - و کیت و کیت - باکسره -؛ تاء در ان, در اصل هاء بوده که 
در آثر وصل, تبدیل به تاء شده است. 


ص: 393 


ات باحالی طمسمی 1 :295 
2 امالی طوسی 71 295 


اور ی که امه اک ی الم لوب ات مه ان ضاره 
السلام کرده است. سه درجه [از درجات مقومنان] ذکر شده است: وضو 
گرفتن در صبحهای سرد, بعد از نماز منتظر نماز بعدی شدن و شب و روز 
به نمازهای جماعت رفتن.(1) 


مولف: مثل این روایت با سند دیگری در بابهای مکارم گفته شد.(2) 


10 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بعد از نماز به 
انتظار نماز بعدی در مسجد بماند, مهمان خداست و بر خداست که 


مهمانش را گرامی بدارد.(3) 


در همان کتاب در روایتی از امام کاظم علیه السلام از پدرشان علیه 
السلام نقل کرده که فرمود: هیچ مومنی نماز واجبی را بخ ضا تضبا فرنه فده 
اينکه هنگام ادای نماز برای او یک دعای مستجاب وجود دارد )4 


نیز در همان کتاب آمده: امام صادق علیه السلام فرموده: هر کس نماز 
واجبی را به به جا آورد و تا نماز بعدی برای آن تعقیب بخواند, او در واقع 
مهمان خداست و بر خداست که مهمانش را کو افف بدارد ۱91 


همچنین در همان کتاب از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: 
بنده هنگامی که به نماز برخیزد و پس از آن برای انجام کاری برخیزد و 
برود. خداوند تبارک و تعالی میفرماید: آیا بندهام نمیداند که من ۳9 


۳ ۰ شوم . 7 بعد ی خ کنخ ا رجف : ؛ زیر| 
روزیها در آن موقع تقسیم میشود. آیا این درست است؟ فرمود: روزیها 
مقرر و تقسیم شده است. 


ص: 294 


1- . الخصال1: 42 
2 همین کناب ۰70 935 7 
3-. المحاسن: 48 
4- . المحاسن: 50 


دعد تا یه 5 
دمحا 252 


خداوند, افزون بر آن دارد که آن را از طلوع فجر تا طلوع آفتاب تقسیم 
میکند و این فرمایش خود اوست: «و اسئلوا الله من فضله».(1) 


و از فضل خدا درخواست کنید. ) سپس فرمود: بعد از طلوع فجر یاد خدا 
کردن, از گشتن در زمین برای به دست اوردن روزی موثرتر است.(2) 


2. فلاح السائل: امام صادق علیه السلام از طریق پدرانش عليهم السلام 
از پیامبر صلی الله علیه و آله تقل کرده که قرمود: هر کس در محلی که 
نماز خواند پای ثابت بماند,. خداوند فرشتهای همراه او میگمارد که به او 
میگوید: بر حضورت بیفزای تا نیکیها برای تو ثبت گردد و بدیهای تو از بین 
برود و درجاتی برای تو قرار داده شود تا زمانی که بروی.(3) 


13 دعائم الاسلام: مثل همین روایت را به صورت مرسل نقل کرده و در 
ان. «ثانیا رجلیه یذکرٌ اللة, وکل الله به مَلکا یقول له»,(4) (پای خود را تا 
کرده, بنشیند و ذکر خدا را گوید. خدا فرشتهای همراه او میگمارد که به او 
میگوید... ) آمده است. 


14 کتاب الاخوان: صدوق در روایتی که سند آن به امام صادق علیه 
السلام میرسد, گفته است: سه کس در روز قیامت ار وید ان خالص 
خدا هستند: کسی که به خاطر خدا به دیدار برادرش برود» او زیارت کننده 
خداست و بر خداست که زاثئر خود را گرامی بدارد و هرچه نیاز دارد, به او 
عطا کند؛ کسی که به مسجد رود و نمازش را در انجا به جا اورد و تا 
رسیدن نماز بعدی به تعقیب خواندن بیردازد. چنین کسی مهمان خداست و 
بر خداست که مهمان خود زا کر آمو بدارد؛ کسی که حح و عمره به جا 
میاورد. چنین کسی مهمان خداست و بر خداست که مهمان خودش را 
اکرام کند.(5) 


ص: 395 


3-. فلاح الساتل: 3 و 164 
4-. دعائم الاسلام1: 15 
5-. مصادقه الاخوان: 28 


توضیح: «الزور» - با فتحه - جمع زاثر است؛ مانند «السفر» که جمع سافر 


است. 


یه او اس سر ول تا سای لاه تع لد 
فرموده: هر کس نماز بخواند و در همان جا به انتظار نماز بعدی بنشیند, 
فرشتگان خدا| بر او درود میفرستند و این گونه برایش دعا میکنند که: 
«اللهمّ اغفر له و ارخمه»(1) (خدایا, او را بیامرز و مورد رحمت خود قرار 


بده. 4 


6 عده الداعی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند نمازها را بر شم 


واجب کرد که در بهترین وقتها پیش خدا؛ آنها را به جا آورید. ۱ 
میا ما نا ها ان راردا پا 


فضل البقباق از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: در چهار جا 
دعا کردن مستحب است: دو تما و هد رایع فحوس و ار ظهر م نهد 
از مغرب. در روایتی امده: بعد از مغرب به سجده رود و در سجده دعا 


کند.(3) 


7. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس به نحو نیکویی وضو 
بگیرد و دو رکعت نماز بگزارد و بعد از تمام شدن رکوع و سجود نماز, 
و را ای رس مس ها ای ها و اه ادا 
بفرستد و بعد از ان حاجت خود را از خدا بخواهد, از محل آن طلب خیر 


فا اد یه این مس اتکی رصان ااسام ار با هام 
صادق ] علیهما السلام نقل کرده که فرمود: دعا بعد از نماز واجب با 
فضیلتتر از دعا بعد از نماز مستحب است؛ فرق این دو مانند فضل نماز 


واجب بر مستحب است.(ظ) 


ص: 396 


2 . عده الداعی: 43 
3-. عده الداعی: 43 
4- . المحاسن: 52 


اش شا نت فلا الا ل افف شه 


امن ری بر ایو واه ییاسران 


واجبی به جای اورد, برای او بعد از نماز, دعای مستجابی قرار داده شده 
است.(1) 


از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: دعا بعد از نماز واجب با 
فضیلتتر از نماز مستحبی است.(2) 


الا شا سل همم ردات با ند آن ضرت علیه السام فقل کروم 


است. 


توضیح . : شاید این روایت ت از باب جمع بین روایتها, بر نمازهای مستحبی غیر 
از نافلههای نمازهای واجب حمل شود. 


9. اختیار اين الباقی: از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که 


فرمو د: هر گاه بنده از نماز فارغ شود ولی حاجتش را از خدا| نخواهد, 
ار به بنده من نگاه کنید, آنچه را که بر او واجب 


کرده بودم انجام داد ولی ار 
شده است ؛ نمازش را بگیرید و به صورتش بزنید. 


0 قرب للاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم در مورد این کلام 
خدای تبارک و تعالی که فر موده: « ف|ذ] فرغت فانصب * و الی ری 
فارغب». و چون فراغت پافتی: به ااعت درکوش و با اشتیاق به سوی 
پروردگارت روک آور. ۲ میفرمود: بعد از اینکه سلام نماز را خواندی و نماز 
تمام شد؛ همچنان که نشستهای, برای آخرت و دنیا زیاد دعا کن؛ بعد از 
ابنکه از دعا فارغ شدی, امیدوار باش که خداوند از تو قبول میکند.(4) 


1 دعائم الاسلام: امام باقر علیه السلام فرمود: نیازی که قبل از نماز و 
بعد از ان خواسته شود, پذیرفته است.(<) 


ص: 297 


3- . دعائم الاسلام1: 166 


4- . قرب الاسناد: 5 
5 . دعائم الاسلام1: 166 


از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که در مورد آیه «فاذا فرغت 
فانضب *ه الی ریک فانغب» فرصفید افتظور از انآ دعا هد ان مار 
واجب است؟ : مراقب باش آن را ترک نکنی؛ ؛ زیر| فضیلت دعا بعد از نماز 
واجب, مانند فضیلت نماز واجپ نسبت به نماز مسحب است. سپس 
فرمود: خداوند فرموده است: و ۳ لکم ان الذین یستکبرون 
غر یاو سندخلو ند دآخرین ۱۱۱ مرا بخوانید 9۶ تما را اجایت 
کنم؛ در حقیقت کسانی که از پرستش من کبر میورزندٍ به زودی خوار در 
هزغ در فیایند: یتسین بهترین عبادتنر دعاشت . مخصوصا آکر از طرف مزه 
باشد.(2 


همچنین از حضرت علیه السلام در مورد آیه «ان ابراهیم لحلیم واه 
منیب».(3) (زیرا ابراهیم, بردبار و نرم دل و بازگشت کننده [به سوی خدا] 
بود. + سوال شد, فرمود: «اواه» یعنی زیاد دعا کننده.(4) 


از امام صادق علیه السلام سوال شد: دو نفر با هم وارد مسجد میشوند و 
با هم شروع به نماز میکنند. بکی: از آنها شیر دعا مبحند ف فیدر مسر 
قرآن میخواند. نماز کدام یک با فضیلتتر است؟ حضرت فرمود: هر دو عمل 
فضیلت دارد و هر دو کار نیکی است. گفته شد: اين را میدانیم. ولی 
میخواهیم بدانیم کدام یک فضیلت بیشتری دارد؟ فرمود: دعا, فضیلتش 
بیشتر است. آپا نشنیدهای این سخن خداوند را که فرموده: «آدعونی 
آستجب لکم ان الذین یپستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین», 
مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم؛ در حقیقت کسانی که از پرستش من 
کبر میورزند, به زودی خوار در دوزخ در ميایند. 4؟ منظور از عبادت, همان 
دعاست و همین است که فضیلت بیشتری دارد.(5) 


ص: 398 


1- . غافر/ 60 
2 . دعائم الاسلام1: 166 
3- . هود/ 75 
4 . دعائم الاسلام1: 166 
5- . دعائم الاسلام1: 166 


توضیح: ظاهرا سوال در مورد قرائت و دعا در نماز است. بیشتر فقها ان 
را به قرائت و دعایی که بعد از نماز و در تعقیب خوانده میشود. حمل 
کزدهاند. اختمال دارد اعم نیز باشد [و هر دو مورد از زوایت به دست آید ]؛ 
هر چند اولی آشکارتر است. 


2 الهدایه: روایت 9 ۳ میفرماید: ای ۳3 آدم, ساعتی بعد 
ان تلاش کته نا نو به اندازه کافی ببخشم . تعقیب خواآ نفد بعد از 
فان ضیخض ان کی و مین اي به دستت آمردن سه اه مود است دز 


روایت شده است که موّمن تا زمانی که وضو دارد, در حال تعقیب خواندن 
برای نماز به حساب می اید.(2) 


نیز گفته است: هرگاه نماز را تمام کردی, از طرف راست برخیز.(3) 


توضیح: در المنتهی گفته است: بر خلاف نظر اهل سئت. مستحب است 
نمازگزار موقع برخاستن از نماز از سمت راست برخیزد. دلیل ما روایت 
صحیحی است که صدوق از طریق محمد ابن مسلم از امام باقر علیه 
الشلام نقل کرداق که فرمو‌هرگاه تیار با تام کردی: از سمت رائتت 
شرع ات وت اس روداند ۱ 
ار صای له لو لعف مات ناف ار ایح اس و 
رفته. جواب [آنان ] این است که این کار مستحب است.؛ از این رو ترک آن 
در بعضی وقتها به خاطر عذر داشتن ای جایز است. 


ص: 399 


1-. الهدایه: 40 
2 امداست 10 
مدای 11 
. الفقیه1: 245 


پاب سی و هفتم : تسبیح فاطمه صلوات الله علیهاء فضیلت و احکام آن, آداب تسبیح و نجوه 
گرداندن آن 


1 الاحتجاج: حمیری در نامهای از حضرت قائم قلیه: السلام پزسیده ,بود: آبا 
جایز است شخص با خاک قبر تسبیح بگوید؟ آیا این فضیلتی دارد؟ حضرت 
علیه السلام جواب داد: میتواند با ان تسبیح بگوید؛ تسبیحی بافضیلتتر از ان 
میکند و دانههای تسبیح را میگرداند و برای او ثواب نوشته میشود.(1) 


پر سید. آپا جایز است نسبیح را به دست چب گیرد و سبحان الله گوید؟ پا 
جایز نیست؟ حضرت در جواب فرمود: جایز است و سپاس خدا راست.(2) 


در .هوررد. قسبیه: حضرت فاظمهة سلام الله:غلیها فوال کرد که اکر شخصن 
فراموش کند و تعداد تکبیرهای رخ از سی و چهار بار بیشتر شود, آیا ند 
همان سی و چهار برمیگردد یا باید از اول شروع کند؟ و اگر تمام شصت و 
هفت تای باقیمانده را سبحان الله بگوید. به شصت و شش تا برمیگردد یا 
باید از اول شروع کند؟ در اين مورد باید چه کا ر کند؟ حضرت علیه السلام 
در جواب فرمود: هرگاه در گفتن تکبیرها فراموش کند و از سی و چهار بار 
فراتر رفن بخ ی وه ابرم رود سا ما مر آن میجدارد ه اک دی حفن 
سبحان الله فراموش کند و از شصت و هفت فراتر رود به شصت و شش 
بر میگردد و بنا را بر ان میگذارد و اگر در گفتن الحمد لله از صد فراتر 
رود, چیزی بر عهده او نیست.(3) 


ص: 00 
1- . الاحتجاج: 274 


2- . الاحتجاج: 274 
3- . الحتجاج: 276 


توضیه: شاید منظور از «تمام سبعه»: مقدار اضافی از آن باشد؛ با اینکه 
تعداد تسبیحها را سی و دو پنداشته است. کی ی 0 
برداشت را از سوال او کرده و آن را تصحیح کرده است. ظاهر جواب این 
است که شخص باید برگردد و از آن ذکری که اضافی گفته, ره 
بگوید و به تسبیح بعدی منتقل شود. ولی این سخن غریبی است و از 
فقهای امامیه, کسی که چنین سخنی بیان کرده باشد, من ندیدهام. انچه پا 
عبانی. آنها سا کازی دار ساقط.شدن معدار اضافه بت را بر همان 
مدا هه که ند کداشم اس بل ار امام ضادی علیم السلام )۳ 
شده(1) که اگر در تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها شک کردی, 
دوباره بگو. 


در این روایت. «فأعد» (دوباره بگو) یعنی تسبیح را از اول, یا از جایی که 
در آن شک کردی, که در این صورت, اعاده به اعتبار دو نوع شکی که در 
آن به وجود آمتدخ: صورت میگیرد و چنین چیزی رایج است و این با آنچه در 
فا ها افو میس نهر یواح در 
مقدار کمتر باید گذاشت. سازگار است. 


2 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بعد از تمام شدن 
نماز صبح و قبل از اينکه زانوها را از زمین بلند کند, تسبیح حضرت فاطمه 
ور ای بر سس ستات وان 
تکبیر شروع کند. سپس حضرت صادق علیه السلام خطاب به حمزه ابن 
خی ار ی اه ای اس 


توضیح: در النهایه گفته: «قبل آن یُثثّی رجلیه» یعنی بخواهد پاها را از 
حالتی که در تشهد بر ان حالت بود, بردارد. پایان. «حسبک بها» بیعنلی گفتن 
این تتییخ:در تقعیت: مارم با برای آمرربنه‌ شدن حافن, آرورت: 

ص: 401 


1-. الکافی3: 342 
2 قری الاتیشا :2 


3. مجالس صدوق: آمام ضادق. علیة. السلام قرمود؛ اي ابا هارون, فا 
فرزندانمان را به گفتن تسبیح فاطمه سلام الله علیها امر میکنیم, همان 
گونه که به خواندن نماز امر میکنیم؛ *قه نیز بان صترم باشن " چرا که هر 
کس به آن ملتزم شد, به شقاوت دچار نشود.(1) 


تباب اما کل ات روایت راز ان هرمن تنعل کردم است ۱2۱ 
توضیح: «فشقی» از ماده شقاوت گرفته شده و در مقابل سعادت است. 


4 الخصال: امام باقر علیه السلام فرمود: هرگاه زن تسبیح میگوید, با بند 


ِ فلاح السائل: کعب ابن عجره گفته؛ نوعی از تعقیب وجود دارد که 
کویتده و کعل کنندم به آن. مابوشس و تا افیة شود و آن. تققیب آیرنخ. استت 
که سی و چهار مرتبه الله اکبر. سی و سه مرتبه سبحان الله و سی و سه 
مرتبه الحمد لله بگوید.(4) 


6 فلاح السائل: در تاریخ نیشابور. در شرح حال رجاء اين عبد الرحیم. 
زوایت فنه. که پيامیر صلی الله علنه و آله فرمود, همین موایت را 
آوزده اتست: ۱81 


تفن احل نت اس روانت را از کفت این غجر ات کوهاند نا ای 
تقافت که نات در اسان کفین مان الوا بر انحمة تلو .و الخمه اد 
را بر الله اکبر مقدّم کردهاند د؛ از ین وا ین وت سا 
کردهاند. در شرح السنه گفته: این را مسلم اخراج کرده و منظور از 
«معقبات», همین تسبیحات است و از این رو معقبات نامیده شده است 
که یکی پس از دیگری انجام میشود و تعقیب آن است که کاری را انجام 
دهی؛ نیس به. آن بازگردی. این کلام خدا که فرموده: 


ص : 402 


2 . نواب الاعمال: 148 
3- . الخصال2: 97 
ان رات کر فاع آلسانل افت فد 


اش شا نت فلا الا ل افف شه 


«ولی مدبراً و لم یعقب»,(1) (پشت 
گردانید و به عقب بازنگشت. ) یعنی باز نگشت. پایان. 


آبی در اکمال الاکمال گفته: معنای معقبات. تسبیحاتی است که بعد از 
نمازها , به جا آورده میشود, و گفته شده: این تسبیحات, از این رو تعقیبات 
نامیده شده که همواره نی پس از دیگری انجام میشود و این فرمایش 
خدای متعال که «له مُعَتّباُ»,(2) (برای او فرشتگانی 9 که بش دز یی 
او را پاسداری میکنند. ). یعنی فرشتگانی که یکی پس از دیگری مپایند. 


در النهایه کفته است: معقبات نامیده شده؛ زیرا یی در پی انجام میشوند, 
که پشت سر قبلی بیاید. 


7. علی علیه السلام به مردی از قبیله بنی سعد فرمود: آیا نمیخواهی 
چیزی در مورد خودم و فاطمه به تو بگویم؟ او نزد من بود و در بین خانواده 
محبوبترین افراد بور با مشک. آن قدر آب میکشید که اثر آن در سینهاش 
فتماند ه ان قدر جا استا, کندم و جو آرد میتمود که دستهاینش بیتة .مینست و 
به قدری خانه را جاروب میکرد که لباسهایش خاکی میشد و به اندازهای 

ختیها, ضرر شدیدی به او رسید. به او گفتم: کاش نزد پدرت میرفتی و از 
او خادمی را درخواست میکردی تا نیازمنديهایت را برطرف نموده و به این 
ترتیب از این اعمال و کارها برکنار بمانی. 


شین آو فزد مامبر صلی الله غلبه و اله رفت ولی عوهای در حضور یامیر 


رن آنها از گفتن حاجتش حیا نمود و بدون آن که چیزی 
بگهیته بر کشت پیامبر ضلی اللم.علبه. و آله متوکه شد که فاطمه حاجتی 


دارد. از این ره فردا صبه به متزل.ما آمد و ها زیر لحافمان بوديم. فرمود؛ 


السلام علیکم, ولی 
ص: 4103 


1 فمل 7 10 
دار 11 


ساکت ماندیم و به خاطر موقعیتی که داشتیم, حیا کردیم. دوباره فرمود: 
السلام علیکم, ولی ما سکوت کردیم. باز فرمود: السلام علیکم, ترسیدیم 
اگر جواب ب سلامش را ندهیم, برگردد برود, حضرت این گونه میکرد, سه بار 
سلام مس او اگر به او اجازه داده میشد [وارد میشد ] و الا بر میگشت و 
میرفت ؛ ور ی ما ا ا ‏ صا و۲۱ 


وارد شو. 


همین که بر بالای سر ما نشست و فرمود: ای فاطمه. دیروز چه حاجتی 
نزد محمد داشتی؟ [علی علیه السلام ] فرمود: تر سیدم اکز [فاطمه سلام 
الله علیها ]| پاسخ ندهد, حضرت برخیزد و برود؛ از این رو سرم را از زیر 
لحاف بیرون آورده و گفتم: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله, , من خبر 
میدهم . فا پر و ی ری 
مانده و آنْ قدر, دزست: جف: آننتا کشیده که دستهایش پینه بسته و به 
اندازهای خانه رز جاروب کرده که لباسهایش غبا ر آلود گردیده و به واسطه 
کثرت افروختن آتش زیر دیگ. جامههایش از دود. سیاه گردیده است. به 
خاطر همین به او گفتم: کاش نزد پدرت میرفتی و از او خادمی را 
درخواست میکردی تا نیازمندیهایت را برطرف نموده و به این ترتیب از این 
اعمال و کارها برکنار بمانی. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آیا دوست دارید چیزی به شما یاد 
دهم که برای شما بهتر از خادم باشد؟ هرگاه خواستید بخوابید. سی و سه 
مرتبه سبحان الله, سی و سه مرتبه الحمد لله و سی و چهار مرتبه الله 
اکبر بگویید. [علی علیه السلام ] فرموده: فاطمه سلام الله علیها سر را از 
زیر لحاف بیرون آورد و گفت: از خدا و از رسول او راضی شدم؛ از خدا و 
از رسول او راضی شدم؛ از خدا و از رسول او راضی شدم.(1) 


توضیح: ضمیر در «من آحب (لیه» - به قرینه مقامیه - به پیامبر صلی الله 
علیه و آله بر میگردد. جزری در النهایه گفته است: «مجلت یده, تمجّل. 
مجلا و مجلت, تمجل, مجلا» وقتی گفته میشود که پوست دست. به خاطر 
کا ربا چیزهای سفت و 


ص: 404 


1-. علل الشرایع2: 54 و 55 


تیز ضخیم شده و تاول زده و چیزی مانند چاله در آن پدید آمده باشد. 
حدیث فاطمه سلام الله علیها که در آن از تاول زدن دستانش در اثر زیاد 
رتاش کردن به علی علیه السلام شکایت کرده بود ند نیز از همین قبیل 
۱ با 


خوهری که اروت« لد که ۱ سین رای سای به مشکی. «دکن 


الثوب, یدکن؛ دکنا» [از همین ریشه است ]. در النهایه, در شرح این روایت 
گفته: «دکن الثوب» یعنی لباسش کثیف و تیره رنگ شد. 


ور قلخ آتبت 0 لو تر ای یبا عزض است :با آننکه رای ان دنه خامار 
دلالت مقامیه, حذف شده است. 


در النهایه در کلام علی علیه السلام آمده: حضرت به فاطمه فرمود: «لو 
اتیشخ النبي فسألتیه خاوما فیح ها اه فیه من العماه ول در بر وایت 
«حاز ما آنت» آمده : یعنی سختی و دشواری کار منزل ؛ زیر [کار در منزل 
حول | با کرد همراه است. همانگونه که سردی با راحتی و راهن 
همراه است., گرما نیز با سختی و مشقت همراه است. و ای اه 
فرموده: «فوجدت عنده خذاثا» یعنی گروهی که بحث میکنند. «حذاثا» جمع 
منکسر است و حمل بر نمونههایش میشود ؛ مانند: سامر و سمار. پایان. در 
بعضی نسخهها «آحدائا» - جمع حدث, با فتحه - به معنی جوانان آمده 
است. 


در النهایه, «اللفاع» یعنی لباسی که تمام بدن را مییوشاند؛ مانند کساء با 
لباسهای دیگر. کلام علی و فاطمه که فرمودند: «و قد دخلنا لفاعنا» یعنی 
[داخل ] لحافمان [شدیم ], از همین قبیل است. پایان. [اين روایت ] همچنین 
دلالت بر این دارد که دادن جواب سلامی که برای اجازه خواستن گفته 
و 0 نیست. شیخ بهایی 2 است: [اين روایت ] دلالت دارد بر 
این که سکوت کردن در جواب سلام, به خاطر حیای زیاد,. جایز است. 
اشکالی که در این سخن است. پوشیده نیست. 


ص: 4105 


8 معانی الاخبار: از امام صادق علیه السلام در مورد این کلام خداوند عزیز 
هبتر کذار که فرهودم: «ادکرها الله درا کثیرا»:11) (...خدا 

را باد کنید, پبادی بسیار. + سوال شد که منظور از ذکر کثیر چیست؟ فرمود: 
هر کسی تسبیحات فاطمه سلام الله علیها را بگوید. خدا را بسیار ذکر 
کرده است.(2) 


الصا ها ی سرا اد ماه سم ی و اس 


9 توت الاعمال: امام.ضادق. عليم. السلام فر‌موده اکفتن ] تسج فامامه 
زهرا سلام الله علیها بعد از هر نماز. در نزد من از هزار رکعت نماز در هر 
روز بهتر است.(4) 


0 خقواب الاعمال: امام باکر عایه اتسلام فرعوط هکس سوه رها تام 
الله علها زا بکویه و نس از آن استفنار نماید: مفرد آمرزس واف:میشود: 
این تسبیح در زیان [گفتن/ صد مرتبه است و در میزان آعمال, هزار ثواب 
دارد؛ شیطان را میراند و خدای رحمان را راضی میگرداند. (5) 


1 نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس قبل از 
برخاستن از نماز واجب, تسبیح زهرا سلام الله علیها را بگوید, مورد 
امرزش واقع میشود؛ این تسبیح را با الله اکبر شروع کند.(6) 


2 مکارم الاخلاق: مثل همین روایت در شنیدههای سید ابی البرکات 


توضیح: این روایت. حدیبت « أفضل الاعمال آحمزها», با ارزشترین 0 
| 


ص: 06 


2 . معانی الخبار: 193 
3- . تفسیر عیاشی 1: 68 


4 
ِ 
. ثواب الاعمال: 149 
7 


ثواب الاعمال: 149 
ثواب الاعمال: 148 


مکارم الاخلاق: 325 و 326 


3. فلا السائل: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بعد از نماز 
واجب و قبل اينکه پاهایش را دراز کند, تسبیح زهرا سلام الله علیها را 
بگوید, خداوند بهشت را بر او واجب میکند ۷ 


14 المحاسن: محمد آبن غذافر کفیه: همراه پدرم پیش امام صادق علیه 
السلام رفتیم, پدرم در مورد تسبیج زهرا سلام الله علیها از او سوال کرد؛ 
حضرت الله اکبر گفت تا تعداد آنها به سی و چهار مرتبه رسید؛ 0 
الحمد لله گفت تا عدد به شصت و هفت رسید ؛ بعد از آن سبحان الله گفت 


تا عدد به صد رسید و همه اینها را با دست و پشت سر هم میشمرد.(2) 


توضیح: عبارت «جملهة واحده » گویا به این معنا است که بعد از تمام شدن 
تعداد هریک از سه ذکر. شمارش برای دیگری از ابتدا شروع نميشود, بلکه 
به عدد قبلی اضافه میشود تا اينکه به صد برسد. همچنین احتمال دارد این 
ایا ما اه یحو ان را ی 
اینکه بین سخنش فاصله افتد, فرمود. 


کر ساره سار ی فل کرت هر کی اضعا فلا آ نکمم 
نماز واجب را به هم بزند, تسبیح زهرا سلام الله علیها را بگوید, مورد 
امرزش واقع میشود.(3) 


0 ۲ سلام ال تیا ار 
پشم بافته بود که به صورت ریسمانی درست کرده بود و بر _روی آن 
گرههایی به تعداد تکبیرها وجود داشت؛ حضرت سلام الله علیها آن را در 
دستش میگرداند و تکبیر و تسبیح میگفت تا اینکه حمزه پسر عبدا 1 
توا و ۱ اور 
برداشت و با ان تسبیح درست کرد. مردم نیز چنین کردند. زمانی که امام 
حسین علیه السلام به شهادت رسید, در مورد او این 


ص: 407 
1- . فلاح السائل: 165 


2-. المحاسن: 3206 
3- . السرائر: 473 


گونه کردند و از تربتش تسبیح درست کردند و اين به خاطر فضیلت و 
ارزش ان بود.(1) 


در کتاب حسن ابن محبوب آفنده" از امام صادق علیه السلام در مورد 
استفاده از آن دو تربت و اینکه کدام یک فضیلت بیشتری دارد. سوال شد؛ 
حضرت علیه السلام فرمود: تسبیحی که از تربت حسین علیه السلام باشد, 
در دست شخص تسبیح میگوید, جدای از آن که آن شخص تسبیح بگوید.(2) 


ا تا ها سس ست ی سس عا اس مرا 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر کس یک بار تسبیح 

تربت امام حجسین علیه السلام را در دست بچرخاند, چه ۳ و 
چه غیر آن, برایش هفتاد مرتبه حساب میشود. سجده بر تریت اوء هفتاد 
حجاب را از میان برمیدارد.(4) 


17 مصباح الشیخ: امام کاظم علیه السلام فرمود: مومن هیچگاه از این 
پنج چیز تهی نمیشود: مسواک. شانه. سجاده. تسبیحی که در ان سی و 
چهار تا دانه هست و انگشتر عقیق.(5) 


المکارم: مثل همین روایت را از او علیه السلام نقل کرده است.(6) 


8. المصباح: از امام صادق علیه السلام است که فرمود: هر کس از 
تربت حسین علیه السلام سنگ ریزه بردارد و با آن استغفار کند, خداوند 
اين عمل را برای او هفتاد برابر مینویسد و اگر تسبیح را در دست خود 
نگهدارد, حتی اگر با ان تسبیح نگوید, در هر دانه تنسبیج» هفتاد مر تبه 
[نسبیح ] برای او هست.(7) 


ص: 09 


1-. مکارم الاخلاق: 326 
2 . مکارم الاخلاق: 326 
3-. مکارم الاخلاق: 326 
4 . مکارم الاخلاق: 348 


5- . مصباح المجتهد: 512 
6- 1. المکارم: 326 
7- . المصباح: 512 


توضیح . : ظاهر روایت بیانگر آن است که فضیلت حتی در خاک پخته شده 
نیز باقی است و روایاتی که در مورد برداشتن تسبیح از خاک حسین علیه 
السلام وارد شدهاند. شامل این مورد نیز میشوند و بعید است گفته شود 
که با پختن, دیگر اسم تربت بر آن اطلاق نمیشود و از تربت بودن خارج 
میشود. ضمن اینکه در این صورت ضرر و اشکالی , نف از داز 2 تما نیون 


9 جامع البزنطی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس قبل از اینکه 
از نماز برخیزد. تسبیح فاطمه سلام الله علیها را بگوید. بخشیده میشود. 


0 حعوات رامیت کی اد اصحابت باران آمام خاوی له لام کی 


در مورد کم شنوا شدنم به حضرت شکایت کردم؛ فرمود: تسبیح فاطمه 
سلام الله علیها را بگو. 

1 مشکاه الانوار: شخصی پیش امام صادق علیه السلام آمد و با او سخن 
گفت ولی صدای امام را نشنید؛ از کم شنواییاش به امام شکایت کرد. امام 
فرمود: چرا تسبیح فاطمه سلام الله علیها را نمیگویی؟ گفت: فدای شما 
شوم ؛ تسبیح فاطمه چیست؟ فرمود: سی و چهار مرتبه الله اکبر میخونی: 
سی و سه مرتبه الحمد لله و سی و سه مرتبه سبحان الله, تا اینکه روی 
هم صد تا شود. وی گفته: اين کار را انجام دادم و در مدت کمی, آنچه که 
داشتم, از من برطرف شد.(1) 


2 مجمع البیان : امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس تسبیح فاطمه 
یا مارا او ۱ 


نیز در همان کتاب از امام صادق علیه السلام ادخ است: هر کس با ذکر 
عص تا وی ال وا رس ی ها را ی 
است؛ مرد باشد يا زن.(3) 


۳ المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بعد از نماز واجب 
ها ای و را یس ای اس 1 
علیها را و بعد 


ص: 009 


فشگام انار 275 


۰-2 . مجمع البیان8: 362؛ ذیل آیه: احزاب/ 42 
۰-3 . مجمع البیان8: 358؛ ذیل ایه: احزاب/ 35 


از ان یک بار لا الم الا اللم بجویه مهرد امرزتن واه ینوی اور 
مکارم الاخلاق مانند همین روایت ۵ آمده است. 


توضیح: در اکمال الاکمال گفته: حرف دال در «دبر الفریضه» با ضمه 
خوانده میشود و در لغت و روایات مشهور و معروف, همین است. مطرزی 
در کتاب الیواقیت گفته: «دبر کل شی ء» با فتحه حرف داله ففنی اخری 
اوقات هر چیزی. چه نماز باشد پا چیز دیگری؛ او گوید: در لفت همین 
معروف است. ولی دبر که یکی از اعضا و جوارجح بدن است, با ضمه است 
نه فتحه ؛ و داودی نیز همین را گفته است. ابن الاعزابی گفته: «دبرالشی و 
دبره» با ضمه و فتحه, یعنی آخرین وقتهای یک چیز؛ ولی با ضمه خواندن 
ان ضحیه است هرک میعران غیر از این را دک کروهانده بایان 


فیرو زآبادی گفته است: «الدبر» با یک يا دو ضمه, در مقابل «قبل» است و 
معنی آن: عقب چیزی و آخر آن است. «جئتک دبر الشهر» یعنی آخر ماه 
آمدم. 


4 دعائم الاسلام و بلد الاأمین: امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس 
قبل از اینکه پاهایش را از نماز واجب بردارد. تسبیح فاطمه سلام الله 
علیها را بگوید. مورد آمرزش واقع میشود.(2) 


25 دعائم: از علی علیه السلام است که فرموده است: بعضی از 
باوهاهای هم شدهیا زا هدیه مد ادیه هفاظیه لام الله لیا کم 
پیش رسول خدا صلی الله علیه و اله برو و از او بخواه برای تو خادمی 
قرار دهد. فاطمه پیش حضرت آهد و در خواستش را مطرح کرد. (دعائم 
خدیت: را مفخل, آورده ۲ یس رسول را علی. الله علیه و آله.نه آو 
فرمود: ای فاطمه, چیزی به تو میدهم که از خادم و از دنیا و هر چه در آن 
است, برایت بهتر و سودمندتر باشد؛ بعد از هر نماز با سی و چهار مرتبه 
ی ی اد وا یه هت سه الم اه 
گفتن, او را ستایش نما و با سی و سه مرتبه سبحان الله, به تسبیح او 
بپردازد. در پایان, لا اله 


ص: 410 


1- . المحاسن: 3206 


2- . دعائم الاسلام1: 168؛ بلد الامین: 9 


الا الله بگو. این کار از آنچه که درخواست کردی و از دنا و هر چه در آن 
است., برای تو بهتر و سودمندتر است. پس از ان فاطمه زهرا سلام الله 


داده شد.(1) 


26 البلد الامین: امام باقر علیه السلام فر مود: هر کس نسبیج زهر| سلام 
الله علیها را بگوید و پس از آن, از خدا آمرزش بخواهد, مورد آمرزش واقع 
میشود.(2) 


7 الهدایه: بعد از هر نماز واجب با تسبیح فاطمه سلام الله علیها خدا را 

نیت بکو. آن. سیم نی و خهار. مرتنه. اللد. آکیر و نی و شته. :ضرخنه 
سا " هر کس این کار را قبل از 
برداشتن پاها از نماز انجام دهد, مورد امرزش واقع میشود.(3) 


توضیح: تحقیق و جمع بین روایات 


روایات در مورد کیفیت تسبیح حضرت زهرا صلوات الله و سلامه علیها 
مختلف است. و 
ون تب برعکس: اضعات,ما و فخالمان ما ااهل.ستت در عین انفاق 
نطو نز تخب بودنر ان 11 اختلاف نظر دارند. 


در المنتهی گفته است: با فضیلتترین ذکر از میان همه ذکرها, 
ها 1 
اجماع دارند. پایان. بعضی از مخالفان ما بر اين عقیدهاند که تعداد آن نود 
مه اک وب کف ادا اس یر ۱ 
سبحان الله گفته میشود, سپس الحمد لله و بعد از آن الله اکبر. برخی نیز 

بر این عقیدهاند که تعداد آنها صد تا و به همان ترتیب گفته شده است و 
له اکیر یک مرتبه بیشتر از آن دو گفته ميشود. در بین ما [امامیه ] در صد 
تایی بودن آن و مقدم بودن الله اکبر اختلافی نیست. اختلاف نظر فقط در 
اين 
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1- . دعائم الاسلام1: 168 
2- . البلد الامین: 9 


و ارآ دو 


است که الحمد لله, مقذم بر سبحان الله است با برعکس. صورت اول 
۱-۷ 


ای ی اوه لت هی سا ان اک 
میشود؛ سپس الحمد لله و بعد, از آن سبحان الله. شیخ در النهایه و 
المبسوط و مفید در المقنعه و سلار و ابن بژاج و ابن ادریس, این را بیان 
کردهاند. 


عم اش امه فاص ره الم للم سار نی ۵ 
چهار مرتبه الله اکبر است و سی و سه مرتبه سبحان الله و سی و سه 
مره الم الم ات سور عفیم تودن تفحان: امن العید ال تارج 
دارد. فرزند او ابوجعفر, ابن جنید و شیخ در کتاب الاقتصاد این را گفته و به 
روایت فاطمه سلام الله علیها استدلال کردهاند. جواب [آنان] اين است که 
در روایت مذکور بر مقدذم بودن سبحان الله هیچ نصریحی نشده است. 
نهایت چیزی که از آن به دست میاًید, این است که آن را در مقام گفتن 
زودتر گفته است و این دلالتی بر ترتیب ندازی عطق ان:با هاه تین دلالتی 
بر ان ند ان پایان 


شیح بهایی در کتاب مفتاح الفلاح گفته است: قول مشهور, مستحب بودن 
گفتن تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها در دو جا است: بعد از نماز و 
هنگام خواب راز رای که هو ی و 
شده, چنین استفاده میشود که سبحان الله باید قبل از الحمد لله گفته 
شود. ولی ظاهر روایتی که تسس ۱۵ حضرت زهرا سلام الله علیها و 
به صورت مطلق آمده [و آن را مقید به هنگام خواب ب نکرده, ] اقتضای آن را 
دارد که‌ششتان الله هه ار الحموالله کفه‌سون اسکالنه تدارد کم ده ارت 
سخن را مفصّل کنیم؛ هر چند از موضوع این کتاب خارج است. بنابراین 
بیم . 


علمای ما در اين باره اختلاف نظر دارند. هر چند در شروع کردن آن با الله 
اکبر اتفاق نظر وجود دارد و علت این [اتفاق نظر] روایت صحیح ابن سنان 
است که در آن امام صادق علیه السلام. به شروع کردن با الله اکبر تصریح 
کزدهانته قول فشقور کد در عقفات به ان .مان میشود فقدم بودن الخمد 
لله بر سبحان الله است. رئیس حدیث شناسان [شیخ صدوق] و پدرش و 
ابن جنید به محر بودن آن نظر 


12*3 


دادهاند. روایاتی که از امامان هدایت علیهم السلام به دست رسیده نیز به 
حسب ظاهر مختلفند. روایت معتبری که ظاهر آن مقدم داشتن الحمد لله 
است, با اطلاق خود. هم شامل گفتن آن در بعد از نماز میشود و هم شامل 
گفتن آن هنگام خواب. این همان روایتی است که شیخ الطائفه در 
التهذیب(1) با سند صحیح از محمد ابن عذافر نقل کرده و آن را - همان 
طور که گذشت - به روایت برقی در المحاسن ارجاع داده است. روایتی 
نیز که ظاهر آن مقدم بودن سبحان الله بر الحمد لله است. اختصاص به 
گفتن آن هنگام خواب دارد. سیس روایت علی و فاطمه علیهما السلام را 
از الفقیه(2) آورده است. 


سپس گفته است: روشن است این روایت صراحتی در مقدذم کردن الحمد 
لله بر سبحان الله ندارد؛ زیرا از «واو». ترتیب استفاده نمیشود؛ بلکه 
همان طور که در اصول تبیین شده است. طبق صحیحترین قول, «واو» 
برای مطلق جمع کردن میآید؛ هرچند ظاهر مقدم کردن لفظی أمقذم بودن 
در لفظ و زودتر گفته شدن ] چنین اقتضایی را دارد. روایت ه قبلی نیز 
صراحتی در مقذم بودن الحمدلله بر سبحان الله ندارد ؛ زیر| واژه «نَمْ» در 
آن روایت, از راوی است [و وی آن را به روایت ت افزوده است ]. پس فقط 
یک ظهور باقی میماند و آن مقذم بودن در لفظ [تقدیم لفظی ] است؛ از 
این رو تنافی بین دو روایت فقط به خاطر این ظهور است. پس سزاوار 

است روایت دومی حمل بر روایت اولی شود؛ هم به خاطر اینکه سند 
صحیحی دارد و هم اینکه با بعضی روایات ضعیف(3) 


بقل کر که فرنود سته سرت زه را ساام الله.علها با الله‌آکنر شروع 
میشود و تعداد آن سی و چهار مرتبه است ی 
لله و بعد از آن سی و سه مرتبه سبحان الله گفته ميشود. این روایت 
صراحت در مقذم بودن الحمد لله دارد و از اين رو ظاهر لفظی روایتِ 
صحیح را تایید میکند و روایت 


ص: 413 
1- . التهذیب1: 164 


2- . الفقیه1: 211 
3- . التهذیب1: 265 


که گفتیم, تنافی بین این دو روایت مرتفع شود. 


اگر بگویی: میتوان همزمان به ظاهر هر دو روایت عمل کرد؛ به 
صورت که روایت اولی مربوط به تسبیح بعد از ۳ و دومی, ِ به 
تسبیح هنگام خواب باشد؛ در این صورت نیازی به صرف نظر کردن از 
ظاهر روایت دومی نخواهد بود. علت چیست که این کار انجام نشده و 
ی ی 


میگویم: کسی را پیدا نکردم که بگوید در گفتن تسبیح حضرت زهرا سلام 
الله علیها در دو حالت مذکور, فرق هست؛ بلکه چیزی که بعد از جستجو به 
دست میاید. این است که تمام کسانی از هر دو فرقه که قائل به مقدم 
بودن الحمد لله یا سبحان الله هستند, ان را به صورت مطلق ذکر کردهاند, 
چه بعد از نماز خوانده شود و چه هنگام خواب ؛ از اين رو تفصیل قائل شدن 

بش ابش دوم شاد نطو سومی:اشت که خن مفایل. احفاغ .مر کب .ازانم 


مشود 


اما اینکه گفته میشود ارائه نظر سوم امکان ندارد؛ زیرا در این صورت 
اجماعی که ات در آن اتفاق نظر دارند نادیده گرفته میشود؛ مانند آنچه 
که در مورد دوشیزهای که با آن آمیزش شود و بعد از آن به خاطر عیب 
داشتن؛ مجانا [یدون مهر] برگردانده شود, گفته میشود؛ | زیرا همه ات 
۷ ۳ ۱۱ ۱ ی ۱ ۱ ۳1۱ 
ِ مانتد قول .به- فستخ» تکاح به سیب بعضی غیوب بنجکانه. که در آن: 
هر دو دسته بر یک چیز اتفاق نظر دارند. مورد بحث ما نیز چنین است ؛ زیر | 
مانعی از چنین نظری وجود ندارد. مثل اینکه گفته شود بیع غاب صحیح 
است و مسلمان در مقابل کشتن ذمی کشته نميشود. زیرا یکی از دو گروه 
به آصحت ] مورد دوم و نقیض مورد اول حکم داده و گروه دوم. عکس این 


(۱ 


طبق تقریری که مذهب امامیه از اجماع ارائه کرده و حجیت ان را منوط 
به کشف از وارد شدن معصوم [در بین اجماع کنندگان ] میدانند. درست 
نیست ؛ زیرا مخالفت با 


1 


اجماع پیش میاید. ی ی 


میگویم: اجماعی که گفته شد. ثابت شده نیست و آنچه میگویند, نحوه جمع 
کردن بین روایات است و میتوان با قول به تخییر به صورت مطلق, بین 
روایات جمع کرد. اما این سخن او که روایت ت ابن عذافر صراحتی در ترتیب 
ندارد, زیرا لفظ «نْمّ» در آن, توسط راوی اضافه شده است؛ سخن جدیدی 
است و نسبت به آنچه به گمانش رسیده, هوشیاری کرده و در حاشیهای که 
تخاشتهر انسا تذار ی کردم است: 


8 الذکری: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس تسبیحی از خاک 
امام حسین علیه السلام داشته باشد, ثواب تسبیح گفتن برای او نوشته 
میشود, هرچند با ان تسبیح نگوید. 


209 البلد الاخه: روایت شده که هر کس نسبیح خاک امام حسین علیه 
السلام را در دست بچرخاند و «سبحان الله و الحمد لله و لا اله ال الله و 
الله اکبر» بگوید, به ازای هر ننسبیج» خدا| برای او شش "۳ حسنه 
مینویسد و شش هزار بدی را از او بر میدارد و شش هزار درجه به درجات 


لاد. الدروس: همراه داشتن تسبیح از تربت امام حسین علیه السلام که 
سی و سه دانه داشته باشد, مستحب است. هر کس ان را با ذکر خدا در 
دست بگرداند. به ازای هر دانه تسبیح برایش چهل حسنه نوشته میشود و 
اک ان را و ۹ بگرداند, ات آن ی ی 9 و هیچ 


1 رساله السجود علی التربه للنوبه: امام کاظم علیه السلام فرمود: 
شیعه ما از چهار چیز بی نیاز نیست: پوستی که بز ان تفار -میخوازد؛ 
انگشتری که بر انگشت خود دارد؛ مسواکی که ّ 1 مسواک میزند؛ 
تسبیحی سی و سه تایی از خای قبر امام حسین علیه السلام ؛ هرگاه آن را 
در دست بچرخاند و ذکر خدا را گوید, به ازای 


ص: 415 


بدون توجه و بی هدف بگرداند, برایش ده حسنه نوشته میشود. 


روضه الواعظین: از آن حضرت علیه السلام نقل شده که فرمود: شیعه ما 
از چهار چیز بینیاز نیست: هت کف وان تفای میگ ان با ی ها 
همان روایتی که گذشت. 


32 جدذ شیخ بهایی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس تسبیحی از 
امام حسین علیه السلام داشته باشد, اگر بخواهد, با آن ی بگوید 

و اگر خودش تسبیح نگوید, خود تسبیح در دستش تسبیح میگوید و اگر آن را 
بدون توجه در دستش بگرداندر برای او تسبیح نوشته میشود و اگر در 
دست بگرداند و با آن ذکر خدا بگوید, خداوند 0 ۱9 


نیز از آن حضرت علیه السلام نقل شده که فرمود: هر کس با تسبیحی که 
تربت حسین علیه السلام است,: یک بار تسبیح بگوید, خداوند برای او 
چهار صد حسنه مینویسد و چهار صد بدی را از او پاک میکند و چهار صد 
حاجت او تراوززه میشود و چهار صد درجه به درجات او افزوده میگردد. 
سپس فرمود: ۳۹ ۷ 9 ره اک 
تنسبیح سرور ما حضرت زهر| سلام الله علیها این گونه بود . " زمانی که 
جمزژه کلبه السلام یه شهادت سید ی ی 


"۳ جملهای است که از دستخط جد شیخ بهایی نقل کردم. 
دا کات امین صلی الم عنم اش ان ان خرس وتا 
الله و لا اله الا الله بگویید و خدا را به پاکی یاد کنید؛ غفلت نورزید که 


رحمت خدا را از یاد میبرید. با بندهای انگشتانتان ذکر و تسبیح بگویید ؛ زیر | 
از آنها [در قیامت ] سوال خواهد شد و آنها نیز به سخن خواهند آمد. 


توضیح . : شاید منظور از تسبیح گفتن با بند انگشتان, در صورت بودن نسبیح 
باشد : همچنان که ظهور عبارت در همین است و در ابتدای هجرت نیز چنین 
میکردهاند و چه بسا گفته شود: تسبیح گفتن با انگشتان برای زنان با 


قضیلتتن اشت واین اد بات عمع بین دوابهاابم دست :میا ید 
نارای و که ات آباتس اه قاس اشفی او 


ص: 416 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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